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 هیأت تحریریه 
 استاد گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  مهدی ابراهیمی  

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد.   مرتضی ایروانی نجفی 
 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.استاد گروه قرآن  اکبر باباییعلی

 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان.  حامد خانی )فرهنگ مهروش( 
 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد. کار گرّاب محسن دیمه

 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.استاد گروه قرآن محمدباقر سعیدی روشن 
 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد. پسند الٰهه شاه

 پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.استاد گروه قرآن حسینیسیدمحمود طیب
 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی تهران. علی غضنفری

 
 مشاوران علمی 
 زهرۀ اخوان مقدم
 زادهعباس اسماعیلی 

 زاده سیدعبدالرسول حسینی
 حکیمۀ حسینی حکمت بی بی

 حسن خرقانی 
 پور محمدعلی رضایی کرمانی نسب 

 علی نصیری 
 زادهحسن نقی 

 مجتبی نوروزی.
 

 همکاران این شماره در داوری مقالات 
علوم   فر مهدی آریان و  تفسیر  کریم،  قرآناستادیارگروه  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،

ایران  دانشکده بجنورد،  بجنورد،  قرآنی  علوم 
Ariyanfar@quran.ac.ir).) 

علوم   علی آهنگ  و  تفسیر  گروه  کریم،  قرآناستادیار  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،
 (.ac.irahang@quran.دانشکده علوم قرآنی، بجنورد، ایران )

دانشگاه  مهدی ابراهیمی  پزشکی،  پزشکی،دانشکده  اخلاق  گروه  و  معارف،  گروه  استاد 
 (.EbrahimiM@mums.ac.irعلوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ) 

و حدیث، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت   قرآناستادیار گروه علوم   محمدحسین اخوان طبسی 
 (. mh.akhavan@modares.ac.irمدرس، تهران، ایران )

و   زهرۀ اخوان مقدم  علوم  دانشگاه  تهران،  قرآنی  علوم  دانشکدۀ  قرآنی،  علوم  گروه  دانشیار 
 (.Akhavan.mo@quran.ac.irمعارف قرآن کریم، تهران، ایران )

اسلامی  سیدمحمدعلی ایازی  آزاد  دانشگاه  اسلامی،  معارف  و  الهیات  گروه  بازنشستۀ  استادیار 
 (. ayazi1333@gmail.comاحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران )و

ایران  اللهی مهدی حبیب قم،  باقرالعلوم،  دانشگاه  خارجی،  زبانهای  گروه  استادیار 
(Habibollahi@bou.ac.ir.) 

اسلامی رضوی، مشهد،   حسن خرقانی  دانشگاه علوم  قرآنی و حدیث،  استاد گروه علوم 
 (. ac.arkharaghani@Razavi.ایران )

انسانی،   زاده محمدعلی خوانین علوم  و  ادبیات  دانشکده  حدیث،  و  قرآن  علوم  آموزشی  گروه 
 (.alikhavanin@khu.ac.irدانشگاه خوارزمی، تهران/ کرج، ایران )

اسلامی،  حسین خوشدل مفرد آزاد  دانشگاه  کاشان،  واحد  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 
 (. hossein.khoshdel@iau.ac.irکاشان، ایران )
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رشته قاسم درزی  میان  مطالعات  پژوهشکده  تفسیر،  گروه  دانشگاه قرآنای  استادیار   ،
 (. darzi@sbu.ac.irGh_شهید بهشتی، تهران، ایران )

علوم   محسن رجبی قدسی  و  تفسیر  گروه  کریم،  قرآناستادیار  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه   ،
 (.rajabi@quran.ac.irعلوم قرآنی مشهد، مشهد، ایران ) دانشکدۀ

ایران  احمد زارع زردینی  میبد.  میبد.  دانشگاه  حدیث.  و  قرآن  علوم  گروه  دانشیار 
(zarezardini@meybod.ac.ir.) 

آزاد  مژگان سرشار  قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه  استادیار گروه علوم 
 (.iau.ac.irsardhar@srb-m) اسلامی، تهران، ایران

استادیار گروه قرآن و حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   نژاد مرتضی سلمان
 (.salmannejad@isu.ac.irفرهنگی، تهران، ایران )

علوم   پسند الهۀ شاه گروه  دانشگاه   قرآندانشیار  مشهد،  قرآنی  علوم  دانشکدۀ  تفسیر،  و 
و ایران  علوم  مشهد،  کریم،  قرآن  معارف 

(shahpasand@quran.ac.ir.) 
ایران  محمدحسن شیرزاد  بابلسر،  مازندران،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 

(h.shirzad@umz.ac.ir .) 
ایران  محمدحسین شیرزاد  بابلسر،  مازندران،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 

(mh.shirzad@umz.ac.ir.) 
علوم   حسینی سیدمحمود طیب پژوهشکده  دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  پژوهی،  قرآن  گروه  استاد 

 (.tayebh@rihu.ac.irاسلامی، قم، ایران )
دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  دوست محمد عترت

 (. Etratdoost@sru.ac.irتهران، ایران )
علوم  علی غضنفری دانشگاه   ، قرآن  علوم  گروه  دانشکده  دانشیار  ؛  کریم  قرآن  معارف  و 

 (. ghazanfari@quran.ac.irعلوم قرآنی ، تهران ، ایران )
ایران  مصطفی فروتن تنها بیرجند،  بیرجند،  دانشگاه  اسلامی،  معارف  گروه  استادیار 

(mforoutan@birjand.ac.ir.) 
استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات   سیدمحمدهادی گرامی 

 (.m.h.gerami@hotmail.comفرهنگی، تهران، ایران )
دانشیار گروه تفسیر، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف  کار گراب محسن دیمه 

 (. mdeymekar@gmail.comقرآن کریم، مشهد، ایران )
استادیار گروه مطالعات تاریخی ـ فرهنگی قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و   زهرا محققیان 

ایران   تهران،  فرهنگی،  مطالعات 
(z.mohagheghian@ihcs.ac.ir.) 

علوم   مجید معارف  گروه  اسلامی،   قرآناستاد  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  حدیث،  و 
 (.maaref@ut.ac.irدانشگاه تهران، تهران، ایران )

مطالعات   مجید منتظرمهدی  موسسه  مسلمان،  پزشکی  زیست  اخلاق  پروژۀ  محقق 
 (. MMontazermahdi@iis.ac.ukاسماعیلی، لندن، بریتانیا )

ایران  سیدرضا موسوی  گرگان،  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  گرگان،  واحد  الهیات،  گروه  استادیار 
(r3131393@iau.ac.ir.) 

ایران  فرهنگ مهروش گرگان،  اسلامی،  آزاد  دانشگاه  گرگان،  واحد  الهیات،  گروه  دانشیار 
(Hamed.Khani@IAU.ac.ir.) 

الهیات، دانشگاه میبد، میبد،   یحیی میرحسینی  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده 
 (.Mirhoseini@meybod.ac.irایران )

و  مریم ولایتی کبابیان  قرآن  دانشگاه  حدیث،  معارف  و  علوم  دانشکده  حدیث،  گروه  استادیار 
 (.velayati.m@qhu.ac.irحدیث، تهران، ایران )
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 شود: های زیر نمایه میدر پایگاه نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش 

 
 گوگل اسکالر

 
 پایگاه مجلات تخصصی نور

 
 پایگاه اطلاعات نشریات کشور

 
 سیویلیکا

 
 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 

 
 پرتال جامع علوم انسانی 

 
 سامانۀ مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 

 
 اِبسکو

 
 ان اساسآی

 
 زوداک 

 
وُرْلْدْکَت 
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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
تفسیریپژوهشدوفصلنامۀ   آراء  نقد  مطالعات  عهده  نامۀ  حوزۀ  در  مطالعات  از  دسته  آن  انتشار  و حدیث    قرآندار 
کریم    قرآنهای فکری و مکاتب مختلف جهان اسلام در حوزۀ فهم  ها تولیدات نظری اندیشمندان، جریاناست که در آن

فهم کلان تولیدات نظری  این  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  آموزه بازشناسی  یا در آنساختار  دنبال کنند  را  قرآنی  ها صرفاً های 
 های مختلف دنبال شده باشد. کوششی برای بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقالهبراین پژوهش در زمینهپایه، هر  که  بومیای  یا  توسعه دهد،  کند،  ارائه  را  نماید،  هایی همچون موارد ذیل  سازی 
شد:   خواهد  داده  تشخیص  مجله  رسالت  با  معارف  1مطابق  و  علوم  حوزۀ  در  مسلمان  مفسران  آراء  نقد  و  بازشناسی   )

دانش از  اعم  ــ  )هممختلف  دینی  فهای  )همچون  عرفی  و  کلام...(  علمقه،  زبانچون  علمالنفس،  الاجتماع،  شناسی، 
روش و  رویکردها  برپایۀ  ــ  دانشجغرافیا...(  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی۲های  سازی  ( 

 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 
 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 

تحریریۀ   هیأت  فوق،  رسالت  تحقق  تفسیری پژوهشبرای  آراء  نقد  استقبال   نامۀ  زیر  محورهای  با  مقالاتی  نشر  از 
 کنند:  می

، مثل کوشش برای بازشناسی آراء تفسیری بزرگان دین و عالمان،  قرآنبازشناسی فهم مفسّران مختلف از    محور اول:
عالمان   تفسیری  آراء  نقد  و  بازشناسی  یا  تفسیری،  کتب  انتساب  و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی 

 مسلمان و احیاناً غیرمسلمان.
دوم شکل:  محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آنبازشناسی  کلامی، گیری  مبانی  بازشناسی  مثل  ها، 

شناختی مفسران، بازخوانی نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث  عرفانی، فلسفی، فقهی، اصولی و قرآن
، قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهمکریم، و گونه  قرآندربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای مفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. تحول تفسیرها در گذر زمان و زمینه
سوم:   هممحور  بشر،  زندگی  و  هستی  مختلف  شئون  در  مسلمان  مفسران  تأملات  برای  بازشناسی  کوشش  چون 

اندیشه دینبازشناسی  روانهای  و  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  بینششناختی،  بازشناسی  مفسران،  های  شناسانۀ 
زیستطبیعت جغرافیایی،  نجومی،  نظریات  از  اعم  مفسران،  آنشناختی  امثال  و  طبی  تحلیلشناسانه،  های  ها، 

 .قرآنشناختی در مقام فهم های زیباییپردازیکریم، یا نظریه  قرآنشناسانه در تفاسیر زبان
در پرتو نظریات و دستاوردهای علمی نوین، مثلًا کوشش برای نقد یا تعدیل آراء مفسّران در   قرآنفهم    محور چهارم:

شناختی  های علمی یا آراء دینجویی از رویکردها و روشکریم با بهره  قرآنپرتو نظریات علمی نوین، بازفهم منابع تفسیر 
 .قرآننوین، یا بحث دربارۀ اصول و مبانی کاربرد علوم نوین در فهم 

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش
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 افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون ذکر نام مؤلفان ارسال شود.در محیط نرم  ( مقاله1
( مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه ارسال شود و دقیقاً در سامانه نیز مطابق استاندارد مذکور در سامانه درج  ۲

الزامی است: نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل  گردد. درج همۀ این موارد 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. اشتغال، و رایانامۀ تک اشتغال، سمت و نوع

 ها، درآمد، طرح مسئله، بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع.ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر عنوان، چکیده، کلیدواژه( مقاله به3
دربارۀ زمینۀ بحث، مسئلۀ بحث، رویکرد،    ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده کلمه 

 روش و فرضیات و نتایج محتمل.
های نظری مطالعه در آن، جایگاه موضوع این مقاله در مشتمل است بر تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورت درآمد  
 . در ضمن توضیح زمینه و ضرورت و جایگاه بحث مفاهیم بنیادین بحث توضیح آن زمینه و 

اند، اشکالات آن  حال در بارۀ موضوع زمینۀ بحث گفتهچه تا بهشده بر آنبندیمروری است فشرده و دسته طرح مسئله
و مراحلی   ،شان پاسخ یافتها که در این مطالعه قرار است برایمانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقیدیدگاه

 های بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. که باید پیاپی بدین منظور در بخش
و  سه حداقل  های متوازن است که هر یک دربردارندۀ چهار بخش با حجمو حداکثر سه حداقل دربردارندۀ  بدنۀ مقاله 

 های متوازن اند. چهار فصل با حجمحداکثر 
 شود. لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن به دستاوردهای مطالعه تصریح می نتیجۀ مقاله

انگلیسی ترجمه، و در قالب فایلی  چکیده، کلیدواژهنام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله  لازم است عنوان به  نیز  ها، و منابع 
 جداگانه در سامانه ارسال شوند. 

 دهی ب( شیوۀ ارجاع
بومی برپایۀ  میارجاعات  دنبال  ام.ال.اِی  مستندسازی  روش  درونسازی  شیوۀ  به  نیز  ارجاعات  این  درج  متنی  شود. 

اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر اَشهَرِ  گیرد و نام اَشهَرِ مؤلف، نام  فاصله پس از نقل مطالب و میان پرانتز جای میاست و بی
  درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزانکند: )طباطبایی،  را مطابق این الگو بیان می

هرگاه پیاپی به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن مقاله به ها داخل گیومه بیاید.  نوشته شود و نام مقاله 
شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع ویرگول از هم جدا میشان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفانترتیب سال تألیف

 نویسیم:می
 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن

شود، عنوان اثر به ها باشند، نام مؤلف و اثر داخل متن فارسی آوانگاری میهای لاتین و جز آنمنابعی نیز که به زبان
، و شمارۀ جلد و صفحه نیز شان توجه کنید(های)به ارجاعات پایین همین صفحه و پاورقی  آیدنام اصلی در پاورقی می

 نویسیم:شود؛ مثلا میترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین درج میبه 
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یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار
را در منابع لاتین بجوید. منابع  منبع  یابد که باید مشخصات  درمی و نام مؤلف و اثر به زبان اصلی در پاورقی  خواننده از روی اعداد لاتین  

 شوند. درج می ( 3)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینها بعد از منابع فارسی و عربی لاتین و امثال آن 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، مشخصات اثر )نام کتاب 

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(،    درشت و کج با حروف  
به یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  الگو:  این  با  )دقیقاً  اثر  مُصحّح  یا  مترجم  علیمشخصات  پایان،  کوشش  در  و  غفاری(،  اکبر 

ترتیب الفبایی پشت سر  مشخصات نشر )محل نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به
 گیرند. برای نمونه:هم قرار می

 ق.1410، بهار 19ارۀ ، سال دهم، شم تراثنا«، ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعات بکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ العصریه،  ،  المکتبة  صیدا،  بیروت/  ابراهیم،  ابوالفضل  محمد  کوشش 

 م. 1964

کتاب و  مؤلفان  اَشهَرِ  بهنامِ  مراجعه  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  و  ها  اَعلام  کتب 
نجفی،  دائرةالمعارف محمدحسن  اشهر  نام  مثلًا،  نیست.  صحیح  اثر  جلد  پشت  عنوان  لزوماً  و  بازشناخت  ها 

یا گرچه مؤلف کتابِ  »صاحب حضُرُهُ لا فقیه مَن جواهر« است،  نیز های متأخر بهدر سده  الفقیه  یَ نام »شیخ صدوق« 
بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن  المعارف بزرگ اسلامی دائرةشود، نام اَشهَر وی و ضبط آثاری همچون  شناخته می

طرفی علمی سازگارتر  گزینیم که با بیشد، نامی را برمیچند نام شناخته میاست. اگر مؤلفی به  لایحضره الفقیه  مننیز  
نام از  شماری  شیوهباشد.  در  پذیرفتنی  قابل  های  مجله(  اینترنتی  پایگاه  نخست  صفحۀ  در  )موجود  مجله  ضمیمۀ  نامۀ 

 دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

های داخل یا خارج از کشور مقاله باید حاصل مطالعات خود نویسندگان باشد و پیش از این هم در هیچ یک از مجله
نیز هم ارزیابی  برای  و  نرسیده،  مقاله به چاپ  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال  دیگری  مجلۀ  به  زمان 

گواهی کنند که در نشر مقاله هیچ تعارض منافعی وجود ندارد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مدعی منافع آن مقاله 
ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله و ارسال تصویر نخواهد شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه

 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند. فرم 
روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری، نخست از حیث میزان  

ها را با نویسنده مطرح  سنجد و هر مشکلی در این زمینه تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می 
کند. لازم است که  کند. هر گاه مقاله با رسالت و ضوابط شکلی مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می می 

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 

3. Bibliography. 
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کم نیمی از امتیازات نشر مقاله را حاصل  ها دست کم دو داور اعتبار علمی مقاله را تأیید کنند و مؤلف از مجموع داوری دست 
کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به بحث گذاشته خواهد شد. پذیرش  

تحریریه است.  تأیید هیأت  به  مقاله   مقاله مشروط  قابل هیأت تحریریه  ترویجی و مروری  پژوهشی،  در سه سطح  را  نشر  ها 
 خواهند شناخت. 

شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید مقاله پذیرفته، و نتیجه به مؤلفان اعلام میو تعیین سطح آن  پس از تأیید هیأت تحریریه  
به   مقاله  ارسال  است.  علمی  ویراستار  سوی  از  مقاله  علمی  اعتبار  و  تفسیری پژوهشاصالت  آراء  نقد  مستلزم    نامۀ 

نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ ، و ورود به کاری گروهی است. البته  پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت مقاله
نهایی از جانب مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و عنوان و  

 رسی خواهد بود. دستشان پیش از انتشار نهایی قابلهایچکیده و کلیدواژه
گردش مختلف  نیز، مراحل  است.  شده  داده  نمایش  فلودیاگرامی  با  مجله  اینترنتی  پایگاه  در  مقالات  پذیرش  و  کار 

صفحه شیوه مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  شیوهآرایینامۀ  طبق  فونتشده  حروفنامه،  برای  لازم  و  های  چینی 
 . یافتنی استدست 1گاه مجلهآرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر در وب صفحه

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Extended Abstract 

The study of Shi'a exegetical trends in recent 
decades and the evolution of interpretative 
approaches before and after the 1979 Islamic 
Revolution in Iran has been a significant area of 
scholarly interest in Qurʾānic studies. The 
revolution profoundly influenced the 
development of Qurʾānic research and the 
interpretative directions scholars took in 
engaging with the verses of the Qurʾān. 
Numerous studies have sought to analyze these 
intellectual movements by providing examples 
and categorizing the tendencies of contemporary 
exegetes. 
Among modern Qurʾānic scholars, some have 
adopted a unique approach in their exegetical 
works, engaging with political and social issues 
rather than remaining indifferent. The authors 
argue that Ayatollah Mohammad-Reza Mahdavi-
Kani is one such interpreter who, in his works, 
has emphasized the practical and societal 
applications of Qurʾānic teachings. He presents 
the Qurʾān as a fundamental text for governance 
and the derivation of necessary legal principles for 
Islamic societies. Due to his multifaceted 
scholarly background, Mahdavi-Kani naturally 
integrates discussions on ethical, social, and 
jurisprudential matters, approaching Qurʾānic 
interpretation from various perspectives. 
Although his initial exegetical approach aligned 
with the post-revolutionary discourse of unifying 
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religion and politics, a review of his works reveals a broader engagement with ethical, 
historical, social, and even legal dimensions of the Qurʾān. 
This study conducts a case analysis of Mahdavi-Kani’s exegetical works to determine his place 
within Shi'a interpretative currents and identify similarities and differences between his 
approach and other scholars of the same trend. Using a library-based research method, this 
paper specifically examines the concept of Qurʾānic guidance in a descriptive and qualitative 
manner . 
Given that one of the key aspects of the Qurʾān’s miraculous nature is its guidance for 
humanity throughout history, and considering that the Qurʾān explicitly defines guidance as 
its central mission, this study hypothesizes that analyzing Mahdavi-Kani’s understanding of 
Qurʾānic guidance can illuminate his exegetical stance toward the nature and miraculous 
aspects of the Qurʾān. Contemporary exegetes widely address this issue, striving to clarify the 
mechanisms and methodologies of Qurʾānic guidance. Consequently, this paper provides an 
in-depth examination of Mahdavi-Kani's corpus, exploring his perspective on Qurʾānic 
guidance, its categories, and its specific manifestations. Ultimately, this analytical and 
qualitative study contributes to the understanding of Mahdavi-Kani’s interpretative approach 
and his perspective on various Qurʾānic subjects. 
The study’s findings indicate that Mahdavi-Kani identifies three primary methods of Qurʾānic 
guidance: 1) Encouraging and warning through Qurʾānic verses (Tarbiyah and Indhar), 2) 
Utilizing parables and diverse narrative styles (Tamthil), and 3) Employing rational arguments 
(Burhān ʿAqlī). 

He discusses the implementation of each method, its unique features, and its targeted 
audience. By defining and exemplifying these approaches, Mahdavi-Kani highlights their 
practical applications in guiding individuals and societies toward prosperity. He underscores 
the necessity of adopting these Qurʾānic methods for teaching, admonition, and explanation 
while urging religious educators to employ them effectively. Mahdavi-Kani asserts that divine 

knowledge of human nature and psychological needs has determined the Qurʾān’s use of 
different guidance methods based on context and audience. He argues that understanding 
these elements is essential for effective religious propagation, requiring sensitivity to 
historical, social, and situational factors . 
According to Mahdavi-Kani, human beings sometimes require encouragement to take action, 
while at other times they need cautionary warnings to restrain negative inclinations. 
Therefore, divine wisdom utilizes both incentives and deterrents within the Qurʾān to ensure 
balanced personal and societal growth. Overemphasis on either factor may lead to extremism, 
a concern he addresses by advocating a balanced pedagogical approach. He refutes criticisms of 
the Qurʾān's supposedly threatening language, portraying it instead as an enlightening and 
informative scripture. 
Furthermore, Mahdavi-Kani expands the conceptual scope of each method, analyzing their 
implications for Qurʾānic guidance. He considers allegorical representation a probable 
dimension of Qurʾānic miraculousness, illustrating divine pedagogy. According to his 
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perspective, parable-based guidance follows three cognitive stages: reminder, reflection, and 
reasoning, making it an effective tool for historical education and learning. 
Finally, Mahdavi-Kani suggests that Qurʾānic rational arguments primarily serve to awaken 
individuals from heedlessness and stimulate inquiry. The Qurʾān deliberately employs diverse 
rhetorical techniques—from references to minute creatures to intellectual challenges—to 
provoke engagement from skeptics, thereby guiding them toward deeper examination of its 
verses. 
Keywords: Qurʾānic exegetical trends, guidance in the Qurʾān, admonition, parables, 

challenge, Mohammad-Reza Mahdavi-Kani . 
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 چکیده 
دهه جریان  در  شیعه  تفاسیر  و  شناسی  اخیر  بررسی چنین  هم های 

و   تحولات  انقلاب کرد رویسیر  از  بعد  و  قبل  تفسیرنگاران  های 
به    پژوهانقرآن    موضوعاتی است کهترین  اسلامی ایران یکی از مهم

داشته آن   جریانتوجه  این  تا  شده  تلاش  مختلفی  آثار  در  و  اند.  ها 
مثال مؤلفه  ذکر  با  هرکدام  اعتقادی  گرایش  های  و  شده  های تبیین 

با  شده  تلاش  پژوهش  این  در  شود.  معرفی  معاصر  مفسران  فکری 
این  به  معاصر،  اندیشمندان  از  یکی  تفسیری  آثار  موردی  مطالعه 
بوده و چه وجوه   بپردازیم که وی جزء کدام جریان تفسیری  مسئله 

و افتراقی با دیگر مفسران گراینده به آن جریان فکری دارد.   اشتراک
مهدوی محمدرضا  تفسیری  آثار  منظور  همین  از به  استفاده  با  کنی 

کتابخانه مطالعه  مؤلفهروش  انبوه  میان  از  و  شده  بررسی  های ای 
توصیفی صورت  به   کریم  قرآنوجه هدایتگری  ۀ  فکری مفسران مسئل

یافته  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  کیفی،  تحقیق و  های 
طورکلی از سه روش؛ طرح آیات کنی بهبیانگر آن است که مهدوی 

های مختلف، و اقامه براهین تبشیری و انذاری، طرح مثال با سبک
روش  عنوان  به  هدایتعقلی  در قرآن    یگرهای  و  برده  نام  کریم 

هر  خاص  کارکردهایی  یا  مراحل  تا  نموده  تلاش  هرکدام  توضیح 
در برخی موارد چنین  هم اش را معرفی نماید.  مورد و مخاطبان ویژه 

پاسخگویی   گسترش    اشکالات به  با  و  پرداخته  زمینه  آن  در  مطرح 
نموده سعی  هرکدام،  مفهومی  هدایت   حوزه  چگونگی  قرآن   یگرتا 

 کریم و الزامات تحقق آن را مطرح کند.
در    تفسیری،  شناسیجریان  ها:کلیدواژه انذار، قرآنهدایت   ،

 کنی.تمثیل، تحدی، محمدرضا مهدوی
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 درآمد 
مهمجریان از  یکی  تفاسیر  از   پژوهشهای  زمینهترین  شناسی  بعد  بویژه  که  است  قرآنی  علوم  رشته  مباحث  در 

سال   در  ایران  اسلامی  کرده  13۵۷انقلاب  پیدا  بسزایی  آن  اهمیت  معتقد   کهساناست؛  تأثیر ا  برخی  واقعه  این  ند 
دانشیار )  کریم داشته استقرآن    های آنان از آیاتگیری مفسران و برداشتبسیاری بر گسترش مطالعات قرآنی و جهت

های تفسیرنگاران قبل و بعد از انقلاب کردروی(. بررسی تحولات و  ۵۲-۲۹  «،...تفاسیر  شناسی»جریان  و همکاران،
نشان می مانند: حاکمیّت،  اسلامی  انقلابی  و  مفاهیم سیاسی  پرنگ شدن  که  ...  جامعۀ اسلامیدهد  فقیه و  ، ولایت 

جریانزمینه ایجاد  شدهساز  جدید  تفسیری  جویباری)  های  قدمی  و  سنزیقی  تفسیر جلیلی  ارزیابی  و  »نقد   ،
علم4۸-۲۵«،  ...سیاسی  و  دولتی  نهادهای  ورود  مثل  عواملی  و  قرآن(  حوزه  به  و  ی  انسانی  علوم  گسترش  پژوهی، 

سیاست و  تطبیقی  مطالعات  ترویج  برای  اجتماعی،  مناسبی  بستر  ایران،  اسلامی  حکومت  دینی  و  فرهنگی  های 
«،  ...شیعی   انپژوهقرآن  های»گرایشمهروش،  )  پژوهی ایجاد کرده استگسترش مطالعات تفسیری و تحولات قرآن

3۷-۵1 .) 
را به دو دسته تقسیم  ها  آن  شناسی تفسیرنگاری پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته وبه جریاندر این میان برخی  

سازی دین و سیاست؛ که با اعتقاد به جامع بودن دین اسلام و امکان پاسخگویی  اند: اول جریان مبتنی بر همسانکرده
های قرآنی را به  به تمامی نیازهای یک جامعه، از امور فردی تا مسائل حکومتی و سیاسی، به دنبال آن است که آموزه 

تفسیر آثار تفسیری این جریان،  ترین  حکومتی، سیاسی و اجتماعی قرار دهد. یکی از مهم  عنوان مبنای تنظیم قوانین
چنین  هماثر جوادی آملی است که به وضوح به نقش ولایت فقیه و دخالت دین در امور حکومتی اشاره دارد.    تسنیم

به همت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و    تفسیر راهنمااثر محمدتقی مصباح یزدی،  معارف قرآن    ۀتوان به مجموعمی
ا، »مطالعات پارس )  برد.همانی دین و سیاست نام میبا گفتمان این سوهماثر محسن قرائتی نیز به عنوان آثار  تفسیر نور

 (. 44-40«، ...تفسیری
تفسیر و  بررسی  به  سیاسی،  مسائل  بر  کید  تأ بدون  که  گرفته  شکل  دومی  جریان  اول،  جریان  مقابل  قرآن   در 

دور عنوان یک متن مقدس، بهرا به قرآن    کندتوجه دارد و تلاش میقرآن    طرفانه ازپردازد. این جریان به تفسیری بیمی
این   تربیتیبر اخلاقیات، آموزه   کرد رویاز ملاحظات سیاسی تفسیر کند.  کید دارد و در تلاش  قرآن    های معنوی و  تأ

پیام تا  الهیاست  این جریان شامل  قرآن    های معنوی و  برای مخاطبان استخراج کند.  های مختلفی مانند  کردرویرا 
قرآن   بسندگی، تفاسیر علمی، طیف تفاسیر اخلاقی و تربیتیقرآن  کرد رویتفسیر سنتی، تفاسیر سنتی نوگرا، تفاسیر با  

کید بر عنوان مثال، در برخی از تفاسیر این جریان، بههرمنوتیکی است. به  کرد رویکریم و مطالعات تفسیری با  جای تأ
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عنوان منبعی  بهقرآن    شود تاشوند و تلاش میبرجسته میقرآن    های اخلاقی و تربیتیمسائل حکومتی و سیاسی، آموزه 
 (. 4۹-44رسا، »مطالعات تفسیری«،  پا)  برای رشد معنوی و اخلاقی فردی و اجتماعی ارائه شود

توان به سه جریان فقهی؛ های تفسیرنگاری معاصر را میکه جریان  معتقد اند بندی، برخی دیگر  در مقابل این دسته
برای فهم  به عنوان چارچوبی  بر روی قواعد و اصول فقهی  به تفسیر قرآن    که    تمرکز دارد، جریان فلسفی کلامی؛ که 

 قرآن  های سنتی در تفسیربندی کرد که جریانپردازد و جریان عرفانی تقسیمهای فلسفی و متکلمانه می از دیدگاهقرآن  
مانند تفسیرهای فقهی و کلامی( به دلیل تمرکز بیش از حد بر اصول قدیمی و عدم انعطاف در برابر نیازهای روز، با  )

شده مواجه  فهم مشکلاتی  کردن  دلیل محدود  به  و  چارچوب قرآن    اند  مسائل به  به  پاسخگویی  توانایی  خاص،  های 
 (. ۲1۸-1۹3«، ...قرآنانی، »جریان های فهم باغب) اند را ندارند جدیدی که با مدرنیته و تجدد ایجاد شده

اند تا نسبت  ی متفاوت در آثار تفسیری خود تلاش نموده کرد رویدر این میان برخی از اندیشمندان قرآنی معاصر با  
بی روز  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  عبرت به  نگاهی  با  و  نبوده  تفسیرتفاوت  به  اسلام،  صدر  حوادث  از  قرآن   گیرانه 

کنی از جمله مفسرانی است که در آثار تفسیری خود تلاش کرده با بپردازند. به نظر مؤلفین مقاله، محمدرضا مهدوی
ی تربیتی و اجتماعی و نیز با طرح مباحثی کاربردی، کارآمدی این کتاب آسمانی جهت حکومت بر بشریّت  کردروی

 و استخراج قوانین مورد نیاز جوامع اسلامی را مطرح نماید. 
«یوْم  الد  ی  ک مَال  آیۀ »ذیل تفسیر    برای نمونه، وی ( به موضوع مالکیت حکومت اسلامی بر تمامی اموال  4  /فاتحه)  ن 

چیز یک مالکیت  مالکیت خداوند بر همه  دارد کهکند و بیان میمیاشاره    جامعۀ اسلامیمردم جهت رعایت مصالح  
اسلامی بر ۀ  متعلّقات خود و نیز مالکیت حاکم جامع  صورت مالکیت اعتباری انسان برحقیقی است که تجلّی آن به
می پیدا  ظهور  مردم،  ازاین  کنداموال  اسلامیحاکم  رو  و  کند    جامعۀ  اقتضاء  مفاسد  و  مصالح  براساس  جایی  اگر 

 (. 14۹-14۸، حمد سورۀ تفسیرکنی،  مهدوی) تواند احکام منصوص را نیز تغییر دهدمی
کند  میع( اشاره  )  به عنوان جانشینان رسول خدا و اهل بیت  ولی فقیهبارها در آثار تفسیری خود به مفهوم  چنین  هم
ذ ی ا أَ آیۀ »یو ذیل   هَ وَ أَطینَ آمَنُوا أَطیهَا الَّ سُولَ وَ  یعُوا اللَّ نْ   الامراولیعُوا الرَّ در را  اطاعت از ولی فقیه  نیز  (  ۵۹  /نساء)  مْ«کم 

حتی تقلید از مجتهد و اطاعت از والدین و معلم   شناساند. ویمی(  ص )  امتداد اطاعت از خدای متعال و پیامبر اسلام
  / ۲،  تفسیر سورۀ بقره کنی،  مهدوی)داند  می  الامراولیو کارفرما را نیز ذیل همین مجموعه اطاعت از الله و رسول و  

1۶۷ .) 

چندوجهی   و  علمی  گونه  کنیمهدویشخصیت  که  به  است  اخلاقی،   ه بالضرور  ویای  گوناگون  مسائل  طرح  به 
فقهی   یا  آیاتپردازد  میاجتماعی  مختلف  قرآن    و  منظرهای  از  را  تفسیری   کرد رویاگرچه  رو،  ازاین  .نگرد میکریم 

مسئولیت  کنی مهدوی تأثیر  تحت  و  ابتدا  سیاسی  در  اسلامی    وی های  انقلاب  از  به با    سو همی  کرد رویپس  اعتقاد 
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 توان دریافت که از منظرهای گوناگون به آیاتمی  اوبا مرور آثار تفسیری  ؛ اما  شودسیاست و دیانت تلقی می  همانی  این
 کریم نگریسته و از طرح مسائل متعدد فردی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی و حتی فقهی اجتناب ننموده است. قرآن 

 طرح مسئله 
شد،    گونههمان اشاره  ا  کنیمهدویکه  اندیشمندانی  اجتماعی  کست  ازجمله  و  فردی  مشکلات  اصلاح  راه  تنها  ه 

کریم و تاریخ قرآن    گیرانه ازداند و همواره تلاش داشته با نگاهی عبرت جوامع بشری را مبنا قرار دادن معارف قرآنی می
ویژه نسل جوان را بیان کند. از جمله مصادیق  اسلام، راهکار مواجهه با مشکلات اجتماعی و سیاسی مسلمانان و به

و این کتاب را کتاب  هدایت همه  است  کریم  قرآن    شمولیآن است که وی معتقد به جهان  ویاین نوع نگاه و نگرش  
انسانداند  میبشریّت   حرکت  مبنای  اگر  اجتماعیکه  و  فردی  زندگی  در  میها  هدایت  را  همه  شود  واقع    کند شان 

 (. ۲1۶-1۹1، ...«، »نقد جریاندوست)عترت 
 ی این کتاب برای همه بشریّت در طول تاریخگرکریم هدایتقرآن    وجوه احتمالی اعجازترین  یکی از مهمجاکه  ازآن

توان چنین  ی معرفی نموده است، براین اساس میگررسالتش را هدایتترین  کریم نیز مهمقرآن    خود چنین  همو  است  
هدایتفرضیه دقیق  مفهوم  اگر  که  کرد  مطرح  را  تبیین قرآن    یگرای  مفسر  یک  منظر  از  را  آن  تحقق  و چگونگی   کریم 

کریم و نوع نگاه وی به یکی از وجوه اعجاز  قرآن    ماهیتدربارۀ  نمائیم، خواهیم توانست جریان فکری ـ اعتقادی او  
 این کتاب آسمانی را کشف و تبیین نمائیم.  

کریم قرآن    یگراند تا هدایتو تلاش نموده  توجه جدی نشان داده  مسئلهاغلب مفسران معاصر به این  جاکه  ازآنلذا  
رو در این مقاله تلاش شده با مطالعه دقیق و کامل مجموعه آثار تفسیری های تحقق آن را تبیین نمایند، ازاینو روش
کریم چیست و چه وجوه و انواع قرآن    یگربه هدایت وی  کنی، این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم که نوع نگاه  مهدوی

شک  اند؟. بیکریم بیان نمودهقرآن    یگرمصادیقی از هدایت  عنوان و اقسامی برای آن مطرح کرده و چه موضوعاتی را به
کنی و نوع نگرش وی به مسائل مختلف تواند در نهایت ما را با جریان تفسیری مهدویاین مطالعه تحلیلی و کیفی می

 کریم، آشنا نماید. قرآن  مطرح شده در
موضوع هدایت و دربارۀ  های تحقیق لازم به یادآوری است که پیش از این  پیش از پرداختن به مفاهیم نظری و یافته

توان به کتاب »هدایت در قرآن« اثر  کریم، آثار متعددی به رشته تحریر درآمده است که از آن جمله میقرآن  یگرهدایت 
موضوع هدایت و انواع و اقسام آن است. در  دربارۀ    ویآوری مجموعه مباحث تفسیری  آملی اشاره کرد که جمعجوادی

بیش کتاب  و  این  ها  روش  از  کمتر  و  شده  پرداخته  آن  عوامل  و  آثار  و  هدایت  بحث  محتوایی  و  معنایی  ابعاد  به  تر 
 (. ، سراسر اثرهدایت در قرآنآملی، جوادی)بنگرید به:   میان آمده استچگونگی آن سخن به
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کید بر قرآن    ای با عنوان »بازخوانی اعجازپور نیز در مقاله سیدمهران موسوی و عباس مصلاییچنین  هم کریم با تأ
شمول  ( به تبیین مراد از مثلیّت در آیات تحدی، جهان1۸۹-1۶1،  ۲۲، شمارۀ  سال یازدهم)   تحلیل وجوه هدایتی آن«

های مختلف از  پرداخته و با اشاره به روایت  گربودن آیات تحدی و عجز فصحاء و شاعران عرب در بیان معارف هدایت
های آسمانی و  یکی از وجوه تمایز آن با دیگر کتابقرآن    یگر اند که هدایتع(، این موضوع را تبیین کرده)  ائمه اطهار

های آن بیان نشده و صرفاً اصل نظریه مورد ی و روشگرمعجزات پیامبران الهی است. در این مقاله نیز انواع این هدایت 
 بحث و بررسی قرار گرفته است. 

به بررسی   ، آن است که نخستاش در  های سابق باید گفت وجه نوآوریبا پژوهشاین مطالعه در مقام مقایسه میان 
را که   ویهای تفسیری  تفسیری یکی از عالمان و اندیشمندان قرآنی معاصر پرداخته و تلاش کرده اندکی از اندیشهآراء  

با پرهیز   ، دوم  ؛دهد   های سیاسی و اجتماعی این عالم برجسته، کمتر مورد توجه قرار گرفته، نشانخاطر غلبه فعالیتبه 
 یگرهای هدایت کریم، به استخراج روشقرآن    و چیستی هدایت از منظرقرآن    از مباحث نظری در حوزه وجوه اعجاز 

تربیتی و اجتماعی از منظر این اندیشمند معاصر حوزه و دانشگاه مطرح  کرد رویکریم پرداخته و این مباحث را با قرآن 
ی گراصل بودن وجه هدایتدربارۀ شده کریم، نظریه مطرحقرآن  بودن گر هایی از چگونگی هدایتبا ارائه مثال ، سوم ؛ کند

 کریم را تا حدودی تبیین نماید. قرآن  در میان وجوه اعجاز

 . مقدمات بحث 1
 کنی آشنایی اجمالی با محمدرضا مهدوی ( 1ـ1

حوزه و دانشگاه است که در   استادانش( از جمله  13۹4  -ش 1310)  کنیمحمدرضا حاج باقری مشهور به مهدوی
کنار تحصیل و تدریس، به مسائل سیاسی روی آورده و با تشکیل مجمع سیاسی طلاب در قم جهت مبارزه با تفکرات 

دینی در حوزه  آموزش علوم  را در راستای تحول در  اقدامات خود  اولین  ماتریالیستی،  و  های علمیه شروع  کمونیستی 
 (. ۵۲، کنیالله مهدویخاطرات آیة، سرویخواجه) کرد 

عنوان  وی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، امامت جماعت مسجد جلیلی را برعهده داشت و از آن مکان به
بعد از پیروزی انقلاب ضمن  ؛ اما (31، یاران امام، قامت استوارزاده، مهدی)  پایگاه تبلیغی و سیاسی استفاده می کرد 

 ع(، اهتمام بسیاری به تولید علوم انسانی  اسلامی  )  برعهده گرفتن مسئولیت حوزه علمیه مروی و دانشگاه امام صادق
بنیان داشته و برای کاربست معارف قرآنی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کوشش بلیغی نموده است. برگزاری  قرآن  

تربیتی و اجتماعی که بخش عمدهکردرویبا  قرآن    سلسله جلسات دائمی اخلاق و تفسیر در واحد  ها  آن  ای از های 
برگزار می)  برادران و خواهران دانشگاه امام صادق انتشار کتابع(  نیز  هایی مانند »اخلاق عملی« و »اصول و  شد و 
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دغدغه دهنده  نشان  قرآن«  در  اسلامی  اقتصاد  است  وی مندی  مبانی  زمینه  این  پیشوایان  زندگیمرادی،  )  در  نامه 
 (. ۷1،  انقلاب

سال درس در  مجموعه  اخیر  تفسیری  های  عناوین:    ویگفتارهای  با  جلد  یازده  یم در  کر قرآن  موضوعی   : تفسیر 
الزامات و  حمد،  چیستی  سورۀ  قدر،  تفسیر  سورۀ  بقره،  تفسیر  سورۀ  نبأو    تفسیر  سورۀ  مجموع  تفسیر  نیز   ۀ و 

ها در نماز جمعه و مجلس خبرگان منتشر گردیده است  به همراه مجموعه کامل سخنرانی  وی گفتارهای اخلاقی  درس 
تلاش برای مبنا قراردادن معارف اسلامی جهت حل مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی است  ها  آن  که محتوای کلی 

 باشد. های مختلف زندگی انسان میکریم در عرصهقرآن  که اتفاقاً ناشی از اعتقاد به وجه هدایتگرانه
ویژه حکومت نوپای انقلاب وی در مباحث خود کراراً به بیان مشکلات اجتماعی و سیاسی مردم و کشور ایران به 

داشته تلاش  همواره  و  پرداخته  عبرت اسلامی  نگاهی  با  تا  معارفاند  از  دینی،  قرآن    گیرانه  نصوص  دیگر  و  کریم 
کریم، کتاب  هدایت همه بشریّت است    قرآنوی معتقد است که  راهکارهای مواجهه و رفع این مشکلات را بیان کنند.  

انسان حرکت  مبنای  اگر  اجتماعیو  و  فردی  زندگی  در  میها  هدایت  را  همه  شود،  واقع  به:   کندشان  )بنگرید 
 (. ۲1۶-1۹1، »نقد جریان«، دوستعترت 

، کنی مهدویکریم از منظر  قرآن    یگردر ادامه به منظور تحلیل و بررسی عمیق این دیدگاه و فهم چگونگی هدایت 
مفهوم به  در  شناسیابتدا  آن  جایگاه  و  اهمیت  تبیین  و  روشقرآن    هدایت  سپس  و  پرداخته  این  کریم  تحقق  های 

 ی را با تفصیل جزئیات هرکدام بیان خواهیم کرد. گرهدایت 
 کنی از منظر مهدوی  هدایت( مفهوم 2ـ1

بهیهدا لغت  در  راهنمات  و  ارشاد  است یمعنای  اللغفارس،  )ابن  ی  فیروزآبادی،  4۲  /۶،  همقاییس  القاموس  ؛ 
مفردات راغب،  )  اندافزودهبه آن    زیرخواهی« را نید »از روی لطف و خیشناسان، ق(. برخی لغت4۶۷  /4،  المحیط 

در برابر   رخواهی و ملاطفت همراه باشد.یه با خکقی است  یی و ارائه طریت، راهنمایعنی هدای(،  ۸3۵،  الفاظ القرآن
  و در (43  /4،  هالمحیط فی اللغصاحب بن عباد،  )  ه معنای اصلی آن گمراهی استکت، ضلالت قرار دارد  یواژۀ هدا

رَب  قرآن   »قُل  اشاره شده است:  تقابل  این  به  ف    یکریم  هُوَ  وَمَنْ  الْهُدَیٰ  ب  جَاءَ  مَن  مُب    یأَعْلَمُ  و  ۸  /قصص)  ن«یضَلَالٍ   )
ذ ک»اولٰئ   الْهُدیٰ«ی  الَّ لٰالَةَ ب   (. 1۶ه/ بقر)  نَ اشْتَرَوُا الضَّ

همراه با محبت و علاقه؛ چراکه اگر کسی را با جبر یعنی راهنمایی کردن  هدایت که مصدر کنی معتقد است  مهدوی
می »سیاق«  و  دادن  سوق  آن  به  ببریم،  جایی  به  یا  کنیم  استدلال  راهنمایی  از    ویگویند.  مفهومی  چنین  ارائه  برای 

م   نَ یهدایت، اشاره به آیه شریفه ذیل است که درباره جهنمیان از واژه سوق دادن استفاده شده است: »وَ نَسُوقُ الْمُجْر 
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رْدًا« مَ و  لَی جَهَنَّ که در هدایت کردن، بحث محبت و علاقه یک رکن اصلی   اساس وی معتقد استبراین(.  ۸۶  /مریم)  إ 
در بیان خاطرات خود، هدف از تشکیل مجموعه    وی(.  1۲۷،  خلاق عملیهای آغاز در انقطه،  کنیمهدوی)  است

 کند: میع( را چنین بیان ) های آموزشی مثل دانشگاه امام صادق
کار ما هدایت و راهنمایی شماست، البته با محبت. ما دنبال تبشیر و انذار هستیم ... اصلًا هدف  

ع( برای تبلیغ دین بوده و وظیفه ما باسواد کردن شما از معارف  )  ما از تأسیس دانشگاه امام صادق
 (. 10۹، ...نامۀ مختصرزندگی) دینی است 

گونه در مواردی نیز بدون هیچ؛ اما شودکه فعل »هَدَیَ« اغلب با حروف »الی« و »لام« متعدی میوی معتقد است 
رَاطَ المُستَق  آیۀ » ای متعدّی شده است مانند حرف اضافه نَا الص  توان گفت میاساس براین( که 4 /فاتحةالکتاب)  مَ«یاهد 

فعل هَدَیَ با هر کدام از حروف جر لام یا الی یا بدون حرف جر، یک معنای خاصی دارد و بنابراین سه حالت معنایی  
 باشد:  برای فعل هَدَیَ متصوّر می

ه فردی را که در خارج کا الی بیاید، به این معناست  یکه فعل هَدَیَ با حروف لام  گفته شده هنگامی
اید؛ که البته کیفیت آن نیز با توجه از مسیر و راه بوده، به راه راست و خیر هدایت کرده و به راه آورده

کار رود،  که فعل هَدَیَ بدون حرف جر بهکار رفته، متفاوت است. اما هنگامیبه نوع حرف جرّ به
آن به  بهاست    معنای  را  بوده  حرکت  درحال  و  راه  و  در مسیر  که  فردی  و  گونهکه  نموده  ای هدایت 

کنی،  مهدوی)  راهنمایی کنید تا به سرمنزل مقصود برسد و یا دست او را گرفته و به مقصد برسانید
 (. 1۲0، تفسیر سورۀ حمد

تفاوت معنایی خاصی در دو کاربست مختلف »هدی لـ ...« با   معتقد اندالبته لازم به ذکر است که عموم مفسران  
لَی إ  یَهْدی  مَنْ  کمْ  شُرَکائ  نْ  م  هَلْ  »قُلْ  شریفه  آیه  در  چنانکه  ندارد  وجود  الی«  «   »هدی  لْحَق  ل  یَهْدی  اللّهُ  قُل     الْحَق  

است 3۵  / یونس) شده  گفته  معنا  یک  به  اما  (۵۶  /10،  المیزانطباطبایی،  )  (  دیگر  ؛  اند برخی  دو    معتقد  این  میان 
»لام« برای نهایت کار ؛ اما  کاربست اختلاف وجود داشت و حرف »إلی« برای هدف و انگیزه کار استعمال می شود

مورد استفاده قرار می گیرد و هدایت اول به سوی حق به وسیله اسباب و بیّنات است اما هدایت دوم، رساندن توسط  
ی مَنْ ی هَ یهْد  نَّ اللَّ ی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لک  کَ لا تَهْد  نَّ شاءُ وَ  خود راهنما بدون وسایل، چنانچه به این نوع از هدایت در آیه: »إ 

ینَ« الْمُهْتَد   (.  ۷۹-۷۸ /14، الفرقانصادقی تهرانی، )   ( اشاره شده است۵۶ /قصص)  هُوَ أَعْلَمُ ب 
 در اندیشۀ مفسران  قرآن ی گرهدایت( جایگاه باور به 3ـ1

  وی ص( و سندی متقن بر اثبات نبوت  )   معجزه رسول خداترین  عنوان مهمکریم در بین مسلمانان جهان، به  قرآن
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کریم است که مخاطبان خود را دعوت به ارائه قرآن    دلیل این مدعا، وجود آیات تحدی در ترین  مطرح است. اصلی
قرن در طی  است.  کرده  خود  مثل  و  مشابه  بهآیاتی  مسلمان  عالمان  آسمانی،  کتاب  این  نزول  از  متمادی  منظور های 

خارق فصاحت  و  بلاغت  مانند؛  مواردی  و  برآمده  اعجاز  این  وجه  زیباییتعیین  و  العاده،  تناسب  ظاهری،  های 
سوره  محتوای  بین  اختلاف  عدم  آیات،  بین  منحصربههماهنگی  سبک  و  آن  آورنده  بودن  اُمّی  یکدیگر،  با  این  ها  فرد 

 اند. کتاب را مورد اشاره قرار داده

در این میان برخی عالمان و اندیشمندان معاصر با استناد به یکی از آیات قرآنی که کمتر در بحث اعجاز و تحدی  
قرآن   ی«گر»هدایت  مسئلهشده است، به یک وجه دیگر در بحث اعجاز این کتاب آسمانی اشاره کرده و  به آن پرداخته  

داده قرار  کید  تأ مورد  را  و  قرآن    اند.کریم  اعجاز  وجوه  از  یکی  تحدی،  به  خود  مخاطبان  دعوت  ضمن  در  کریم 
نْ  تٰابٍ کب   فَأْتُوا فرماید: »قُلْ بودن تعریف کرده و می  گر ناهماوردی خود را، هدایت نْد   م  نْهُمٰا أَهْدیٰ  هُوَ  اَللّٰه  ع  عْهُ  م  ب 

نْ  أَتَّ  إ 

ق   نْتُمْ ک  (. 4۹ /نَ« ﴿قصصیصٰاد 
می شریفه  آیه  که  براساس  کرد  برداشت  چنین  بهقرآن    یگرهدایت  مسئلهتوان  احتمالی  کریم،  وجوه  از  یکی  عنوان 

پور، »بازخوانی بنگرید به: موسوی و مصلایی)  آسمانی در کنار دیگر کتب موردنظر واقع شده استاعجاز این کتاب  
 (. 1۸۹-1۶1اعجاز...«، 

کریم است، در این مطلب که این کتاب آسمانی و مقدس، قرآن    ی از وجوه اعجازگرحتی اگر نپذیریم که هدایت
باشد، تردیدی وجود ندارد؛ چراکه در آیات این کتاب مبین  ی میگررسالت آن هدایتترین  کتاب هدایت است و مهم

متقن هدایت می و  استوار  راهی  به  است  نَّ آمده  »إ  ت   یهْد  ی اَلْقُرْآنَ  هٰذَا کند: 
لَّ رُ ی وَ  أَقْوَمُ  ی ه   یل  ن   بَش  ذ   نَ یاَلْمُؤْم 

 نَ یاَلَّ
حٰات   عْمَلُونَ ی ال  آسمانی در جایی دیگر میچنین  هم.  (۹  /راً« ﴿إسراءیب  ک أَجْراً  لَهُمْ  أَنَّ  اَلصّٰ این کتاب  آیات  فرماید که 

« است:  شده  نازل  مؤمنان  بر  و رحمت  اسُ  هَای أَ  ایٰ برای هدایت  ظَة   مْ کجٰاءَتْ  قَدْ  اَلنّٰ نْ  مَوْع  فٰاء   وَ  مْ کرَب   م  مٰا ش   یف   ل 
دُور   ن   رَحْمَة   وَ  هُدیً  وَ  اَلصُّ لْمُؤْم  همچنان۵۷  /ونسی﴿ نَ«یل  آیه(.  در  وسیلهکه  را  کتاب  این  دیگر  هدایت  ای  برای  ای 

ق   هُدیً  ه  یف   بَ ی رَ  لاٰ  تٰابُ ک اَلْ  کمتقیان معرفی کرده است: »ذٰل  
لْمُتَّ  . (۲ /نَ« ﴿بقره یل 

کریم از منظر قرآن    بودن  گرای را مطرح کرد که بواسطه تبیین چگونگی هدایتتوان چنین نظریهبر اساس این مبنا می
کریم دست یافت و نوع نگاه وی به یکی از  قرآن    ماهیتدربارۀ  توان به شناسایی جریان فکری ـ اعتقادی او  مفسر، می 

 وجوه اعجاز این کتاب آسمانی را تحلیل نمود.  
پژوهان  و این ادعا صرفاً برداشت مسلمانان یا قرآناست  شک کتاب هدایتکریم بیقرآن  البته لازم به ذکر است که 

مردم قرآن    خودکه  بلنیست؛   به عموم  یونس، خطاب  سوره  در  مثال  برای  تصریح کرده است.  آن  به  بارها  کریم هم 
و نیز »هدایت« و رحمت است  است    هاست،ها( در سینهاز بیماری)  مثابه پند، موعظه و شفای آنچهبهقرآن    فرمایدمی
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اسُ قَدْ جٰاءَتْ یا أَ یٰ که به سمت شما آمده: » نْ رَب  کهَا اَلنّٰ ظَة  م  مٰا ف  کمْ مَوْع  فٰاء  ل  ن    یمْ وَ ش  لْمُؤْم   ل 
دُور  وَ هُدیً وَ رَحْمَة    نَ« ی اَلصُّ

فرماید به مردم ص( می)   ای دیگر و نزدیک به همین مضمون، خداوند خطاب به رسول اکرم (؛ و یا در آیه۵۷  /ونس)ی
ذٰا  کنی و آنچه وحی میرسد تبعیت میبگو فقط ازآنچه به تو وحی می شود، بصائر و »هدایت« و رحمت است: »وَ إ 

آ مْ ب  ه  جْتَبَ یلَمْ تَأْت  عُ مٰا  ی ةٍ قٰالُوا لَوْ لٰا ا  ب 
مٰا أَتَّ نَّ لَ یتَهٰا قُلْ إ  نْ رَب    ی وحیٰ إ  نْ رَب    یم  رُ م  قَوْمٍ  ک هٰذٰا بَصٰائ   ل 

نُونَ«  یمْ وَ هُدیً وَ رَحْمَة  ؤْم 
ذَا الْقُرْآنَ    سورۀ  ۹آیه در این زمینه، آیه  ترین  شده(. البته شاید شناخته۲03  /﴿اعراف نَّ هَٰ   ی هْد  یاسراء باشد که فرمود: »إ 

ت  
لَّ ن  ی أَقْوَمُ وَ  یه   یل  رُ الْمُؤْم  ّ

ذ  یبَش 
حَات  أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا ینَ  ینَ الَّ ال   (. ۹ /اسراء)  رًا«یب  کعْمَلُونَ الصَّ

اقرار قرآن    ی گرکریم، حتی از سوی مخلوقات هم بیان شده و در دو موضع، جنیان به هدایت قرآن    این موضوع در 
کریم وجود دارد که به جهت پرهیز از قرآن    (. آیات مؤید دیگری نیز در13و    ۲و    1  /؛ جن30و    ۲۹  /احقاف)  کنندمی

 (. ۵3 /روم)  ( و111 /یوسف)  (،1۵۷و   1۵۵ /انعام) (،۲ه/ بقر)  شود:اطاله کلام، صرفاً به نشانی آیات اشاره می

 به مثابۀ رسالت کتاب کنی. هدایت از منظر مهدوی 2
در شمرده و  رسالت این کتاب آسمانی برترین  را مهم  هدایتوی  دهد که  کنی نشان میمطالعه آثار تفسیری مهدوی

ند که رسالت این کتاب آسمانی، هدایت عموم مردم بوده و حتی منظور از صراط کمباحث خود به صراحت بیان می
 مستقیم نیز، همان هدایت به سوی الله است: 

کند که این کتاب را برای هدایت مردم نازل کرده صراحت اشاره میکریم به قرآن    خداوند متعال در
از صراط مستقیم دراست، آن هم هدایت به بهقرآن    سوی خدا. منظور  سوی خداوند  نیز هدایت 

زیرا   میآیۀ »است،  تعیین  را  منتهی  و  مبدأ  عُون«  راج  لَیه   إ  ا 
نَّ إ  وَ  ه  

لَّ ل  ا  نَّ به  إ  و  از کجا  که هدایت  کند 
می قطعاً  دارد،  هدایت  رسالت   که  کتابی  چنین  یک  پس  کجاست.  آن،  سمت  درباره  بایست 

تفسیر  کنی،  مهدوی)  را بیان نماید است    چیز را بیان کرده باشد و آنچه متناسب با آن رسالت همه
 (. 33،  ...موضوعی 

ارتباطی نداشته باشد، باز هم    هدایت بشریه یا مطلبی باشد که به ظاهر با  کریم آقرآن    حتی اگر در وی معتقد است  
میمی هدایت  محور  حول  قرآن،  مطالب  همه  چراکه  دانست؛  هدایت  راستای  در  را  آن  درگرتوان  مطلبی  و  قرآن   دد 

 نحوی به هدایت مربوط نباشد: نیست که به
درالبته در مواردی مشاهده می به  قرآن  شود که مطالبی  بیان شده که  از حوزهکریم    حسب ظاهر 

و بیان احکام و عقاید اسلامی خارج است. برای مثال در آیات متعددی به بحث از    قرآن  رسالت
تولید آن می فرایند  باران و  نزول  به  چگونگی  آیاتی دیگر  در  یا  ها و  خلقت آسمان  مسئلهپردازد و 
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زمین و دیگر علوم طبیعی و تجربی پرداخته که در نگاه سطحی و ظاهری کارکرد هدایتی نداشته و  
رسالت راستای  اما  نیستقرآن    در  که  ؛  است  آن  به   گونهاینواقعیّت  نیز  از  مسائل  بخشی  عنوان 

کریم    قرآن  حقایق طبیعی یا فلسفی جهان هستی، در مسیر آن هدایت تکوینی و تشریعی مدنظر
ها را از طریق این موارد، متوجه خویش  خواهد انسانباشد. به این معنا که خداوند متعال میمی

طبیعی، مسائل   -کند که این همان هدایت است ... بنابراین توجه به مسائل علمی، مسائل زیستی  
کریم بیهوده نیست و براساس هدفی مشخص ذکر شده است  قرآن    فلسفی و مسائل اجتماعی در

یم کنی، مهدویاست ) که همانا هدایت به سمت خداوند متعال  (. 34، تفسیر موضوعی قرآن کر
 کند: بشارت و انذار، تشویق و تنبیه، و تمثیل.میکریم معرفی قرآن  یگرهای هدایتعنوان روشسه روش کلی را بهوی  

 بشارت و انذار ( 1ـ2
کید بر بشارت   کنی مهدویمباحثی که در مجموعه آثار تفسیری  ترین  و پرتکرارترین  یکی از مهم ها و  بیان شده، تأ

بخش گاهی  آ است.  قرآن    انذارهای  هدا ی رکقرآن    است  معتقد  وی کریم  برای  بهی م  انسان  و  ت  ترقی  و  ک سوی  مال 
گاهی انسان را به  رو،  ازاین  رده است. کبازداشتن او از سقوط و انحطاط از دو روش »بشارت و انذار« استفاده بسیاری  

تشویپ صالح  اعمال  و  راست  راه  نتای مودن  و  کرده  متذیق  را  آن  میکج  نر  گاهی  و  پیشود  از  را  او  و یز  خطا  راه  مودن 
 دد. گرادآور مییانحراف برحذر داشته و عاقبت بد آن را 

ز برخی مربوط  یه انذارها نکهمچنان ا و برخی مربوط به جهان آخرت است.یدندربارۀ  برخی  قرآن    هایبشارت  این
عذاب دنبه  قیهای  به  مربوط  بعضی  و  است.  یوی  آن  از  پس  و  نمونه،  امت  دنیا  برای  در  پُربرکت  زندگی  به  بشارت 

(  40  /حج؛  ۵1  /غافر)  ( و نصرت مؤمنان1۶0  /بقره )  کنندگانتوبه  ۀ(، پذیرش توب۹۶  /اعراف)   درصورت ایمان آوردن
دنیا به  مربوط  همگی  بشارت   که  نست.  آخرت  جهان  به  مربوط  آیهای  در  و  بوده  فراوان  بسیار  از  یز  بسیاری  ات 

های آن اشاره شده است  شدن از نعمت  د و متنعمی های بهشتی و وعده الهی درباره دخول مؤمنان به سرای جاونعمت
از ارائه نموده استها  آن  که علامه طباطبایی در تفسیر خود، فهرست جامعی  به:    را  المیزان فی طباطبایی،  )بنگرید 

 (.  ۸4 /3، التفسیر القرآن

نْ أَعْرَضُوا یت در دنکان از هلاکوی و اخروی هستند. مثل انذار مشریات ناظر به دو انذار دنیانذار هم آدربارۀ   ا: »فَإ 
أَنذَرْتُ  وَثَمُودَ«کفَقُلْ  عَادٍ  قَة   صَاع  ثْلَ  م  قَةً  صَاع  به عذاب13  /فصلت )  مْ  کافران  انذار  و  ق  (  در  در یاخروی  خلود  و  امت 

د   مَ خَال  ئْسَ مَثْوَی الْمُتَ ی نَ ف  یآتش: »ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّ ر  کهَا فَب 
 (.  ۷۶ /غافر) نَ« یب 

اشاره نموده اند، توجه دادن مخاطبان به این نکته است که در به آن    در این مبحث  کنیمهدویتأملی که  ته قابلکن
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رده و در کلی و عام برای مجموعه اعمال بسنده نکصورت  تی، خداوند متعال به بیان بشارت و انذار بهین روش هدایا
ا انذاری خاصی را مطرح نموده است. برای مثال درباره انفاق، به یاری از موارد برای هر عمل خاص، بشارت و  یبس

ذ  ها کآن  زی از اموالیچکه  ایننندگان وعده اجر بزرگ و  کانفاق 
قُونَ أَمْوَالَهُمْ ف  ینَ  یم نخواهد شد را داده است: »الَّ   ی نْف 

ه  ثُمَّ لَا  یسَب  
مْ وَلَا خَوْف  عَلَ یل  اللَّ ه 

ّ
نْدَ رَب  لَهُمْ أَجْرُهُمْ ع  ا وَلَا أَذًی ۙ  عُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّ مْ وَلَا هُمْ  یتْب  و    (۲۶۲  /بقره )  حْزَنُونَ«یه 

نْ شَ  فُهُ ...«یءٍ فَهُوَ  ی »... وَمَا أَنْفَقْتُمْ م  ه از  کسانیک( و در مقابل،  ۶0  /، انفال۷  /، حدید۲۷۲  /و نیز: بقره   3۹  /سبأ)  خْل 
 رده است: کد یشان تهدیها نند را به آتش دوزخ و داغ نهادن بر صورت، پهلو و پشتکانفاق خودداری می

عَلَ یوْمَ  ی ف  یحْمَیٰ  فَتُ   یهَا  مَ  جَهَنَّ مَا  کنَار   ذَا  هَٰ وَظُهُورُهُمْ ۖ  وَجُنُوبُهُمْ  بَاهُهُمْ  ج  هَا  ب  نْفُس  ک وَیٰ 
َ

لِ  مْ کنَزْتُمْ 
زُونَ کنْتُمْ تَ کفَذُوقُوا مَا   (. 3۵ه/ توب)  ن 

 شود: شان مین رفتن گناهانیه نمازشان سبب از بکز به نمازگزاران بشارت داده ینماز ندربارۀ 
طَرَفَ  لَاةَ  الصَّ م   اللَّ   یوَأَق  نَ  م  وَزُلَفًا  هَار   الْحَسَنَات   یالنَّ نَّ  إ  السَّ یل  ۚ  بْنَ  ل  یذْه 

ذَٰ اکذ    کئَات  ۚ  لذَّ ل    نَ یر  کرَیٰ 
 ( 114 /هود)

 ابند: یسبب آن به اجر الهی دست میو به
ذ  

الَّ نَّ  الزَّ ی إ  وَآتَوُا  لَاةَ  الصَّ وَأَقَامُوا  حَات   ال  الصَّ لُوا  وَعَم  آمَنُوا  خَوْف   ک نَ  وَلَا  مْ  ه 
ّ
رَب  نْدَ  ع  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  اةَ 

مْ وَلَا هُمْ  یعَلَ   (. ۲۷۷ /بقره )  حْزَنُونَ یه 
آن راجهنم دانسته د به مجازات کرده و جزاییبرند تهدمینیو آن را از بت نداده  یه به نماز اهمکسانی را  کگر  ی از سوی د

 است: 
ذ  

مْ سَاهُونَ یالَّ ه   ( ۵ /ماعون) نَ هُمْ عَنْ صَلَات 
هَوَات  ۖ فَسَوْفَ   بَعُوا الشَّ لَاةَ وَاتَّ مْ خَلْف  أَضَاعُوا الصَّ ه  نْ بَعْد   ( ۵۹ /مریم) ایلْقَوْنَ غَ یفَخَلَفَ م 

نَ الْمُصَل ّ  کسَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَ   یمْ ف  ککمَا سَلَ   (. 4۲-4۲ /مدثر)  نَ یم 
 خواهد بود: ها آن ادیه خداوند به کران وعده داده کز به ذایاتی نیدر آ

« کوَلَا تَ  یرُوا ل  کمْ وَاشْ کرْ کأَذْ  یرُون  کفَاذْ   ( 1۵۲ /بقره ) فُرُون 
 سازد: شان را بر آورده مییهاو خواسته

أَن ّ  هُمْ  رَبُّ لَهُمْ  أُض    ی فَاسْتَجَابَ  نْ یلَا  م  لٍ  عَام  عَمَلَ  ذَ ک عُ  نْ  م  بَعْضُ کمْ  أُنْثَیٰ ۖ  أَوْ  ذ  کرٍ 
فَالَّ بَعْضٍ ۖ  نْ  م  نَ  یمْ 

د   نْ  م  جُوا  وَأُخْر  ف  ی هَاجَرُوا  وَأُوذُوا  مْ  ه     یل  یسَب    یار 
ُ
لَِ لُوا  وَقُت  سَ ک وَقَاتَلُوا  عَنْهُمْ  رَنَّ  ّ

هُمْ  یف  لَنَّ دْخ 
ُ
وَلَِ مْ  ه  ئَات 

اتٍ تَجْر   « یجَنَّ وَاب  نْدَهُ حُسْنُ الثَّ هُ ع  ه  ۗ وَاللَّ
نْد  اللَّ نْ ع  نْهَارُ ثَوَابًا م 

َ
هَا الِْ نْ تَحْت   (. 1۹۵ /عمران آل)  م 

 د کرده است: ی وری در آخرت تهدکشت و  یاد خدا را به تنگی معی نندگان از  کدر مقابل اعراض 
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نَّ لَهُ مَع   یر  کوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذ    (. 1۲4 /طه) امَة  أَعْمَییوْمَ الْق  یا وَنَحْشُرُهُ کشَةً ضَنْ یفَإ 
در یکی از مباحث اخلاقی خود با ذکر مصادیق بشارت و انذار هرکدام از اعمال نیک، به بیان نکات   کنی مهدوی

مند خدای متعال مانند قانون عمل و عکس العمل و تجسّم اعمال در تربیتی این مسئله در رشد انسان و قوانین نظام
 (. ۸۹-۸۶،  ...سیاست اخلاقی، کنیمهدوی)بنگرید به:   کنندقیامت اشاره می

، ارائه تعریف صحیح از داشته  کنی در مباحث تفسیری خود به آن دقت و اهتمام ازجمله اولین اقداماتی که مهدوی
به مفاهیم  و  بوده است.  واژگان  واژگان  تعریف اصلی و صحیح  به  تفسیری خود،   وی واسطه رجوع  اکثر جلسات  در 

اختصاص   تعریف  ارائه  به  را  مباحث  اول  بودمیبخش  معتقد  و  از    داد  ناشی  مفسران  میان  تفسیری  اختلافات  اکثر 
پردازد  میتعریف    ۀبه ارائوی نخست  نیز    تبشیرو    انذار های  واژه  اختلاف در معانی و مفاهیم واژگان است. در بحث از

 : کندمیو برخی تعاریف غلط و ناصحیح را اصلاح 

به اشتباه    انذار رخی واژه  ب انذار را عالمان  معنا کرده  ترساندنرا  برداشت اشتباه است.  اند که یک 
کرده تعریف  چنین  به  لغت  پیام  یک  ابلاغ  و  تبلیغ  یعنی  التخویف«  مع  الابلاغ  هو  »الانذارُ  اند: 

شده  تشکیل  بخش  دو  از  انذار  مفهوم  بنابراین  پیام.  آن  به  توجه  عدم  نتایج  از  ترساندن  انضمام 
است: نخست ابلاغ خبر و پیام، و دوم برحذر داشتن از نتایج عدم توجه به آن پیام، که این بخش  
»انذار«   همانند  نیز  »بشارت«  مفهوم  است.  جدید  پیام  و  خبر  یک  خودش  واقع  در  نیز  دوم 

بدینمی خبرباشد،  آن  به  توجه  مثبت  نتایج  ابلاغ  و  خبر  ابلاغ  شده:  تشکیل  جزء  دو  از  که   معنا 
 (. 1۵۹ /۲،  تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)

ند که انذار بر دو نوع است: یک کپردازد و بیان میمیبه معرفی انواع انذار  وی  در ادامه مباحث تعریف مفاهیم،  
گاهاطلاع  : استحکام عقاید و باورهاسازی اولیه، و دوم، اتمام حجت با هدف رسانی و آ

گاهی آ و  هدایت  برای  تبلیغ  و  انذار  از  نوع  هنگامییک  است.  اکرم بخشی  پیامبر  به  )  که  ص( 
نمی اسلام  دین  از  چیز  هیچ  مردم  شدند،  مبعوث  نسبت رسالت  و  آن    دانستند  و  به  بودند  جاهل 

اطلاعی آنان  ص( به جاهلیّت، همین بی)   گذاری دوره پیش از رسالت پیامبر اکرم یکی از دلایل نام
در   تکمیل کردن رسالت  اتمام حجّت و  برای  تبلیغ  و  انذار  نوع دوم  اما  از دین اسلام است. ب( 

این با  افراد  اوقات  گاهی  است.  به همگان  پیام وحی  مطلّع هستندابلاغ  دین  حقیقت  از  اما  که  ؛ 
ای با آنان اتمام حجّت شود تا مبادا  گونهآورند که در این شرایط لازم است حتماً بهبازهم ایمان نمی

ایمان می کنی،  مهدوی)   آوردیمبعداً اعتراض کنند که اگر کسی جدّی تر با ما صحبت کرده بود، 
 (. ۹۵، تفسیر سوره قدر
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کریم پیرامون قرآن  هر دو نوع انذار را لازم و ضروری دانسته و از مجموعه آیاتی که دروی البته لازم به ذکر است که 
کنند که اساساً انذار کردن دیگران و تبلیغ دین، یک امر واجب و ضروری بر این موضوع بیان شده، چنین استنباط می

که اساساً    وی معتقد است همگان است و همه باید تلاش کنند تا دیگران را به سمت خوبی و صلاح، هدایت نمایند.  
اند از این آیه حدود و میزان تبلیغ و شرط  که تلاش کردههر دو نوع انذار و تبلیغ دین واجب است و برخلاف کسانی

توانیم وجوب تبلیغ دین و انذار را برداشت نمائیم گذاشتن اثرگذاری را برداشت کنند، اتفاقاً باید گفت که از این آیه می
به که میو  دانسته  تبلیغ دین  را  دلیل است که وظیفه خود و دیگران  انجام شود همین  و موقعیتی  لباس    بایست در هر 

 (. ۹۹،   تفسیر سورۀ قدرکنی، مهدوی)
 تشویق و تنبیه( 2ـ2

ن دو عنصر بشارت و انذار  یا قرآن    هکن است  ی رد اید مورد توجه قرار گیباقرآن    تیین روش هدایه در اکی  نکتۀ دیگر
ت  یرا در تربی نار هم در قلب بندگان خدا باشد؛ زکجاد حالت خوف و رجاء در  یجه آن ا یرده تا نتکر  کنار هم ذکرا در  

شود. أس منجر مییدی و یز به ناامیدهد و انذار  تنها نش از حد به افراد میید بیه بشارت  تنها امکد توجه داشت  یافراد با
دالعقاب بودن آورده است: »اعْلَمُوا أَنَّ  ی نار شدکم را در  یه، دو وصف غفور و رح ین آیف خود در چندیخداوند در توص 

قَاب  وَأَنَّ اللّهَ غَفُور  رَح  یاللّهَ شَد   «یدُ الْع  ر  آیۀ »( و نیز در  ۹۸ه/  مائد)  م 
ر  ی رُسُلًا مُبَش  ئَلاَّ  ی نَ وَمُنذ  اس  عَلَییکنَ ل  لنَّ اللّه     ونَ ل 

» سُل  ة  بَعْدَ الرُّ )بنگرید    ر شده استکنار هم ذکر در  یباشد، انذار و تبشامبران مییرسالت پدربارۀ  ( که  1۶۵  /نساء)  حُجَّ
 (. 1۲3، هدایت در قرآنجوادی آملی،  به: 

قرآن   کنی، انسان یک موجود دوبُعدی است که تشویق و تنبیه، هر دو در رشد و تکامل او مؤثرند، واز نظر مهدوی
که   گونه همانتر اتفاق افتد؛ زیرا  خوبی این دو عامل رشد را در کنار یکدیگر ذکر کرده تا هدایت انسان، سریعکریم به

به  بهتشویق  و  سرعت  جا  سبب  و  است  مؤثر  میگرموقع  انسان  حرکت  به فتن  تنبیه  بهشود،  و  و  جا  رشد  در  نیز  موقع 
 تکامل انسان مؤثر است. 

اش از  شناسد، در مکتب تربیتیخداوند متعال که خالق انسان است و انسان را بهتر از خودش می
را در کنار همدیگر ذکر می تنبیه استفاده کرده و هر دو  آیات هر دو این عوامل تشویق و  کند. در 

کنید که بلافاصله بعد از تنبیه و انذار کافران،  بقره مشاهده می  سورۀ وپنجم  وچهارم و بیستبیست
اندازد تا نشان دهد که هر دو این عوامل  به سراغ تشویق مؤمنان رفته و حتی میان این دو فاصله نمی

 (. 1۷4 /3،  تفسیر سورۀ بقرهکنی،  مهدوی) برای تربیت انسان لازم است 
ت  یم و تربی»تعل  معتقد اندبه انسان که طبق نظر امانوئل کانت    گرا مکاتب ماده   عدی  بُ نوع نگاه تک  با رد   کنیمهدوی
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با بنیاخلاقی  از  تشوید  بدون  تنبی اد  و  باشد« یق  اشاره   ه  به:  )برای  بنگرید  معنا،  این  به  فلسفه درسکانت،  ای  های 
کنند که اتفاقاً مکتب تربیتی اسلام، یک مکتب چند بُعدی است و اصل تشویق و تنبیه را  (، چنین بیان می۲۷،  اخلاق 

کیدات بسیار بر موضوع بهشت و جهنم، انذار و تبشیر پیامبران،   به عنوان امری مسلم در تربیت انسان معرفی کرده و تأ
قرآن   ترسیم پاداش و کیفر اعمال انسان در دنیا و قیامت، بیان وعده و وعیدهای شوق انگیز و خوفناک در آیات متعدد 

در بیانات تفسیری خود دائماً   ویهایی از تشویق و تنبیه هستند که خدای متعال استفاده نموده است.  کریم، همه جلوه
ها،  انسان  ۀهمدارد که  شود و بیان میمیاز دو اصل تشویق و تنبیه در فرایند تربیت انسان    زمانهممتذکر لزوم استفاده  

چون موجب رغبت و دلگرمی و نشاط و    ؛سالان، تا آخر عمر نیاز به تشویق و تنبیه دارنداعم از کودکان و حتی بزرگ 
 .کندتفاوتی، به جدیّت وادار میشود و انسان را از خمودی و سستی و بیتحرّک می

بُعدی و  برای نمونه، وی تربیت یکشناسی است.  در طرح مباحث خود، آسیب  کنیمهدوییکی دیگر از اقدامات  
اگر تنها از یک عامل استفاده    و معتقد است  ددانرا دارای آفاتی می  مبتنی بر تنها یکی از این دو عامل تشویق یا تنبیه

 شود، موجب تربیت و رشد ناقص انسان خواهد شد: 
شود، اگر فقط تنبیه و ترس باشد، انسان عصبی و  اگر فقط تشویق و امید باشد، انسان طمع کار می

می اما  شود افسرده  برای  ؛  انسان  محرّک  باشند،  داشته  حضور  همدیگر  با  عوامل  این  دو  هر  اگر 
لذا شد.  خواهند  رشد  و  تنبیه  که  این  ،حرکت  و  عذاب  آیه  ذکر  از  پس  بلافاصله  متعال  خداوند 

شناسد و نیازهای او را  دلیل است که انسان را خوب میپردازد، بدینکافران، به تشویق مؤمنان می
 (. 1۷۶ /1، تفسیر سورۀ بقرهکنی،  مهدوی)  داند به چه چیزهایی نیاز دارد داند و میمی

با این استدلال که  از هر دو عامل یاد کرده  زمانهمشناسی، مجدد بر لزوم استفاده  ضمن آسیبوی  اساس،  براین اند 
 کار برده است. خداوند متعال همیشه هر دو عامل انذار و تبشیر را در کنار همدیگر به

از اقدامات   به  قرآن  تفسیرمقام  در    کنی مهدوییکی دیگر  آن موضوعات وجود دربارۀ  است که  اشکالاتی  ، پاسخ 
دربارۀ  ازآندارد.   از مهمجاکه  که یکی  تبشیر  و  انذار  ی  اشکالاتکریم است،  قرآن    یگرهای هدایتروشترین  موضوع 

 د. پاسخ ده برخی را کوشد میپراکنده صورت بهدر سلسله مباحث خود رو وی است؛ ازاین مطرح شده
انذار دربارۀ    اشکالات یکی از   یا عدم  انذار  انذار، این است که چرا خداوند در آیات مختلفی فرموده است  آیات 

ندارد سودی  ایشان  برای  و  است  برابر  ذ    ؛کافران 
الَّ نَّ  »إ  آیه:  عَلَ کنَ  یمانند  سَوَاء   لَا  یفَرُواْ  رْهُمْ  تُنذ  لَمْ  أَمْ  أَنذَرْتَهُمْ  ءَ  مْ  ه 

نُونی کلی تبلیغ دین  توان گفت بهمیاساس  براینفایده بودن انذار است؟ آیا  (. آیا این مطلب به معنای بی۶  /بقره )  «ؤْم 
خدا  رسول  چرا  است،  چنین  اگر  است؟  بیهوده  از  )   کاری  گاهی  آ وجود  با  ایمان  که  اینص(  هم  انذار  با  کافران 
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آورند، تا پایان عمر خویش به تبلیغ دین پرداختند و کافران را به توحید دعوت کردند؟ آیا این مطلب بدین معناست  نمی
 دانستند؟که رسول خدا از آیه تخلف کردند یا آن افراد را کافر نمی

فایده بودن انذار برای  آیات این است که بی  گونهاینکند که منظور چنین بیان می اشکالکنی در پاسخ به این  مهدوی
قدر کافران با فطرت خود مخالفت ورزیدند و راه حق را  یعنی این  ؛ص() پیامبر  کافران از سوی خود ایشان است، نه  

 ندارد:اثری ها  آن و دیگر نور حق دراست وجودشان را ظلمت فرا گرفته که اینپیش نگرفتند تا 
بایست به این نکته مهم توجه شود که آیه فرموده است این انذار برای  در پاسخ به این پرسش می

مْ« نه  یکافران سودی ندارد: »سَوَاء  عَلَ  فایده بوده و حتی نفرموده است: »سَوَاء   اصل انذار بیکه  اینه 
ای دربر  ای به حال شخص ایشان نداشته و نتیجهص( فایده)   معنا که انذار پیامبر اکرم کَ« بدینیعَلَ 

ذ  
»الَّ به  »هُم«  ضمیر  مرجع  و  هستند  کافران  آیه،  مفعول  داشت.  بازمیکنَ  ی نخواهد   دد گرفَرُواْ« 

 . ( 1۹4 /3،  تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)

 د: دهتر توضیح میدر کافران را بیشانذار  تأثیرگذار نبودن   سپس با ذکر مثالوی  
آنبی خود  ناحیه  از  و  کافران  برای  انذار  بودن  اکرم فایده  پیامبر  شخص  نه  و)  هاست،  ها  آن  ص( 

ص( با آن عظمت و  )  اند تا انذار شدن توسط پیامبر اکرم ای فراهم آوردهگونههستند که زمینه را به
عبارت دیگر این آیه همانند داستان مریضی است  شان مساوی باشد. بهنورانیّت با انذار نشدن برای

های سرطانی در بدنش گسترده شده که دیگر هیچ راه  قدر بیماریش شدّت پیدا کرده و غدهکه آن
ای برایش وجود ندارد. در چنین شرایطی طبابت دکتر و دارو خوردن یا نخوردن هیچ  علاج و فایده

ناتوانی دکتر در طبابت یا  حال این بیمار ندارد و شرایط او را تغییر نمیای بهفایده دهد. علت هم 
علت خود آن مریض است که دیرهنگام به دکتر مراجعه کرده و  که  بلضعیف بودن داروها نیست،  

 . (1۹4 /3، تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی) از خودش به خوبی مواظبت نکرده است 
کنند، فایده بودن اصل انذار و تبلیغ دین که برخی از این آیه برداشت میبیاشکال   در پاسخ به  که وی  ایننهایت  

د که اساساً آیه مذکور به این موضوع نپرداخته و موضوع اصلی آیه چیز دیگری است و نباید با صرف  ده چنین پاسخ می
آن موضوع است.   بیان احکام  آیه مذکور درصدد  آیه، چنین حکم کرد که  انذار در    وی معتقد است وجود یک کلمه 

 :کهمفسرانی 
آیات را به موضوع انذار و تبلیغ دین مرتبط کرده و چنین نتیجه بگیرند که    گونهایناند  تلاش کرده... 

بیهوده امر  کافران،  برای  دین  مغالطه تبلیغ  دچار  و  رفته  اشتباه  مسیر  به  ندارد  فایده  و  است  ای  ای 
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رف وجود یک کلمه مشابه در آیه، نمیواضح شده توان آن را مرتبط با موضوع واژه اند؛ چراکه به ص 
 (. 1۹۵ /3،  تفسیر سورۀ بقرهکنی،  مهدوی) بدانیم

کریم است بدین معنا که برخی  قرآن    موضوع انذار، مسئله تهدیدی خواندن زباندربارۀ  مطرح    اشکالات از دیگر  
اند به دلیل کثرت آیات انذارگونه در قرآن، زبان این کتاب برای مخاطبانش فقط تهدید است و خداوند قصد داشته  گفته

در جایی دیگر از مباحث خود با استناد به مفهوم صحیح انذار  وی با ترساندن، مردم را سمت راه مستقیم، هدایت کند. 
 د: دهاشکال نیز چنین پاسخ میکه قبلًا بیان شد، به این  

اند، اشتباه است. به هیچ عنوان  برخی افراد انذار را فقط به ترساندن و تهدید کردن معنا کردهکه  این
چه  که  ایناش خبر است از  همهکه  بلص( یا آیات قرآنی تهدید وجود ندارد،  )  در کلام پیامبر اکرم 

از  دستورالعمل خبر  نیز  و  شده  وضع  جدیدی  مجازاتکه  اینهای  و  چه  مجرمان  برای  هایی 
همینکسانی نیز  اساسی  قانون  در  است.  شده  وضع  نگذارند،  احترام  قوانین  به  و  که  است  گونه 

استهیچ کرده  تهدید  را  مردم  اساسی،  قانون  که  نشده  مدعی  تاکنون  تفسیر  کنی،  مهدوی)  کس 
 . (1۶0، سورۀ حمد

 تمثیل( 3ـ2
قی  یکریم، استفاده از تمثیل در کلام است. مثال، حقاقرآن    یگرهای هدایتیکی دیگر از روش  کنیمهدویاز منظر  

دن  ی قت راه فهمیدهد و در حقساخته و در آستانه حس قرار می  یکار عموم دور است، به ذهن نزد که از دسترس افکرا  
بر ند. علاوه ک نیاز میهای طولانی بیوتاهی، ما را از آوردن استدلالکن  ی مَثَل در ع  یکند. گاهی  کمطالب را آسان می

س در حد  ک بخش است و هر  برای عموم مردم فایده  -د است  یتر برای دانشمندان مفشیه بکبرخلاف برهان    -آن، مَثَل  
مَثَل بهکفهم خود از آن استفاده می نماید و اُنس انسان با محسوسات ه مییمعقول را به محسوس تشبکه  اینل  یدل ند. 

اطمشیب درجه  است،  میی تر  بالا  را  مسائل  به  انسان  را  نان  لجوجانی  حتی  و  استدلالکبرد  با  قانع ه  عقلی  های 
 کند. ری را از آنان سلب مییگرده و مجال بهانهکشوند، مجاب  نمی

 گوید:  در این مورد می الاتقان( در کتاب ۹11درگذشتۀ  )  سیوطی
ها بالحواس و  یالِذهان لاستعانة الذهن ف  یبصورة الِشخاص لِنها أثبت ف  یالِمثال تصور المعان

 . (4۵ /4، الإتقانسیوطی، )  والغائب بالشاهد  یبالجل یه الخفیتشب المثل ان الغرض من  کمن ثم 
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ها  آن  های محسوس( است؛ چراکهمنظور صورت )  صورت اشخاصامثال تصور معانی بهترجمه:  
دربه  ذهن  استعانت  ازاینها  آن  خاطر  و  ماندگارترند.  ذهن  در  حواس،  تشبیه از  مثل  از  غرض  رو 

 باشد. میمشاهده پنهان به آشکار و غایب از نظر به قابل
بُ اللّهُ یتذکر: »وَ    -1کریم بیان شده، موارد ذیل دانسته:  قرآن    کنی هدف از بیان تمثیل را طبق آنچه درمهدوی ضْر 

هُمْ   لَعَلَّ لْنّاس   ل  لْ   -۲(،  ۲۵  /ابراهیم)  رُونَ«کتَذَ ی الامْثالَ  ت  »وَ  هُمْ    کتفکر:  لَعَلَّ اس   لنَّ ل  بُهَا  نَضْر    / حشر)   رُونَ«کتَفَ یالْامْثالُ 
لْ   -3( و  ۲1 ت  وَ ما    کتعقل: »وَ  اس   لنَّ ل  بُهَا  نَضْر  مُونَ«ی الْامْثالُ  الْعال  الّا  لُهَا  اند ( و  43  /عنکبوت )  عق  که این سه   معتقد 

 (. 30 /4، تفسیر سورۀ بقرهکنی،  مهدوی)  کریم با استفاده از امثال استقرآن  مرحله، مراحل هدایت بشر توسط
کریم، »هدایت« است که در سه مرحله قرآن    که اساساً هدف اصلی خداوند از ضرب امثال دروی معتقد است  

برای مخاطبان مطرح می امثال  که وی آن  شود. توضیحتذکر، تفکر و تعقل  د:  دانکریم را دو دسته میقرآن    مخاطبان 
بهدسته که  میای  تمسخر  به  دست  مطلب،  فهم  بدون  یا  و  کرده  عبور  امثال  این  کنار  از  دستهسادگی  و  که  زنند؛  ای 

اند و با فهم و تأمل، سعی در راهیابی به حقیقت دارند. این گروه در هنگام مواجهه دنبال فهم مقصود پروردگار متعالبه 
ای در قرآن، هدفی دارد  اند که خداوند متعال از هر مثال و نکتهبا امثال قرآنی در سه مرحله تذکر، تفکر و تعقل دریافته

 نیست.  هدایتکه نهایت آن جز  
 کند که: کریم پرداخته و تصریح میقرآن  بقره به تبیین کارکرد مَثَل در سورۀ   ۲۶ذیل آیه برای نمونه، وی 

  های قرآنی و بیانات قرآنی با هدف هدایت انسان بیان شده و اگر کسی در محتوای این مثال  ۀهم
از  ها  آن متعال  خداوند  هدف  رسید.  خواهد  هدایت  به  قطعاً  برسد،  مطلب  عمق  به  و  کند  تفکر 

کریم و ارسال رُسل، هدایت انسان بوده و انسان مؤمن کسی است که با تعمق و تفکر  قرآن    نزول
مثال و  الهی  درهای مطرح در کلمات  پیدا میقرآن    شده  این هدف دست  به  این  کریم  کند. همه 

های مؤمن این مطلب را  ها، حرف حقی است از جانب پروردگار برای هدایت انسان و انسانمثال
ن  فهمند و بهشوند و میمتوجه می ذینَ ءَامَنوا فَیَعلَمُونَ أنهُ الحقُّ م  ا الَّ همین دلیل فرموده است: »فَأمَّ

م ه 
 (. 1۸ /۲،  تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی) رَب 

با هدف تسریع در هدایت  قرآن    های متعدد دردر جای دیگربه تصریح خداوند متعال بر استفاده از مثال چنین  هم
 کند: میمردم اشاره 

هَ لَا  آیۀ »در   ا بَعُوضَة فَمَا فَوقَهَا« خداوند متعال خیلی قاطع، حجّت  یأَن    یستَحیانَّ ٱللَّ بَ مَثَلا مَّ ضر 
مثال  طرح  آسمانی،  کتاب  این  شیوه  و  روش  که  است  کرده  تمام  همگان  بر  خالق  است    را  و 

انسانآسمان هدایت  برای  را  متعددی  پیامبران  که  خدایی  و  زمین  و  هیچ  ها  است،  فرستاده  ها 
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هایی کوچک و بزرگ  اش، مثالبخواهد در این آخرین کتاب آسمانیکه  اینکشد از  خجالتی نمی
ها بزند تا آنان را با مسائل مختلف آشنا نموده و زمینه تسریع در هدایت  برای هدایت شدن انسان

 (. 31 /4،  بقرهتفسیر سورۀ کنی، مهدوی) آنان را فراهم کند 
درمهدوی گوناگون  امثال  وجود  نهقرآن    کنی  را  فوقمنحصربهتنها  کریم  و  میفرد  بهکه  بل  ،ددانالعاده  آن  عنوان از 

از همین  قرآن    های جذب قلوب مردم، استفادهیکی از راهکند. وی معتقد است  میکریم یاد  قرآن    یکی از وجوه اعجاز
که   دیگری  اهمیت  وجه  است.  گوناگون  و  متعدد  امثال  بیان  و  ویژه  می  وی سبک  خاطرنشان  قرآنی  امثال    کند برای 

 کریم برای افراد غیرمتخصص است: قرآن   تسهیل فهم معانی و معارف
های لطیف و  کریم واقعاً کتاب عجیبی است و همین سبک بیانات قرآنی و استفاده از مثال  قرآن

که انسان به این سبک ویژه، خاص و  دقیق، خودش یکی از وجوه معجزه این کتاب است. هنگامی
نوشته دیگر  از  می متفاوت  توجه  بشری  مثالهای  بیان  با  چگونه  که  توانسته کند  مختلف،  های 

  / ۵،  تفسیر سورۀ بقره کنی،  مهدوی)  شودچیز را توضیح دهد، شگفت زده میدقیق همه  گونهاین
10۶ .) 

های جذب قلوب مردم به سمت دین اسلام، همین سبک خاص این کتاب آسمانی در یکی از راهوی معتقد است  
  حال که اش، درعینکریم برای بیان مطالب عمیق و بسیار سخت و پیچیدهقرآن   بیان حقایق و معارف عمیق بوده است.

میها  آن توصیف  میرا  استفاده  هم  مثال  از  این  کند،  است.  نهفته  مثال  همان  در  عمیق  مطالب  از  بسیاری  و  نماید 
به مثال انسان  برای  را  زیبا  بسیار  صحنه  یک  که  هستند  نقاشی  تابلو  یک  همانند  میها  دورنمای  تصویر  یک  و  کشند 

دهند تا حتی عامه مردم و افراد غیرمتخصص نیز بتوانند از مطالب عمیق و معارف آن استفاده خوب از موضوع ارائه می
   کنند. 

از تصویرسازی  وی  نمونه  از ذکر چند  منافقان و ویژگیقرآن    آورهای شگفتپس  از ماجرای  بر های آنکریم  ها، 
به و  امثال  این  مطالعه  شیولزوم  این  تربیت  ۀکارگیری  و  تعلیم  برای  می  قرآنی  کید  میدکنتأ او  تمثیلگوید  .  های  این 

گونه، بیانگر نکات آموزشی و تربیتی بسیار مهمی است و خودش یک سبک آموزشی برای تعلیم و تعلّم است.  معجزه 
تواند ضمن آشنایی کامل با وقایع تاریخ اسلام، خوبی درک کند میاگر کسی بتواند امثال قرآنی را بهافزاید  میچنین  هم

در ها  آن  شوند نیز آشنا گردد و تلاش نماید تا ازطور دائم تکرار میبا مجموعه سنن و قوانین الهی که در طول تاریخ به
 (. 113 /3،  تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)  مند گرددزندگی فردی و اجتماعی خود، بهره 
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 های مختلف هدایت قرآنی در تبلیغ دین . جایگاه شیوه3
العاده آن، بر لزوم الگوگیری از  کریم با استفاده از امثال و بیان اثرگذاری فوققرآن    یگرپس از تبیین شیوه هدایت وی  

کید   تأ دینی  معارف  و  دین  تبلیغ  در  گوناگون  و  متعدد  امثال  از  استفاده  یعنی  شیوه  خود کند  میاین  شاگردان  از  و 
، جذابیّت امثال قرآنی به اندازه یک اثر هنری مانند  کنی مهدوید تا این شیوه را پیش بگیرند؛ چراکه از نظر  خواهمی

 : یک تابلو نقاشی یا یک فیلم سینمایی است
مثال در  تعمق  با  بتواند  که  باشد  داشته  را  هنر  این  در تکاگر کسی  کلًا  و  قرآنی  و  های  آیات  تک 

های این کتاب الهی، نکات عمیق و لطیف و ظریف آن را استخراج کند و سپس با ذوق و عبارت 
به فیلمهنر  و  تصاویر هنری  بهصورت  زمینه های سینمایی  بکشد،  از تصویر  بسیاری  های هدایت 

این   و  است  کرده  فراهم  را  کارگردان  بهترین  مردم  و  نقاش  یک  خودش  خداوند  است.  تبلیغ  نوع 
های مختلف  کریم با بیان مثالقرآن    های داستانی را درتابلوهای نقاشی و فیلمبهترین  سینماست و  

  استفاده کنید ها آن  تصویر کشیده است. شما نیز باید از این کتاب الگو بگیرید و در تبلیغ خود از به 
 (. 10۶ /۵،  تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)

 ( تمثیلات قرآنی 1ـ3
تواند به اندازه یک اثر هنری کریم که میقرآن    های تمثیل و تصویرپردازی زیبایکنی یکی از نمونهاز نظر مهدوی

این    1۶تا    ۸بقره است. خداوند متعال در آیات    سورۀ   ۲0تا    1۷عمیق و تأثیرگذار باشد و مخاطب را همراه کند، آیات  
گویند به خدا و روز  کند که به زبان میرا افرادی معرفی میها  آن  پردازد وهای منافقان میسوره به بیان صفات و ویژگی

کسانی هستند که در خلوت خود مؤمنان را تمسخر کرده  ها  آن  گویند و مؤمن نیستند. قیامت ایمان آوردیم اما دروغ می
ایمان میو  سفیهان  ایمان  را  آیات  شان  در  اما  ویژگی۲0تا    1۷خوانند  تمثیل،  زبان  از  استفاده  با  متعال  خدای  و  ،  ها 

 کشد.  سرنوشت شوم منافقان را به تصویر می
های مختلف بویژه منافقان را  انسان  ها، تصویر روشنی از مسیر و سرنوشتتأمل در این مثال  معتقد اند کنی  مهدوی

می و کمک  کرده  ترسیم  ما  نشویم.  برای  آفت  این  گرفتار  و هم خودمان  بشناسیم  بهتر  را  منافقان  تا هم  این    ویکند 
میقرآن    تصویرسازی نقاشی  تابلو  یک  همانند  را  بهکریم  که  را  دانند  منافقان  آینده  و  حال  و  گذشته  وضعیت  خوبی 

 نشاند.و آن را به جان مخاطب می کشدمیتصویر به 
تابلو، منافقان را همانند کسانی به  از این منظر، خدا تصویر کشیده که در یک شب تاریک و سرد، در یک  در این 

کنند با روشن کردن آتش، هم راه را پیدا کرده و هم اندکی  اند و تلاش میبیابان وسیع راه خود را گم کرده و حیران شده
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شوند اما  گرم  پیشبه؛  که  اشتباهاتی  دادهدلیل  انجام  بهتر  آتش  کردن  روشن  برای  خوبی  توشه  و  سرمایه  و  همراه  اند 
چنان در تاریکی  و همدهند  میدد، این نور و روشنی را از دست  گرشان مهیا میندارند، درنتیجه هرگاه جرقه آتش برای

 مانند:که هیچ درکی از وضعیت خود ندارند سرگردان باقی میظلمات آن بیابان و درحالی
تَرَ کمَثَلُهُمْ   وَ  مْ  ه  نُور  ب  هُ  اللَّ ذَهَبَ  حَوْلَهُ  مَا  أَضَاءَتْ  ا  فَلَمَّ نَارًا  اسْتَوْقَدَ  ی  ذ 

الَّ لاَّ  کمَثَل   ظُلُمَاتٍ  فی   هُمْ 
رُون )بقره/   (.  1۷یبْص 

هایی  شود، همان سرمایه هدایت اولیه و اظهار ایمانشان فراهم میطور موقتی برایای که بهاین آتش اندک و جرقه
خاطر عدم درک حقیقت ایمان و ارزش آن سرمایه  به؛ اما  دهندهنگام ملاقات مؤمنان از خودشان نشان میاست که به

بصیرتی نسبت به وضعیت خود و آینده دین اسلام و امید واهی پناه شعوری و بیهدایتی که در اختیار دارند و نیز بی
دهند و  توانند از این نور اندک استفاده کرده و درنتیجه آن را از دست میبردن به آغوش کُفر و استکبار، متأسفانه نمی

 (. 10۷ /3، تفسیر سورۀ بقرهکنی،  مهدوی)  همچنان در تاریکی سرگردان هستند.«
با ریزبینی و نگاه   کنیمهدویپژوهان و مفسران قرار گرفته اما  اما نکته دقیق و بسیار ظریفی که کمتر مورد توجه قرآن

گونه، برای انسان یک نور  منافقصورت  به، این است که زندگی در یک جامعه ایمانی ولو  اشاره کردهبه آن    هنری خود،
ایجاد می که میحداقلی  گردد.  تواند زمینهکند  او  باشد،  اساس  براینساز هدایت  اگر محیط جامعه، سالم و اسلامی 

امید به هدایت وجود دارد و به همین دلیل خدای متعال از وجود یک نور کوچک و اندک برای منافقان صحبت کرده 
 است: 

آیه، همین است که می این  بسیار لطیف  برخوردار  نکته  اندکی  نور  از یک آتش و  منافقان  فرماید 
اما  هستند به؛  منافقان  ندارند.  را  آن  از  استفاده  در  توانایی  کردن  زندگی  اسلامیخاطر  و    جامعۀ 

ایمان و  اظهار  کُفار  همانند  و  هستند  برخوردار  جزئی  و  اندک  نور  یک  از  حداقل  ظاهری،  های 
چون فقط ظاهر زندگی دنیا را  ؛ اما  اندطورکلی از مسیر هدایت دور نکردهمشرکان، خودشان را به

 « هستند:  غافل  آخرت  از  و  الْحَ یدیده  نَ  م  راً  ظاه  نْ یعْلَمُونَ  الدُّ لُونیاة   غاف  هُمْ  رَة   الْخْ  عَن   هُمْ  وَ  «  ا 
،  سورۀ بقره  تفسیر کنی،  مهدوی)  دهندراحتی آن را از دست میرو از نور استفاده نکرده و بهازاین

3/ 10۷ .) 

بقره ابتدا از عبارت »استوقد نارًا« و   سورۀ کریم در آیه هفدهم  قرآن    در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا وی  
استفاده کرده است،   بنورهم«  الله  از »ذهب  اندسپس  دارای دو جنبه می  معتقد  عبادات  انجام  به خدا و  باشد.  ایمان 

شدن زندگی که خداوند از مثال آتش استفاده کرده و جنبه معنوی یعنی    جنبه مادی عبارت است از رزق و برکت و گرم 
در  ی توجه به چنین نکات (.10۹-10۸ /3، تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)بنگرید به:  ثواب اخروی، معرفت و بصیرت 
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مباحث   که  است  شده  باعث  تفسیری  مباحث  پیدا    ویطرح  اجتماعی  کاربردی  و  تربیتی  بویی  و  و  رنگ  برای  کند 
 مخاطبان جذاب باشد. 

 براهین عقلی ۀاقام (  2ـ3
های الهی در ح نشانه یات، به تشریاری از آیمشهود است. در بسقرآن    اتیاری از آین عقلی در بسیاستفاده از براه
-31برای مثال: یونس،  )  را مقدمات برهان برای اثبات خالقیّت قرار داده استها  آن  عت پرداخته ویوجود انسان و طب

د و  ی(. در برخی موارد نیز بر اصل توح۲۷-۲0؛ روم، ۶4-۵۹؛ نمل،  ۶۲-4۵؛ فرقان،  ۲3-۲؛ نحل، 4-۲؛ رعد،  3۶
د در  ی ( و در برخی موارد نیز با استفاده از نظام واحد در عالم به اثبات توح۲۲  /انبیاء)  ت استدلال کردهید  خالقیتوح
نی (. در د۹1  /مؤمنون)  ت پرداخته استیربوب ز به اقامه برهان پرداخته و برای  ی گر مسائل اعتقادی مانند نبوت و معاد 

ا قدرت خداوند در زنده یل قرار داده و یها را دل ه انسانیان زنده شدن مردگان، قدرت الهی در خلقت اولکامدربارۀ مثال 
زم دل ینمودن  را  باران  توسط  مرده  تواناین  انسانیل  دوباره  کردن  زنده  در  خداوند  استی  دانسته  در  ۶-۵  /حج)  ها   .)

پروردگار عالم باشند را  که  ایننه ناتوانی موجودات از  یهای آن حضرت در زمع( نیز استدلال)  میداستان حضرت ابراه
 (. ۸۸-۷۶ /انعام) د خالص اشاره کرده استیدن به توحیری آن حضرت در رس ی گجهیرده و سپس به نتکنقل 

های هدایت، استفاده از قوه عاقله و فکر و اندیشه بشر است تا به او تلنگر زده و از کنی، یکی از راهبه اعتقاد مهدوی
کریم نیز از این شیوه برای هدایت استفاده کرده و در مقابل خصم، دست به اقامه برهان قرآن  خواب غفلت بیدار سازد.

است زده  احسن  جدال  یا  که 1۲3-۹1،  شناسیروش،  دوست)عترت   و  است  معتقد  او  از  ک  گونههمانقرآن    (.  ه 
ز  ینند، خود نکز  ید مبتنی بر ظن و گمان پرهیند و از ارائه سخنان و عقای ل و منطق سخن گویه با دل کخواهد  ها میانسان

حقا ارائه  آسمانییدر  دل ق  ارائه  به  ایاش  و  پرداخته  برهان  و  را  یل  روش  روشیکن  از  هدای  در  خود  افراد ی های  ت 
 نند: کق با آغوش باز از آن استقبال مییاند و با روشن شدن حقاه اهل سخن حقکطلبی قرار داده  حق

جبههکه  این و  مقابل  طرف  مسلّمات  موارد،  برخی  در  سپس    خداوند  و  پذیرفته  را  باطل  و  کفر 
کند، نوعی جدل است که برای رسیدن به مقصود،  استدلال میها  آن  بر باطل بودن ها  آن  براساس

باشد،  های استدلال و برهان و موعظه و حکمت میگیرد و خود یکی از راهمورد استفاده قرار می
أَحْسَنُ ازاین ی  ه  ی  ت 

الَّ ب  لْهُمْ  جاد  وَ  الْحَسَنَة   ظَة   الْمَوْع  وَ  کمَة   الْح  ب  ک  رَب  یل   سَب  لی  إ  ادْعُ  فرموده:    رو 
 (. 3۸، تفسیر موضوعیکنی، مهدوی)

دهند، شک و تردید  کنندگان نمیگونه پرسش یا ابهامی را به پرسشطرح هیچ ۀای که اجازبرخلاف عده کنی مهدوی
تنها شک را یک امر نهوی  چیز امکان وقوع دارد.  همهدربارۀ  شک  د و معتقد است  دانرا یک امر عمومی و طبیعی می
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شود و او را به  داند؛ چراکه سبب دقت انسان میآن را در بسیاری از موارد امری پسندیده میکه  بلطبیعی و محتمل،  
 دارد.تأمل وامی

شک و شبهه نسبت به ماهیت    ویکریم یک کتاب آسمانی عمومی و در دسترس همگان است،  قرآن    کهازآنجایی
ها  به این شک احترام گذاشته و برای همه پرسشنیز  خداوند متعال    داند و معتقد است کهمیاین کتاب را نیز طبیعی  

قرآن   روشوی    (. 30-۲۷،  تفسیر سورۀ نبأکنی،  رید به: مهدوی)بنگ  یک پاسخ خوب و متقن و جامع بیان کرده است 
معتقد  دانسته و  ها  آن  گویی صریح و قاطع بهمخالفان و پرسشگران و ثانیاً پاسخو اشکالات  را اولًا احترام به سؤالات  

 همه مبلغان دین و معارف دینی باید به این آموزه قرآنی توجه کنیم و تا حد امکان از آن الگو بگیریم.  اند
به  پاسخ برداشت  اشکالاتگویی  و  سلایق  مبنای  بر  نه  و  باشد  محکم  استناد  و  استدلال  با  همراه  باید  های  هم 

باید روز قیامت پاسخ باقی نماند؛ چراکه هم  تفاهمی  ابهام و سوء  تا  باشیم و هم اثر شخصی  گوی گفتار و رفتارمان 
کریم که از  قرآن    هایتر است. یکی از ویژگیگویی بیشتخریبی و انحرافی پاسخ سست و غیرصواب، از عدم پاسخ

بر لاوه ع  شود  ؛ امری که سبب میاست  قرآن  فهم بودن استدلالات خوب است به آن توجه شود، روان و همه  وینظر  
 اهل دانش از آن، عموم مردم نیز از آن منتفع گردند.  ۀاستفاد

نه انحراف گردد،  تنها میپاسخ سست  به که  بلتواند منجربه  ما  پاسخ سست  که  اینمحض  مخالف  با  متوجه شود 
به روبه دیگر  و  گردیده  منفی  دینی  مبلغان  به  نگاهش  را  رو شده،  دینی  معارف  به  و دعوت  پذیرش سخن حق  سادگی 

 (. ۲0، تفسیر سورۀ نبأکنی، د به: مهدوی)بنگری  نخواهد داشت
 گوید: می باره اینر دوی 

مخالفان و موافقان احترام گذاشته و    اشکالات کریم این است که به سؤالات و    قرآن  اساساً روش
های دین اسلام آموزه ترین  دهد. این مطلب یکی از مهمپاسخ میها  آن  صورت قاطع و صریح بهبه 
مخالفان و موافقان احترام گذاشته و اجازه    اشکالات ها و  کریم است که اولًا باید به پرسشقرآن    و

صورت خیلی  دهیم که نظرات و سؤالات خود را مطرح کنند و بپرسند. ثانیاً باید تلاش نمائیم که به 
تا جایی اجازه میشفاف و صریح،  ما  دانش  و  علم  و  داریم  توان  در  پرسشکه  به  آنان  دهد،  های 

دهد و  کریم این روش را به همه آموزش میقرآن    پاسخ داده و رفع ابهام کنیم. خداوند متعال در 
دهد تا نشان دهد به نماید و پاسخ میحتی سؤالات نادرست و نابخردانه کفار و مشرکان را نقل می

 (. 3۲، تفسیر سورۀ نبأکنی،  مهدوی)  نظرات همه احترام گذاشته است

ویازهمین در  رو  تدبر  به  را  دینی  مبلغان  همه  و  اصلیکند  میدعوت  قرآن    شاگردان  را  این  ایشان وظیفترین  و    ۀ 
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)می دیدگاهمقدم،  رضاییشناساند  به۸۶،  ... ها تحلیل  درکنی،مهدوی  ۀعقید(.  ایجاد  قرآن    تدبر  موجب  کریم 
بیش بیشتر در ذهن شده و پرسشسؤالات  پاسخهای  برای  ثمره تلاش تر منجربه تلاش  گویی خواهد شد. نخستین 

پاسخ پرسشگوبرای  به  بیشیی  آشنایی  ابهامات،  و  است ها  کریم  قرآن  حقانیت  و  عظمت  با  به:  )  تر  بنگرید 
 چنین است:  اشکالات«مواجهه با »به مبلغان معارف دینی در وی  ۀ(. توصی13۶ /1، تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی

شُبهه راجع و  ایجاد سؤال، شک  از  بترسید،    قرآن  بهنباید  استقبال کنید و تلاش  که  بلکریم  آن  از 
رو از سؤال  نمائید تا پاسخ آن را بیابید. این کتاب، حق است و هیچ نقصی در آن وارد نیست، ازاین

بترسیم،   نباید  شُبهه  بترسیمکه  بلو  باید  پیدا نکردن پاسخ  ناتوانی خودمان در  تنبلی و   از ضعف، 
 (. 13۷ /1، تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی)

 و دعوت به تأملاشکالات به قرآن  تحدّی، احترام( 3ـ3
که   لطیفی  نکات  دیگر  کرد   کنیمهدویاز  بیان  تفسیری خود  فلسفهدر دروس  با   قرآنتحدی    ۀ،  آن  ارتباط  بیان  و 

است.  قرآن    ی گراصل هدایت معتقد است کریم  انسانقرآن    اگرچه  وی  بعد  کریم همه  و  کرده  به تحدی دعوت  را  ها 
 در واقع هدف خداوند متعال از این تحدی صرفاً بیان همانندناپذیری؛ اما  بیاوریدقرآن    توانید مانندفرموده هرگز نمی

باکه  بل نبوده؛  قرآن   مقابله  که قصد  دارد مخالفانی  درقرآن    قصد  تأمل  و  مطالعه  به  را  تا قرآن    دارند  کند  وادار  کریم 
هایی که در این کتاب بیان شده  بیدار شده و با تفکر و تعقل در آیات الهی و استدلالها  آن  فطرت پاک و قلب سلیم

 است، در نهایت هدایت شوند و دین اسلام را بپذیرد. 

عنوان یک خبر غیبی گفته ها را دعوت به تحدی کرده و سپس بهخداوند متعال همه انسانکه  این  وی معتقد است 
مْ تَفْعَلُواْ وَ لَن تَفْعَلُواْ«است که نمی ن لَّ کننده و  (، فقط یک فعل نهی۲4  /بقره )  توانید و نخواهید توانست چنین کنید: »فَإ 

کننده همه  کننده است برای همانندآوری و تحریکباطنش یک فعل ترغیبکه  بل تحذیردهنده ساده و معمولی نیست،  
بار، به موضوع تحدی فکر  الایمان تا به مقابله برخاسته و حداقل برای یکهای ضعیفمخالفان و معاندان و حتی انسان

استکنند.   معتقد  تحریک  وی  هم  جمله  گاهاین  آ هم  هشداردهنده،  هم  است،  از  کننده  غیبی  خبر  یک  هم  و  کننده 
شک فکر کردن به این موضوع، مستلزم آن است که انسان ابتدا با معارف این کتاب آشنا شود و سپس به بی  آینده، چون

سبک بیان و سبک طرح موضوعاتش دقت کند و آن را با دقت مطالعه کند. هدف خداوند متعال نیز درنهایت همین  
تر و بهتر صورت  مطلب است که افراد به مطالعه این کتاب پرداخته و با معارف آن آشنا بشوند. هرچه این آشنایی بیش

 اش یعنی خدای متعال و در نهایت پذیرش دین اسلام است: کنندهتر به آن و نازل اش ایمان بیشگیرد، نتیجه
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کاری    قرآن  زیبایی سمت  به  را  مخاطب  که  است  نهفته  عمیقش  و  لطیف  نکات  در همین  کریم 
می نتیجهتحریک  که  میکند  دشمنی  و  مبارزه  به  دعوت  ظاهر  به  اگرچه  اما  باشداش  باطنش  ؛ 

 (. 1۶ /3، تفسیر سورۀ بقرهکنی، مهدوی) افزایش ایمان و باور به این کتاب و پذیرش حق است 

 نتیجه 
مفسران از  نمودهقرآن    بسیاری  تلاش  اسلام  تاریخ  در طول  مفهوم هدایت کریم  تبیین  به  تا  کریم  قرآن    بودن   گراند 

ی را ویژه مسلمانان و مؤمنان در مسائل عبادی و احکام گربپردازند. برخی از مفسران با ارائه یک معنای حداقلی، هدایت
با ارائه یک معنای حداکثری، هدایت؛ اما  دانسته تعبیر نموده و آن را کتابی برای  قرآن    ی را جهانشمولی گربرخی دیگر 

 اند. هدایت همه بشریّت جهت حل مشکلات فردی و اجتماعی معرفی نموده
کریم را یکی از وجوه احتمالی اعجاز قرآن    یگرکنی ازجمله مفسران معاصری است که هدایتمحمدرضا مهدوی 

داشته تلاش  همواره  و  نموده  معرفی  کتاب  عبرت   این  نگاهی  معارفبا  از  دینی،  قرآن    گیرانه  نصوص  دیگر  و  کریم 
که  است  معتقد  وی  کند.  بیان  را  اجتماعی  و  فردی  مشکلات  با  مواجهه  همه  قرآن    راهکارهای  هدایت  کتاب   کریم، 

 کند. شان واقع شود، همه را هدایت میها در زندگی فردی و اجتماعیبشریّت است و اگر مبنای حرکت انسان
کریم را در سه بخش: بشارت و انذار دادن، بیان مثال و اقامه براهین عقلی  قرآن    یگرهای هدایت کنی روشمهدوی

مثال و  تعاریف  ارائه  ضمن  کدام،  هر  ذیل  و  نموده  به تبیین  نیل  و  هدایت  راستای  در  متعدد  کاربردهای  دقیق،  های 
از روش الگوگیری  بر ضرورت  دلیل  به همین  نموده است و  بیان  نیز  را  و اجتماعی جوامع بشری  های  سعادت فردی 

این  قرآن    یگرهدایت  از  استفاده  به  را  دینی  مبلغان  و  داشته  کید  تأ تبیین  جهاد  و  مطالب  تفهیم  تنبیه،  و  تشویق  جهت 
 کند. ها تشویق میروش

های روح او دارد، از این سه وی معتقد است که خداوند متعال بر اساس شناختی از شخصیت انسان و نیازمندی
و   کرده  استفاده  مکانی  و  زمانی  شرایط  و  مخاطب  و  موضوع  نوع  اقتضای  به  جهت  اساس  براینروش  است  لازم 

و مکانی و   تبلیغ دین، شرایط زمانی  پرداخته شود و در مسیر  دقیق مسائل و مخاطبان  به شناسایی  الگوگرفتن، حتماً 
 اقتضائات اجتماعی لحاظ گردد.

به جاکه  ازآن  کنی مهدویبه نظر   نیز  نیاز به تشویق و ترغیب دارد تا فعال شود و حرکت کند و گاهی  انسان گاهی 
گاهی  رو،  ازایناش به باطل کم گردد.  ی نماید و میلتحذیر و تخویف نیاز دارد تا از کاری دور خداوند متعال به دلیل آ

انسان، در این ویژگی  بر یک عامل قرآن    از  برای رشد او استفاده کرده است. تکیه  تنبیه  بال تشویق و  کریم از هر دو 
بر نقش ترکیبی این  رو،  ازایننسان را دچار افراط یا تفریط سازد.  تواند موجب آفاتی شود و اتشویق یا تنبیه به تنهایی می
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گاهیقرآن    دهد وبودن زبان قرآن« نیز پاسخ میتشویق و تنبیه در رشد انسان اشاره کرده و به شبهه »تهدیدی   بخش  را آ
 کند.دهنده معرفی میو اطلاع

اعتقاد  چنین  هم روشکنیمهدویبه  از  دیگر  یکی  عنوان  به  تمثیل  از  استفاده  موضوع  اصل  برای  ،  خداوند  های 
کریم بوده و بیانگر سبک آموزشی خاص خداوند متعال در بیان قرآن    هدایت بشریّت، یکی از وجوه احتمالی اعجاز

پذیرد و به همین دلیل یکی از  . از نظر وی هدایت با تمثیل طی سه مرحله تذکر، تفکر و تعقل صورت میاستمطالب 
 طورکلی تعلیم و تعلّم است. های آموزش تاریخ و بهراهبهترین 

کریم بیشتر برای تحریک مخاطبان و تلنگر زدن به قرآن    ، اقامه براهین عقلی درکنیمهدویبه نظر  که  این  نکتۀ دیگر
های مختلف ـ از اشاره به موجودات کوچک و بزرگ گرفته تا به بهانه رو، ازاین. انسان بوده تا از خواب غفلت بیدار شود

قرآن   و حتی شبهه است تا به این بهانه به مطالعه آیات  سؤالدنبال تشویق مخالفان برای طرح  بیان تحدّی به خود ـ به
 بپردازند. 

 منابع 
نیز،    کریم،  قرآن ـ29 عربی؛  و    محمدمهدیفارسی    ترجمۀ اصل  تاریخ  مطالعات  دفتر  تهران،  فولادوند، 
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تفسیری  ـ32 »مطالعات  فروغ،  جریان قرآن    پارسا،  معاصر؛  ایران  در  و  کریم  و ها«،  کردرویها  قرآن  علوم 

 ش.1401، 10۸، شمارۀ حدیث
در ایران قرآن    قدمی جویباری، هاجرخاتون، »نقد و ارزیابی تفسیر سیاسی  و  هدایتسید  جلیلی سنزیقی، ـ33

 ش.13۹۵، ۶، شمارۀ نقد کتاب قرآن و علوم دینیمعاصر«، 
 .ش1400، قم، نشر اسراء، هدایت در قرآنجوادی آملی، عبدالله،  ـ34

 ش.13۸۵، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کنیالله مهدوی خاطرات آیة ، غلامرضا، سرویخواجه  ـ35

علیرضا ـ36 ولی نقی   ،دانشیار،  نجف  ،اللهپورفر،  حسین  و  لکزایی،  و    شناسی »جریان   ،ارجینی،  تفاسیر 
ازبرداشت  سیاسی  اسلامی«،  قرآن    های  انقلاب  در  اسلامیکریم  انقلاب  شمارۀ  مطالعات   ،۶۶ ،
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Extended Abstract 

This paper investigates the reciprocal influence 
between the variant readings of the Arabic letter 
hamza in the word li-ʾahaba (Q. 19) and the 
interpretation of the verse. The central research 
question is whether the variant readings stem 
from a purely phonetic phenomenon—namely, 
the lightening or substitution of hamza—which 
subsequently led to a shift in verb conjugation 
(from the first-person singular to the third-
person singular) and thus a different exegetical 
understanding, or whether the primary difference 
is exegetical, prompting the adoption of the 
variant reading to resolve a theological challenge. 

The study applies a comparative analysis of 
Qurʾānic variant readings sources (including 
works by Ibn Muǧāhid, Abū ʿAlī al-Farisī, ad-
Dānī, Ibn Ḫālawayh, aš-Šāṭibī, Abū Šāma, and 
others), classical exegetical literature (such as 
those by Muqātil b. Sulaymān, al-Farrāʾ, aṭ-
Ṭabarī, az-Zaǧǧāǧ, and an-Naḥḥās), and evidence 
from early Qurʾānic manuscripts. Beyond 
theoretical analysis, attention is paid to 
orthographic representations in early Qurʾānic 
manuscripts in order to assess whether phonetic 
or exegetical variation is reflected in the written 
transmission of the text of the Qurʾān. The 
phonological rule concerning the lightening of an 
open hamza preceded by a kasra —as described 
by Sībawayh and later grammarians— serves as 
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the analatical basis for this investigation. 

The findings reveal that two distinct readings of li-yahaba must be differentiated: 

1) a first-person singular form with phonological lightening of hamza into yāʾ, 

transmited by Warš from Nāfiʿ al-Madanī, which represents a purely phonetic 

variant in line with the “reading principles” (ʾuṣūl al-qirāʾāt); 

2) a third-person masculine singular form, attributed to Abū ʿAmr al-Baṣrī, which 

involves a grammatical and semantic shift, and should be categorized under 

“specific variants” (farš al-ḥurūf). 

Contrary to the opinion of aṭ-Ṭabarī and Abū ʿUbayd, who rejected Abū ʿAmr’s reading on 
the basis of orthographic irregularity, later scholars such as Ibn Ḫālawayh and Abū Šāma 
argued for its compatibility with the ʿUṯmānic rasm by appealing to the rule of hamza 
lightening. 

Codicological evidence suggests that in several early Qurʾānic manuscripts —including the 
lower layer of the Ṣanʿāʾ palimpsest and some Ḥijāzī codices— the word is written with yāʾ (or 
a denticle) potentially reflecting the reading with yāʾ and indicating that this variant reading 
may not have arisen solely through oral exegetical speculation, but also had roots in written 
transmission. 

Exegetically, two interpretive frameworks emerge: 

1) Gabriel is the agent of divine bestowal, justifying the first-person verb 

form; 

2) God is the direct actor, which suits the third-person verb form. 

Ultimately, the study concludes that the variant reading li-yahaba result from the convergence 
of two layers of variation: a phonetic process involving hamza lightening, and an exegetical 
shift driven by theological concerns. In other words, the key challenge in analyzing this 
variation lies in the intersection of phonetic and exegetical dimensions. While the Warš 
reading from Nāfiʿ remains within the bounds of phonological rules and ʾuṣūl al-qirāʾāt, Abū 
ʿAmr reading reflects a grammatical transformation and consequent semantic change, aligning 
with the category of farš al-ḥurūf. 
Keywords: Variant readings of the Qurʾān, Interpretation of the Qurʾān, Phonetics, 
Grammar, Annunciation of Jesus’ birth to Mary. 
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 چکیده 
عمده قرائات  بخش  اختلاف  از  که  قرآنای  اصول  ذیل    غالبا  ، 

گاه دارند. با این حال،    آواییجنبۀ  صرفا   شوند،  تعریف می  قرائات
گونه ه واژادای   به  کلمه  استای  ای  با  نظر که  از  متفاوت  ای 

می  همسان  از دستوری  قرائات  اختلاف  موارد،  این  در  شود. 
صرفا  پدیده رفته  ای  فراتر  به  ،آوایی  و  دستوری  تحلیل  آن در  تبع 

می انعکاس  آیات  از  تفسیری  کلمۀ برداشت  مقاله،  این  در  یابد. 
در خوانش شود که  بررسی میبه عنوان نمونه    19  /در مریم  لاهب

درهمآن   تفسیری  و  دستوری  آوایی،  در   ست.ا  تنیدهاختلاف 
( همزه  با  واژه  این  صورت    با  سازگارخوانش  به   (لاهبنگارش 

وحده   متکلم  صیغۀ  به  حال فعل  یاء با    آن  خوانشآنکه  است، 
با فعل به صیغۀ مفرد مذکر   (هبیل  صورت  بهنگارش    سازگار با)

می  همسان  مسغائب  اختلاف   که  استاین    پژوهش  ۀل ئشود. 
کلمهخوانش   این  به   در  که  بوده  همزه  آوایی  اختلاف  از  برآمده 

از   فعل  صیغۀ  در  به   غائببه     متکلمتفاوت  نهایتا   و  شده  تعبیر 
تفسیری متفاوت از آیه انجامیده، یا اینکه مفسران متقدم برای حل  

با  از آیه تمسک جسته   یمعضلی تفسیری به خوانش اند که ازقضا 
پژوهش نشان    پوشانی یافته است.لۀ اختلاف آوایی همزه همئمس

ا  دهدیم در  مختلف  قرائت  دو  تلف  هیآ  نیکه  هم  اند: شده   قیبا 
به    یکی همزه  ابدال  با  وحده  متکلم  رواچنان   ،اءیفعل  به    تیکه 

نافع   از  د  ، نقل شدهمدنی  ورش  غا  ی گریو  ، بئفعل مفرد مذکر 
 .ب استونسم ی بوعمرو بصراکه به 
تفسیر  قرآنت  اقرائ  :هاواژهکلید  دستورآواشناسی،  ،  قرآن، 
 .عیسی به مریمبشارت ولادت ، زبان

 . ش1403زمستان ،  دوم ، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 
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 درآمد 
( ق444)درگذشتۀ  بوعمرو دانی  ا یا به تعبیر    فرش الحروف و    أصول القراءاتبه دو گونۀ    قرآن در سنت قرائات  

شوند تقسیم می ــ  های پراکنده  یعنی قرائت ــ    الحروف المتفرّقةو  ــ  های همگانی  یعنی قاعدهــ    الأصول المطّردة
که یک قاری کمابیش    ندافراگیر و صرفا  آوایی مربوط   قواعدبه  (. اصول قرائات غالبا   71،  التیسیردانی،  )بنگرید به:  

بیانگر اختلاف موردی قاریان در خوانش کلمات پراکنده   فرش الحروف بند است اما  ن پایه آبقرآن    جایدر همه
های واژگانی و دستوری، اعم تواند طیفی گسترده از تفاوت می   در خوانش،  ند. این اختلاف اهای مختلف در سوره 

 از صرفی و نحوی، را دربربگیرد. 
  رخ  الحروف  فرش  در گاه  و قرائات اصول در شتریب که  قرآن، یهاقرائت  اختلاف بر رگذاریتأث   مسائل از یکی 

ا  .است  همزه   قرائت  یچگونگ   ۀلئمس  د،ینمایم به  در چه هجا  نکهیبسته  و   یی همزه  باشد، حرکت خود  کلمه  از 
  ان یدو همزه )در پا  یاپیپ  ۀدر دو کلم  ایکلمه باشند،    کیدر    ی اپ یپ  ۀ چه باشد، دو همز  نی پس  ای   نیشیحرکت حرف پ 

  رائات متأخر ق  اتیکه در ادب   ندی آی م  د یدر قرائت پد  ی گوناگون   یهاحالت   رند،ی( کنار هم قرار گ یو آغاز دوم  ی اول
برای  ) شوندی م  ریهمزه تعب  قی همزه در برابر تحق  لیهمچون ابدال، اسقاط، نقل حرکت، و تسه   یبا اصطلاحاتقرآن  

مارغنی،   به:  بنگرید  این اصطلاحات،  الحیرانتعریف  البته  379-378،  دلیل  ا  یخیتار  ریس   یبررس(.   نیتطور 
که   روشنگر  یهانمونه   از  یکدر این مقاله به ی  مستقل است.  یهمزه درخور پژوهش   ۀلئبا مس   وندیاصطلاحات در پ

 : شودیم دهید میمر ۀسور  19 یۀششم از آ  ۀکلمدر پردازیم که می دهدی اثر همزه را در اختلاف قرائات نشان م
 .(19 /می)مر ایقال انما انا رسول ربك لاهب لك غلما زک

 گفت: همانا من فرستادۀ ربّ تو هستم که به تو پسری پاکیزه ببخشم/ ببخشد. ترجمه:
( اختلاف قرائات در این آیه را چنین 408ص  )  كتاب السبعة فی القراءات( در  ق324  رگذشتۀمجاهد )دابن 

 دهد:گزارش می 
قوله   فی  لكواختلفوا  و ابن   فقرأ  لاهب  وعاصم  والکسائی  ابن کثیر  وحمزة  لك عامر    لأهب 

وقرأ   قالون    بو أبالهمز.  عن  والحلوانی  ورش،  روایة  فی  ونافع  لكیل عمرو  همز  هب  وفی بغیر   .
 بالهمز. لأهبروایة غیر ورش عن نافع 

عبارت    ترجمه: ]قرائت[  در  هفتگانه[  لك]قاریان  دارند:  لاهب  و ابن   اختلاف  عاصم  و    کثیر 
کسائی  ابن  و  و حمزه  لك عامر  خوانده   لأهب  همزه  و  ابواند.  با  ورش  روایت  به  نافع،  و  عمرو 

حُلوانی،   از طریق  قالون  ]راویان دیگر[ بدون همزه خوانده   لیهب لك]روایتِ[  روایت  در  اند. 
 با همزه ]خوانده شده[ است.  لأهبنافع  جز ورش از
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)با   لاهب تحقیق شوقی ضیف، این کلمه در حالت قرائت بدون همزه نیز به صورت    السبعة البته در متن چاپی  
  74ۀ فاتح وقف ابراهیم افندی، برگۀ  خانکتاب در    69الف( آمده در حالی که در نسخۀ اصل تحقیق )نسخۀ شمارۀ  
یخ نگارش رو؛ برای اطلاع بیشتر دربارۀ این نسخه، بنگرید به: سزگین،     لیهب ( به صورت  /I 14،  1های عربی تار

با   را  قرآنی  عبارت  املای  یا صرفا   شده  خطا  دچار  اینجا  در  محقق  که  نیست  روشن  است.  شده  کتابت  یاء(  )با 
تحقیق جمال الدین    كتاب السبعة( هماهنگ کرده است )مقایسه کنید با:  1924الخط معیار )مصحف قاهره  رسم 

)با یاء( آمده و در پانوشت در توضیح تعبیر »بغیر همز« )بدون همزه( نوشته است:   لیهب، که  299محمد شرف،  
آید، محقق به طور قیاسی کتاب را تصحیح برمی  اخیر  »یعنی با یاء به جای همزه«(. آن طور که از مقدمۀ این چاپ

در فقط  و در مقدمه تصریح کرده که در ضبط آیات قرآنی تابع قرائت بوده و  همکرده نه با تکیه بر نسخۀ خطی. البته  
علی  ابو اثر    الحجة للقراء السبعةمعلوم نبوده روایت حفص را مبنا قرار داده است. در متن چاپی    مواردی که قرائت

الحجة للقراء  )با یاء( نقل شده است )نیز بنگرید به: نسخۀ کهن    لیهبمجاهد  ابن   نیز عبارتِ   (195 / 5)فارسی  
 رو(. 219ملا، الجزء الثالث، برگۀ  ۀ مرادخان کتاب در  6/3أبو علی فارسی: نسخۀ شمارۀ  السبعة

همزه )بغیر همز( در این کلمه اشاره کرده به اختلاف قرائت با همزه )بالهمز( یا بدون    فقطمجاهد  ابن   در اینجا
نمایندگی   به  بصره  قرائت  یعنی  هفتگانه،  قرائات  از  قرائت  دو  در  او،  گفتۀ  به  )دابو است.  علاء  بن   رگذشتۀعمرو 

نافعق154 نمایندگی  به  قرائت مدینه  و  روایت  ق169  رگذشتۀ)د  بن عبدالرحمن  (  به  به  (  بن سعید ملقب  عثمان 
(، این کلمه بدون ق220  رگذشتۀقالون )دعیسی بن مینا ملقب به  ( و یک طریق از روایت  ق197  رگذشتۀورش )د 

به   اما  با همزه هم روایت شده است  نافع قرائت  از  همزه )بغیر همز( خوانده شده، هرچند همو تصریح کرده که 
یعنی قاریان،  دیگر  ورش.  جز  ابن   طرقی  )دعبدالله  مکه،ق120  رگذشتۀکثیر  از  نمایندگی  به  ابن   (  عامر عبدالله 

عاصمق118  رگذشتۀ)د و  شام،  از  نمایندگی  به  ابی   (  حمزه ق127  رگذشتۀ )د  النجودبن  حبیب   (،   رگذشتۀ)د  بن 
و  ق156 )دابوالحسن  (  )بالهمز( ق189  رگذشتۀکسائی  همزه  با  را  کلمه  این  همگی  کوفه،  از  نمایندگی  به   )

با یاء استفاده شده اما توضیح   لیهب با الف و    لاهبمجاهد از دو صورت نگارشی  ابن   اند. هرچند در متن خوانده 
مجاهد از  ابن   خلاصه شده است، با اینکه روشن نیست مراد  بدون همزه یا    با همزه اختلاف قاریان تنها در قرائت  

 دقیقا  چیست. بدون همزه قرائت 
 یترروشن   سرنخ   توان ی م  است،  مجاهدابن   شارحان   نی ترمتقدم  از  که(،  ق377  رگذشتۀد)  یفارس   یعل ابو  از

  ن یچن را 19 /میمر درقرائت  اختلاف( 196-195 /5) السبعة للقراء الحجة در او. آورد دست به لهئمس نییتب یبرا
 : استکرده   هیتوج 

 
1. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. 
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فأسند الفعل إلی المتکلم والهبة لله سبحانه، ومنه أن الرسول والوکیل    لأهب لكحجة من قال  
المعنی  فی  بأنه  للعلم  والمرسل  للموکل  الفعل  کان  فإن  أنفسهم،  إلی  النحو  هذا  یسندون  قد 

قال   ومن  عنه.  مترجم  والوکیل  الرسول  وأن  لك للمرسل،  علی    لیهب  اللغة  تصحیح  علی  فهو 
وهو سبحانه الواهب. وزعموا أن فی حرف أبیّ   ربكضمیر من قوله    لیهب لك ، ففی قوله  المعنی

 . ولیهب لكمسعود ابن و
به گوینده و هبه را به خدای  می   لأهب لکدلیل کسی که    ترجمه: خواند این است که فعل را 

دهند،  گونه به خود نسبت می که فرستاده و وکیل افعال را گاه همین دهد، چنان سبحان نسبت می 
گرچه فعل از آنِ موکّل و فرستنده است به دلیل علم به اینکه فعل در معنا از آنِ فرستنده است و 

خواند بر آن است که لفظ را  می   لیهب لکفرستاده و وکیل صرفا  مترجم او هستند. و کسی که  
گردد که  بازمی   ربکضمیری هست که به    لیهب لکبر اساس معنا درست کند، چراکه در تعبیر  

مسعود نیز  ابن  )حرف( أبیّ و  قرائتاند که در  همان واهب یعنی خدای سبحان است. گمان برده 
 بوده است.   لیهب لک

داده   نسبت(  فرشته( به فرستاده )دن یکه فعل هبه )بخش  شودی م  هیتوج   نیچن قرائت با همزه )لأهب(    ان،یب   نیا  با
  درخداست.    همان که    است   امیپ   ۀفرستند  یق یواهب حق  که  م یدانی م  اماآمده است    متکلم  ۀغیبه ص   جهیشده و در نت 

به   دیبافعل هبه    یعنی،  باشدمراد مطابق    یبا معنا  دیباقرآن    لفظ  که  است  لیدل  نیا  به(  هبی )ل  اءیقرائت با    مقابل،
حق نت  اشی قی فاعل  در  و  شود  داده  نسبت  خداست  همان  ص   جهیکه  به    که   ییهاه یتوج   از.  دی آی م  غائب  ۀغیفعل 

همزه بلکه در   خوانشکه او اختلاف را نه در    دی آی برم  نیآورده، چن  هی آ  نیاختلاف قرائت در ا  یبرا  یفارس  یعلابو 
  از . هبیل یعنی است، بئ غا ۀغیص  یمعنا به  اءی با فعل قرائت همان همزه   بدون . از نظر او قرائت داندی فعل م ۀغیص

  ینحو  به  را  مفرد  شخصسوم   فعل  با  چه  و  مفرد  شخصاول  فعل  با  چه  هی آ  قرائت  است  دهیکوش  یعل ابو  رو،  نیا
 . باشد  درست یات یاله منظر از هی آ یمعنا که کند  هیتوج 

تکمله شودی نم   تمام   نجایا  یفارس   ی علابو   ح یتوض   اما ادامه  در  او  به    یا.  ظاهرا   که   گفتهش یپ  یهاه یتوج آورده 
از    یروشنبه   بار  نیا  چراکه   است خوانش همزه    ۀ ویش   به  ناظر  صرفا    و  ست ین  مربوط با تخفقراسخن   فی ئت همزه 

 : است
الحسن    لأهبمن    الهمزة   خففتولو   أبی  قول  فی  محضة  لیهبلکان  یاء  قول  فتقلبها  وفی   ،

 . تجعلها بین الیاء والهمزة  لاهبخلیل  
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[  وسطأ  الحسن ]أخفش ابوبا تخفیف خوانده شود، بنا بر نظر    لأهببر فرض که همزۀ    ترجمه:
می   لیهب میخوانده  یاء  به  قلب  کاملا   همزه  یعنی  أحمد[  شود،  ]بن  خلیل  نظر  از  و  شود، 
 شود.، یعنی بین یاء و همزه، قرائت می لاهب

 ۀ واژ   دراختلاف قرائت    که  کند  طرح   را   احتمال  ن یا  خواستهی م که او    دی آی برم  ن یچن  یعل ابو   یلی تکم  ح یتوض   از
  ق یتحقدر تلفظ همزه با    ییبه تفاوت آوا  ناظر  صرفا  بلکه    ،حاصل از آن   ییفعل و تفاوت معنا  ۀغینه بر سر ص  لاهب

تلفظ همزه   تواندمی   همزه   بدون   قرائت   از   مجاهدابن   مراد  که  گرفت  جهینت  توان ی م   صورت،  نی ا  در.  باشد  فیتخف   ای
عالمان اختلاف نظر هست:   ان یم  یافتهتخفیف  ۀ همز  یادا  ۀنحو   ۀدربار  ی،عل ابو به گزارش  بنا  البته    باشد.  فی با تخف

خل  نظر  با  فیتخف  هنگام(  ق175  رگذشتۀد)  أحمد  بن   لیبه  ب  دیهمزه  را  نظر   اءی  ن ینابیآن  به  اما  کرد  ادا  همزه  و 
  اءی(، همزه قلب به  ق180)درگذشتۀ    هیبویس  با   دورههم   و  لیخل   شاگرد   ،(ق215  رگذشتۀد وسط )أ الحسن أخفش  ابو

  دو   با  ب یترت به   همزه   ی ادا  ۀو یش  دو   ن یا  از  قرائات  متأخر  اتیادب   در  که  ،شودی م  تلفظ  خالص   یای   صورت  به   شده
 . شودیم  ادی  ابدال و لیتسه اصطلاح 

 :کرد   ی بررس  متفاوت  ۀجنب  دو  از   را   آن   توان ی م  که   کندیم   دایپ   یاتازه   یبندصورت   له ئمس  آمد،  آنچه   به   توجه   با
  ۀ غیدر ص   یاست اختلاف قرائت ناظر به تفاوت دستور  ممکنتر، از یک سو،  الهیاتی و آوایی. به بیان دقیق ـتفسیری 

 یهاه یتوج که در  چنان   کند،یم  دایپ  یات ی و اله  ی ریتفس  یۀله سوئصورت مس  نیکه در ا  ،غائب( باشد   ایفعل )متکلم  
 یعنی  باشد،  داشته  ی آواشناخت  ۀنیزم   هی آ  در   قرائت   اختلاف   است  ممکناز سوی دیگر،  .  شود ی م  ده ید  یفارس  ی علابو 

بوده   لأهب   ۀ همز  خوانش در    ییتفاوت آوا  ان یکلمه صرفا  ب  ۀ همز  بدون   ا ی  همزه   با  اختلاف  طرح   از  مجاهدابن   مراد
 . شود قرائت همزه  ف یتخف  با ای همزه، کامل یادا  با ای آمد، یفارس  یعلابو   گزارش در کهو چنان  ،باشد
 یی برآمده از اختلاف آوا  اصل  در  لاهب کلمۀ    قرائتاست که اختلاف    نی اپژوهش    ن یکه آمد سؤال ا  یل یتفص  با

 ی رهایبه تفس   تا  یشده و نها  ریتعب  ئب غا   مذکر   مفردفعل از متکلم وحده به    ۀغیبه تفاوت در ص  بعدهاهمزه بوده که  
  ق یتطب و هی آ نیا فهم  درو سپس تابعان و مفسران متقدم  امبریپ  ۀآغاز صحاب از نکهیا ای ،است دهیانجام هی از آ یمتفاوت

به    داشته   اختلاف  شی خو  یاتیاله  یهافرض ش یپ  با  آن  از آ  ی ریتفسو بسته  به قرائتداشته  هی که   هی متفاوت از آ  یاند 
 است.  افتهی  یپوشانهمزه هم ییاختلاف آوا ۀلئبا مس  ازقضااند که متمسک شده 

 لاهب املای . 1

)حروف الفبای عربی( و با    2هابه معنای شیوۀ نوشتاری آنهاست که از چه ترکیبی از نویسه قرآن    هایکلمه  1املاء
 

1. spelling 

2. graphemes 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 54   ش1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

های میم و یافته از نویسه ، ترکیب ملكچه ترتیبی باشند. برای نمونه، املای کلمۀ یکم از آیۀ چهارم فاتحة الکتاب  
به روایت حفص بن سلیمان )درگذشتۀ    مَالِکِ ق( از عاصم کوفی  180لام و کاف، است هرچند خوانش آن مثلا  

یک به با هم ارتباط تنگاتنگی دارند گرچه لزوما  به صورت یکقرآن    هایاست. روشن است که املا و خوانش کلمه 
، بایسته است به نحوۀ املای این کلمه  لاهببر هم منطبق نیستند. بنابراین، پیش از پرداختن به اختلاف قرائت واژۀ 

 بپردازیم.قرآن  الخط عثمانی و نیز چگونگی بازتاب آن در مصاحف کهنبنا بر رسم 
 الخط عثمانی  ( بر پایۀ رسم 1-1

یعنی مصاحف عثمانی،   1قواعد نوشتاری یا دستور خط  شودخوانده می  الخط عثمانیرسمآنچه اصطلاحا   منظور از 
، با توجه رسم المصحف(، است که عالمان دانش  2-1کنند )بنگرید به:  مصاحفی که از الگوی عثمانی پیروی می 

اند و با تتبع در منابع پیشین مصاحف و قرائات و تفسیر، آن قواعد  که در اختیار داشته قرآن    به آن دسته از مصاحف
فی معرفة    المقنع ترین این منابع  اند. مهم تدوین کرده   نامۀ کتابت مصاحف عثمانی شیوه را استخراج کرده به عنوان  

اثر شاگردش ابوداود سلیمان   مختصر التبیین لهجاء التنزیلاثر ابوعمرو دانی و    مرسوم مصاحف أهل الأمصار
نوزدهم سورۀ مریمکلم  الخط عثمانیرسم بنا بر  ق( است.  496بن نجاح )درگذشتۀ   آیۀ  از  با الف نوشته    ۀ ششم 

دانی  و ابشود.  می از  354،  المقنع)عمرو  سلام  ابو(  بن  قاسم  که  ق224)درگذشتۀ  عبید  است  کرده  روایت   )
بر قرآن    »مصاحف عبارت    همگی  در  لام  از  بعد  الف  لكنگارش  قاعدتا    لاهب  دارند«.  اتفاق  مریم  سورۀ    در 

کنند که به فرمان از الگویی پیروی می که نظر دارد  های قرآنیمصحفبه آن دسته از  قرآن مصاحف همۀاز  دیعبابو 
از آن  نمونه   شد و  نی تدورآن  ق  یرسم  مصحفعنوان    عثمان بهسوم    ۀفیخل  یاسلام  خلافت  اصلیبه مراکز  هایی 

 گرید  و  د،یعبابو   شوند.شناخته می   مصاحف أمصارها که در سنت اسلامی اصطلاحا  با عنوان  ؛ همان ارسال شدند 
مسلمان  عثمانی،    ،عالمان  الگوی  پذیرش  وجود    تح اصربه ضمن  در در    اختلافبه  کلمات  بعضی  املای 
در   ( 19)مریم/    لاهباملای    دربارۀ  اما.  انده و فهرستی از این اختلافات فراهم کردهاذعان داشت  مصاحف امصار

قرآنی« دنش  ذکر  اختلافیها  فهرستاین   »مصاحف  صدقی،  به:  )بنگرید  است  دیگر.  (138-145،  2ه  بیان  ، به 
چنان شودی م  تلقی  یرعثمان یغ  لیهباملای   مسعود  گزارش که  .  بن  الله  عبد  همچون  سرشناس  صحابۀ  از  هایی 

و  ق32)درگذشتۀ   کعب  ا(  بن  رسیده ق30)درگذشتۀ  بیّ  یاء  با  آیه  این  متفاوت  قرائت  دربارۀ  نمونه، (  )برای  اند 
به: فارسی،  ابو ؛  163  /2،  معانیفراء،    بنگرید  همچون  (.  196-195  /5،   هالحجعلی  آثاری  در    كتاب هرچند 

سجستانی  بی اابن   المصاحف اختلاف ق 316)درگذشتۀ  داود  که  برخی  (،  نگارش  در  صحابه  مصاحف  های 

 
1. orthography 

2. Sidky, “Qurʾānic Codices”. 
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نیست، این احتمال دور از ذهن نیست  قرآن    اند، اثری از املای متفاوت در این آیه از را گزارش کردهقرآن    کلمات
این   ق(541)درگذشتۀ    هعطیابن  کهکه گزارش قرائت متفاوت صحابه بازتابی از محتوای مصاحف آنان باشد، چنان 

 .(1222، المحرر عطیه،)ابن  بوده است مسعود »لیهب الله لک« نوشته ابن  طور برداشت کرده که در مصحف
 ( در مصاحف کهن 2-1

های کهن قرآنی، همگی جز  نوشت چگونه بوده است؟ دست قرآن    در مصاحف کهن   هبلااما نگارش کلمۀ  
بر سه  ی این مصاحف  همگ مراد از پیروی از الگوی عثمانی آن است که  یک استثنا، پیرو الگوی عثمانی هستند.  

شکل و ترتیب  تعداد،    نظر از    اتی آ  متن   (3)و    ، در هر سوره  اتی آ  بی ترت   (2)  ،هاسوره   بی ترت   (1)  مورد توافق دارند:
بنگرید   ،دربارۀ الگوی عثمانی) های املائی وجود داشته باشد ها تفاوت کلمات، گرچه ممکن است در نگارش واژه 

 . (272،  1به: فان پوتن، »نعمت الله« 
استثنا   قرآندست تنها  صنعاءدارال  01-27.1  ینوشت   2ستسِ مپیپال  کی  نوشتدست   نیااست.    مخطوطات 

شده و دوباره روی پوستِ پاک   شده   پاک به دلیلی    سپس  و  نوشته  آن   یبار رو  کیکه    یانوشته پوست   یعنی  است،
شده   دست   در.  استکتابت  بهاین  معروف  قرآنی،   متن)  شدهپاک   یِ اصل  متنهم    ، ءصنعا  ستسپیپالم  نوشت 

 شده  کتابت  یحجاز  خط  به است و    قرآن   )متن بالایی(  شده  نوشته  هاپوست   یرو  دوم  بارهم متنی که    و(  زیرین
به:  نیادر  )  است بنگرید  صنعاء«   باره  »پالیمپسست  گرچه  3سِلار،    واکنش   لیدل  به  اما  شده،  پاک   زیرین  متن(. 

 . شودی م دهید روشن یاقهوه  رنگ  به اکنون  که شده ظاهر دوباره به مرور زمان   ،شیمیایی جوهر با پوست
برگه  برای از  وضوح،  دست افزایش  این  زیرهای  استUV)  بنفشفرا  نور  نوشت  شده  تصویربرداری  هم   ). 

هایی در نوع  ها و آیات، تفاوت افزون بر اختلافاتی در ترتیب سورهکه متن اصلی    دهدنشان می  متن زیرین  بازسازی
؛ صادقی و 4بنگرید به: صادقی و برگمن، »مصحف یک صحابی« )برای تفصیل بیشتر،    شته استها داو ترتیب واژه 

 (. 5«1گودرزی، »مصحف صنعاء  
دست  به نوشت متأسفانه  قرآنی  کهن  متن های  کل  دربردارندۀ  پاره قرآن    ندرت  معمولا   و  تنها هستند  گاه  و  ها 

به برگه در  جای های  آنها  از  موزه ه خانکتاب مانده  مجموعه ها،  یا  می ها  نگهداری  خصوصی  و  عمومی  شوند. های 
دست  جستجوی  اطلاعنوشت برای  پایگاه  از  قرآنی  پروژۀ  های  كرانیکومرسانی  پوس  میشائیل  )  كر نظر  زیر 

 
1. van Putten, “The Grace of God”. 

2. palimpsest 

3. Cellard, “The Ṣanʿāʾ Palimpsest”. 

4. Sadeghi and Bergmann, “The Codex of a Companion”. 

5. Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1”. 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 56   ش1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

گرفته   1( مارکس گستردهبهره  مجموعۀ  به  دسترسی  که  کهن ایم  از  دست ای  موزه نوشت ترین  در  قرآنی  ها، های 
های نوشت . دسترسی به دست های شخصی و عمومی در سراسر دنیا را فراهم آورده استها و مجموعه ه خانکتاب 

میسر است. بررسی    2)زیر نظر علی آقایی(   ایرانکران رسانی پروژۀ  قرآنی موزۀ ملی ایران نیز از طریق پایگاه اطلاع 
دهد که کلمۀ مورد  های موجود آنها دربردارندۀ آیات آغازین سورۀ مریم است، نشان می هایی که برگهنوشت دست 

 (.1کتابت شده است )بنگرید به: جدول   لاهببحث غالبا  با الف، به صورت 
 .اندکرده   یرویپ یعثمان  رسم ازهای قرآنی که نوشت . نمونۀ دست 1جدول 

 محل نگهداری  نوشت،  شمارۀ برگه شناسۀ دست  املای کلمه 

 
Ma VI 165, f. 11v ۀ دانشگاه توبینگن خانکتاب 

 
Marcel 19, f. 4v پترزبورگ(ۀ ملی روسیه )سنخانکتاب 

 
Ms. or. oct. 1819, f. 5r ۀ ایالتی برلین خانکتاب 

 
Wetzstein II 1913, f. 117r ۀ ایالتی برلین خانکتاب 

 
Saray Medina 1a, f. 184v )موزۀ کاخ توپقاپی )استانبول 

 
Arabe 358 (f), f. 34r ۀ ملی فرانسه )پاریس(خانکتاب 

 
R 119, f. 39r  )موزۀ ملی هنر اسلامی رقادة )تونس 

 
f. 180r 

بن زیدان در   عبدالرحمانۀ شخصی شریف خانکتاب
 مِکناس )مراکش( 

  افت ی  زین  الف  یجا  به  دندانه  با  کلمه  نی ا  کتابت  موجود  یقرآن  یهانوشت دست   از  یمعدود  در  ،حال  نیا  با
کتابت شده و    ی پشت، که به خط حجاز  48  ۀبرگ ۀ بریتانیا، خان کتاب    Or. 2165نوشتدست   نمونه،  ی برا  شود؛یم

ز  خ یتار احتمال  به  سد  ادیآن  هجر  ۀبه  از   ی گر ید  یهانمونه   یگذارخ ی تار  ی)برا  گرددی بازم  ی نخست 
همچنین    و  (216،  3« 14مارکس و یوخام، »سالیابی رادیوکربن    بنگرید به:  ،یبه خط حجاز  یقرآن  یهانوشت دست 
 یبنده ردطبق  ،  D.III  به سبک  یرو، که به خط کوف   24  ۀبرگ   ۀ ملی فرانسه،خانکتاب   Arabe 356 (a)نوشت  دست 
دروش   یشناخت سبک دربارۀ  104  4، یعربهای  نوشتدست فهرست  )  فرانسوا  خطوط    یشناختسبک  یبنده رد؛ 

 
1. Michael Josef Marx (ed.), Manuscripta Coranica. 

2. Ali Aghaei (ed.), Irankoran. 

3. Marx and Jocham, “Radiocarbon (14C) Dating”. 

4. Déroche, Catalogue des manuscrits arabes. 
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مشابه آن، با استفاده    یهانوشته شده و نمونه   ،(1سبک عباسی ،  دروش   های کهن قرآنی، نیز بنگرید به:نوشت دست 
را   (2مارکس، »سالیابی کربن« آقایی و  اند )بنگرید به:  شده  یگذارخ یتار  ی هجرسوم    ۀبه سد  ،14کربن    شیاز آزما

 .(2توان دید )بنگرید به: جدول می
 

 های قرآنی که رسم غیرعثمانی دارند. نوشت . نمونۀ دست 2جدول 
 محل نگهداری  نوشت،  شمارۀ برگه شناسۀ دست  املای کلمه 

 
Or. 2165, f. 48v ۀ بریتانیا )لندن( خانکتاب 

 
Arabe 356 (a), f. 24r ۀ ملی فرانسه )پاریس(خانکتاب 

 
زیرین دست  قرآنی  در لایۀ  به   مخطوطاتدارال  27.1-01نوشت  کلمه  این  نوشته شده صنعاء،  دندانه  با  روشنی 

صنعاء   »مصحف  گودرزی،  و  صادقی  به:  بنگرید  )نیز  پانوشت  54،  3« 1است  تصویر 227،  در  دقت  با   .)
می بازسازی  تقویت  احتمال  این  دندانه،  بالای  نقطۀ  اثر  مشاهدۀ  و  زیرین  لایۀ  از  مصحف  شده  خوانش  که  شود 
تصویر    لنهبصنعاء   به:  )بنگرید  است  می1بوده  که  اختلاف(  فهرست  به  را  آن  غیرعثمانی  توان  مصحف  های 

عذرا«  »بشارت  )آنتونی،  افزود  عثمانی  مصاحف  با  تصویر  368،  4صنعاء  از  2،  کامل  نسبتا   فهرستی  برای  ؛ 
 (.5« 1ها، بنگرید به: صادقی و گودرزی، »مصحف صنعاء اختلاف 

 

با  لاهب  یعثمان  املای  نیز  مصاحف  یبرخ   در با افزودن یک دندانه برای تطابق  با    با الف،   اصلاح   اءیقرائت 
 . (3برای نمونه، بنگرید به: جدول )  است شده

 
 اند.های قرآنی که رسم عثمانی را با افزودن یک دندانه برای تطابق قرائت با یاء اصلاح کرده نوشت . نمونۀ دست 3جدول 

 محل نگهداری  شمارۀ برگه  ، نوشتشناسۀ دست  املای کلمه 

 
NMI 4251, p. 325  )موزۀ ملی ایران )تهران 

 
Arabe 341 (a), f. 69v ۀ ملی فرانسه )پاریس(خانکتاب 

 
1. Déroche, The Abbasid Tradition. 

2. Aghaei and Marx, “Carbon Dating”. 

3. Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1”. 

4. Anthony, “The Virgin Annunciate”. 

5. Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1”. 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 58   ش1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 ی ر یتفس  یبررس . 2

 ۀفرستاد  را(  لی)جبرئ   فرشته  هی آاین    که  یحال  در.  است  بوده  قرآن  مفسران   یبرا  یات یاله  یچالش  میمر  ۀسور  19  یۀآ
  به   را  زه یپاک  ی پسر  یکس   »چه  که  است  ان یم  در  همچنان   پرسش  نیا(،  ربّک  رسول  أناإنما  قال  )  کرده  یمعرف   خدا

  ی متفاوت   ی ریتفس  یراهبردها  از   چالش  نیا  از   یی رها  یبرا  مفسران (.  ا  ی غلاما  زک  لک  هبی)لأهب/ل  د«یبخش  میمر
 . (1زمینۀ پیشااسلامی آن، بنگرید به: آنتونی، »بشارت عذرا« )دربارۀ این چالش الهیاتی و پس  اندگرفته  بهره 

 

 
 

 در میانۀ صفحه(.   16و   15ب، میان سطرهای 23. لایۀ زیرین پالیمپسست صنعاء )برگۀ 1 تصویر
 شود. در اینجا منتشر می  2های علمی فرانسه(این تصویر با اجازۀ مستقیم از کریستین روبن )مرکز ملی پژوهش 

© Photography CNRS (UMR Orient et Méditerranée, Paris, projet ANR DATI) 

 
 ( جبرئیل به مثابۀ فاعل فرمان خدا 1-2

  را  لی جبرئ   به)هبه(    بخشش  فعل  انتساب  وجل«  عز  الله  »بأمر  ریتعب  افزودن   با(  ق150)درگذشتۀ    بن سلیمان   مقاتل
  با  ب،ی ترت   نی ا  به.  (623  /2  ، ریتفسال  )مقاتل،    د یبخش  میمر  به   ی پسر  «خدا  فرمان   »به   لی جبرئ   که   کرده   ه یتوج   ن یچن

  ی ات ی اله  ثیح   از   بوده  یاله  فرمان   و  اراده   به  فعل  نیا  که  آنجا  از  اما  شودی م  دانسته  بخشش  فعل  فاعل  فرشته  نکهیا
به حسن بصر   یمشابه  دگاهی( دق460)درگذشتۀ    یطوس شیخ  .  است  اشکالی ب ( نسبت داده 110)درگذشتۀ    ی را 

 است: 
 . معناه لأهب لک بإذن الله

 
1. Anthony, “The Virgin Annunciate”. 

2. Christian Julien Robin (CNRS: Centre national de la recherche scientifique) 
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  / 7  ،انی التب)شیخ طوسی،    ببخشم[  ی ]پسر  تو  به   خدا   اذن   به  که  است  نیا  هی آ  ی معنا  ترجمه:
113) . 

این  ق(371)درگذشتۀ    ه یخالوابن   گزارش   احتمالا   بر   به   أهب«  أن   ی»أمرن   عبارت  مصاحف  یبرخ   در   کهمبنی 
  دگاه ی د  نی هم  از  گرید  ی ریتعب(  87  ،رمختصالخالویه،  )ابن   بودهشده    نوشته  ــ  أهب  ن لِأ   یعنی  ــ  »لأهب«   یجا

  با .  ندارد  خدا  فرمان   یاجرا  جز  ی زیچ  بر  دلالت  تیفاعل  نیا  اما  است  لیجبرئ   متکلم  ۀ غیص   فاعل  گرچه  که  است
 ی ری تفس  یتلاش   بر  حمل  توان یم   را  مصاحف  یبرخ   در   یلفظ  تفاوت  ه،یخالوابن   گزارش   صحت   فرض   بر  ان،ی ب  نیا

 . کرد هی آ ح یصح  یمعنا نیی تب در
قرائت    هی( در توج 196-195  / 5  ،هالحج)  یفارس  یعل ابو  از  ترش ی پ  که  است  ی ریتفس  همان   یمبنارویکرد    نیا

آورد ا  می»لأهب«  به ص  ان یب  نیبا  بخشش  فعل  به    ۀغیکه گرچه  واهب حق  نسبت  فرشتهمتکلم  اما    ی قیداده شده 
 بیان مفسران   در   توان ی م  را   ر یاخ  ری تعب رینظاست.  خد   فعل  »مترجم«  یعل ابو   ریتعب به ای  لی وک صرفا   فرشتهو   خداست
  نسبت  فرشته  به  رو  آن   از  بخشش  است  معتقد  که(  ق502)درگذشتۀ    ی اصفهان  راغب  جمله   از  افت،ی   زین  متأخرتر

به: راغب،    است  بوده  میمر  به  «هبه»  دن یرس   سبب  همو  که  شده  داده  ان یب   به  هراکچ  (؛549  ،المفردات)بنگرید 
به:  زی؛ ن15-14  /2  ،إعراب)  ه یخالوابن  او    فرمان به    لی(، جبرئ 634  ،الکشاف  ،ی زمخشر  بنگرید  خدا در دامن 
 (. 199 /21 ،التفسیر الکبیر ،یرازفخر  ؛ 869 /2 ،التبیان ،ی عکبر  بنگرید به: زی)ن دیدم

 

 ( جبرئیل چونان حامل پیام بشارت 2-2
پیشین  مقابل  در  لیجبرئ   هرچند  است  دانسته  خدا  آنِ   از  اصالتا    را  بخشش  فعل(  ق207)درگذشتۀ    فراء  ،رویکرد 

  با   مرا  خدا   که  بوده   آن   مراد  آنکه  حال  است؛  بوده  پسر  ۀبخشند  او  خود   ییگو  که   کرده  تی حکا  میمر  ی برا  را   آن   چنان 
  که  است  ی پسر  بشارت  ۀآورند  فقط  لیجبرئ   گر،ید  ان یب  به.  است  فرستاده  تو  نزد  ببخشم«[  ی ]پسر  تو  به  »که  امیپ  نیا

شواهد  قرآن    در  ژه یوبه   ان یب ۀویش  نیبه باور فراء، ا.  خداست  همچنان   »ببخشم«  فعل  فاعل  و  بخشدمی  میمر  به  خدا
  .(163 /2 ،القرآن ی معانفراء، )بنگرید به:  دارد یادیز

 / 3  ،ی القرآنمعان؛  ق311)درگذشتۀ    اججّ ز  (،  488  /15  ،ری تفسال؛  ق310)درگذشتۀ    ی طبرمفسران بعدی نظیر  
السنه  لاتیتأو ؛  ق333)درگذشتۀ    یدیماترمنصور  ابو(،  323  ی زهرا منصور  ابو  و(  228-227  /7  ،اهل 

 لیجبرئ   ریتعب  نیا  و  اندگرفته   شی پ  را  فراء  یِ ریتفس   راهبرد  نیهم  نا  یع(  132  /2  ،ی القراءاتمعان؛  ق370)درگذشتۀ  
جعفر نحاس  ابومبناست که    نی. بر همانددانسته   خدا   قول  از  ت«ی حکا  مقام  »در   را   ببخشم«  زه یپاک   ی پسر  تو  »به   که

  أنا ( به دلالت عبارت » إنما  319  /4)  القرآن  یمعاندر    زی( و ن562-561)  القرآن  إعرابدر  (  ق338)درگذشتۀ  
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 دیگوی خداست که م ۀکه »لأهب« در اصل گفت دهدیم ح ی و توض  ردیگیم ریدر تقد هی »قال« در آ کی ربّک« رسول
تا ]پسر  لی»جبرئ  تو ببخشم« )نی را فرستادم  به  به:  زی[    نیهم  که ،  4511  /7  ،هالهدای  طالب،ی با   بن  یمک  بنگرید 

 (. است داده نسبت دیعبابو  به  را دگاهید
 ( تمسک به قرائت جایگزین 3-2

 ،آن   بنا برکه    انددهید  هی از آ  گرید  یمشکل را در مراجعه به قرائت   ۀ مفسران چار  یبرخ   ،ی ری دو راهبرد تفس  ن یبرابر ا  در
»ل  هی آ صورت  زک  هبیبه  غلاما   «ی لک  ا  خوانده  ا  و  معنا  نیشده  به  را  ص  یقرائت  به    انددانسته  بئ غا  ۀغیفعل 

نویورت،  601،  1قرآن )نویورت،   و  هارتویگ  یخی ؛  تار قرآن ـتفسیر  بد(2ادبی  قرائت    ب،ی ترت   نی .  خلاف  بر 
 یریتفس  به  وفاعل بخشش    «خدا  امر  »به  ی ریتفس  به  لیجبرئ بر پایۀ آن  که  )فعل به صیغۀ متکلم وحده(  »لأهب«  

این  است  بخششفاعل    آشکارا، خدا  خداست  فعل  گر«ت ی»حکا  گرید   بشارت   نیا  آورام یپ   لیجبرئ   که  ریتفس  با 
مر به  که خدا  را    نیالک(.    اللهُ   هبی)ل   بخشدیم  ی پسر   میاست   و  مسعود،ابن   به (  163  /2  ،یمعان)   فراءقرائت 

به  323  /3  یمعان)  زجاج  و(  488  /15  ،ریتفس)  ی طبر بصرابو (  رازی، )  اندنسبت داده  ی عمرو  با:  کنید  مقایسه 
 . (است روشنی خطکه به  ،عامر نسبت دادهابن  ، که قرائت با یاء را به199 /21، التفسیر الکبیر

 چنین آمده است: ( 323 /3) یعبده شلب  لیالجل عبد زجاج با تحقیق القرآن یمعان متن چاپی  البته در 
القراءة   کثر  أبو عمرو:  «لك   هبیل»  تی، ورو «لأهب»أ لك غلاما   [کذا! ]  لنهب»، وکذلك قرأ 

 «.ا یزک
کرده   «لأهب»  ان یقار  شتریب  ترجمه: اما  قرائت  روا  هبی»ل  [قرائت]اند،  هم  شده،    تیلک« 

 «. ایلک غلاما زک  ![]کذا  عمرو نیز همین گونه خوانده است: »لنهبابو که چنان 
به احتمال زکرذکر    هب«ی  قرائت »لِ   ۀنمون به عنوان  را  عمرو  ابو زجاج قرائت  از آنجا که    ی»لنهب« خطا   ادی ده، 

عمرو نسبت داده نشده است.  ابو به   «لنهب»قرائت  هم    ی گری منبع د  چ یکه در هچنان   ،اشتباه محقق( باشد  ای)  یچاپ 
»لأهب« دانسته باشد    یبرا  نی گزی در نظر داشت که زجاج »لنهب« را قرائت جا  توان یاحتمال را هم م   نیگرچه ا

   پیش و پس از زجاج  ، اما با توجه به منابع متعددخواهد بود  یچاپ  یخطا  هب«ی»ل  که در این صورت
 
هب«  که »لِأ

»لِ  برا  هب«ی  و  ممکن  قرائت  دو  اکرده  یی شناسا  هی آ  یرا  بع  نیاند،  م  دیاحتمال  نظر    یفارس  ی علابو   .رسدی به 
هب«  (، به عنوان شاهد196-195  /5  ،هالحج)  عبدبن کعب و    یّ )حرف( أب   قرائتاز    یگزارش  ه، ببرای قرائت »لِی 

مسعود نام برده( که بنا بر  ابن   که فقط از  ،228  /7  ،لاتیتأو   ،یدیکرده )مقایسه کنید با: ماتر  استنادالله بن مسعود  

 
1. Neuwirth, Der Koran. 

2. Hartwig and Neuwirth, Chronologisch-literaturwissenschaftlicher Kommentar zum Koran. 
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 .  خواندندی ملك«  هبیرا »ل هی ادعا هر دو، آ
هب« را اصل و مبنای تفسیر آیه یا    احتمالا  به دلیل همین راهبرد تفسیری است که برخی عالمان قرائت »لِی 

)ابو اند.  توجیه قرائات قرار داده  نقل عبارت 195  / 5،  هحجالعلی فارسی  تعبیر »ابن   (، هنگام  با  واختلفوا  مجاهد، 
با یاء را اصل گرفته است.  …« آغاز می   لك«  هبی»لقوله    یف   ی طوسشیخ  کند که دلالت دارد بر اینکه او قرائت 
  از   کهچنان (،  115  /7)  داده  قرار  خود  ریتفس  یمبنا  را  همان   و  داده  ح یترج   را  هب«ی»ل  قرائتنیز  (  113  /7  ،انیالتب)

 : دی آی برم  نیچن  هی آ یمزج  ریتفس
 . غلاما« لک هبی» بأنّه أبشرک  »لـ« الله یأرسلن ربک«  رسول أنا »إنما

تو ]= مریم[ را بشارت دهم   «تا»   است  فرستاده»من فرستادۀ ربّ تو هستم«، خدا مرا    ترجمه:
 . «بخشدیم  ی پسر وت  بهکه او ]= خدا[ » 

 قرائت شاذ »لِنَهب«  ( 4-2
بازتاب چنان  که  شده  کتابت  »لنهب«  زیاد  احتمال  به  صنعاء  پالیمپسست  زیرینِ  لایۀ  در  آیه  این  آمد،  دهندۀ که 

 ادبی  شاهدهیچ    که  از آنجاگرفته شده است.    دهینادیکسره    قرآن  قرائاتو    تفسیر  اتیادب   خوانشی از آیه است که در
نیست، اختیار  این خوانش در  را سنجید.دشوار می   برای  آن  دنبال کنیم،  توان معنای  را  فراء  تفسیری  رهیافت   اگر 

در عین حال،   شود.بیان می جمع    ریضم اب  در این خوانش از باب تشریفخداست که    قول   نقل جبرئیل از«  لنهب»
از جانب خدا و هم از طرف خودش سخن  جبرئیل هم    توان فاعل را به طور مشترک خدا و فرشته دانست؛ یعنیمی

و بدین ترتیب، راه حلی بینابین برای فاعلیت ــ مستقیم ــ خدا و ــ باواسطۀ ــ جبرئیل برای فعل »هبه«   دیگویم
می سو  آید.فراهم  »  گر،ید  یاز  خوانش  است  نوعی«  لنهبممکن  عیسی   بشارت  یِ سازاهنگهم  به  در   ولادت 

با او    شتگان از فر  ی )که در آن گروه  45  /( با آل عمران دیگویسخن م   میبا مر  هفرستاد  کی )که در آن فقط    19  /میمر
 (. 367-368 ،1آنتونی، »بشارت عذرا« )برای این احتمالات تفسیری، بنگرید به:  باشد(  ندیگوی سخن م

 ی آواشناخت یبررس . 3

هب«  ۀ همز  ابدال  ۀلئمس  یبررس  یبرا د  اءی  به  »لِا  س   ستهیشا  ،یآواشناخت  دگاهیاز  گزارش  از    در  هیبویاست 
ادا   وه یش  سه  به  همزه   او،  ۀگفت  به.  میکن  آغاز  یعرب   زبان   قواعدطبق    همزه   یادا  ۀنحو  از(  بعد  به  541  /3)  الکتاب

  یمخرج همزه و مخرج حرف  نی )ب  نی نابیبه صورت ب  ایهمزه    ،فی تخفصورت  و بدل. در    فیتخف   ق،ی: تحق شودیم
م تلفظ  آن است(  از جنس  واو    گرید  یبه حرف  لیتبد  ای  شود،ی که حرکت همزه  ماءی  ای)الف،  اساسا     ای  شود،ی ( 

 
1. Anthony, “The Virgin Annunciate”. 
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م  و حرف    (.541  /3  ،الکتاب)  شودی حذف  همزه  حرکت  به  بسته  را  تخفیف  با  همزه  ادای  نحوۀ  وی  ادامه،  در 
 (: 543 /3، الکتابرسیم )دهد تا به این عبارت او می پیشین آن توضیح می 

التخفیف،   یاء  مکانها  تبدل  فإنك  قبلها حرف مکسور  وکان  مفتوحة  کانت  أنَّ کل همزة  واعلم 
بیك، إذا أردت من  ی    ك. ومن ذلك من غلامِ ی  ك یقرِ ئ  ر، وفی یرید أن یقرِ ی  ر مِ ئ  وذلك قولك فی المِ 

 .بیكأ   غلامِ 
یاء تخفیف    ترجمه: به  تبدیل  را  باشد، آن  بدان که هر همزۀ مفتوح که حرف قبلش مکسور  و 

ر« می می ر« ]جمع مِئرة، به معنای کینه و دشمنی[ را »مِی  خوانی و »یرید أن کنی، نظیر آن که »مِئ 
« بیكأ    من غلامِ خواهی »« وقتی می بیكی    من غلامِ یُقرِئ ک« را »یُقرِی ک«. از همین قرار است »

 را بخوانی. 
 باشد( متوسطة)  کلمه  ان یم  در  خواه رد،یگ قرار  مکسور  یحرف  از  پس  مفتوح  ۀ همز  چنانچه  ه،یبویس   دگاهید  یۀپا  بر
)  ك«،قرِئ  ی»  ایر«  »مِئ    مانند کلمه  آغاز  در  »اب  باشد(  مبتدأة خواه  ا    ك«یمانند    ابدییم   ف«ی»تخف  ك«، یبدر »غلامِ 

 .  شودیم اء یبه   لیمعنا که تبد نیبد
 ( اعمال قاعدۀ تخفیف همزه بر آیه 1-3

اینکه س  ییهانمونه   با  قرآن  هیبو یکه  قرائت   ن یا  ستند،ین  یآورده  در  دارد.  قرآن    یهاقاعده  فراوان  از   یکیکاربرد 
از حرف مکسور    ۀ است که در آن همز  19در مریم/    هب«»لِا  همین کلمۀ  قاعده    نیاکاربست  موارد   مفتوح پس 

هب«  ۀ همز  که سیبویه توصیف کرده، ی، چنان عرب  زبان تخفیف همزه در    قواعد  طبق  ه،یپا  نی هم  برآمده است.    »لِا 
  ۀ انندیبازنما  تواندیم  همچنان   هب«ی  خوانش »لِ   ب،ی ترت   نیبد.  شود  خوانده  هب«ی  به صورت »لِ   وابدال    اءیبه    دیبا

 باشد.  ،وحده متکلم ۀغیص به دار،همزه فعل 
 باشد،  ۀ متکلمهمز  فیتخف   باب  از  تواندی ملزوما  همسان با فعل غائب نیست و    هب«ی  »لِ   خوانش   که   نکته،  نیا

 . دیداز عالمان   یبرخ  یسو  از  هب«ی  قرائت »لِ   هیتوج  درتوان  می   رااز چشم عالمان مسلمان دور نمانده و بازتاب آن  
مفسران  پایان   هرچند  آغاز  سدۀ    تا  )و  بحث  سدۀ  سوم  متعرض  زجاج  و  طبری  فراء،  مقاتل،  همچون  چهارم( 

نشده  عالمانِ  آواشناختی  برخی  گفته سدۀ  اند،  تخفیف همزه سخن  احتمال  از  نمونه،  چهارمی  برای  جعفر ابو اند. 
 گوید: می (319 /4)  القرآن  یمعان ( درق338)درگذشتۀ نحاس 

إنما أنا رسول ربك لیهب لك غلاما زکیا»ثم قال جل وعز   فمعنی    «؛لأهب لك»ویقرأ    «،قال 
 یبلا همز أ  « لیهب»ویحتمل  .  لأهب لكقال أرسلته   یأ  یالمعن  یبالهمز محمول عل   «لأهب»

 . الله لیهب لك یأرسلن یوقیل المعن .المهموز ثم خففت الهمزة  ییكون بمعن
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»قال    ترجمه: زکیا آیۀ  غلاما  لك  لیهب  ربك  رسول  أنا  شده    «،إنما  خوانده  نیز  لک«  »لأهب 
شود که »]خدا[ گفت: او را فرستادم »تا ]پسری[  است؛ »لأهب« با همزه به این معنا گرفته می 

)لأهب(«. ببخشم  تو  بدون    به  »لیهب«  آن[  ]قرائت  دارد  کلمۀ احتمال  یعنی  باشد،  همزه 
همزه همزه  که  لأهب[   =[ استداری  یافته  تخفیف  که   .اش  است  آن  معنایش  شده  گفته  و 

 »]خدا[ مرا فرستاده »که به تو پسری ببخشد )لیهب(«. 
با همزه   همچنان ه  لم ک  کهاست    نیدر نظر گرفته ا  هب«ی  »لِ   قرائت   یبرابه این ترتیب، یکی از احتمالاتی که نحاس  

به    ،فیتخفبا    خوانشدر    ولیباشد   با همز  یعنی  :شود  بدل  اءیهمزه  توجه  .  یافتهتخفیف   ۀ »لأهب«  داشته   باید 
  نیا  وصف  یبرا  میدید  مجاهدابن  گزارش  در  ترش یپ  که(  همز)بلا    همزه«  »بدون   ریتعب  همان   از  نحاسکه  باشیم  

 توان یافت. ( وی نیز می 562-561) إعراب القرآن. مشابه همین توضیح را در  است برده بهره   احتمال
هب« با   (ق377)درگذشتۀ  ی  فارس  یعل ابوتر آمد،  گونه که پیش همان  نیز احتمال تخفیف همزه را برای قرائت »لِی 

  طالب ی با   بن  یمکبرای نمونه،    .شودی م   تکرار  زین   یبعد  یهاسده آثار عالمان    دراست. این دیدگاه    یاء طرح کرده
 گوید:می  (86 /2) عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الکشف( در ق437)درگذشتۀ 

أنه   بالیاء  قرأ  من  خففها،    كون یأن    حتملی وحجة  ولكن  الهمزة  لانكسار    اءیمنها    فأبدلأراد 
 ، فتکون کالقراءة بالهمز فی المعنی.کسرة   قبلها المفتوحة یف  فی التخف أصول علیماقبلها، 
اند ]در واقع[ همزه اراده کرده باشند ولی آن را احتمال دارد کسانی که با یاء قرائت کرده   ترجمه:

ف کرده و به دلیل مکسور بودن ]حرف[ پیشین و بنا بر قاعدۀ تخفیف ]همزۀ[ مفتوح ماقبل   مخفَّ
مکسور، آن را به یاء ابدال کرده باشند؛ بنابراین، ]قرائت با یاء = لیهب[ از حیث معنایی همان 

 قرائت با همزه ]= لأهب[ است.
 ی عکبر  البقاءابو  و  (ق573)درگذشتۀ    ی رینشوان حم  ،(ق540)درگذشتۀ  باذش  ابن   طالب،بی اپس از مکی بن  

 ان یب   درتر  پیش   که  اندکرده   ذکر  گونههمان   را  هقاعد  همزه،  ف ی تخف  احتمال  ان یب  همگی ضمن(،  ق616)درگذشتۀ  
صرفا     تواندی م (  هبی  )لِ   اءی  با  خوانش به این ترتیب، همۀ این عالمان در این مورد اتفاق نظر دارند که  .میدید  هیبویس
شود. بنابراین، »لأهب« می  اءی  به لیتبد  فیتخف  ۀقاعد  طبقباشد که    «مفتوح ماقبل مکسور  ۀ همز»  فیتخف  باب  از

به:)و »لیهب« هم در لفظ و هم در معنا یکسانند   شمس ؛ نشوان حمیری،  386  /1،  الإقناعباذش،  ابن   بنگرید 
   .(869 /2 ،انی التب ،ی عکبر ؛ 7312 /11، العلوم

هب« را مخفّف »لأهب« دانسته است و در (  348  /4  ،دیالکتاب الفر ؛  ق643)درگذشتۀ    یمنتجب همدان »لِی 
یاء   به  همزه  قلب  قاعدۀ  تعبوصف  العرب  ریاز  مذاق  کرده  ة«ی»علی  ماقبل   ۀ همز»ابدال    ییگو  ،استفاده  مفتوح 
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ق؛ 590)درگذشتۀ  محمد شاطبی  ابو.  بوده است  یبه عرب  شوران یگو  ان یدر م  یو سار  ی جار  ۀوی ش  اءیبه    «مکسور
 چنین سروده است:  میمر ۀدر فرش حروف سور ( 68، هیشاطب 

بْ بِ  ه  مْزُ أ  ی وه  ر  ا ج  حْرِهِ  الی  ائِزٌ عُلا   حُلْوُ ب  تْحُهُ ف  ا  ف   بِخُلْفٍ ونِسْی 
 تواند ی ( م هبی  )لِ   اءیقرائت با  ، پس از بیان این احتمال که  تیباین  در شرح    (ق665)درگذشتۀ    دمشقیشامة  ابو 

و    قرآن  در  مشابه »لاهب«   هاینمونه ده است: نخست،  مهم توجه دا  موضوع   به دو،  باشد  اءیاز باب ابدال همزه به  
(، که در  582،  إبراز المعانی)  مصحفالخط  ( با رسم هبی  )لِ   اءیقرائت با  )یا عدم مطابقت(  مطابقت  لۀ  ئمسدوم،  

 پردازیم. ادامه بدانها می 
 الخط عثمانی مطابقت با رسم مسئلۀ  های مشابه و  ( نمونه 2 ـ3

پیش چنان  الف در مصاحفکه  با  املای »لاهب«  متقدم دربارۀ  عالمان  آمد،  آن قرآن    تر  دارند،   گونه کهتوافق 
 عبید قاسم بن سلام روایت کرده است: ابواز  (354، المقنععمرو دانی )ابو 

 أن المصاحف کلها اجتمعت علی رسم ألف بعد اللام فی قوله فی مریم »لاهب لك«.
در سورۀ  قرآن    مصاحف  ترجمه: در عبارت »لاهب لک«  از لام  بعد  الف  نگارش  بر  همگی 

 مریم اتفاق دارند.
آن ابواز همین روی   الله ابو و  (  562-561،  إعراب)نحاس  جعفر  ابوگونه که در گزارش  عبید،  خالویه ابن   عبد 

می(  15-14  /2،  إعراب) قرائت  دیده  با  بوده  ابو شود،  مخالف  یاء  با  بصری  دستکار عمرو  را  آن  در    یو  نابجا 
 عبید چنین نقل کرده است: ابو  از (562-561، إعراب)نحاس   .است دانستهی مصحف م

من   حرف  ر  یُغیَّ أن  جاز  ولو  قال:  کلها.  المصاحف  لجمیع  مخالف  هذا  و  عبید:  أبو  قال 
منه من  ل  المُنز  ف  یُعر  القرآن حتی لا  تحویل  و فی هذا  قال:  لجاز فی غیره.  للرأی  المصحف 

 غیره.
است.  قرآن    عمرو با یاء[ مخالف قاطبۀ مصاحفابو گوید: و این ]= قرائت  عبید می ابو   ترجمه:

اگر تغییر یک حرف از مصحف به اجتهاد شخصی )للرأی( ]در اینجا[ جایز باشد در جاهای  
این صورت در  و  پذیرفته است  نیز  آن قرآن    شود کهچنان دگرگون میقرآن    دیگر  غیر  از  ل  مُنز 

 قابل تشخیص نیست. 
دیگر،   بیان  قرائت  ابوبه  را  ابوعبید  کتابت    با  برابرعمرو  مخالف  آشکارا  که  کرده  تلقی  یاء  با  »لیهب«  املای 

و بازنمایانندۀ  قرآن   الخط قاطبۀ مصاحفعبید املای »لاهب« با الف را رسم ابو»لاهب« با الف است. از آنجا که  
ل  عبید، قرائت  ابو( نیز، همچون  488  /15،  تفسیرعمرو را رد کرده است. طبری )ابودانسته، قرائت  میقرآن    متن مُنز 
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رسمابو  با  مخالفتش  دلیل  به  فقط  نه  را  امصار عمرو  قاریان  دیگر  با  مغایرتش  سبب  به  همچنین  مصحف    الخط 
   نادرست دانسته است:

بالألف دون الیاء،   « لأهب لك» الأمصار، وهو    أةما علیه قر  عندنا   والصواب من القراءة فی ذلك
قر وعلیه  المسلمین،  فی مصاحف  ذلك کذلك  وغیر ألأن  أبی عمرو،  غیر  وحدیثهم  قدیمهم  ة 

 . جائز خلافهم فیما أجمعوا علیه، ولا سائغ لأحد خلاف مصاحفهم
، بر آن اتفاق دارند  امصار  یان رااست که ق  همان مورد    نیدر ا  ح یقرائت صح  ،از نظر ماترجمه:  

 « از  است  عبارت  لکه  ال  «کلأهب    و   است  نیچن  ن انامسلم   مصاحفدر    رای ز  اء،ینه    فبا 
و اختلاف با آنچه آنان بر آن   ،استبر آن استوار  عمرو  ابو از    ریغ  جدیدو    میقد  ]قرائت[ قاریان 

 مخالفت کند. مسلمانان  مصاحفبا روا نیست  کس چ یهبر و   ستین زیجا ندراد اجماع 

با رسمبا این حال، برخی عالمان متأخرتر کوشیده  هب« )با یاء( را   الخط مصحف سازگار کنند. اند قرائت »لِی 
 :گویدمی  دیعبابواشکال اسخ به در پ ( 15-14 /2، إعراب)  هیخالوابن 

أب  أبا عبید قد ضعف قراءة  تغییر    .ختیاره؛ لخلاف المصحفا عمرو و  یرأیت  لنا  قال: ولو جاز 
ف لنا  لجاز  حروف    یالمصحف  للمصحف؛ لأن  ا  خلاف  لیس هذا  الله:  عبد  أبو  قال  ذلك.  کل 

واللین   ی  المد  الهمز  وت  حو  وذوات  بعض  إلی  بعض  ونلی  ل  ا .  خلاف  یسمی  الخلاف    …  لا  وإنما 
المن»نحو   بن » و  «،کالعهن»و  « وش ف کالصوف  بن»و  « إسرءیل  یواسأل  ما  أف  «.إسرءیل  ی سل 

ا التلیین  . فلا یسمی خلاف 
که  دیده  ترجمه: گزینش  ابو ام  و  قرائت  ]رسم ابوعبید  با  مخالفت  دلیل  به  را  الخط[ عمرو 

]رسم  باشیم  مجاز  »اگر  است:  گفته  و  کرده  تضعیف  اینجا[  مصحف  ]در  را  مصحف  الخط[ 
]قرائت[ مخالف ]رسم  این  اما  بود«.  الخط[ تغییر دهیم، در جاهای دیگر هم  مجاز خواهیم 

  « نییتل»و    لی تبد  گریکدیبه    توانندی دار مو کلمات همزه   نیحروف مد و لمصحف نیست زیرا  
 .شودی نم  یتلق  [مصحف  الخط مخالفت ]با رسم   ی[رییتغ   ن یچن ییبازنماشوند و ]خوانی(  )نرم

رسم  ]با  چون  مخالفت  مواردی  به  فقط  المنالخط[  »کالعهن«ف»کالصوف  جای  به  و    وش« 
بن» »   «إسرءیل  ی واسأل  جای  بنبه  می إسرءیل  یسل  گفته  تلیین  «  اما  با  ] مخالفت  شود. 

 . نیست الخط[رسم 

لّا«  ۀ همز  ابدال  در  نافع  از  ورش  تی روا  به  ادامه  در   خالویه ابن   استشهاد   لّا« ی  »لِ   صورت   به  آن   خوانش   و  اء ی  به   »لِئ 
هب« ندار  ی گرید  ۀنمون قرآن    در  .است  دهش(  نیی)تل   ابدال  ه یاءبهمزه  آنجا هم    که  ،کندمی که لام جر    میمشابه »لِا 
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لّا« )لِ   ترکیب نمونه    نیترک ینزد.  متکلم آمده باشد  ۀغیمفتوح در فعل به ص  ۀ از همز  شیپ ن + لا( است که در    »لِئ  + ا 
-171،  هالسبعمجاهد )ابن  .(29  /؛ حدید 165  /؛ نساء 150  /)در بقره   مفتوح آمده است  ۀ از همز  شیآن لام جر پ

خوانده و آن را با یاء جایگزین و (، از طریق أزرق از ورش از نافع روایت کرده که وی همزه را در این کلمه نمی172
« صورت  لّا به  میلِی  قرائت   »« صورت  به  همزه،  با  که  قاریان  دیگر  برابر  در  است،  لّا کرده  می لِئ  )نیز  «،  خواندند 

بدین ترتیب، از (.  397  /1  ،النشرجزری،  ابن   ؛236،  جامع البیان؛ همو،  35،  التیسیرابوعمرو دانی،  بنگرید به:  
تواند تبدیل به یاء با یاء مخالف با املای »لاهب« با الف نیست، چراکه الف می  هب«ی  »لِ خالویه خوانش  ابن   نظر

نظر از  اساسا   تلیین  ابن   شود.  رسم )ابدال(  خالویه،  با  مصحفمخالفت  با  نیست  الخط  مخالفت  برای  او   .
« به جای »کالعهن«(  »کالصوف ای دیگر )مانند  آورد که در آنها یا یک کلمه با کلمه را نمونه میمواردی    الخطرسم 

 .« به جای »سل«( جایگزین شده باشدواسأل)مانند » یا شکلی از کلمه با شکلی دیگر
پهمان  که  نابو آمد،    ترش ی گونه  به  همزه    فی تخف  یبرا  زیشامة  »لأهب«  »لِ در  از  ورش  صورت  لّا ئ  قرائت  به   »

برا کرده    استشهاد  «لّا ی  »لِ  با    یو  خوانش  با  هبی  )لِ   اءیمطابقت  چن  املای(  )لاهب(  الف  )   نیبا  است  إبراز  گفته 
 (:582 ،یالمعان 

ال  ویجوز  تکون  قلبها    اءیأن  تخفیفها  فقیاس  بعد مکسور  مفتوحة  الهمزة؛ لأنها همزة  بدلا من 
کُ  وقد  کالمحققة،  المخففة  الهمزة  ولفظهما؛ لأن  القراءتین  فیتفق معنی  لّا«؛  »لِئ  نحو  تبت  یاء، 

 المصحف بالألف. یف
از حرف  یاء می   ترجمه: بعد  زیرا قاعدۀ تخفیف دربارۀ همزۀ مفتوح  باشد؛  از همزه  بدل  تواند 

لّا« قرائت   لّا« ]وقتی که به صورت »لِی  شود[؛ بنابراین،  مکسور تبدیل آن به یاء است، نظیر »لِئ 
هب« با یاء بدل از همزه[ و لفظ این دو با هم توافق   هب« با همزه و »لِی 

 
معنای هر دو قرائت ]»لِأ

با الف  یافته مانند همزۀ تحقیق دارند، چرا که همزۀ تخفیف شده است و ]هر دو[ در مصحف 
 شوند.نوشته می 

استدلال   این  به  توجه  بدان  اءیچنانچه    ،هشامابو با  همزه  از  بدل  )همز  یمعنا  م،یرا  الف  با  ــ  قرائت  دو   ۀهر 
و  شدهق ی تحق مافتهیف یتخف  ۀ )همز  اءی(  آنها همسان  لفظ  با  ــ  با    یعنی  شود،ی(  با    اءیخوانش  تعارضی  هب(  )لِی 

 د.ندار لاهب(  )با الف   املای
نظر از  اینجا  در  او  ابن   آنچه  از  پیروی  به  و  و »لاهب« در  هشامابو خالویه،  املای »لئلا«  تمایز  مانده  ، مغفول 

( قاعدۀ نگارش  424-421،  المقنععمرو دانی ) ابو مصحف است که اولی با دندانه )یاء( است و دومی با الف.  
همزۀ متحرک در آغاز کلمه را کتابت با الف ذکر کرده، و حکم همزۀ متحرکی که بر سرش حرفی زائد آمده باشد 
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و  »یومئذ«  »لئن«،  »لئلا«،  دربارۀ  است.اما  دانسته  الف(  با  )کتابت  همان  نیز  را  »فلِِمه«(  و  »فبِأی«  )همچون 
یافته ترکیب  جزء  چند  از  که  به  »حینئذ«،  حکم  قاعده  برخلاف  گرفته،  قرار  کلمه  میان  در  همزه  نتیجه  در  و  اند 

تلیین همزه است )همان،   نشانۀ  یاء کرده که  با  آنها  القصائددر  (. شاطبی  394نگارش  أتراب  فی أسنی    عقیلة 
هرچند در میان کلمه واقع شده، برخلاف    متفطن این تمایز شده که در مصحف، همزۀ »لاهب«(  21)  المقاصد

نگاشته می نمونه  یاء  با  آنها  کتابت می های مشابه که همزۀ  الف  با  این رو چنین سروده شود، همچنان  از  و  شود، 
 است: 

ئِن  ئِذْ ول  حِین  لاَّ و  ئِذْ ولِئ  وْم  ی  درٌ ولام  لِفْ    و  بْ ب  ه 
 
ی  لِأ ر   الإمام س 

 : دیگوی م تی باین ( در شرح 381-380، هالهبات السنی ؛ق1014)درگذشتۀ   یقار یملا عل
ئِن«  ئِذٍ« و»ل  « و»حِین  لاَّ ئِذٍ« و»لِئ  وْم  والمعنی: أن المصاحف العثمانیة اتفقت علی رسم همزة »ی 

بالمیم والنون واللامین حیث وقعت؛ والقیاس یقتض ألفا، لأنها مبتدأة    یبالیاء ووصلها  رسمها 
الیا المتوسطة  المتوسطة، وقیاس هذه  إجراؤها مجری  الیاء  ب   ءتقدیرا، لکن وجه  ه 

 
»لِأ . ورسم 

كِ« بمریم في الإمام ــ کبقیة الرسوم ــ بناء علی الأصل ف  هنا علی قیاسها.  یالمبتدأة، فه یل 
کلمهترجمه:   همزۀ  املای  در  عثمانی  مصاحف  که  است  این  بیت[   ، «یومئذ»های  معنا]ی 

با یاء و اتصال آن به ]حرف پیشین اعم از[ میم، نون یا لام همسان    « و »لئن«حینئذ»  ،«لئلا»
کند که املای آنها با الف باشد چون همزۀ آنها در اصل در  هستند، در حالی که قاعده اقتضا می

آغاز کلمه واقع شده است. اما توجیه ]املای با[ یاء آن است که ]همزه در این موارد[ به مثابۀ  
همزۀ میان کلمه تلقی شده، قاعدۀ املای همزۀ میانی نگارش با یاء است. اما در املای »لأهب  
یعنی همزۀ   اصل،  بر  بنا  ــ  دیگر مصاحف  ــ همچون  امام  در مصحف  مریم  در سورۀ  لک« 

 آغازین، گذاشته شده و در اینجا به همان قاعده عمل شده است. 

با الف نوشته   یاست که همگ   نیشده قاعده اکلمات فهرست   در شود که  به بیان دیگر، ملا علی قاری یادآور می 
آنها  شوند، چراکه   به قاعده   است کلمه )مبتدأة(    ن یآغاز  ۀ در حکم همزهمزه در همۀ  استثنائا   این موارد  گرچه در 
و   نشده  با    ی انیم  ۀ چونان همز  آنها  ۀ همز  عمل  و  نظر گرفته شده  در  کهاندنگاشته شده   اء ی)متوسطة(  در حالی   ؛ 

بدین ترتیب، املای »لاهب« در مصحف با الف   قاعده است.   با  مطابق  قرآن  ف حادر مصبا الف  »لاهب«    املای
با یاء، چنان  با همزه قرائت شود خواه  مورد الظمآن فی رسم ( در منظومۀ  ق718)درگذشتۀ  که خراز  است، خواه 

 در بحث »أحکام ضبط الهمز« چنین سروده است: ( 40) القرآن أحرف
   نْ مِ  فٍ لِ أ  ا بِ ذ  ک  ه  و  

 
 بْ ه  ذ   ة  ء  ار  ق   اءِ ی  ی الْ ل  إِ  نْ م  لِ   بْ ه  لِأ
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ابیات، که دربارۀ شیوۀ نگارش »همزۀ 665-663،  دلیل الحیرانق؛  1349)درگذشتۀ  مارغنی   ( در شرح این 
داری که شیوۀ نگارش آنها با خوانششان کند: نخست، کلمات همزه شده« است، از دو گروه یاد می متحرک ابدال 

می  ابدال  واو  به  همزه  وقتی  ذّن«  »مُو  و  جّلا«  »مُو  همچون  دارد،  ابدال  مطابقت  یاء  به  همزه  وقتی  لّا«  »لِی  و  شود، 
همزه می کلمات  دوم،  کلمۀ شود؛  دوم  گروه  برای  او  ندارد.  مطابقت  خوانششان  با  آنها  نگارش  شیوۀ  که  داری 

می نوشته  الف  با  که  است  آورده  نمونه  را  می»لاهب«  خوانده  یاء  با  اما  اخیر  شود  مورد  برای  مارغنی  شود. 
اءُ  ی   شوند؛ در »ی ظاهر میاپی پ  ۀو آغاز دو کلم   ان یدر پا  ی اپی پ  ۀ دو همزهایی را شاهد آورده که  نمونه  م  ی« و  قْلِعِ ا  س 

اءُ  » ش  ی  اِ ی  اءُ ی   ترتیب به صورت »« همزۀ دوم به واو ابدال و به ل  م  اءُ ی« و »قْلِعِ و  س  ش  ی  وِ ی  ن مِ شوند، و در »« خوانده می ل 
اءِ   به نْ اِ ؤُلاءِ  ه   »و    « خِیهِ ا  وِع  و  ابدال  یاء  به  دوم  »« همزۀ  صورت  به  اءِ  مِ ترتیب  وِع  »خِیهِ ی  ن  و  خوانده  نْ یِ ؤُلاءِ  ه   «   »

شود اما این املا با قرائت قاریان/ راویانی که همزه را به واو  ها، همزه همواره با الف نوشته میشوند. در این نمونه می
ابوعمرو دانی،  ؛  137-136  ،هبعالس  ،مجاهدابن   بنگرید به: و بصره؛  نهیمکه و مد  ان یقارکنند )یعنی  یا یاء ابدال می 

می 388-382  /1  ،نشرال   ی،جزرابن   ؛227-217  ،انی الب  جامع  ؛34-33  ،ری سی تال دانسته  مطابق  بدین  (  شود. 
تواند بازنمایانندۀ قرائت با »یاء بدل از همزه« یا هایی که آمد، میترتیب، نگارش »لاهب« با الف، همچون نمونه 

 به تعبیر دیگر »تلیین همزه« باشد. 
 ( نمونۀ »غیرِ اسن« 3 ـ3

 ( 15  / )محمد  …« اسن    ریانهر من ماء غ  »… در عبارت    گرفته  قرار  کسره   از  پس  مفتوح  ۀ همز  که  ی گرید  ۀ نمون 
می  هیچ دیده  اینکه  با  نکرده شود.  توجه  نمونه  این  به  هب«  »لِی  قرائت  توجیه  در  پیشین  عالمان  از  دلیل  یک  به  اند، 
 های آواشناختی با مورد »لاهب« جا دارد به این نمونه بپردازیم.مشابهت 

 : گویدمی  ۀ اختلاف قرائت »غیرِ اسن«دربار( 600، هالسبعمجاهد )ابن 
سِن«  رِ ی»غ  وحده  ریکثابن   قرأ عِل،  وزن   یف   مقصورة  بهمزة   أ    ذکر ی  لم  الألف  مفتوحة   کتابهم  یوف  ف 

اسِن« رِ ی»غ الباقون  وقرأ. ره یغ ولا  المد  .ممدودا ء 
در  ابن   تنهاترجمه:   و  خوانده  عِل،  ف  وزن  بر  کوتاه  حرکت  با  را  همزه  یعنی  سِن«،  أ  »غیرِ  کثیر 

آنکه مد یا جز آن را نشان دهند. و دیگر اند بی کتابشان ]= مصاحف مکی[ با الف مفتوح نوشته 
اسِن« با الف مدی خوانده   . اندقاریان »غیرِ ء 

سِن( را به  فتحۀ کوتاهقرائت به    نجایا  در  او   نیا  ینسبت داده و گزارش کرده که در مصاحف مک  یمک  ریکثابن   )أ 
با   مکلمه  استوفتالف  شده  نگاشته  به:    ح  بنگرید  دانی،  )نیز  البیان؛  200،  ر ی سی تالابوعمرو   ؛722،  جامع 

( گزارش کرده است که از 118  ،المصاحف)  یسجستان  دو داویأب ابن   در عین حال،.  (374  /2،  النشرجزری،  ابن 
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بن    یراتییتغجملۀ     به   سن«ی»  رییتغ  کرد،  جادیا  مصحف  کلمات  نگارش  در(  ق95)درگذشتۀ    وسفیکه حجاج 
با:)  بود  »اسن« کنید  »50  ،همان   مقایسه  صورت  به  کلمه  اصل  که  آمده    اسن« ی، 

 . (است

 :است گفته  قرائت اختلاف  نی ا لیدل ان یب در( 191-190 / 6، هالحج) یفارس  یعلابو 

سِن«  قراءته  یف  ریکثابن   حجة عِل  علی  »أ  عِل    من  الفاعل  اسم  أن   ف  لُ ی    ف  عِل  علی  فْع  ثبت ف  وقد   .
المصحف أو    ی حجته أنهم زعموا أنه کما کان ف  ومن   ذلك مع کثرته وفشوّه مما حکاه أبو زید.

غ  یف المصاحف »من ماء   ی ف  وهو  ،الهمزة   فیتخف   علی   هو   إنما  وهذا .  اءیبال   سن« ی    رِ یبعض 
 . المتصل یف ب«ی  و»ذِ   ر«ی  »مِ  رینظ المنفصل
که  ابن   دلیل ترجمه:   است  این  عِل،  ف  وزن  بر  سِن«،  »أ  برای خوانش  عِل     یفاعل  صفتکثیر  ف  از 

عِل ساخته می لُ بر وزن ف  فْع  شود. این امر با وجود فراوانی و پرکاربردبودنش با توجه به گزارش  ی 
کثیر[ این است که گمان  ابن   زید ]أنصاری[ نیز ثابت شده است. دلیل دیگر ]بر تأیید دیدگاهابو 
سن« با یاء میرفته در مصحف، یا ]دست می اند. نوشته کم[ در برخی مصاحف، »من ماء غیرِ ی 

ر«  مانند »مِی  این ]تخفیف[ در همزۀ منفصل،  و  بوده است،  پایۀ تخفیف همزه  بر  نگارش  این 
ب« در همزۀ متصل است.  و»ذِی 

قرائتابو  توجیه  برای  فارسی  توجیه ابن   علی  نخست  است:  آورده  دلیل  دو  اسِن«(  »ء  برابر  در  سِن«  )»أ  کثیر 
( مستند کرده، و دیگری املای ق215)درگذشتۀ  زید أنصاری  ابو صرفی، که آن را افزون بر فراوانی کاربرد، به دیدگاه  

ود دیدیم حجاج املای آن را از یاء وداأبیابن   گونه که در گزارشو آن   ،مصاحف، با یاء  یکم در برخ دست کلمه،  
لۀ ابدال »همزۀ ئاین نمونه را به موضوع این مقاله ــ یعنی مس  که)یسن( به الف )اسن( تغییر داد. اما نکتۀ مهمی  

کند دلیلی است که  مفتوح ماقبل مکسور« به یاء و نگارش آن با الف یا یاء )مانند »لاهب/ لیهب«( ــ مربوط می 
« همزه فی تخف»  به دلیل سن«ی»  صورت  به »أسن« نگارشیعنی  : استبرشمرده  این شیوۀ املا یبراعلی فارسی ابو 

سن« نیز همزۀ مفتوح پس از    که از سیبویه نقل شد؛ بامبتنی بر قواعد عربی، چنان  این توضیح که در نمونۀ »غیرِ ا 
حرف مکسور آمده است، هرچند در دو کلمۀ مجزا )منفصل(، یعنی حرف مکسور در پایان کلمۀ پیشین و همزۀ  

آغاز کلمۀ پسین قرار گرفته است. به گفتۀ   نیز، همچون همزۀ مفتوح  ابومفتوح در  علی فارسی، در چنین مواردی 
ب« به جای »ذِئ ب«،  پس از حرف مکسور در یک کلمه )متصل( در نمونه  ر« و »ذِی  ر« به جای »مِئ  هایی مانند »مِی 

می  تخفیف  می همزه  یاء  به  تبدیل  همزه  دیگر  تعبیر  به  یا  مییابد،  اینجا  در  همان ابو بینیم  شود.  به  فارسی  علی 
 هایی استشهاد کرده که سیبویه در بحث تخفیف »همزۀ مفتوح ماقبل مکسور« ذکر کرده بود. نمونه 
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شده،  شاذ  یهاقرائت   یبرخ   در یاد  »اسن«  برای  خوانش،    که  تسهیل  ی  همزه برای  صورت   دوشی م   ادا  اءبه 
به: خطیب،   بنابراین،13-12  /9،  القراءات  معجم)بنگرید  این خوانش   نهمی  مراعات  یبرا  احتمال دارد که  (.   ،

باشند تا اینکه به دستور حجاج نگارش این کلمه با الف )اسن( در    نوشته )یسن(    با یاء  مصاحف   برخی   دررا    کلمه
نیز سازگار است چنانچه   با قرائت »یاسِن«  نگارش »یسن«  البته  تثبیت شد.  قاریان   مطابقمصاحف  قرائت دیگر 

با تخفیف خوانده شود )بنگرید به: به  50  ،المصاحف  ،دوودایأب ابن   همزۀ مفتوح، مدی ولی  را  ، که اصل کلمه 
با نحوۀ خوانش »همزۀ   یاء  یا  الف  با  نیز نگارش کلمه  نمونه  این  در  ترتیب،  بدین  آورده است(.  صورت »یاسن« 

 مفتوح ماقبل مکسور« در پیوند بوده است. 

 نتیجه 

مجاهد این قرائت را در شمار  ابن   شناخته بوده وقرآن    نزد مفسران و عالمان قرائات   لِیَهبکه آمد، قرائت  چنان 
 لاهب الخط عثمانی )املای  ثبت کرده است. با اینکه در ظاهر این قرائت با رسمقرآن  های رسمی )هفتگانۀ(قرائت 

تلاش  بعدها  نیست،  سازگار  الف(  قرائت  با  که  گرفته  صورت  رسم   لِیَهب هایی  با  تثبیت را  مصحف  الخط  شدۀ 
صرفا  برآمده  لِیَهبدهند که خوانش  های قرآنی نشان می نوشت ترین دست سازگار کنند. البته شواهد موجود از کهن 

الخط عثمانی )لاهب( تحمیل شده باشد بلکه نیست که بعدا  بر رسم قرآن    از سنت شفاهیِ »تفسیر« و »قرائات« 
نمونه دست  از دست کم  این  نوشت هایی  با  که  در دسترس هست  غیرعثمانی(  و  عثمانی  از  )اعم  قرآنی  کهن  های 

قرائت   آیا  بازگردیم:  مقاله  اصلی  پرسش  به  دارد  جا  اکنون  دارند.  همخوانی  کلمه  از  مریم/    لِیَهبخوانش   19در 
له فقط ماهیت آوایی داشته و تفاوت در نحوۀ تلفظ همزه ئحلی تفسیری برای چالشی الهیاتی بوده یا مسبازتاب راه 

می بازنمایی  را  عربی  زبان  مفسران در  آیا  متنقرآن    کند؟  با  مواجهه  پیچیدگی قرآن    در  از  خلاصی  برای  های و 
 تفسیری که قرائت  

َ
اند که عاری از  با صیغۀ غائب، تمسک جسته   لِیَهب در پی داشته به قرائتی از آیه، یعنی    هب لِأ

اند؟  با الف است، به دشواری خورده لاهببا رسم عثمانی، که    لِیَهبمعضلات الهیاتی باشد اما در تطبیق خوانش 
کلمۀ  یعنی  بوده؛  همزه  تلفظ  در  تفاوت  از  ناشی  آیه  قرائت  اختلاف  از  متأخر  تفسیری  چالش  اساسا   اینکه  یا 

هبتلفظ شود، به دو صورت    یا تخفیف   اش با تحقیق »لاهب« بسته به اینکه همزه 
َ
خوانده شده و همین    لِیَهبو    لِأ

 اختلاف خوانش در نحوۀ نگارش کلمه در مصاحف کهن قرآنی نیز بازتاب یافته است؟ 
به اختلاف قرائت کلمه با همزه )بالهمز( یا مجاهد بازگردیم آنجا که  ابن   در اینجا شایسته است دوباره به تعبیر

علی فارسی برای قرائت بدون همزه ابوجعفر نحاس و  ابوعالمانی همچون  همزه )بغیر همز( اشاره کرده بود و  بدون  
هب( دو احتمال در نظر گرفته بودند: یاء اصیل در فعل غائب )لیهب( یا یاء بدل از همزه در فعل متکلم وحده   )لِی 

این است که طبری ))لاهب(.   توجه کرد  بدان  باید  )ابن  ( و488  /15،  تفسیرنکتۀ مهمی که    / 2،  إعرابخالویه 
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اند. به گفتۀ این عمرو نسبت داده ابو( قرائت با یاء اصیل، به معنای فعل غائب )لیهب اللهُ لک(، را تنها به  14-15
جز   قاریان  »همۀ  خواندهابو دو  همزه[  با  ]یعنی  لک«  »لاهب  را[  کلمه  ]این  را  ابوجز    … اند  عمرو  آن  که  عمرو 

آید که از نظر آنان حتی قرائت نافع، به های این دو چنین برمی »لیهب لک« ]یعنی با یاء[ خوانده است«. از گفته 
معنای   به  و  همزه  با  نیز  قالون،  از  و طریق حلوانی  ورش  )لاهب(  روایت  رویکرد متکلم وحده  البته  است.  بوده 

و قرائت  ابن   طبری  به  نسبت  قرائت  ابو خالویه  مخالفت  دلیل  به  طبری  نیست.  یکسان  رسم   لِیَهب عمرو  الخط  با 
املای   یعنی  امصار،  قرائت    لاهب مصاحف  الف،  و  ابو با  آن را خلاف اجماع »قاریان حجاز  نپذیرفته و  را  عمرو 
برعکس، است.  دانسته  قرائت  ابن   عراق«  رسم ابوخالویه  خلاف  را  نمی عمرو  مصحف  او  الخط    توجیه در  داند. 

را   اءی  به  ۀ مفتوح ماقبل مکسور«همز»  ابدال  در  ورش  قرائت  عثمانی، نخست  الخطبا رسم  هبیَ لِ مطابقت خوانش  
می  صورت  شاهد  به  همزه  تخفیف  با  وحده  متکلم  صیغۀ  معنای  به  »لاهب«  از  ورش  قرائت  که  آنجا  از  و  آورد 

شود، راه برای پذیرش با یاء به معنای صیغۀ غائب می   لِیَهبعمرو به صورت  ابو ، از حیث آوایی مشابه قرانت  لِیَهب
 شود.عمرو نیز باز می ابوقرائت 

می  تفصیل،  این  قرائت  با  دو  از  مذکر   لِیَهبتوان  مفرد  فعل  عنوان  به  »لیهب«  قرائت  نخست،  گفت:  سخن 
عمرو بصری نسبت داده شده است؛ و دیگری، قرائت  ابو غائب، در برابر »لأهب« به مثابۀ فعل متکلم وحده، که به  

آنکه صیغۀ  »لاهب« به عنوان فعل متکلم وحده با تخفیف »همزۀ مفتوح ماقبل مکسور« یا ابدال همزه به یاء، بی
فعل تغییر کند، که به روایت ورش از نافع نقل شده است. به طور معمول اختلاف قرائات از گونۀ نخست از سنخ  

الحروف  می   فرش  تفاوت دانسته  به  ناظر  قرائات  اختلاف  و  همزه،  شوند  خوانش  در  تفاوت  جمله  از  آوایی،  های 
قرائاتمعمولا  ذیل   ماقبل گنجانده می   اصول  آنها »همزۀ مفتوح  در  با بررسی شواهد مشابه »لاهب«، که  شوند. 

لّا( یا در پایان و آغاز دو کلمۀ پیاپی ) شود که در ( آمده است، مشاهده می خیها  من وعاءِ  مکسور« در یک کلمه )لِئ 
می  یاء  به  ابدال  را  مکسور«  ماقبل  مفتوح  »همزۀ  ورش  موارد  این  محسوب  همۀ  ورش  قرائت  اصول  از  که  کند 

قرائت  می در  اما  می ابوشود.  روشن  که  اینجاست  نیست.  چنین  چرا  عمرو  قرائت  ابو شود  آشکارا  طبری  و  عبید 
رسمابو  خلاف  را  غائب  صیغۀ  به  اصیل  یاء  با  برمی عمرو  مصحف  که  الخط  ورش  قرائت  برعکس،  شمارند؛ 

 دانند.الخط عثمانی ناسازگار نمی شود را با رسم خوانده می  لِیَهب»لاهب« با تخفیف همزه به صورت  
می  نظر  )ابورسد  به  دانی  البیانعمرو  که  پنجمسدۀ    در(،  616،  جامع  است  کسی  نخستین  مس،  تلفیق  لۀ ئبا 

مختلفِ   قرائت  دو  تفسیری،  چالش  و  یکی    لِیَهبآوایی  است:  کرده  ادغام  هم  با  همزۀ   لِیَهبرا  از  بدل  یاء  با 
 تعبیر »بغیر همز« با یاء اصیل که نشانۀ صیغۀ غائب است. او    لِیَهب»لاهب« که نشانۀ صیغۀ متکلم است، دیگری  

 گوید: مجاهد را به طور قطعی به معنای یاء صیغۀ غائب در نظر گرفته و می ابن 
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  لك   هبیل  عمرو  وأبو  قالون،  عن  هارون   بن   وسالم  یالحلوان  ةیروا  یوف  ورش،  ةیروا  یف  نافع  قرأ
  إخبار   علی  مفتوحة  بهمزة وقرأ الباقون     …  .  الغائب  عن  الإخبار  علی  اللام  بعد  المفتوحة  اءیبال

 .المتكلم
عمرو  ابوو سالم بن هارون، و    یحلوان  قیقالون از طر  تیروا  بهورش و    تینافع، به رواترجمه:  

کرده   اءی با    لک  هبیل قرائت  لام  از  پس  ص مفتوح  بر  که  دارد  بئ غا   ۀغیاند  دیگر    ….  دلالت 
 . دارددلالت متکلم   ۀغیصاند که بر  قاریان با همزۀ مفتوح قرائت کرده 

حال هنگام  ابن   که  یدر  سخن  ادکردیمجاهد  قرائت  ص  یاختلاف  در  تفاوت  م  ۀغ یاز  به  به   اورده ین   ان یفعل  و 
با همزه را ناظر به خوانش  تنها اختلاف قرائت  نه   ی ، دانبود  فعل بسنده کرده  ۀ بدون همز  یا   با همزه اختلاف در تلفظ  

قرائت با همزه یعنی  است:    تلقی کردهفعل    ۀغی تفاوت در ص  ناظر بهدو قرائت را    نیبلکه ا  دانسته،  اء یبا    خوانش   ای
تنها بر تفاوت ماهوی میان  به این ترتیب، دانی نه   .است  غائب  ۀ غیدال بر صفقط    اءی و قرائت با    ،متکلم  ۀغی ص  دال بر

یاب به پرسش از خاستگاه آوایی یا  عمرو( سرپوش گذاشته، زمینه را برای پاسخی ساده ابو این دو قرائت )ورش و  
 تفسیری مهیا کرده است. 

 منابع 

 کریم، اصل عربی؛ نیز: قرآن ـ1
 مخطوطات صنعاء. دارال ،27.1-01نوشت  دست 

 ۀ ملی فرانسه )پاریس(. خان کتاب  ،Arabe 341 (a)نوشت  دست 
 ۀ ملی فرانسه )پاریس(. خان کتاب  ،Arabe 356 (a)نوشت  دست 

 ۀ ملی فرانسه )پاریس(. خانکتاب  ،Arabe 358 (f)نوشت  دست 

 ۀ دانشگاه توبینگن.خانکتاب  ، Ma VI 165نوشت دست 

 پترزبورگ(. ۀ ملی روسیه )سن خانکتاب   ،Marcel 19نوشت دست 

 ۀ ایالتی برلین. خانکتاب  ،Ms. or. oct. 1819نوشت دست 

 ۀ بریتانیا )لندن(.خانکتاب  ،Or. 2165نوشت  دست 
 موزۀ ملی هنر اسلامی رقادة )تونس(. ،R 119نوشت دست 

 موزۀ کاخ توپقاپی )استانبول(.  ، Saray Medina 1aنوشت دست 

 ۀ ایالتی برلین. خانکتاب  ،Wetzstein II 1913نوشت دست 

 موزۀ ملی ایران )تهران(.  ،4251نوشت شمارۀ دست 
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شناسه ]نوشت  دست  شریف  خانکتاب  [،بدون  شخصی  مِکناس    عبدالرحمان ۀ  در  زیدان  بن 
 )مراکش(. 

 م. 1937، به کوشش آرتور جفری، لایدن، بریل، المصاحفداود سجستانی، سلیمان بن أشعث، أبیابن ـ2

علی،ابن ـ3 بن  أحمد  السبع  باذش،  القراءات  فی  الإقناع  دمشق،  كتاب  قطامش،  المجید  عبد  کوشش  به   ،
 ق. 1403فکر، دارال

  کتب دارال:  ،روت یب  ،ضباع  محمد   ی علبه کوشش    ،العشر  القراءات  یف  النشر  محمد،  بن  محمد  ،یجزرابن ـ4
 .هیالعلم

  ، ن یمیعث  مانیسل  بن  عبدالرحمانبه کوشش    ،وعللها   السبع  القراءات  إعراب  أحمد،  بن  نیحس  ه،ی خالوابن ـ5
 .ق1413. یالخانج مکتبة ،ه قاهر

کوشش    ،ع یالبد  كتاب  من  القرآن  شواذ  ی ف  مختصر  أحمد،  بن  ن یحس  ه،ی خالوابن ـ6   ، برگشترسر  گوتهلفبه 
 .؟م1934ی، المتنب مکتبة ،ه قاهر

 . ؟ق1423، حزمابن  دار ،روت یب ،زیالعز  الکتاب  ریتفس یف ز یالوج المحرر ،بن غالب  الحق عبد ،هیعطابن ـ7
 ی. افند میوقف ابراه ،فاتح ۀخانکتاب ،استانبول   ،69 ۀ شمارنسخۀ  ،السبعه موسی، بن  أحمد، مجاهد ابن ـ8
،  بمصر  معارف دارال   ،قاهره   ،ف یض  یشوق به کوشش    ،القراءات  یف  السبعة  كتاب   موسی،  بن   أحمد   مجاهد،ابن ـ9

 م. 1972
کوشش    ،القراءات  یف  السبعة  كتاب  موسی،  بن  أحمد  مجاهد،ابن ـ10   ،طنطا  ،شرف  محمد  نیالد  جمالبه 

 ق.1428، للتراث صحابةدارال

سلیمان،  ابن ـ11 التنزیلنجاح،  لهجاء  التبیین  مدینه،  مختصر  شرشال،  معمر  بن  أحمد  بن  أحمد  کوشش  به   ،
 ق. 1421مجمّع الملك فهد، 

  ، عوض   عطوة   می إبراهبه کوشش    ،ی الأمان  حرز  من  یالمعان   إبراز  ل،یسماعإ   بن  عبدالرحمان  ،یدمشق  شامة  أبو ـ12
 ق. 1402، هیالعلم  کتبدارال ،روت یب

  ی، جاتی و  جُ   ریبش  و   یقهوج  نی الد  بدر به کوشش    ،هالسبع  للقراء  الحجة  الغفار،  عبد  بن  حسن  ، یفارس   ی عل  أبو ـ13
 . ق1413، للتراث مأمون دارال ،دمشق و روت یب

 مراد  ۀخانکتاب،  استانبول ،  6/3  ۀ شمارنسخۀ  ،  هالسبع  للقراء  الحجة،  الغفار  عبد  بن  حسن  ،یفارس   یعل  أبو  ـ14
 .لام

،  اض ی ر  ی،قوز   حمد  بن   عوض   و  شی درو  مصطفی  دیعبه کوشش    ، القراءات  یمعان  أحمد،  بن  محمد  ،یأزهر ـ15
 .ق1412، سعود الملك جامعة ،الآداب کلیة  في  البحوث  مرکز
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به کوشش    ،منظومة مورد الظمآن فی رسم أحرف القرآن ومتن الذیل فی الضبط خراز، محمد بن إبراهیم،   ـ16
 ق. 1427أشرف محمد فؤاد طلعت، اسماعیلیه، مکتبة الإمام البخاری، 

 . ق1422،نی الد سعد  دار ،دمشق ،القراءات معجم  ف،یاللط عبد  ب،یخط ـ17
ابوعمرو   ـ18 کوشش    ،السبع  القراءات  یف  ریسیالت  د،یسع  بن  عثماندانی،    کتاب دارال  ،روت یب  ،لسپرت   اوتوبه 

 ق. 1404ی، العرب
ابوعمرو   ـ19 کوشش    ،هالمشهور   السبع  القراءات  یف  انیالب  جامع  د،یسع  بن   عثماندانی،    صدوق   محمدبه 

 ق. 1426، هیالعلم کتب دارال ،روت یب ی،جزائر
  حسن   بنت  نورة به کوشش    ،الأمصار  أهل  مصاحف  مرسوم  معرفة  یف  المقنع  د،یسع   بن  عثماندانی، ابوعمرو   ـ20

 ق. 1431، هیدارالتدمر ، اض ی ر ، دیّ الحم فهد بن
 . ق1401، فکردارال ،روت یب ، ریالکب ریالتفس عمر،  بن محمد نی الد  فخر  ،یراز ـ21
کوشش    ،القرآن  بیغر   یف  المفردات  محمد،  بن   نیحس  ،یإصفهان  راغب ـ22   ، روت یب  ی،تانیع  لیخل  محمدبه 

 ق. 1420، همعرفدارال
کوشش    ،وإعرابه  القرآن  یمعان  ،یسر  بن  میإبراه  زجاج، ـ23 ،  الکتب   عالم  ، روت یب  ی،شلب   عبده  لیالجل  عبدبه 

 . ق1408
 ق. 1430،همعرفدارال ،روت یب ،حایش  مأمون  لیخلبه کوشش  ،الکشاف  عمر،  بن محمود ،یزمخشر ـ24
 . ق1375ی، الخانج مکتبة ه،قاهر ،هارون   محمد السلام عبدبه کوشش  ،الکتاب عثمان،  بن عمرو  ه،ی بویس  ـ25
فیرّه،   ـ26 بن  قاسم  المصاحف  منظومةشاطبی،  رسم  علم  فی  المقاصد  أسنی  فی  القصائد  أتراب  به  عقیلة   ،

 ق. 1422کوشش أیمن رشدی سوید، جده، دار نور المکتبات، 

فیرّه،   ـ27 بن  قاسم  التهانیشاطبی،  الأمانی ووجه  المسمی حرز  الشاطبیة  تمیم زعبی،  متن  به کوشش محمد   ،
 ق. 1431مدینه، دارالغوثانی، 

کوشش    ،القرآن  ریتفس  یف  انیالتب  حسن،  بن   محمد   ، یطوس شیخ   ـ28 نجف،    ی،عامل  ر یقص  بیحب  أحمدبه 
 . ق1383-1376المطبعة العلمیه، 

  ، قاهره   ی،ترک  المحسن   عبد  بن  الله  عبد به کوشش    ،القرآن  یآ   لیتأو   عن  انیالب  جامع  ر،یجر  بن  محمد  ،یطبر ـ29
 . ق 1422، هجر دار

کوشش    ،القرآن  إعراب   یف  انیالتب  ن،ی حس  بن  الله  عبد  ،یعکبر ـ30 خانۀ چاپ  ه،قاهر   ی، بجاو  محمد   ی علبه 
 . ق1396، حلبی

کوشش    ،القرآن  ی معان  اد،ی ز  بن  ییحی  فراء، ـ31   کتب دارال  ،قاهره   ،نجار  ی عل  محمد  و  ینجات  وسفی   أحمدبه 
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 . ق1374، هیالمصر
کوشش    ،هالسن  أهل  لات یتأو   محمد،  بن   محمد   ،یدیماتر ـ32 ،  ه یالعلم  کتب دارال  ،روت یب  ، باسلّوم  ی مجدبه 

 . ق1426
  ، تی کو  ی،عنز  فاضل  بن  زی العز  عبدبه کوشش    ،الظمآن  مورد  علی  رانیالح  لیدل  أحمد،  بن  می إبراه  ،یمارغن ـ33

 ق. 1432، هی القرآن القراءات مرکز مشرف
کوشش    ، مانیسل  بن   مقاتل  ریتفس  مان، یسل  بن  مقاتل ـ34   خی التار  مؤسسة  ، روت یب  ،هشحات  محمود  الله  عبد به 

 . ق1423 ی،العرب
  ، رمضان  نی الد  یی محبه کوشش    ،وحججها   وعللها  السبع   القراءات  وجوه   عن  الکشف   طالب، یأب   بن  یمک ـ35

 . ق1404 ،هالرسال مؤسسة ،روت یب
 . ق1429، هالشارق  جامعة ،شارجه  ی،خ یبوش  شاهد به کوشش   ،هالنهای بلوغ إلی الهدایة طالب،یأب  بن یمک ـ36
کوشش    ،هالرائی  الشاطبیة  أبیات   علی  العلیة  السنیة  الهبات  ، یقار   یعل  ملا ـ37   العزیز   عبد   بن  عبدالرحمانبه 

 ق. 1439، الخضراء طیبة دار ،مکرمه مکه ،السدیس
ید   الکتاب  ، یهمذان  منتجب  ـ38   ، منوره   مدینه  ، فتیح  الدین   نظام  محمد به کوشش    ،المجید  القرآن  إعراب  ی ف  الفر

 . ق1427، والتوزیع للنشر زماندارال
 ق. 1429  ،همعرفدارال ،روتیب ی،عل خالدبه کوشش  ،القرآن إعراب  محمد، بن أحمد  نحاس، ـ39
کوشش    ،می الکر   القرآن  یمعان  محمد،  بن  أحمد  نحاس، ـ40 ، القری  أم  جامعة  ه،مک  ی،صابون  یعل  محمدبه 

 .ق1410
  بن  مطهر  ،یعمر الله  عبد  بن  حسین به کوشش  ،الکلوم من  العرب كلام ودواء العلوم شمس  ، یریحم نشوان ـ41

 . ق1420، المعاصر فکردارال ،روتیب ،الله عبد  محمد یوسف و  یإریان یعل
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Extended Abstract 

The Night Journey (Isrāʾ) and Ascension (Miʿrāj) 

of the Prophet Muhammad (PBUH) constitute 

pivotal events in Islamic tradition, serving as 

theological cornerstones for Muslim 

understandings of prophecy, cosmology, and 

divine-human interaction. While the Quran 

briefly alludes to these events (Q 17:1, Q 53:1-

18), their detailed narratives emerge 

predominantly from ḥadīth literature and early 

exegetical works. This study employs a history of 

ideas methodology to systematically classify the 

diverse interpretations of the Miʿrāj among the 

Companions (Ṣaḥāba) and Successors (Tābiʿūn) 

during Islam's formative first century (1-100 

AH). 

By reconstructing this intellectual landscape, the 

research illuminates how early Muslims 

negotiated the boundaries between metaphysical 

experience, communal identity, and prophetic 

authority. The study adopts J.G.A. Pocock's 

conceptual framework for tracing the evolution of 

ideas within their socio-historical contexts, 

focusing on semantic shifts in terms like Isrāʾ and 
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Miʿrāj, functional differentiation of narratives, and their reception history in relation to pre-

Islamic Arabian cosmology and Judeo-Christian eschatological traditions. This approach 

intentionally diverges from traditional isnād-criticism by prioritizing the content and function 

of narratives over their chains of transmission. 
The research draws on primary sources including early ḥadīth compilations such as Muṣannaf 

ʿAbd al-Razzāq and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tafsīr works like al-Ṭabarī's Jāmiʿ al-Bayān, and 

historical chronicles including Ibn Saʿd's al-Ṭabaqāt al-Kubrā. Analysis reveals four dominant 

interpretive paradigms among early Muslims: The Terrestrial Journey (Arḍī) model advocated 

by figures like ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb emphasized a literal physical journey from Makkah to 

Jerusalem with minimal supernatural elements, serving to connect Islam to Abrahamic holy 

sites. 

The Miraculous Proof (Muʿjizah) perspective, associated with Abū Bakr al-Ṣiddīq and 

ʿĀʾishah, framed the event as public prophetic authentication incorporating visionary 

encounters. The Eschatological Vision (Rūḥānī) interpretation by Ubayy ibn Kaʿb and Ḥasan 

al-Baṣrī viewed the ascent as spiritual communion, drawing on Syriac Christian ascension 

literature while emphasizing practical injunctions like the five prayers. Finally, the Ontological 

Elevation (Maʿnawī) model articulated by ʿAlī ibn Abī Ṭālib and Salmān al-Fārisī understood 

Miʿrāj as metaphysical transcendence, integrating Neoplatonic purification concepts that 

would later influence Sufi cosmology. 
These interpretations developed within a rich historical context that included pre-Islamic 

Arabian cosmology's tripartite universe and Zoroastrian soul journey narratives, as well as early 

Islamic developments like the Umayyads' political instrumentalization of the narrative and 

theological debates about prophetic corporeality and cosmological structure. The findings 

demonstrate how Miʿrāj narratives significantly impacted Islamic doctrine by solidifying 

Muhammad's status as Khatam al-Nabiyyīn and reinforcing bodily resurrection concepts, 

while methodologically illustrating early Muslims' creative adaptation of existing motifs and 

challenging simplistic orthodox/heterodox binaries. 

Ultimately, this typology reveals the Miʿrāj as a polysemic event that accommodated diverse 

theological needs from communal identity formation to metaphysical speculation, suggesting 

promising avenues for future research on classical Sufi commentaries and other later 

developments. The study underscores the value of intellectual history approaches for 

understanding early Islamic thought and its complex engagement with multiple cultural 

traditions. 
Keywords: Isrāʾ and Miʿrāj, Early Islamic Thought, Ḥadīth Reception History, Prophetic 

Ascension, History of Ideas, Ṣaḥāba Theology. 
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 چکیده 
پیامبر معراج  می )  مطالعه  نشان  به ص(  ابتدا  از  آنچه    دهد  صورت 

در طیّ   و  نگریسته نشده  امروزه معهود ذهنی اغلب مسلمانان است، 
هایی همراه بوده است. تحقیق ها بدان با فراز و نشیب پانزده قرن نگاه 

با پیش  داشته    توصیفی -فرض اصالت روایات، روش تحلیلی پیش رو 
خوانش درصدد  انگاره،  تاریخ  رویکرد  با  دیدگاه   و  سیر  اوّلین  به  های 

و  )  پیامبر  ۀشبان صحابه  اقوال  از  برآمده  فضای  ترسیم  کمک  به  ص( 
زیسته  نخست  قرن  در  که  اجمالی  تابعینی  ترسیم  از  پس  است.  اند، 

جزیرۀ  ساکنان  شئونات  باور  و  آسمان  به  اسلام  ظهور  هنگامۀ  العرب 
بهره  با  بدان،  کننده  عروج  معراج  انسانی  به  اسلامی  منابع  از  مندی 

جمع )  پیامبر است.  شده  پرداخته  کنارهم  ص(  از  حاصل  بندی 
دسته  تحلیل  و  صحابی،  هر  به  منسوب  اقوال  چیستی،  قراردادن  بندی 

دهد، سیر مورد مناقشه در  های سیر نشان می چرایی و چگونگی مولفه 
دروغ/   صحابه نظر   از  پیامبر)  حرس    تکاملی  بلوغ  تا  پذیرش(   عدم 

طیّ ) مثابه  به  تطوّراتی  مسیر  این  در  و  داشته  را  معجزه،  ص(  الارض، 
بی   ۀتجرب فرصت  نیز  و  مرگ،  از  بعد  مستقیم  دنیای  ارتباط  که  بدیلی 

ایشان از مقام    فراروی  ص( با خالق هستی را فراهم آورده و از )  پیامبر
 حکایت دارد، نگریسته شده است.   نبوّت 

سر  ها:کلیدواژه  ا  پیامبر )ص(،  اءمعراج،  روایات معراجیه، عروج   ،
 ها.سیر شبانه، تاریخ انگاره 
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 درآمد 

از کهن    عروج تمدّن یکی  در  اساطیر شرق الگوهای شناخته شده  و چین(، غرب )  های  و  )  هند  و روم(  یونان 
 اند. ها شهرت یافتهاست. مصادیق متعدّدی از معراج روندگان در این تمدّن  النهرین(مصر، ایران و بین ) میانه

های متنوّعی از جمله هدف، مرکب، مقاطع، مدّت عروج و غیره وجود دارد. به عنوان در این مصادیق مولفه
شناسی، در برابر دشمنان، فرزنددار شدن، فرجام  خود حفاظت از برای  اسلحۀ خدایان نمونه، هدف را کسب

اند، مرکب  و رهایی از درد  مردن، تقویت بنیاد  دینی مردمان و غیره برشمرده  جستجوی درگذشتگان، جاودانگی
شده  اند. گاه عروج مختص پادشاهان محسوب  کمان، تار عنکبوت، ابر و غیره دانستهالهی، رنگین   عروج را ارّابه

آلودگی،  از  رهایی  و  زاهدانه  زندگی  قبیل  از  اسبابی  و  شرایط  رعایت  با  همگان  برای  آن  به  دستیابی  گاه  و 
محور )  دادن به صدای طبل و رفتن به حالت خلسه، نوشیدن می، مصرف مخدر، قرارگرفتن در مرکز عالمگوش 

یشهبرای تفصیل بحث، بنگرید به: عبداله، ) پذیر بوده استکیهانی( امکان   ، سراسر اثر(. ...هاتبیین ر

خروج انسان از ساحت دنیا در ایّام حیات، کسب ادراکات ماورایی که نوعی تعالی را به همراه داشته، سستی 
را   قلمروی عروج  بودن  آسمان  در  امّا  دارد،  اغلب مصادیق وجود  در  که  است  از وجوهی  روح  و  پیوند جسم 

 توان وجه اشتراک تمام مصادیق دانست. می

 طرح مسئله 
سال محمّد  610در  دوران)  میلادی  سالۀ  سه  و  بیست  زندگانی  گردید.  مبعوث  نبوّت  به  ایشان    ص(  رسالت 

تنبه رخدادهای  از  از  سرشار  امروزه  که  است  رخدادها  آن  از  یکی  معراج،  به  مشهور  سیرشبانۀ  است.  آفرین 
 (. 32-31/  13،  المیزان،  طباطباییبنگرید به: ) آیدمتواترات و مسلّمات اسلام به شمار می 

دیدگاه  قرن  پانزده  گروه در طول  از سوی  گوناگونی  پیامبرهای  معراج  مورد  در  متعدّد  ادلۀ  با  مختلف،    های 
دلیل تاکید بر عقل و استدلال، معراج را تحت بررسی عقلانی ص( ارائه شده است. به عنوان مثال معتزله به)

کوشیدند تا این واقعه را با اصول عقلی خود تطبیق دهند. برخی از فلاسفه اسلامی  نوعی میدادند و بهقرار می
معنوی  نگاه  بودند،  یونانی  فلسفه  تأثیر  تحت  استعاری که  و  ابن تر  نمونه  عنوان  به  داشتند.  معراج  به  سینا  تری 

ص( اتفاق )   شهود باطنی پیامبر  ۀواسطکرد که به عنوان یک حالت ذهنی و روحانی تفسیر می معراج را بیشتر به
نظریه   .افتاده است  روان برخی  تجربه پردازان  را  معراج  نیز  عرفا  و  روانی میشناس  و  برای ای روحانی  که  دانند 

به )  پیامبر  تجربه ص(  قالب  در  یا  نمادین  پیامبر صورت  آن  در  و  داده  رخ  باطنی  به )  ای  به  ص(  نمادین  طور 
 ها صعود کرده و مراحل تکامل روحانی را طی کرده است. آسمان 
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نماید تا با بازسازی ها به مباحث کلیدی اسلام همواره ارزشمند است چرا که کمک مییافتن نخستین نگاه
سازی پیشوایان دین آشنا  های فرهنگ تری رسید، با شیوه های تاریخی و مقایسه تطوّر دیدگاه، به درک عمیق لایه

مباحث کلیدی   های صحیح و نادرست فرق نهاد. از جمله های آنان پرداخت و میان فهم شد و به ترویج ارزش 
ها به آن  ص( است که تحقیق حاضر با واکاوی منابع اسلامی به دنبال تبیین اوّلین دیدگاه )  اسلام، معراج پیامبر 

 است. 
های آغازین ظهور اسلام بوده، این زمان را نقطه ص( مصادف با سال )  با توجه به این که وقوع معراج پیامبر 

اند، پایان قرن نخست هجری به عنوان زیسته سال صد قمری حدود  برخی صحابه تا    جاکهازآن شروع دانسته، و  
نقطه انتهایی در نظرگرفته شده است. در برخی تعاریف از صحابه نیز محدودۀ زمانی صد سال در نظرگرفته شده  

 (. 392/ 1، ادوار فقهبرای نمونه، بنگرید به: شهابی، ) است
به انگاره رویکرد  تاریخ  پژوهش  این  در  گرفته  شکل   1کار  مطالعۀ  انگاره؛  تاریخ  ثبات  است.  و  تغییر  گیری، 

آن  تاریخی  دید  زاویه  از  اصطلاحات  و  مفاهیم  به  توجه  واقع  در  است،  زمان  گذر  در  یک موضوعات  در  ها، 
اند و بر اساس آن درک، به آن موضوع  باشد و درکی است که مخاطبان در بازه زمانی و مکانی داشته پیوستار می 

یخ مقدمهگرامی، ) اندهویّت بخشیده   (. 75...، نگاری ای بر تار
هر انگاره؛ نخست: اجتماعی است و از ساحت فردی کاملَا بیرون است، و ثانیاَ: حاصل یک فرآیند بوده و  

تاریخیّت برخوردار است، در یک چنین مطالعه  باید هر مفهوم در یک نسبت چند زمانه به بحث نهاده  از  ای 
انگاره  معانی  مقایسۀ  دیگر  عبارت  به  اندیشهشود،  و  درها  است   t  ،0t  ،-t+ها  مطالعه  اصلی  محور    همیشه 

زمانی که مفهوم وجود دارد، امّا هنوز آن متن    t-، زمان تولد متن،  0t(. مقصود از  9-8«،  مقدمهپاکتچی، »)
پیش از اسلام،    t-تحوّلات پسینی بعد از تولید متن است(. در موضوع این پژوهش  t+  خاص به وجود نیامده، و

0t    و معراج،  وقوع  این    t+زمان  مصدر  اسلامی  منابع  اینکه  به  توجه  با  است.  نخست  قرن  پایان  تا  آن  از  پس 
( به تحقیق دیگری سپرده شده، و تنها به آنچه در این منابع پیرامون -tمعادل)  تحقیق هستند، تبارشناسی عروج

 آن آمده، اکتفا شده است.  
ص( و اعتبارسنجی دیدگاه مدنظر )   با گزینش رویکرد تاریخ انگاره بدیهی است یافتن حقیقت معراج پیامبر

 نیست، لذا صحّت روایات و انتساب آن به افراد مذکور، به عنوان پیش فرض در نظرگرفته شده است.  
دست   منابع  شده  سعی  پژوهش  این  انجام  اصلی )  اوّل در  مصدر  هجری(  نخست  قرن  سه  به  متعلّق 

 
1. History of Ideas. 
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اند، گشای نگارش این پژوهش بوده های اخیر انجام شده و راه ارجاعات باشد. برخی از تحقیقاتی که در سال 
کتاب   از:  پیامبر عبارتند  شبانه  سیر  کولبای   ص()  روایت  فردریک  کتاب  1387م/2008)  اثر  محّمد ش(، 

و    معراج در آیینه استدلالش(، دو کتاب قطور  1360م/1981)   اثر مایکل سلز و آنه ماری شیملرسول خدا  
:  شناسی روایت اسراءجریان رسالۀ »  چنین همش(،  1379)   اثر عبدالعلی محمّدی شاهرودی   پرتویی از معراج

اسلام  پیامبر  معراج)  معراج  و  تفسیری  متون  در  هفتم هجری  قرن  پایان  تا  آغاز  از  منتخبنامهص(  اثر  های   »
ص( در تفاسیر  )  مقایسه تطبیقی ساختار روایات معراج پیامبر»  ۀش(، و نیز مقال1400)   گنجی  ۀزادکاظم   ناهید

معراجنامه معراجنامۀ  و  از  فارسی  ایلخانی ابن های  معراجنامۀ  تا  مریم عباس  و  گنجی  زاده  ناهیدکاظم  نوشتۀ   »
 ش(.1400)  حسینی

با آنچه مدنظر این تحقیق است، قرابت بیشتری دارد که    ص()  شبانه پیامبر   روایت سیردر این میان کتاب   
جریان  آن  دیدگاه در  تحوّل  اساس  بر  و  بوده  مدنظر  جامعه  پیامبر شناسی  معراج  به  آن )  ها  شناسایی  به  ص( 

به عنوان فاعل شناسا( محلّ )  رو سیر از منظر مردمان قرن نخست پرداخته است، در حالی که در تحقیق پیش 
 . گفتگو است 

 ص( ) معراج پیامبر ۀدر آستان. 1
نگاه   بهتر  درک  منظور  پیامبر  صحابهبه  معراج  اشاره )  به  است  بجا  جزیرۀ ص(  مردمان  دیدگاه  به  به  ای  العرب 

می انتظار  داشت.  اسلام  آستانۀ  در  آن  به  صعود  و  می آسمان  دیده  غیرمسلّح  چشم  با  آنچه  از  فراتر  شود،  رود 
 اطلاعاتی نداشته باشند. 

 صحابه از نگاه  ( آسمان 1ـ1
دانست. ورود آثار علمی برخی بر این باورند که عرب قبل از دوره عباسیان چیزی از آسمان و علم نجوم نمی 

هلنی، از جمله نظریات بطلمیوسی در علم هیئت که صدها سال بر جهان علم حکومت داشت،   -تمدّن یونانی
از آغاز خلافت اموی آغاز شد و در دوره اوّل خلافت عباسی، بالاخص در جریان نهضت ترجمه شکل رسمی  

اطّلاع اساس مردمان قرن نخست به طور رسمی و دقیق از این نظریات بی یافت و اثر خود را نشان داد. براین 
نُه افلاک  جزئیات  قبیل  از  نظریاتی  پوست بودند.  آن  گانه  اساس  بر  که  آسمان  التیام  و  خرق  عدم  نیز  و  پیازی 

 صعود انسان به آسمان غیرممکن بود.  
ها، علم هیئت را از ایشان که دهند که اعراب به دلیل مجاورت با کلدانی »از سوی دیگر برخی احتمال می  

هفت به  کرده معتقد  اقتباس  بودند  علی،  )   اند«آسمان  علم 258/  2،  المفصلجواد  از  اجمالی  اطلاعات  و   )
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 اند. هیئت داشته
دهد در صدر اسلام باور داشتند که به هر روی شواهد متعدّدی در منابع اسلامی وجود دارد که نشان می 

زندگی خود را به احوال آسمان پیوند    آسمان ابوابی دارد، منبع خیر و برکت و روزی است، سرنوشت و امورات 
وارانۀ آنان از خدا و ملائک دارد،  به استقرار خدا و ملائک در آسمان که ریشه در تجسم انسان  چنین همزدند، می

ها  پنداشتند که پریان به آسمانچنین می   قرآنگوید: تازیان در دوران پیش از نزول  معتقد بودند. جواد علی می
می برمی گوش  دزدانه  است،  آسمانی  خبرهای  و  وحی  که  را  آنجا  فرشتگان  سخنان  و  به شوند  را  آن  و  سپارند 

 (. 758/ 6، المفصل جواد علی، ) کنندکاهن یا شاعری که با او پیوند دارند الهام می 
می   قرآن اضافه  و  است  باور  این  موید  شهاب نیز  توسط  آنان  کار  از  که  شدنماید  جلوگیری  آسمانی    های 

 (.  34؛ الرحمان/ 9-8؛ جن/ 18- 16؛ حجر/   60 - 57؛ ص/ 10-6بنگرید به: صافات/ )
ها به سوی آسمان، مخاطب قراردادن، مناجات و طلب در منابع روایی علاوه بر قرائنی نظیر بلند کردن دست 

(، گاه به صراحت  327،  الزهد؛  117/  44؛  319/  20،  المسندبنگرید به: احمد بن حنبل،  )  درخواست از خدا 
سکان خدا و ملائک در آسمان اذعان شده است. به عنوان نمونه، ابی بن کعب کوه مقدّسی را معرفی نموده   به ا 

یب الحدیثقتیبه،  ابن )   گوید: خداوند روزی که زمین را آفرید از آن به آسمان عروج کرد و می (. 410/  1،  غر
قدیم  و  مسلّم  انگارۀ  به  خدا  بودن  آسمان  در  اثبات  برای  خدری  ارواح  صعود  تر  ابوسعید  و  به  مؤمناعمال  ان 

 (.  69، هالرّد علی الجهمیبنگرید به: دارمی، )  آسمان استناد داشته است 
 آسمانباورهای صحابه دربارۀ عروج به ( 2ـ1

رسد صعود جسمانی انسان به به دانش مردمان آن روزگار به نظر می در مورد عروج انسان به آسمان، باتوجه
برای نشان    قرآن آسمان در آن دوران در نهایت استبعاد بوده باشد. جستجوها موید این نظر است، تا جایی که  

بنگرید )  های گمراه، ایمان آوردن آنان را به بالارفتن از آسمان تشبیه نموده است دادن بعید بودن هدایت انسان
 (.  125به: انعام/ 

پنداشتند. علاوه بر روایات موید  با این همه آنان رفتن به آسمان را برای انبیاء مرسل از سوی خدا ممکن می 
آمده مشرکان که   قرآن گر فضای برآمده از این باور است. به عنوان نمونه، در  این مطلب، آیات به خوبی ترسیم 

پیامبر اثبات از ایشان مطالبه  )   نبوّت  انبیاء مرسل از  ص( را قبول نداشتند، کارهایی را در مقام  نمودند که فقط 
 دانستند: قادر به انجام آن می سوی خدا را 
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نَ لَ  رْض    کوَقَالُوا لَنْ نُؤْم 
َ
نَ الْْ ی تَفْجُرَ لَنَا م  نْ نَخ    ک ونَ لَ کنْبُوعًا أَوْ تَ یحَتَّ ةٌ م  نَبٍ  یجَنَّ لٍ وَع 

تَفْج   لَالَهَا  خ  نْهَارَ 
َ
الْْ رَ  ّ

مَاءَ  یفَتُفَج  السَّ طَ  تُسْق  أَوْ  عَلَ کرًا  زَعَمْتَ  تَأْت  کنَا  یمَا  أَوْ  ه     ی سَفًا 
اللَّ ب 

قَب  کوَالْمَلَائ   أَوْ  یة   لَ یک لًا  ف  یبَ   کونَ  تَرْقَی  أَوْ  زُخْرُفٍ  نْ  م  رُق    یتٌ  ل  نَ  نُؤْم  وَلَنْ  مَاء     یک السَّ
لَ عَلَ  ّ

ی تُنَز   .تَابًا نَقْرَؤُهُ...کنَا یحَتَّ

زم و  ترجمه:   از  تا  چشمه ی گفتند  ان  تو  به  هرگز  نجوشانی،  ما  برای  نخواهیای  م  یمان 
]بایآورد،   آشیا  و  باشد  انگور  و  خرما  درختان  از  باغی  تو  برای  م ک د[  از  آنیارا  ها  ان 

روان یجو چنان یسازی،  بارها  میا  ادعا  پاره ککه  را  آسمان  فرو نی،  ما  ]سر[  بر  پاره 
آوری،  یاندازی،   حاضر[  ]ما  برابر  در  را  فرشتگان  و  خدا  خانهیا  تو  برای  از طلا  ا  ای 

م داشت،  ینان نخواهی[ اطما به آسمان بالا روی، و به بالارفتن تو ]همی[ باشد،  اری ک]
 (.93-90اسرا/ ) میه آن را بخوانکنی کتابی نازل کتا بر ما 

درخواست  به  نسبت  آن  مشقّت  از  نشان  آسمان،  به  رفتن  آمدن  دارد.  آخر  مشرکان  نظر  در  دیگر  های 
پیش  را  آسمان  در  استقرار خدا  انگاره  که  آنان،  برابر چشمان  در  و صعود  کتاب  آوردن  دارد،  درخواست  فرض 

 مؤیدی بر جسمانی دیدن عروج است که در آیه زیر نیز آمده است.  
لَ عَلَ کأَهْلُ الْ  کسْأَلُ ی ّ

مْ یتَاب  أَنْ تُنَز  مَاء  که  نَ السَّ  تَابًا م 

میکاهل  ترجمه:   تو  از  ]که  کخواهند  تاب  آسمان  از  آوری باره یکتابی  فرود  آنان  بر   ]  
 (153نساء/ )

ص( مبنی بر صعود به آسمان به منظور اثبات نبوّت، با عروج ایشان که زمانش به نظر  )   کفار از پیامبر  ۀ خواست
 غالب صاحبنظران اندکی پیش از هجرت بوده، تحقق پیدا نمود.  

های متعدّدی وجود دارد که علاوه بر انبیاء، به عروج ملائکه از  در روایات منسوب به صحابه و تابعین نمونه 
پروردگار اشاره شده است  به آسمان، و حتّی به صراحت به سوی  به:  )  زمین  الآحاد و  ابی عاصم،  ابن بنگرید 

از جمله اوقات نماز    (. گاه عروج ملائک در شرایطی ویژه 468/  3،  المثانی اوقات خاص،  بوده است، نظیر 
(، و 357/  1،  الصحیح؛ بخاری،  476/  13،  المسند؛ احمد بن حنبل،  43/  15،  المسندبزار،  )  صبح و عصر

امام حسینمکان از جمله حرم  پیامبر114،  اراتیالز امل  کقولویه قمی،  ابن)  ع()  هایی ویژه،    ص( )   ( و مزار 
 (.228/ 1، السنندارمی، )

نمونه  نیز  آسمان  به  کننده  عروج  انسانی  شئونات  مورد  به در  منسوب  متعلّقاتی  برای  که  شد  مشاهده  هایی 
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عادی انسان نمونه )  های  این  مضامین  تکرار  است.  شده  برده  کار  به  عروج  لفظ  متعدّد، غیرانبیاء(  افراد  از  ها 
 حاکی از متداول بودن باور آن است. به عنوان نمونه:

بنی  - انسان ارواح  بالاخص  احتضار،  هنگامۀ  معرکهآدم  شهدای  نظیر  صالح  السیرة  هشام،  ابن)  های 
 (،52/ 2، الطبقات ،سعدابن ؛ 12/ 15ان، ی البجامع؛ طبری، 44/ 2، هالنبوی

 (، 2خطبه،  هالبلاغنهج  ؛284، الدعاءضبی، ) آدماعمال بنی   -

 (، 63، هالرّد علی الجهمیدارمی، )  روزهنطفۀ چهل -

به آسمان را   رود و فقط ارواح طاهر مجوز ورودها هنگام خواب به سوی آسمان میانسان ۀنفس/روح هم -
 (. 146، الامالیبابویه، ابن ؛713/ 4، البرهان بحرانی، ) دارند 

های دال بر جسمانی بودن صعود به آسمان مربوط به عامر بن  موارد فوق همگی روحانی بوده و تنها نمونه 
و غیره( و    163/  2؛  232/  1،  الدیوانبنگرید به: حسان بن ثابت، )  ق(4)  از خادمان ابوبکر( در بئر مئونه )  فهیره

 (.846/ 2، الغاراتثقفی،  بنگرید به:) ع(است) ام کلثوم در مورد جسم علی
های شرق، غرب و میانه یافت نشد، امّا با توجه به اینکه در ادیان در تمدّن   به معراج  صحابهای از اشاره  نمونه

ادریس قبیل خنوخ/  از  ابراهیم)  ابراهیمی مصادیقی  یعقوب )  ع(،  موسی)  ع(،    ع(، سلیمان )  ع(، عیسی)  ع(، 
ایلیا) الیاس/  از سوی دیگر دین یهود سال )  ع(، و حزقیال)  ع(،  از اسلام در  ع( به عروج مشهورند، و  ها قبل 

اند، مراجعه تازه مسلمانان به آنان و آگاهی  با یهودیان و مسیحیان تعامل داشته   صحابهالعرب رایج بوده و  جزیرۀ 
 گوید: خلدون می ابنگونه که رسد، همان از عروج نزد آنان بعید به نظر نمی 

اعراب پیش از اسلام که دانش اندک و محدودی داشتند، برای رفع مشکلات دینی خود به  
 (. 555-554، هالمقدمخلدون، ابن) آوردندهمسایگان یهودی و مسیحی خود روی می 

 باورها دربارۀ عروجِ سَلَف ( 3ـ1
شود مردمان عصر نزول اجمالَا از عروج انبیاء شمار برداشت می از این رو تنها با استناد به شواهد انگشت  

گوید: ادریس به سبب عملش  ق( می 31)  ق( از قول کعب 68)  عباسابن سلف مطلّع بودند. به عنوان نمونه،  
الموت پرسید: ای برادر، ادریس تا زمان فرارسیدن اجلش چه  سوار بر بال ملکی به آسمان عروج کرد، از ملک

العینی از رسیدن اجلش نمانده است، ملک زیر بالش  پرسی که جز طرفة میزان فرصت دارد؟ گفت: از مردی می 
 (.  30، تفسیرالقرآنوهب، ابن ) را نگاه کرد و دید ابلیس قبض روح شده است

گزاره  روایات  این  در در  آن  پیرامون  تحقیق  که  آمده  روندگان  معراج  مشاهدات  از  بالاخص  بسیاری  های 
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  ص( ) های معراج پیامبر( مولفه1.ص( شایسته تحقیق است)  های مذکور در معراج پیامبرمقایسه با گزاره 

ص( موجود است، به بالغ بر سی صحابی منسوب شده که اغلب بدون واسطه  )  آنچه امروزه پیرامون سیر پیامبر
پیامبر  به  را  خود  داده )   اقوال  نسبت  جمله  ص(  از  أبوهرابن اند.  ضحاهریعبّاس،  سعک ،  جب ی،  بن  قتادید  ،  هر، 

ع(، ابوایوب انصاری، ابوسعید خدری، جابر بن عبدالله انصاری، انس بن مالک، )  شهاب، علیابن ب،  یمسابن
جندب،  بن  سمرة  عمر،  بن  عبدالله  بن کعب،  ابی  خطاب،  بن  عمر  مسعود،  بن  عبدالله  بن صعصعه،  مالک 

 حذیفة بن یمان، سهل بن سعد، ابوالدرداء، ام هانی، ام سلمه، عایشه و غیره. 
پیامبر  مولفه)  معراج  حیث  از  صاحب ص(  آراء  معرکۀ  متعدّدی  این  های  دلایل  جمله  از  است.  بوده  نظران 

آیات   تصریح  عدم  در    قرآنمهّم،  تمثّل  و  تمثیل  زبان  عروج،  رمزآلود  ماهیّت  آن،  بودن  روایات  محور  بر  و 
 (.  53تأملی بر روایات معراجیه«، »عزیزی کیا،  ) روایات معراجیه، تعدّد سیر و غیره بیان شده است

مولفهصاحب  و  جوانب  مورد  در  مسلمان  پیامبر نظران  سیر  مختلف  ارائه )   های  را  متعدّدی  آرای  ص( 
های اندکی اتفاق نظر وجود داشته و مثال  وجود دارد، هر چند در مولفه  تعدّد آراء  هااغلب مولفه  اند. درنموده 

پیامبر این زمینه یافت نشد. به عنوان نمونه، آنکه شخص معراج رونده  ص( است، سیر همواره به )  نقضی در 
در شبانه بودن سیر نیز اختلافی نیست که به احتمال    چنینهم ص( به سیر برده شده، ) خدا منسوب بوده و پیامبر 

سراء و نیز خود واژ  ۀلًا« در اوّلین آیه از سور ی قوی از دلایل آن واژه »لَ  »أَسْرَیٰ« به معنای سیر شبانه در ادبیات    ۀ ا 
 (.  251/ 6، العرب  لسانمنظور، ابن ) است قرآن

چیستی، چگونگی و چرایی   ۀ ص( را در سه دست)  های پیرامون سیر پیامبرتوان مولفهبندی میدر یک تقسیم 
مولفه شامل  چگونگی  داد.  کیفیت جای  مقاطع،  همراهان،  مرکب،  شروع،  مکان  و  زمان  نظیر    هایی 

باشد. چرایی شامل جسمانی/روحانی(، دفعات و غیره پیرامون سیر است که توصیفگر چگونگی انجام سیر می )
اقوال از عدم اکتسابی بودن سیر    ۀ ص( هم)   در سیر پیامبر  جاکهازآن هایی حاکی از علّت رفتن سیر است.  مولفه

بیانگر برونداد و کارکرد سیر است در این دسته حکایت دارد، چرایی متوّجه قبل از سیر نبوده و گزاره  هایی که 
 چیستی   ص( حین سیر است.) قرار گرفته و اغلب متوجه زمان بعد از سیر به استناد مشاهدات و ادراکات پیامبر

سیر پرداخته است، نظیر آنکه سیر در بستر خواب،   ۀهایی است که به ماهیّت و چیستی  پدیدشامل مولفهنیز  
 رویای صادقه، مکاشفه و غیره بوده است. 

مولفه دلیل همپوشانی  دیدگاه    ۀ های دستبه  با چرایی و چیستی، شرح  پیامبر  صحابهچگونگی    پیرامون سیر 
  های چگونگی در ادامه آورده شده است.کلّی معطوف به چیستی، و چرایی با استناد به مولفه  ۀدست  ص( در دو)
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پیامبر   جاکهازآن ادوار بعدی مقاطع معراج  واژ )  در  و  و آسمانی تفکیک شده  به زمینی  اغلب    ۀص(  »معراج« 
دیدگاه این  بیان  در  است،  گرفته شده  بکار  آسمان  مطلق سیر  برای  از  برده شده که حاکی  بکار  واژه »سیر«  ها 

 است. 

 های معطوف به چیستی/چگونگی سیر دیدگاه . 2
واکنش اوّلین مخاطبان که بیانگر چالش پذیرش یا عدم پذیرش سیر و نیز چگونگی امکان آن است، اولین  

 آید.ص( به شمار می )  ها به سیر پیامبردیدگاه 
 ( سیر به مثابه کذب و سحر  1ـ2

های ها سال ص( آرای متفاوتی دارند که در بین آن )   نظران با ادلۀ گوناگون در مورد زمان وقوع سیر پیامبرصاحب 
عنوان نقطه شروع اندکی قبل از هجرت به مدینه( از نظر کمّی بر سایر نظرات غالب است. آنچه به )  اوّلیۀ بعثت 

هانی چنین آمده: شب سیر  ص( است که از قول امّ )  توان به حساب آورد اعلام عمومی سیر از سوی پیامبرمی
هانی من نماز شب را با شما گزاردم،  ص( در منزل ما خوابید، هنگام نماز صبح ایشان به من گفتند: امّ )   پیامبر

هانی که واکنشش از پذیرش  المقدس رفتم و در آنجا نماز خواندم، اکنون نزد شما هستم. امپس از آن به بیت 
پیامبربی مطلب  و چرای  می )  چون  ادامه  دارد،  ایشان  ص( حکایت  به  و  گرفتم  را  پیامبر  قبای  دامن  من  دهد: 

  نمایند. پیامبر کنم این جریان را به مردم نگویید، چرا که آنان تو را تکذیب می عرضه داشتم: از تو خواهش می
؛ احمد بن حنبل، 44-43/  2،  ه السیرة النبوبهشام،  ابن)  رودهانی، نزد قریشان می اعتنا به سفارش امص( بی)

 (.309/ 1، المسند
پیامبر  از سوی  اعلام عمومی سیر  از  بیت )   پس  در  نماز گزاردن  آن هیچ محتوایی جز  در  المقدس ص( که 

المقدس که زمان یک نیامده، جمع کثیری از مخاطبان به دلیل غیرممکن بودن طیّ مسافت طولانی مکّه تا بیت
( در کمتر از یک شب، به انکار، تکذیب و  411/  8،  المسندبنگرید به: بزار،  )  اندماه را برای پیمودن آن گفته

 (. 336-335/ 7، المسندابی شیبه، ابن ؛ 443/ 11، المسندبزار،  ) تمسخر پرداختند
کردند    گمان  المطلب  عبد  فرزندان  سیر  شب  در  شده  گزارش  نبوده،  ثقیل  قریش  کفار  برای  تنها  ادعا  این 

ص(( ایشان را یافت و پرسید:  ) عموی پیامبر)  ص( مفقود شده، در تکاپوی یافتن ایشان بودند که عباس)   پیامبر
بوده  بیت کجا  پاسخ:  شنیدن  با  پیامبر ای؟  به  تعجّب،  نهایت  در  بله، )   المقدس،  گفت:  امشب؟  گفت:  ص( 

 (. 222/ 1،  الطبقاتسعد، ابن ) گفت: آیا تو را چیزی رسیده است؟ گفت: جز خوبی به من نرسیده است
ص(، از آن زمان لقب »صدیق« را )  جز افراد اندکی از جمله ابوبکر که گفته شده به دلیل تصدیق سیر پیامبر
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به:  )  اندبه وی داده  المثانیابی عاصم،  ابنبنگرید  / 1،  هفضائل الصحاب؛ احمد بن حنبل،  83/  1،  الآحاد و 
پیامبر448و  172 از ایشان در سنجش صحّت مدعایشان  )  ( اغلب منکر ادعای  ص( شدند و کار را به سؤال 

ها و  ها، قندیلهایی که محدود به سیر زمینی بود نظیر محراب کشاندند. گروهی بعد از مشاهده درستی نشانه
؛  411/  8،  المسندبنگرید به: بزار،    )  المقدس، کاروانیان و بار شتران آنان که در طول مسیر بود های بیت ستون

النبویهشام،  ابن پیامبر44-2/43،  هالسیرة  به سحر کردند )   (،  متهم  را  به: بخاری،  )  ص(  ، الصحیحبنگرید 
 (. 520/ 2، ر  یالتفس؛ مقاتل بن سلیمان، 326-327

 الارض( سیر یه مثابه طی2-2
ادلّۀ عدم   اوّلین مخاطبان نشان می واکنش و  از دهان پذیرش  دهد اندک افراد پذیرنده سیر که به اعتبار نقل 

المقدس در  ها پذیرفتند، سیر را صرفاَ پیمودن مسافت طولانی مکّه تا بیت ص( و یا صحیح یافتن نشانه)  پیامبر 
ی خدا  زمان یک شب، بدون توجّه به ادراکات و سایر محتویات دریافتند که این امکان تنها در صورت فرستادۀ

 پذیرش است. شواهد روایی متعدّدی برای این موضوع در دست است. مانند این که:بودن قابل
المقدس رفتم، گفت: ... ابوبکر آمد و گفت: ای رسول خدا امشب کجا بودی؟ گفت به بیت

می ماه طول  که یک  مسیری  می این  ابوبکر گفت: شهادت  تو رسول خداییکشد.  که    دهم 
 (. 411/ 8، المسندبزار، )

 ها سخنی از آسمان و اجرام مشهود آن نیست، جز آن که ابوبکر به کنایه در مقام تأیید پیامبر در این دیدگاه 
 (. 5/  15، انیالب جامع طبری، )  نمایم«گوید: »من بعیدتر از این، حتی خبر آسمان را نیز تصدیق می ص( می)

بنگرید به: )  هایی نظیر عدم حرکت و به تبع عدم نیاز به مرکب، لحاظ شده استالارض مولفهدر تعاریف طیّ 
نامۀ دهخدادهخدا،   واژۀ طیّ لغت  و حسینی طهرانی،  ،  تابانالارض،  آرای 83،  یادنامۀ مهر  به  استناد  با   .)

در زمان کوتاه، به اذن و ارادۀ    الارض در این قسمت، جابه جایی از مکانی به مکان دیگر، مراد از طیّ صحابه
 خداوند و با مرکب ماورایی است.  

الارض" برای هنگامۀ قیامت که به نظر  گفتنی است در جستجوهای انجام شده، غیر از به کار رفتن تعبیر"طیّ 
الارض  باشد، دو روایت از ابوهریره یافت شد که طیّ   قرآن( در  104انبیاء/  )  السماء"گرفته از "نطویّ رسد وام می

بنگرید به: )  ص( است و نه بیشتر )   هروله( پیامبر)   ص( نسبت داده، و هر دو کنایه از راه رفتن سریع)   را به پیامبر
 (. 258/ 14،  المسنداحمد بن حنبل، 
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 های معطوف به چرایی/چگونگی سیر دیدگاه. 3
توان الارض به انبیای حقیقی مرسل از سوی خدا میهای پسینی که خاستگاه آن را باور اختصاص طیدیدگاه 

دیدگاه  پیامبربرشمرد،  ادراکات  سایر  و  مشاهدات  به  استناد  با  که  است  دست)  هایی  در  که  سیر  حین    ۀ ص( 
بیانگر شکل  دیدگاه  این  دارد.  توجه  سیر  کارکردهای  و  رهآورد  به  دارند،  قرار  دیدگاه چگونگی  تطوّر  و  ها گیری 

 پیش از رسیدن به ثبات در نظرات است. 
 ( سیر به مثابه معجزه 1ـ3

ص( را )  در گام بعدی برخی پذیرندگان با توسّل به جنبۀ ماورایی سیر، پیوند بین مقام نبوّت و شخص پیامبر
گرفته  پیامبرنشانه  پیامبری  نشان  سیر  افراد  این  نزد  است.  )  اند.  نبوّت  اثبات  راهکار  با  معجزه  درمقام  ص( 

فرماید: معجزه علامت خداوند است که جز به انبیاء، رسل و حججش اعطا  ع( می)   امام صادق گونه که  همان 
از کذب کاذب شناخته شودنمی تا صدق صادق  الشرایعبابویه،  ابن )  نماید  و    چنین هم (،  122/  1،  علل  فتنه 

 (. 323/ 1،  التفسیر صنعانی، ) آورندگان بوده استسنگ محک کفار و ایمان 
انبیاء بوده، و گروهی دیگر به آسمان در این دیدگاه گروهی مقصد نهایی سیر را بیت   المقدس که میعادگاه 

پیامبر پنداشته از سوی  اشتراک که محتوای درک شده  این وجه  با  از مشاهده ظواهر  )  اند،  فراتر  ادراکاتی  ص( 
 المقدس، بر محور اثبات نبوّت ایشان بوده است.  عینی بیت 

  های گوناگونی برای سیر شبانه پیامبر های مطرح؛ مرکب باشد. مرکب معقول است در دید آنان از اوّلین گزین 
( و یا سرعت  51/  25،  العروستاجزبیدی،  )  که وجه تسمیّۀ آن را بَرّاق بودن)  اند از جمله بُراقص( ذکر نموده )

گفته120/  1،  هی النهااثیر،  ابن)  آسای برق آن  م (  سُلَّ معراج،  پرنده،  لانۀ  شبه  جبرئیل،  بال  رفرف،  برقه،    اند(، 
شاهرودی،  ) محمدی  به:  معراجبنگرید  از  چند  132-78،  پرتویی  هر  است.  سایرین  از  مشهورتر  براق   .)

گرفته و از جمله حمار و بغل( صورت )  های متداول آن دورانتوصیفاتی که از براق شده با معیار قراردادن مرکب 
پیامبر سوارکردن  از  براق  زدن  و سرباز  چموشی  قبیل  از  فراوان  جزئیات  با  گوش )   گاه  لرزیدن  غیره  ص(،  و  ها 
اند. علاوه بر توصیف شمایل و همراه بوده، لکن جنبۀ ماورایی و اسرارآمیز آن را تا حدّ شایان توجّهی پرورانده 

گام )  اندام بلند،  پشت  رنگ،  چشمان،  هوش مو،  سرعت  طویل،  خوی های  به  نیز  ربا(،  بُراق  پسندیده  های 
 فروتنی، عرق شرمساری ریختن و غیره(.) پرداخته شده

صراحت بیان شده، مثلَا سؤال   های متعدّدی که در منقولات این دسته آمده گاه ارتباط با نبوّت به در بین گزاره 
؛ 105-104/  1،  التفسیریحیی بن سلام،  )  ص(، به عنوان مجوز ورود )   نگهبان هر طبقۀ آسمان از بعثت پیامبر
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گره 316-314/  1،  التفسیرصنعانی،   نمونه،  عنوان  به  است.  آمده  قرینه  به  گاه  و  به (،  مسلمان  سرنوشت  زدن 
 های شیر، شراب توسط پیامبر گزینش جام شیر از بین جام )  ص( در گزاره مشهور به آزمون جام)  عملکرد پیامبر

پیامبر) امّت  هدایت  به  را  آن  جبرئیل  که  فطرت )  ص(  بر  نموده)  ص(  تعبیر  شیر(  جام  گزینش  بن  )  با  یحیی 
ص( به ندای هاتف )   اعتنایی پیامبرگزارۀ بی   چنین هم(،  284/  7،  الصحیح؛ بخاری،  104/  1،  التفسیرسلام،  

ص( به یهودیّت، نصرانیّت و دنیا تعبیر شده  )  یمین و یسار و زن زیبا در طول مسیر که به عدم گرایش امّت پیامبر 
 (. 316-314/ 1،  التفسیرصنعانی،  ) است

 هایی مانند موارد زیر آمده است: ص( با انبیاء سلف، شاهد دیگری است که در گزاره ) پیوند سیر پیامبر 
 (،17/  15، انی البجامعطبری،  ) ص( بر مرکب انبیاء پیشین) سوارشدن پیامبر -

/  13،  المسندبزار،  )  بستندای که انبیاء پیشین مرکبشان را می المقدس بر همان حلقهبستن براق در بیت  -
 (، 488-486/ 19، المسند؛ احمد بن حنبل،  341

  شناخته شده بوده   صحابهمشاهده و توصیف ظاهر انبیاء پیشین و مشابهت دادن آنان با افرادی که برای   -
 (،241/ 15، المسند؛ بزار، 316-314/ 1، التفسیر؛ صنعانی، 6-5/  15، انیالب جامع طبری، )

 آمده است.  (360/ 5، المسند ؛ بزار،  81، ءجزالعبدی، ) نماز گزاردن با آنان -
المقدس یا آسمان در بستر خواب/ رؤیا بوده است. به  اند که سیر به بیت در این دسته برخی بر این باور بوده 

ای از جانب خدا بوده  گفته: رؤیای صادقهص(  )  ق( در مورد سیر پیامبر 40)  عنوان نمونه، گزارش شده معاویه
ص( مفقود نشد و خدای )  اللهق( نقل شده: جسد رسول 58)  (. از عایشه16/  15،  ان یالب جامع طبری،  )  است

 (.  295، هالسیر اسحاق، ابن ؛ 399/ 1، هالسیرة النبوی هشام،ابن )  عزوجل او را با روحش سیر داد
ق( گفته است: قبل از آنکه بر آن حضرت وحی نازل شود، روح مقدسش در  93)   انس بن مالک  چنینهم

(. گفتنی است از انس بن مالک اقوال دیگری  217/  2،  الصحیحمحمد بن مسلم،  )   عالم خواب سیر داده شد
اند، وجود دارد که در  جسمانی( سیر نموده )   ص( بین خواب و بیداری، و نیز در بیداری )  حاکی از اینکه پیامبر

فرض  ادامه آمده است. این مطلب که از چالش برانگیزی کیفیت سیر از همان دوران اوّلیه حکایت دارد، با پیش 
 صحیح دانستن روایات، بیانگر رواج باور تعدّد سیر است.

بدین مضمون است که رسول ای  واقعهنماید  شاهدی که دیدگاه سیر روحانی و نیز تعدّد سیر را تقویت می 
نظری که بین افراد ایجاد شده بود، روز چهارشنبه ایشان  ص( در روز دوشنبه فوت شدند و بدلیل اختلاف )  خدا 

/ 1،  السنندارمی،  )  ع()  ، بلکه مانند موسیص( فوت نکرده)  را دفن کردند برخی بر این باور بودند که پیامبر
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به نقل از ابی سلمه بن ــ  ع(  )  ( و در نقلی دیگر مانند عیسی 205-204/  2،  الطبقاتسعد،  ابن؛  220-221
الرحمان استروحــ  (  208/  2،  الطبقاتسعد،  ابن )  عبد  رفته  آسمان  به  نیز  برخی  .  شان  باور  دیگر  این  بر 

گرامی ایشان  که  انسان بودند  مانند  و  فوت شوند  بار  دو  که  آنند  از  کرده تر  فوت  دیگر  که   اند.های  داستان  این 
دهد  ع( است، نشان می)  ع( و عیسی)  مویدی بر آگاهی مردمان آن دیار در سال یازده هجری، از عروج موسی

 ص( که بر روحانی بودن و نیز تعدّد سیر دلالت دارد، برایشان آشنا بوده است.  ) که بروز چنین حالاتی از پیامبر
پیامبر سیر  در  شده  ذکر  ادراکات  پرتکرارترین  و  اوّلین  از  پیشین،  انبیاء  مشاهده  که  وجه  )   ازآنجا  و  ص( 

رسد پل ارتباطی اشتراکی است که در همه اقوال ذکر شده برای سیر زمینی و آسمانی وجود داشته، به نظر می 
بر این باور    صحابهگونه که پیش از این گفته شد  سیر زمینی به آسمان، گزارۀ مشاهده انبیاء پیشین باشد. همان 

انسان  ارواح  به آسمان می)   های صالحبودند که  از مرگ  انبیاء سلف( پس  به عبارت بهتر حلقه از جمله  رود. 
المقدس را به آسمان کشانده، باور به اسکان ارواح به عنوان صالحین( در بیت )  اتصالی که مشاهده انبیاء پیشین

 های صالح در آسمان است. انسان
متعدّدی نشان میگزارش  آستانه مرگ  صحابهدهد  های  را در  پیشین  انبیاء  در بستر رؤیا/ خواب    مشاهدۀ  و 

گوید: در مدینه مریض و مشرف به مرگ بودم، ابراهیم  دانستند. به عنوان نمونه، انس میبرای غیرانبیاء ممکن می
درحالی  شدم  بیدار  نشستند،  پایم  نزدیک  موسی  و  سر  نزدیک  ابراهیم  آمدند،  موسی  بودم،  و  یافته  شفا  که 

گوید: رؤیای تو مانند رؤیای من گوید، انس در جواب می ابوالعالیه نیز متنی به همین مضمون را برای انس می
گوید: من گوید: همانا ابراهیم مردی سفیدپوست، و... و موسی مردی پر مو... بود، انس میاست، ابراهیم می

در هر  «  بیدار شدم و شفا یافتم»و عبارت    «ؤیا »ر  (. تعبیر296-295،  هالسیر اسحاق،  ابن )  چنین دیدمنیز این 
، المسندهای بیشتر بنگرید به: بزار،  برای نمونه )  دهد دیدن انبیاء در حالت بیداری نبوده استدو نقل نشان می 

 (.  71/ 3، الطبقات سعد،ابن؛ 276-277/ 10
 دنیای پس از مرگ  ۀ( سیر به مثابه تجرب2ـ3

در یافتن چرایی و پاسخ به چگونگی   صحابهگیرد  در دیدگاه دیگری که از نظر منطقی در گام بعدی قرار می
شگفتی  و  ادراکات  عجائب  بیان  بر  پیامبر آن،  مشاهدات  تأکید  )  های  بوده  آسمان  به  معطوف  اغلب  که  ص( 

گزاره  و  داده داشته  ارائه  را  بر  هایی  علاوه  دسته  این  در  است.  شده  گفته  مرگ  از  پس  دنیای  مورد  در  که  اند 
گزاره گزاره  آمده،  معجزه  مثابه  به  سیر  در  که  که  هایی  اعمال  جزای  و  جهنم  و  بهشت  مشاهده  جمله  از  هایی 

 خداوند در قیامت وعده داده، برجسته است.  
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بدون توقف )  های گوناگون بیان شده است، گاه مستقیم به آسمان این مثابهت از نظر مقاطع سیر به صورت 
به صورت پیوسته( و ) المقدس به مقصد نهایی آسمان دنیا المقدس و سپس از بیت در زمین(، گاه از مکّه به بیت 

آسمان بیان    ۀالمقدس به مقصد آسمان هفتم با طی طبقات هفتگانالمقدس و سپس از بیت گاه از مکّه به بیت 
 شده است. 

گزاره  جمله  طوبیاز  بهشتی  درخت  مشاهده  از:  است  عبارت  جهنم  و  بهشت  توصیف  در  دسته  این   های 
کوفی،  ) بهشتی76-75و    211،  التفسیرفرات  خروس  دیک()  (،  به  المیزان   ،عسقلانی)  مشهور  / 6،  لسان 

(، مشاهده عذاب  107/  1،  التفسیرو یحیی بن سلام،    33/  27،  انیالب جامع طبری،  )  (، نهرهای بهشتی138
هفتم  آسمان  در  حنبل،  )  رباخواران  بن  بی285/  14،  الزهداحمد  خطبای  عذاب  سلام،  )  عمل(،  بن  یحیی 

 (.112/ 1، التفسیر
زید  )  الموت پنداشتند. به عنوان نمونه، مشاهده جبرئیل، ملکهایی که منسوب به آسمان میگزاره   چنینهم

،  التفسیر؛ صنعانی،  108/  1،  التفسیریحیی بن سلام،  )  (، ملکی به نام اسماعیل497،  المسندع(،  )  بن علی
 (.12-11/ 15، انیالب جامع؛ طبری، 314-316/ 1

عباس مدّعی بود که ابن ص( نبوده است.  )  گویی در قرن نخست دیدن جبرئیل و سایر ملائکه مختص پیامبر
،  عابیالاست،  عبد البرابن ؛  122/  4،  هالاصابعسقلانی،  )  ص( دیده است )  را در حضور پیامبر  جبرئیلدو بار  

است 370/  2،  الطبقاتسعد،  ابن  ؛935/  3 دیده  الکلبی  دحیة  شکل  در  را  جبرئیل  عایشه  شده  نقل   .)  
، ملائک را در شکل سرجی که به قرآنگوید: هنگام خواندن  رٍ می یدَ بْنَ حُضَ ی(. أُسَ 297،  هالسیر اسحاق،  ابن)

الموت دیدن ملک   چنینهم(،  289-1288/  18،  الزهداحمد بن حنبل،  )  کردند، دیده استآسمان عروج می 
 (.68/ 17، المسندبزار، ) دیگر نقل شده است  صحابهدر آستانه مرگ از 

ای که مشاهده بهشت و جهنم و جزای اعمال را برای انسان عادی در زمان حیات میّسر بداند، یافت  نمونه  
ایّام   در  آسمان  ابواب  گشایش  روایات،  در  است  گفتنی  شد.  گفته  این  از  پیش  که  خواب  بستر  در  مگر  نشد، 

ماه رمضان در  نمونه،  به عنوان  نیست.  آن  به سوی  بالارفتن  از  آمده ولی سخنی  بن  )  حیات  به: احمد  بنگرید 
بخاری،  91/  31،  المسندحنبل،   ذکر 291/  3،  الصحیح؛  گفتن  هنگام  و  حنبل، )  (  بن  احمد  به:  بنگرید 
 (. 151/ 31، المسند

 ص(  ) ( سیر به مثابه بلوغ پیامبر3ـ3
ص( و ادراکات منحصر به فردی است که بر ایشان )  اللهها بر شأن والای رسول در این دسته تمرکز دیدگاه 
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از تفاوت  با اغماض  نبوّت است.  از مقام  بیانگر تعالی و فراروی ایشان  هایی که در جزئیات  متجلّی گردیده و 
آسمانی  سفری  مثابه  به  را  سیر  دارد،  دیده )  وجود  زمینی(  سیر  به  پیوسته  پیوند  اغلب  نخست  وهلۀ  در  که  اند 

ص( بر سایر مخلوقات و به )  ص( دارد، و در وهلۀ بعدی به دنبال نمایش برتری پیامبر)   محکمی با بعثت پیامبر
آسمان  از  گذر  با  که  است  پیشین  انبیاء  سدرةهای هفت ویژه  ارتباط  گانه،  و  ملاقات  در  و جنةالمأوی  المنتهی 

 ای به اوج خود رسیده است. ص( با خالق هستی و دریافت وحی مشافهه) بدون واسطه پیامبر
می  نجم  سوره  آیات  گفتمان  تحلیل  از  پس  بهپاکتچی  مفصل گوید:  به هرحال  نجم  سوره  اوّل  آیات  بندی 

پیامبرخوبی نشان می  ص( وقوع ملاقات است و  )  دهد که برای مخاطبان، مسئله اصلی در مواجهه با معراج 
 (.13المنتهی با رویکرد گفتمانی«،  بازخوانی مفهوم سدره »پاکتچی، ) مناقشه در این باره است، نه مسائل دیگر 

سامان نقل  داستان هایی  و  از  یافته  که ابن واره  است  دست  در  مالک  بن  انس  و  خدری،  ابوسعید  عباس، 
 اند.  بدیل بودن این ملاقات مستقیم را به خوبی بازتاب داده بی

در   ابوسعید خدری  نقل  نمونه، خلاصه  عنوان  نخست سورتفسیر  به  آیه  ذیل  است:    ۀ صنعانی  سراء چنین  ا 
براق شدم  به گوش )  سوار  ندای ضمن اشاره  براق تصریح داشته(،  بودن  پیشین  انبیاء  به مرکب  های مضطرب، 

جبرئیل گفت:  )  اعتنا بودمها بیای را در طول مسیر دیدم، بدانهاتفی را از یمین و یسار شنیدم و زن زینت شده 
امّتت به  ندای یمین؛ داعی یهود، ندای یسار؛ داعی نصاری، و زن؛ نماد دنیا بوده که اگر بدان  ها توجه داشتی 

بستند، بستم و در  ای که انبیاء پیشین میالمقدس رسیدم، براق را بر همان حلقه شدند(، به بیت ها متمایل میآن
و گفت با انتخاب جام شیر امّتت بر فطرت هدایت  )  آنجا نماز گزاردم، آزمون جام را جبرئیل از من به عمل آورد 

 شدند(.
پیامبر   آسمانی  سیر  ادامه  در  و  کرده  اکتفا  زمینی  از سیر  ادراکات  همین  به  سیر  )  ص()  ابوسعید  با  پیوسته 

شرط بعثت، مشاهدۀ جزای اعمال  گانۀ آسمان به زمینی( بر مرکب معراج را آورده، وی به عبور از طبقات هفت 
ظاهر   از  اجمالی  توصیفی  نیز  و  اوّل  آسمان  در  رباخواران  زناکاران،  ایتام،  اموال  خورندگان  قبیل  از  ناصالحی 

آسمان طبقۀ  هر  در  شده  مشاهده  به )  انبیاء  هفتم  طبقه  از  عبور  با  ادامه  در  است.  داشته  اشاره  ترتیب(  به 
المعمور رفته و درختی که دو نهر کوثر و رحمت از ریشه آن جاری بودند را دیده، کوثر نهری است که خدا  بیت 

شود  به ایشان عطا داشته، با غسل در نهر رحمت گناهان ماتقدم و ماتأخر ایشان بخشیده شده و داخل جنتی می
 که نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده است. 

نعمت  توصیف  از  بهشتیبعد  چشمه )  های  و  درختان  پرندگان،  جمله  با از  ارتباط  ابوسعد  نقل  اوج  ها( 
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ص( دستور وجوب  )  گرفته و طیّ آن پیامبر پروردگار پس از جنّت است که بدون واسطه در عرش الهی صورت 
رفت   ابوسعید جریان  است، سرانجام  نموده  دریافت  از خدا  مستقیم  را  یومیّه  پیامبرنمازهای  آمد  در  )  و  ص( 

ع( آورده که طیّ آن از پنجاه رکعت به پنج رکعت  )  طلب تخفیف نمازهای یومیّه برای امتش را به پیشنهاد موسی
 (.316-315/ 1،  التفسیرصنعانی، ) یافته استکاهش

 ص( در این دیدگاه است:) های بسیاری نظیر موراد زیر بیانگر انحصار به پیامبرگزاره 
پیامبر - اکرم )  معرفی  عنوان  به  شدهص(  براق  بر  سوار  که  موجودی  و    404/  13،  المسندبزار،  )  ترین 

468 ) 

ویژه  - هدایای  پیامبراعطای  به  کوثر  بهشتی  نهر  مانند  ؛  77-76،  تفسیرالقرآنوهب،  ابن )  ص()  ای 
 ( 755،  التفسیرمجاهد بن جبر، 

پیامبر  - به مرحله)  رسیدن  این  ص(  از  اگر  به آن را نداشت و گفت:  نیز اجازه ورود  ای که حتّی جبرئیل 
 (، 155/  1، (ع) طالبیمناقب آل أب شهرآشوب، ابن ) سوزد تر شوم پرهایم می نزدیک 

تفسیر  امام زید،  )  هایی که بعد از آسمان هفتم قرار دارد المعمور و شگفتی المنتهی، بیت مشاهده سدره   -
ید بن علی  (. 193/ 1،  الامالی؛ احمد بن عیسی، 448، ز

 اند:  برخی از مضامین مکالمه با خدا را چنین گفته 
ید بن علیع(، ) زید بن علی) ع()  ـ سفارش بر خلافت علی  (،  405و   404، تفسیر ز

 (،  193/ 1، الامالیاحمد بن عیسی، ) ـ دریافت اذان 
یومیّه نمازهای  دریافت  حنبل،  )  ـ  بن  خدری 488-486/  19،  الزهداحمد  ابوسعید   ،)  

 (، 316/ 1، التفسیرصنعانی، )
یب القرآن ازرق، نافع بن ) قرآنـ شرح برخی آیات   (. 181، صغر
هایی از کارکرد  ص( با خدا محدود به مکالمه با خدا نبوده است، گزاره )  البته این ارتباط بدون واسطه پیامبر

ص( نیز در دست است از قبیل دیدن خدا که در ادامه شرح آن آمده، شنیدن صدای )  سایر حوّاس انسانی پیامبر
  (، و حتّی احساس برودت در سینه پیامبر 19/  4،  الآحاد و المثانیابی عاصم،  ابن)   های خداوندجیرجیر قلم

( که همگی 12-3/  2،  تفسیر قمّیقمّی،  )  ع()  اسماعیل جعفی به نقل از امام باقر)  ص( از لمس دستان خدا )
 وارانه آنان از خدا دارد. ریشه در تجسّم انسان 

برانگیز بوده است.  دهد که در این قرن بحث دیدن خدا بسیار چالش کاوش در قرن نخست هجری نشان می 
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شدن خدا در سیر  ص( موجب پیدایش این بحث شده، و یا دیده )  برای نویسندگان مشخص نیست سیر پیامبر 
 ص( متأثر از این بحث بوده است. ) شبانه پیامبر

ص( خدا را ندید؛  )   پیرامون موضوع رویت پروردگار اقوال گوناگونی در دست است. برخی معتقدند پیامبر
از بهشتبل که در خان هفتم سیر شبانۀ خویش، روزنه ابو حمزه  )  (، حجب نور607،  السنهاحمد،  ابن)  ای 

القرآن العظیتفسکثیر،  ابن؛  317،  التفسیرثمالی،   ؛  33/  27،  انی البجامع طبری،  )  (، رفرف 3319/  10،  میر 
ر  یتفسکثیر،  ابن؛  27/  27،  انی البجامع طبری،  )  (، و یا شکل اصلی جبرئیل318/  7،  الزهداحمد بن حنبل،  

باور دیدن خدا  ( را دیده 80/  7،  المسند؛ احمد بن حنبل،  3319/  10،  میالقرآن العظ  بر  امّا گروهی که  اند، 
پیامبرشوند: افرادی میهستند، به دو دسته تقسیم می ،  انی الب جامع طبری،  )  ص( خدا را با قلب دید)  گویند: 

/ 27،  انیالب جامع طبری،  )  گویند با چشم  سر دید(، و افرادی می453-452،  التفسیر؛ فرات کوفی،  31/  27
 (. 31و28

همانگونه که اشاره شد به استناد روایات، حرکت به سوی خدا برای غیر انبیاء در ایّام حیات در بستر خواب 
انسان همه  نفس  حرکت  ابودرداء  نمونه،  عنوان  به  است.  ممکن  ممکن  خواب  هنگام  در  را  عرش  سوی  به  ها 

امام صادق378،  الزهدمبارک،  ابن )  دانسته است از  ارواح )  (.  به  این مضمون نقل شده که  به  نیز سخنی  ع( 
های جمعه به آسمان عروج، عرش  شود که شب انبیاء پیشین، اوصیای فوت شده و اوصیای زنده اجازه داده می 

 (.  131،  بصائرالدرجاتصفار، ) الهی را طواف و در آنجا نماز گزارند و سپس به ابدان خود برگردند
به  با خدا که  انسان  بدون واسطه  ارتباط  نه  به سوی خدا حکایت دارد،  از حرکت روحانی  تنها  این شواهد 

 دیدن، مکالمه و حتی لمس خدا را به همراه داشته باشد. 
"هر چند از لحاظ محتوایی با این دسته سازگاری دارد و مؤمنگفتنی است عبارت مشهور"الصلاه معراج ال

شمارد، امّا این عبارت نه تنها در منابع سه  ارتباط بدون واسطه انسان عادی با خدا را در هنگام نماز ممکن می 
که مأخذ این تحقیق است(، بلکه در هیچ یک از کتب روایی فریقین به عنوان روایت نقل نشده  )  قرن نخست

بنگرید به: )  نسبت داده است  ص( )   آن را بدون ذکر سند، به پیامبر  الاعتقاداتاست، تنها مجلسی در کتاب  
 "(.  الصلاة معراج المؤمن واکاوی سندی و محتوایی " 

امام سجاد  از  نقل  دو  قرن یک،  اواخر  در  ذکر است  بدون )  شایان  ارتباط  لفظ"عروج"،  با  که  یافت شد  ع( 
پذیر  واسطۀ غیرپیامبران با خدا در معنای شکوفایی و رشد معنوی، آن هم منوط به اسبابی از سوی خدا امکان 

می عروج  سلامت  محلّ  به  را  انسان  که  نردبانی  قرآن؛  جا  یک  است.  شده دانسته  دانسته  صحیفۀ  )  دهد، 
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(، و جای دیگررحمت و دوام توفیق را نردبانی دانسته که انسان را به مقام رضایت خداوند عروج 178،  هسجادی
 (. 239، ه صحیفۀ سجادی) دهدمی

 نتیجه 
 ص( است.  )  های مردمان قرن نخست به سیر شبانۀ پیامبرهدف این تحقیق کشف دیدگاه 

مذکور، در گام    صحابهها به  فرض صحّت منقولات و انتساب آنکار بستن رویکرد تاریخ انگاره، و پیش با به
ص( پرداخته و مجموع اقوال منسوب به هر  )  نخست به تفحص در منابع اسلامی دست اوّل پیرامون سیر پیامبر 

 به سیر پیامبر  صحابهکنار هم گزارده شده است. در گام بعدی با تحلیل اقوال، سعی شد نگاه    صحابهیک از  
 ص( ترسیم گردد.  )

 گیرد:  در چهار دسته کلّی قرار می  صحابهنتیجه شد پس از پذیرش نسبی سیر، آراء 
المقدس در مدّت زمان کمتر از یک شب، بدون  الارض: پیمودن مسیر طولانی مکه تا بیت سیر به مثابه طی 

 ص(. در این دیدگاه چگونگی انجام سیر مطرح بوده است.)  کسب هیچ مشاهده یا ادراکی خاص برای پیامبر
الاسماء با مرکبی ماورایی، محل نزاع کارکرد سیر بوده که الارض یا طی معجزه: در این دیدگاه با پذیرش طی 

 ص( سوق یافته است. )  ص( به سوی اثبات پیامبری پیامبر)  با استناد به ادراکات پیامبر
ها به کارکرد سیر معطوف بوده است. بازتاب شرایط جامعه تجربه دنیای پس از مرگ: در این دیدگاه نیز نگاه 

 توان ردیابی کرد. ص( در جهت هدایت آن با اهداف و اغراض مختلف را می)  مندی از سیر پیامبرو بهره
پیامبر  نگاه )  ص()   بلوغ  این دسته  به  متعلق  اقوال  نبوّت(: در  مقام  از  پیامبر فراروی  به سیر  ص( شکل )  ها 

دارد  نگاه  )  متمرکزتری  در  که  سیر  فردی  کارکرد  سیر(.  طول  در  مشاهدات  و  مقاطع  منطقی  روند  رعایت  با 
پیامبر شخص  متوجه  وحی  )  نخست  دریافت  و  خداوند  با  بدون  ارتباط  به  خود  اوج  نقطه  در  و  بوده  ص( 

می )  ای مشافهه خدا  با  واسطه(  دارد بدون  دلالت  سیر  اجتماعی  کارکرد  بر  آن  محتوای  که  عنوان )  انجامد  به 
نظیر تعداد نمازهای یومیه، )  نیامده  قرآن نمونه، دریافت دستورات مورد نیاز پیروان دین تازه تأسیس اسلام که در  

 ص( و غیره(. ) اذان، تعیین خلیفه بعد پیامبر
ص( در طول قرن نخست تحوّلات بسیاری را گذرانده است. با گذر  )  همان گونه که روشن است سیر پیامبر 

های مشاهده شده و بروندادهای آن  زمان سیری که از سوی اغلب اوّلین مخاطبان رد شد، به تمرکز بر شگفتی 
های  های پراکنده به نقلها و تبدیل نقلکشیده رسیده است. مطرح شدن جزئیات بیشتر با دقت بالاتری از گزاره 

 گردد. گذارد که اثر آن با ردیابی در قرون آتی روشن می سامان یافته روند منطقی را به نمایش می 
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، ماهیّت رمزآلود سیر و عدم توانایی درک انسان، از اهمّ عواملی است که منجر به بروز  قرآنعدم تصریح  
ص( بر مدعای خویش، ) ص( شده است. عدم تغییر و اصرار پیامبر)  های گوناگون در مورد معراج پیامبردیدگاه 

ص( از سوی مردمان با مشاهده کرامات و سیرۀ ایشان، هجرت به مدینه و فراهم شدن  )   پذیرش پیامبری پیامبر
بالاخص بعد از وفات  )  ص( در نظر مسلمانان نخست)  فرصت برای شرح سیر، افزایش جایگاه و شأن پیامبر 

بر   اثرگزار  عوامل  از  ابراهیمی  ادیان  در  عروج  مصادیق  از  نخست  قرن  مردمان  اجمالی  آگاهی  نیز  و  ایشان(، 
 ها است. تحوّل دیدگاه 

ها به چشم ها دیگر درهم تنیدگی و لغزان بودن گزاره الارض و معجزه، در دو دیدگاهبه جز سیر به مثابه طیّ 
نمی می بطوریکه  دیدگاه خورد  تطور  تفکیک  برای  را  مشخص  مرزی  پیچیدگیتوان  این  نمود.  تعیین  از    ها 

از قبیل سدرة  تنوّع در تعریف تعابیری  از سوی  المنتهی و جنة سردرگمی و  نیز مشخص است.    صحابهالمأوی 
اند و یا گذر از یکی به دیگری چنان سریع بوده که تفکیک  گویی چند دیدگاه موازی با یکدیگر در جریان بوده 

 برای خود آنان نیز روشن نیست.
اموری از قبیل   صحابهص( در سیرشبانه برای سایرین نتیجه شد  )  از بررسی طرق دستیابی به ادرکات پیامبر 

پیامبر  شخص  به  منحصر  را  جبرئیل  واقعی  شکل  دیدن  خدا،  با  واسطه  بدون  ارتباط  بهشتی،  هدایای    اعطای 
دیدند، امکان دستیابی به گزاره هایی مانند دیدن درگذشتگان، یهشت و جهنم را در حالت احتضار و  ص( می)

دانستند. تنها در اواخر  شان ممکن می های عادی در ایّام حیات در مراتبی پایین( برای انسان )   یا عالم در خواب
های عادی  ع( برای انسان)  قرن نخست امکان ارتباط معنوی بدون واسطه با خالق هستی، در کلام امام سجاد

 امکان پذیر شده است.  

 منابع 
تاریخ و معارف   قرآن ـ1 نیز، ترجمۀ فارسی محمدمهدی فولادوند، تهران، دفتر مطالعات  کریم، اصل عربی؛ 

 ش. 1376اسلامی، 
 ق. 1418، ریاض، دارالوطن للنشر، مسندابی شیبه، عبد الله بن محمد، ابن ـ2
 ق.1411، ریاض، دارالرایه، و المثانی   الآحادابی عاصم، احمد بن عمرو، ابن ـ3
 ق. 1399، هیتبة العلمک، بیروت، دار الم هیالنها اثیر، مبارک بن محمد، ابن ـ4
 ق.1406القیم، ابن، عربستان، دار هالسناحمد، عبد الله، ابن ـ5
 ش. 1368، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، هسیر الاسحاق، محمد، ابن ـ6
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 ق. 1376ای، تهران، کتابچی، ، به کوشش محمّد باقر کمره الامالیبابویه، محمد بن علی، ابن ـ7
 ق. 1386، هی دریتبة الحک ، نجف، المعلل الشرایعبابویه، محمد بن علی، ابن ـ8
 . 1415، هیتب العلمک، بیروت، دارالهالاصابحجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن ـ9
 ق. 1390، ی، بیروت، اعلم لسان المیزانحجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن ـ10
محمد،  ابن ـ11 بن  الرحمان  عبد  تهران،  هالمقدمخلدون،  گنابادی،  پروین  محمد  ترجمۀ  انتشارات  ،  شرکت 

 ش. 1382 ، علمی و فرهنگی
 ق. 1412، بیروت، دارالجیل، عابیالاستعبد البر، یوسف بن عبد الله، ابن ـ12
 ق. 1425، بیروت، دارالکتب العلمیه، التفسیر یحیی بن سلام،  ـ13
 ق.  1410، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبقاتسعد، محمد، ابن ـ14
 ش. 1379، قم، علامه، طالبیمناقب آل أب شهر آشوب، محمد بن علی،ابن ـ15
یب الحدیثقتیبه، عبد الله بن مسلم،  ابن ـ16  ق. 1408، بیروت، دارالکتب العلمیه، غر
 ش.  1356، نجف، دارالمرتضویه، اراتی الز امل که قمّی، جعفر بن محمد، ی قولوابن ـ17
 ق.1419، بیروت، دارالکتب العلمیه، میر القرآن العظیتفسکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن ـ18
 ق. 1425، بیروت، دارالکتب العلمیه، الزهد مبارک، عبد الله، ابن ـ19
 ق. 1375، بیروت، دارالصادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ20
 م. 2003، بیروت، دارالغرب الاسلامی، القرآن تفسیر وهب، عبد الله، ابن ـ21
 تا.، بیروت، دارالمعرفه، بیهالسیرة النبوی، ، عبد الملکهشامابن ـ22
 ق. 1420، بیروت، دارالمفید، التفسیر ابو حمزه ثمالی،  ـ23
 ق.1420، بیروت، دارالکتب العلمیه، الزهداحمد بن حنبل،  ـ24
 ق. 1430الجوزی، ابن، قاهره، دار هفضائل الصحاحبحنبل ،  احمد بن ـ25
 ق.1426، بیروت، موسسه الرساله، مسنداحمد بن حنبل،  ـ26
 ق. 1428البیضاء،  ة، بیروت، دارالمحجالامالیاحمد بن عیسی،  ـ27
 ق. 1415، قم، بعثت، البرهانبحرانی، هشام بن سلیمان،  ـ28
 ق. 1410، قاهره ، الصحیحبخاری، محمد بن اسماعیل،  ـ29
 ق. 1430، عربستان، مکتبه العلوم و الحکم، البزاربزار، ابوبکر احمد بن عمر،  ـ30
یخی قرآن و حدیث   اتمطالع المنتهی با رویکرد گفتمانی«،  ةپاکتچی، احمد، »بازخوانی مفهوم سدر ـ31 ،  تار

 ش. 1394، 58 ۀ شمار
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ضمن   ـ32 »مقدمه«،  احمد،  انگارهمقدمهپاکتچی،  نگاری  یخ  تار بر  اندیشهای  و  محمدهادی    ایای  نوشتۀ 
 ش. 1396ع(، )  تهران، امام صادقگرامی، 

 ق. 1395، تهران، انجمن آثار علمی، الغاراتثقفی، ابرهیم بن محمد،  ـ33
 م. 1974، بیروت، دار صادر، الدیوانحسان بن ثابت،  ـ34
 ق. 1426ع(، ) قم، باقر العلوم  ،مهر تابانحسینی طهرانی، محمّد حسین،  ـ35
 ق.1421، ریاض، مرکز التراث الثقافه المغربی، السنندارمی، عبد الله بن عبد الرحمان،  ـ36
 ق. 1416الاثیر، ابن، کویت، دار هالرّد علی الجهمیدارمی، عثمان بن سعید،  ـ37
 ش. 1377، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران،دهخدا لغتنامۀدهخدا، علی اکبر،  ـ38
 ، 1385ق.هیروت، دارالهدای، بالعروستاجزبیدی، مرتضی،   ـ39
ید بن علیع(، ) زید بن علی  ـ40  ق. 1412، بیروت، درالعالمیه، تفسیر ز
 تا.، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بیالمسندع( ، ) زید بن علی  ـ41
 ش. 1366، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادوار فقهشهابی، محمود،  ـ42
 ق.1419مشعر،  ،، قمهسجادی ۀصحیف ـ43
 ق. 1404، قم، آیه الله مرعشی، بصائرالدرجاتصفّار، محمد بن حسن،  ـ44
 ق.1411، بیروت، دارالمعرفه، التفسیرصنعانی، بن همام،  ـ45
محمدحسین،   ـ46 فکری  المیزانطباطبائی،  و  علمی  بنیاد  تهران،  همدانی،  موسوی  باقر  محمد  سید  ترجمۀ   ،

 ش. 1363علامه طباطبایی، 
 ق. 1412، بیروت، دارالمعرفه، انیالبجامعطبری، محمد بن جریر،  ـ47
 ق. 1419، ریاض، الرشد ناشرون، الدعاء للضبیضبّی، محمد بن فضیل،  ـ48
زهرا، ـ49 یشه  عبداله،  ر آنتبیین  بازتاب  و  معراج،  ماهوی  نگارههای  بر  کید  تأ با  تصویر  حوزه  در  های  ها 

)ص( اسلام  پیامبرگرامی  دکتریپایان،  معراج  هنر،  نامۀ  تهران،    پژوهش  هنر،  دانشکده  شاهد،  دانشگاه 
 ش. 1394

 ق.  1406الاقصی، دار ة، کویت، مکتبءجزالعرفه، بن  عبدی، حسن   ـ50
یخ العرب قبل الاسلامجواد علی،  ـ51  ق.  1422، بغداد، دارالساقی، المفصل فی تار
 ش.1384، پاییز 96، شماره معرفتعزیزی کیا، غلامعلی، »تأملی بر روایات معراجیه«،  ـ52
 ق.1410، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، التفسیرفرات کوفی،  ـ53
 ق. 1404، قم، دارالکتاب، التفسیرقمّی، علی بن ابراهیم،  ـ54
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هادی،   ـ55 محمد  انگارهمقدمهگرامی،  نگاری  یخ  تار بر  اندیشهای  و  صادقایای  امام  تهران،  ع(،  )  ، 
 ش. 1396

 ق.1410، قاهره، دارالفکر الاسلامی، التفسیر مجاهد بن جبر،  ـ56
 ق.1412، قاهره، دارالحدیث، الصحیح محمد بن مسلم،  ـ57
 ش. 1379، تهران، اسوه، پرتویی از معراجمحمدی شاهرودی، عبدالعلی،  ـ58
 ق. 1423، یاء التراث العربی، بیروت، دار إحر یالتفسمقاتل بن سلیمان،  ـ59
یب القرآن فی شعرالعرب، بن ازرق نافع ـ60  ق. 1413الکتب الثقافیه،  ،، بیروت غر
 ش. 1374ه، یالبحوث الاسلاممرکز ، ، قمهالبلاغنهج ـ61
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Extended Abstract 

Recently, Qur’anic studies have increasingly 
focused on the role of discourses as non-cognitive 
(subconscious) factors influencing the 
understanding and interpretation of Qur’anic 
verses. Scholars often regard discourses as a force 
driving semantic differences and exegetical 
transformations across history. However, the 
impact of discourses on cases where exegetical 
opinions exhibit similarity and unity has 
remained largely unexplored. 

This study examines the reading of governmental 
conflict (Tadafu‘ Hukumi) regarding the 
Qur’anic phrase "Wa Lawla Daf‘ Allah Al-Nas 
Ba‘dahum Bi-Ba‘d," aiming to demonstrate that 
discourses not only play a pivotal role in 
exegetical transformations but also contribute to 
the emergence and propagation of unified 
interpretations over time. The primary objective 
is to explore the role of discourses in shaping 
unified exegetical readings throughout history. 

This research seeks to answer three key 
questions: First, when did the governmental 
conflict reading of the studied phrase first 
emerge? Second, in which historical periods did 
this interpretation gain traction among exegetes? 
Third, what factors contributed to the 
emergence and dissemination of this unified 
reading over different epochs? 

Given the centrality of content analysis in this 
research, the chosen methodology is discourse 
analysis, which fundamentally examines the 
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context in which a text is produced, its audience, and its creator. The term "discourse 
analysis" was first introduced by Zellig Harris in 1952 in the field of linguistics. Although 
initially confined to linguistic studies, discourse analysis has evolved into a qualitative 
methodology widely employed in social sciences and humanities. It extends beyond lexical 
description to uncover underlying linguistic patterns, exploring the relationship between 
language, society, and situational contexts. 

The findings of this study indicate that the recurrence of a specific interpretation across 

distinct historical periods does not necessarily signify the continuity of a single discourse 

but may instead stem from the influence of differing discourses over time. A notable 

example is the governmental conflict interpretation of the phrase "Wa Lawla Daf‘ Allah 

Al-Nas Ba‘dahum Bi-Ba‘d," which has evolved under various political and social conditions 

throughout history. 
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 چکیده 
موضوعات  یکی اخ  یاز  نظریکه  تبادل  و  بحث  مورد  پژوهان قرآن  را 

گفتمان به  توجه  است،  گرفته  آنقرار  و نقش  عنوان  ها  به  از   یکیها 
گاه( موثر بر فهم و تفس  یر معرفت یعوامل غ  اتیاز آ   ی ر برخ ی)ناخودآ

منظومیکرقرآن   در  است.  عمدتا  یا  یفکرۀ  م  محققان،  از  دسته  ن 
بعد   یک وجهی  ینگرش  گفتمان  یو تک  مبه  به یگیها صورت  رد؛ 

اثرگذار   یها به عنوان عاملاز گفتمان   ین معنا که غالبا در مواضعیا
ا حوزه  یدر  م ین  آی اد  که  تاریکر قرآن    اتیشود  طول  در  با  ی م  خ 

ان آن چه کم تر  ین میمواجه باشند. در ا  ییا تحولات معنایها  تفاوت 
گفتمان نقش  به  توجه  پرداخته شده،  مواضعبدان  در  که    یها  است 

تفسیم آراء  تار  یریان  طول  و  ی در  مشابهت  خوانشیخ،  وحدت    ی ا 
م  ای مشاهده  شدن  روشن  منظور  به  پژوهش یشود.  در  موضوع،  ن 

واحد عبارت   ی هااز خوانش  یکی  یحاضر تلاش بر آنست به بررس
نمونه    یقرآن عنوان  به  بِبَعْضٍ«  بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ دَفْعُ  لا  لَوْ  »وَ 

ج آن خوانش واحد یا ترویها در ظهور  پرداخته شده و نقش گفتمان 
بازه  بررس   یزمان  یهادر  مورد  گ  یمتفاوت   یهاافته یرد.  یقرار 

که مطابق    یج خوانش واحدیاز آنند که ظهور و ترو  یپژوهش حاک
ن، پادشاهان و  یفه، سلاطیآن مقصود از دفع کنندگان در عبارت شر

هی بازه یا  در  است،  شده  دانسته  جامعه  بر  حاکم   ی زمان  یهائت 
که در قرن بوده است؛ چنان   یمتفاوت  یهامختلف، متاثر از گفتمان

، در قرن سوم و چهارم، حکومت سالاری امویاناول و دوم، گفتمان  
سگراییسنت گفتمان   و  دوازدهم  قرن  در  گفتمان ی،  زدهم، 

گفتمان    گراییصوفی  پانزدهم  و  چهاردهم  قرن  در  یا  و  آنارشیسم 
مرج  و  نقش در شکل   گراییهرج  این خوانش واحد  ترویج  و  گیری 

 داشته است. ییسزا ب
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 درآمد 
مختلف، نقش قابل   یزمان  ی هابازه   ی م طیکرقرآن    اتی آ  ی ریتفسهای  که در تکرار خوانش   یاز عوامل  یکی

و    یتوجه  ظهور  سیدارد،  تار  یبرخ   ی طره  یا  طول  در  ها  در  است  خی گفتمان  ها  گفتمان  نقش  معمولا  اما   ،
مغفول واقع گشته و غالبا از گفتمان به عنوان عامل موثر در افتراق و   ی ریتفسهای  ا اشتراک خوانشیمشابهت و  

تفسی تحولات  تار  ی ر یا  طول  م یخ  یدر  عیاد  در  ا یشود.  کنار  در  حال  را ین  تصور  بای ن  داشت  یج،  توجه  د 
تفس  تحولات  که  تار  ی ریهمانگونه  م ی در طول  نشات ی خ  گفتمان تواند  تعدد  و  تنوع  از  باشد،   ی هاگرفته  حاکم 

 باشد.  یتواند متاثر از تعدد گفتمانمی  زی خ نیاز تار یمشخصهای دوره  یک خوانش واحد ط یظهور 
تب  اییبه منظور  به بررسین  امر، در نوشتار حاضر  هِ   ی ر یک خوانش واحد تفسی  ی ن  اللَّ دَفْعُ  لَوْ لا  عبارت »وَ 

بِبَعْضٍ« در بَعْضَهُمْ  اسَ  های مختلف پرداخته شده و ارتباط آن ها با گفتمان   یزمانهای  بازه   ی م طیکرقرآن    النَّ
 رد.  یگیقرار م  ی حاکم، مورد بررس

 طرح مسئله 
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ«، در دو یم بیکرقرآن    ات ی مجموع آ  ی بررس هِ النَّ انگر آن است که عبارت »وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

ای آ از  کتاب شریه  گرد ین  استعمال  آیف  در  است.  سیۀ  ده  در  که  به دست  ی اول  شدن جالوت  داستان کشته  اق 
ۀ  لیاز مردم به وس  ی جه و اثر فقدان دفع برخ یسپاه داوود قرار دارد، خداوند متعال نت  ی روز یداوود و به دنبال آن، پ

 فرماید:، فساد زمین دانسته و می گر را ید  یبرخ 
ا   مَهُ مِمَّ هُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّ هِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّ شاءُ وَ لَوْ لا  یفَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّ

عَلَ  فَضْلٍ  ذُو  هَ  اللَّ لکِنَّ  وَ  رْضُ 
َ
الْْ لَفَسَدَتِ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ )بقریالْعالَم  ی دَفْعُ    ه/ نَ 

251 .) 
آ اما در  ا  یۀو  و    ی اق موضوع مظلومان مورد تهاجم و کسانین عبارت در سیدوم  به ناحق از خانه   ی اشانهککه 

ده  یان گرد یب  ی فقدان دفع اله ۀ  ج یان مختلف، به عنوان نتیاد   ی هاعبادتگاه   ی خود رانده شدند، قرار گرفته و نابود
 ن آمده است: یو چن
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ذ دِ یالَّ مِنْ  أُخْرِجُوا  بِغَ ی نَ  أَنْ  یارِهِمْ  إِلاَّ  حَقٍّ  بَعْضَهُمْ یرِ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ دَفْعُ  لا  لَوْ  وَ  هُ  اللَّ نَا  رَبُّ قُولُوا 
مَتْ صَوامِعُ وَ بِ  هِ کَثیذْکَرُ فیعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ  یبِبَعْضٍ لَهُدِّ هُ مَنْ  یراً وَ لَ یهَا اسْمُ اللَّ نْصُرَنَّ اللَّ

هَ لَقَوِ ی  (.40 /زٌ )حجیعَز ی نْصُرُهُ إِنَّ اللَّ
لَوْ لا یج پیدگاه را ی از آن است که د  یم حاکی کرقرآن    ریدر تفاس   ی ر یس رامون مفهوم »تدافع« در عبارت »وَ 

اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« عمدتا حول محور معنا هِ النَّ ن حال،  یان دارد؛ اما در عی ناظر بر جنگ و جهاد جر  ییدَفْعُ اللَّ
خوانشیا با  کلمه،  بوده   ی ریتفس  ی هان  مواجه  شاذ  بعضا  و  گسترده  و  دوره  متنوع  هر  در  که  عصریاست  ،  ی ا 

 اند.  ده ی فه برگزیها را به عنوان خوانش خود از عبارت شراز آن   یا برخ یک و یاز مفسران، تنها  ی تعداد
، در  استخ  ی واحد و نه متعدد در طول تار  ی هاها در خوانشنقش گفتمان   یاز آن جا که هدف نگارنده بررس

برا یا نوشتار،  خوانش   یک ینمونه    ی ن  حکومت  ی هااز  تدافع  )خوانش  مذکور  عبارت  به  نسبت  شده  ( یمطرح 
ز تلاش بر آنست، ی گردد. در ادامه نیم   یبررس  یمختلف زمان  ی هاج آن در بازه یر ظهور و تروینش شده و س ی گز

ل و  ی حاکم مورد تحل  ی هامربوطه با گفتمان   ی زمان  ی هامفسران در بازه   ی شده از سویار ان خوانش اخت ی ارتباط م 
به گفتمان ها صورت گرفته و از آن ها    ی بعدیک   ی گرفته عموما نگاهصورت های  رد. در پژوهشی قرار گ  یبررس

 .  ادشده استی ی ریتفسهای از علل موثر در تحولات خوانش  یکیبه عنوان 
اشاره نمود که در آن ها عمدتا با تمرکز بر   ی متعددهای  توان به پژوهش ی نوشتار حاضر م ۀ  نیشیدر سخن از پ 

بِبَعْضٍ« به بررس بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ دَفْعُ  لَوْ لا  به نام »سنت تدافع« پرداخته شده    یل سنت یو تحل  یعبارت »وَ 
ان  یروابط م   یتدافع؟ ... ام صراع؟« ضمن بررس یة:»الحضارات العالم نمونه محمد عماره در کتاب  ی است. برا 

ل عبارت  یان تمدن ها، با تحلیرامون روابط م یدگاه اسلام پ ی ن دییف آن ها، در مقام تبی و توص  یجهان  ی هاتمدن
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ » هِ النَّ ح آن پرداخته است. خالد  یآورده و به توضان ی« از سنت تدافع سخن به م وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

« پس از  یر السلوک الانسانیة لفهم و تفسیریه التدافع نحو محاولة تنظی»نظرز در کتاب خود با عنوان  ی النجار ن
ان مفهوم یو اهداف تدافع، تفاوت م   یات تدافع، معانیان خصوصیم، به ب یکرقرآن    دفع و تدافع درۀ  واژ  ی بررس

 ، صراع و تنافس پرداخته است.  یچون تعامل اجتماع ی م مرتبطیتدافع با مفاه
م  رساله یدر  م ان  رسالیها  از  »ای  ه توان  عنوان  ف  ةسنبا  نوشتیالکر  القرآنضوء    یالتدافع  موس ۀ  م«   یخالد 

ت، خصائص و  ین مفهوم، اهم یی مذکور پس از تبۀ  سنده در رسالینه نام برد. نوین زم یدر ا   ی زهران  ی الله حسنغرم 
ن سنت پرداخته است.  ی گاه مردم در ایو جاقرآن    ق آن دریمفهوم سنت تدافع، مصاد  ی، به بررس یاقسام سنن اله 
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 ح نموده است.  ی، تشر ین سنت در وجود و هستی ز آثار ایو ن یو اجتماع ی ز آثار فرد یت نی در نها
التدافع من    ة»سنۀ  توان به مقالی ز م یت عبارت مورد بحث نگاشته شده است نیکه با محور  یان مقالاتیدر م 

ن مقاله تلاش نموده است  یسنده در ایاشاره نمود. نو  یانونی« اثر معاذ محمد عبدالله ابوالفتح بیمنظور اسلام 
چون عناصر محرک سنت تدافع به اذن خداوند، ظهور سنت تدافع   یمباحثۀ  ف سنت تدافع، با ارائیپس از تعر

ن سنت  یواضح و روشن از ا  ی ر ی بشر، وسائل و لوازم مردم در سنت تدافع، تصو  یمختلف زندگ   ی هانه یدر زم 
»تدافع« به    ی معارج«، پس از معرف  : ه و السلامیگر با عنوان »التدافع من اجل الحرید ای  ه د. در مقالیم نمایترس 

عبارت »ولولا دفع الله الناس بعضهم ۀ  دربردارندیۀ  با انطباق دو آ  ی در حرکت جوامع بشر   ی فطر  یعنوان قانون
پرداخته    یق حفظ اماکن عبادتی مان به خدا از طریانسان در ا   ی ن سنت با آزادیگر، به ارتباط ای کدیببعض« بر  
 شده است.  

القاض عرفات  مقالی ن  یاحمد  در  فۀ  ز  الدفع  بررسیالکر  القرآن  ی»مفهوم  ضمن  واژ   یم«  استعمال  ۀ  موارد 
در شناسایکرقرآن    »دفع«  به  ایمفاه  ییم،  مختلف  جایم  در  واژه  تب   ی هاگاه ین  ضمن  و  پرداخته  ن  ییمختلف 

س جنگ ی تقد  چنینهمو    یرتمدنیو غ  ین وحشیک دیف نمودن اسلام به عنوان  ین واژه با جهاد، توصیارتباط ا
 تمدن غرب اعلام داشته است. ۀ دییدر آن را زا 

 ی کیسازد، توجه به نقش گفتمان ها در  می   زیانجام شده، متماهای  ر پژوهش یش رو را از سایآن چه نوشتار پ 
خوانش  حکومتهای  از  )تدافع  شریواحد  عبارت  از  تاری(  طول  در  بدی فه  است.  ترت ی خ  حاضر  ب  ین  پژوهش 

ا  یخیتار  یتیماه  ی دارا  از  درستیاست  رو   نادرستی   ین  حکومت  یا  )تدافع  بحث  مورد  عبارت  یخوانش  از   )
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فه »یشر هِ النَّ ن موضوع در  ین نوشتار نبوده، چراکه پرداختن به ای« مورد نظر اوَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

 . استنوشتار حاضر  ۀ طیآن خارج از ح  یاست که بررس ی ر یارها و قواعد تفسیپرتو مع
هم  پیبه  پژوهش  در  منظور  پرسش ین  به  است  آن  بر  رو تلاش  داده شود:یز  ی هاش  پاسخ  خوانش اولًا،    ر 

اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« نخست یاز عبارت شر  ی تدافع حکومت هِ النَّ یافته ظهور    ی ن بار در چه زمانیفه »وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ
مفسران   ی دگاه مختار از سویتوانسته است به عنوان د  یزمان  ی هاک از بازه ین خوانش در کدام  یااست؛ ثانیاً،  

ثالثاً،  ذ و  گردد؛  مطرح  مورد بحث،  عبارت  ترویل  و  ایظهور  بازه ی ج  در  واحد،  زمان  ی هان خوانشِ    ی مختلف 
 ؟  است یا عوامل یمتاثر از چه عامل 
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 بحث  ی. چارچوب مفهوم1
ن نگارنده و مخاطب، در  یو برداشت مشترک ب  یجاد تلقی ن بهتر موضوع مورد بحث و با هدف اییبه منظور تب

 شود.  ی م و واژگان مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته م یف مفاهین قسمت، به تعریا
 ( خوانش 1ـ1

که فراتر   استمتن    ی ند وصول به معنای ا فرآیمتن    یلفظ  ی قرائت و همان درک معنا  ی خوانش در لغت به معنا
ن مرحله انجام  یر، شرح و بسط و ...، بعد از این حال، مراحل تفسیاست، اما در ع  یخواندن معمول ۀ  از مقول 

(. 14،  ...ینظر   -یارائه مدل مفهوم،  ی ادگاری؛ منتظرقائم و  19،  در خوانش...  یی الگو ،  ی شود )اصغر یم 
ب  ی زی مراد و آن چ  ی ک متن، درک معنا یدر خوانش    ین هدف اصلیبنابرا  القا و  ان آن یاست که متن در صدد 

 (. 335 ،ر متنیتفس  هینظر ، یاست )واعظ
گر با طرح پرسش درباره  آن، خوانش  ی که ط  یفعال  یند ذهن ی ک متن، عبارتست از فرآیقت خوانش  یدر حق

پاسخ  و  آن  متن  به  پادادن  بر  تدریۀ  ها  پردازش  به  متن،  تعب  ی هاداده   ی جیهمان  به  و  د یمتن  بازسازیر  به    ی گر 
 (.14، ...ینظر  -یارائه مدل مفهوم، ی ادگاریپردازد )منتظرقائم و یمقصود مؤلف متن م 

 ان داشته است: یاد نموده و ب ین مقوله با عنوان فهم، یاز ا   ییطباطبا
س العمل نشان  کع  ی در برخورد با خارج به نوع  ی ه ذهن آدم کآن است    ی لمه فهم به معناک

 (.372/ 2 ،زانیالم  ،ییند )طباطباکداده و صورت خارج را در خود نقش 
ع برخ یدر  حال  نظ ینظر  ی ن  پردازان  معادل  یه  را  خوانش  که  بارت  رولان  ا  readingر  معتقدند  ن  ی دانسته، 
ن باور است  یبر ا  ی ست بلکه »از نو نوشتن« آن متن است. ویک متن ن یا احساس  یافت، درک  یانگر دریعبارت ب

«، ی «، »در خور هم ساز ی »سر هم ساز  ی است که خوانشگر نسبت به چگونگ  ی گوناگون  ی اجزا   ی که متن، دارا 
گاه  ی « اجزا ینیزش« و »جانشی»آم  است که کارش »مصادف ساختن نوشتار   یدارد. خوانشگر کس یآن با هم آ

ا، یگو  یلیتمثۀ  با ارائ  ی دهد«. وی است که خود صورت م ای  ه ک کتابت تازیآن متن در حال خوانده شدن، با  
کاملا فعالانه و نه   ی، عملییای ق یموس   ی توریک پارتی  ی ا اجرا ی   یک متن را همانند عمل نوازندگ یعمل خوانش  

افت آن چه مولف در اندرون داشته صورت یکه به منظور در  یکند؛ عملی م   یخوانشگر معرف  ی منفعلانه از سو
 (. 19 ...،نقش گفتمان، ی فارسان ی رد )دهقانیپذیم 
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 ری( تفس 2ـ1
خوانش    ی ندی فرآ  1ریتفس از  پس  که  معنایاست  فهم  همان  م   ی لفظ  ی ا  ماه یپذیصورت  ایرد.  عمل، ی ت  ن 

تب از  سو  یلفظ  ی معنا  2ن یی عبارتست  از  شده  برا   ی درک  ا ید   ی خواننده  و  هنری گران  خود،  امر،  برا   ی ن   یاست 
ن  ییست، بلکه تبین  یلفظ  ی ر کشف معنایب تفسین ترت ی ر نو. بدیمتن در پوشش اصطلاحات و تعاب  ی معناۀ  عرض 

پار289-288،  ر متنیتفس  هینظر ،  یواعظآن است )   ر یقت و تفسیحقدر کتاب خود تحت عنوان    3سون ی(. 
 معتقد است:  

برا  مناسب  معرفت  تفسیحق  ی تنها  عنوان شکلیقت،  به  که  از    یو شخص  یخیتار  یر است 
م  درک  شخص ی دانش  آن  در  و  فرد یشود  موقع   ی ت  تاریو  ایخیت  از  دور  به  مانع  نی ،  ا  ی که 

برا   ی برا   ی حد  یحت مناسب  قالب  تنها  باشد،  بنابرا ییتب  ی معرفت  است.  آن  تفسین  ر  ین 
شکل  تواندیم  آن  عنوان  تعر  یبه  دانش  »شیاز  آن  در  که  شود  م یف  به  را  خود  که    یزانیء« 

 (. 48-47، ریقت و تفس یحقسون، ید )پاریکند، آشکار نمای ان م ی»موضوع« خود را ب
خارج آن، ارتباط برقرار نموده و به دنبال آنست تا ارتباط متن را   ی ایمتن و دن  ی ن معنای ر بی کوتاه تفس  یانیبه ب 

گر ی کدیبا    ی شناخت  ی که به لحاظ هست  ی تین سنخ یر، در عیخوانش و تفسد.  ین نماییبا مسائل مرتبط با بشر، تب
   باشند.یگر م ی کدیدارند، متفاوت از 

«  ی ها دانستهش یه »انتظارات« و »پ یمتن بر پا  ی ان اجزا ی جاد ارتباط م یا   ی گر برا ح آن که تلاش خوانشیتوض
پرسد و به یمتن را م   ی ان اجزا یکه خواننده، ارتباط م   یسازد، اما زمانیخود با هدف فهم آن متن، خوانش را م 

ح،  ین توض یایۀ نهد. برپایر گام م یپردازد، از سطح خوانش به سطح تفسیها در فهم متن م ن ارتباط ین نقش اییتب
تفسیم  را  یتوان  گاهیر  آ خوانش  ۀ  درج   یک  به  نسبت  گفتمان،  ی فارسان  ی )دهقاندوم  و    (23-22  ...،نقش 

دهد و به نقد و یک متن، خوانش آن را شرح م یر  یر دانست، چرا که تفسیتفس  ی برا   ی ا نه و مقدمهیخوانش را زم 
 (.  21، در خوانش... ییالگو ، ی پردازد )اصغریدر فهم متن م  ی و سار ی ل ابهامات جاریتحل

 
1. Interpretation. 

2. Explanation . 
3. Pareyson. 
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 ( گفتمان3ـ1
گفت و گو، محاوره   ی رسد، به معنایم   ی لادی م   14منابع به قرن    یآن در برخ   یخی تارۀ  ، که سابق1گفتمان ۀ  واژ

ن آنست که یبه اصطلاح گفتمان، مب  ی خیتار  ی(. نگاه144  ،ل گفتمان...یکاربرد تحلر،  ی)بش  است  و گفتار
ح  ی را پشت سر گذاشته است. توض  یمتولد شده و تا کنون، مراحل گوناگون   ی شناسن اصطلاح، اساسا در زبانیا

سوسور  که  زبان2آن  سوئ ،  ساختارهایسیشناس  طرح  با  اول یزبان  ی ،  قدم ی،  گفتمان  ن  مفهوم  ساخت  در  را  ها 
تر از  بزرگ   ی واحدها  ی، بررسییکایآمر  ی شناس ساختارگرا ، زبان3سیگ هریزل   1952برداشته است. در سال  

ا در  را  گفتمان  اصطلاح  و  داد  قرار  توجه  کانون  را  )سلطانی جمله  نمود  استعمال  باره  به  ی تحل،  ین  گفتمان  ل 
 (.154، مثابه...

ف گفتمان وارد شد که مقصود یز در تعری، مفهوم بافت نی لادیم  70و  60 ی هادر دهه ییگرا با گسترش نقش 
بافت، همان شرا  به   ی محدود  یو مکان  یط زمانیاز   4شل فوکو یم   60ۀ  رود. در دهیکار م است که زبان در آن 

دیتعر بزرگ   ی گر یف  تنها  نه  گفتمان  آن،  اساس  بر  که  نمود  ارائه  گفتمان  حوزاز  کل  بلکه  است،  زبان  از  ۀ  تر 
ل  یتحل،  یکند )سلطانیل م یتحم  یا فاعلان اجتماعیها  قت را بر سوژه یحق  ی هارد و نظام یگی اجتماع را دربر م 

مثابه... به  ا155-154،  گفتمان  در  تعری (.  م ین  تا  برآنست  تلاش  گفتمان  از  زم یف  و  متن  رابطهیان   ی انه، 
شود که ین عمل مانع از آن م ی نه رهنمون گردد. ایه برقرار گردد و محقق از متن، خارج و به زم یو دوسو  یتعامل

د )عترت دوست، ی متن، محصور و گرفتار آ  ی انه یا زم ی محقق در تار و پود ملاحظات و مناسبات صرف متن و  
 (. 172، ل ...یکاربست روش تحل

گاه بر متفکر تحم  ی هادگاه فوکو، چارچوب یاز د  ، 1390،  یکنند )گرام یل م ی گفتمان، خود را به طور ناخودآ
ها ند... آن یگوی دهند که خود سخن م ی را شکل م   ی ک، موضوعاتیستماتیطور سها به (، چرا که گفتمان 210ص

بوده و در  ۀ  ها سازندکنند؛ آنی ن نمییت موضوعات را تعیموضوعات، صحبت نکرده و هوۀ  دربار موضوعات 
ای فرآ ن  ی(. بنابرا 49-48،  بر گفتمان ...  یدرآمددارند« )عضدانلو،  یخود را پنهان م ۀ  مداخل  ین سازندگ یند 

تعر برا یدر  احتمالات  فوکو،  طر  یمعن  ی ف  موقعیاز  تشک  ی اجتماع  ی هات یق  م به  ی ای لاتیو  که  ی آی دست  د 

 
1. Discourse. 

2. Saussure. 

3. Zellig Harris. 

4. Michel Foucault. 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 117   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

به گفتمانیکارگ توسط  معانرندگان  و  است  شده  اشغال  مفاه  یها  اعمال  یو  درون  از  بلکه  زبان،  درون  از  نه  م 
ارتباطات اجتماع  یلاتیتشک ناش  ی اسی س-یو  -48،  بر گفتمان ...  یدرآمدشوند )عضدانلو،  ی م   ی)قدرت( 
49 .) 

شوند. قدرت نه تنها در  یها م د گفتمان یها باعث تول شناسان معتقدند اساسا قدرت زبان   ین مبنا برخ یبر هم
صدور متون ۀ  نی م دارد و زم یر مستقی ز تأثیآن ن  ی طرح و گسترش و نابود  ی هاوه یخلق گفتمان، بلکه در ش ۀ  عرص 

دوریدر   م ۀ  ک  فراهم  را  دوست،  یخاص  )عترت  تحلآورد  روش  ...ی کاربست  ا3،  ل  با  گفتمان  ی(.  حال  ن 
یرابط  ی دارا  دائمۀ  و  طرفه  ن  ی ک  قدرت  به یبا  دست.  برا یعبارت  گفتمان  قدرت  یهم  ی گر  خدمت  در  ا  یشه 

شود، یم   د گفتمان یباعث تول   گونه که قدرت تر است و همان ده یچ ین رابطه پیست، بلکه ایه قدرت نیبرخاسته عل
 (.  76، گفتمان... :فوکو، یکند )حاجلی گسترش آن باز م  ی ز مولد قدرت است و راه را برا ین گفتمان 

 سم ی( آنارش 4ـ1
د  ینمونه بنگر  ی گردد )برا می   با نظم و قانون معنا   ی و دشمن  ی غالبا در لغت به هرج و مرج طلب  1سم یآنارشۀ  واژ

است. در کتاب    ی زی و حکومت ست  ی زیسرورست   ی ن واژه در اصل به معنای( اما ا62/  1،  لغت نامه به: دهخدا،  
 سم آمده است: یآنارشۀ ل واژی زاده( ذی )عل یاسیفرهنگ خاص علوم س 
ستند و  یا »هرج و مرج طلب« نیخواه  چه معروف است، آشوب ها، بر خلاف آنست یآنارش
نمیبۀ  جامع نظام ی سامان  به  بلکه  همکاری اند یم   یخواهند،  اثر  بر  که  پد  ی شند  د  ی آزادانه 

جا که  خودگردان است. از آن   ی هاجاد گروه یشان این شکل آن، از نظر ایآمده باشد که بهتر
در    یحکومت  یبشر نشان داده است که هر جا و هر موقع  ی اسی و س  یاجتماع  ی تجارب زندگ 

کار نبوده، هرج و مرج رخ داده است؛ لذا طالبان حذف حکومت را »هرج و مرج طلب« نام  
آنارش و  اند  طلبینهاده  مرج  و  هرج  معادل  را  )عل  یسم  اند  خاص  زاده،  ی خوانده  فرهنگ 

 (. 81-77، ...یاسیعلوم س 
عبارت نظریآنارش  یبه  و  جنبش  عق  یاسیسای  یه سم،  که  مرجعیاست  دارد  سی ده  قدرت  و  ه   ی اسی ت  چ  یدر 

و    یو اجتماع   ینی، دیاسیافته سیست و لذا خواهان بر افتادن هر گونه دولت سازمان  یده نی لازم و پسند  یشکل
(. در واقع 16  ،...اصطلاحاتزاده،    یآنست )قدوس  ی داوطلب به جاهای  آزاد و گروههای  انجمن   ینی گز یجا

 
1. Anarchism. 
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حذف و محو نمودن    ی با دولت و تلاش برا   ییجوزه یست  ی ن مکتب، بر رو یز ا یچالش برانگ  ی هاشهی و اند  یمبان
باشند، ی ن م ی بدب  ی سم که نسبت به قدرت دولتیشوران مکتب آنارشی افته است. در باور اندی آن در جامعه تمرکز  

سازد )اخوان  ی ز م یرا فاسد و هنجار گر  ی ، ویدولت  ی لایکن سلطه و استیر است، لیانسان، ذاتا پاک و جامعه پذ
 (.68، نگرش... یاب ینقد و ارز ، یکاظم

 ریخ تفس ی در طول تار تدافعاز  ی. خوانش حکومت 2
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« مطرح    ییهااز خوانش   یکی هِ النَّ که نسبت به مفهوم »تدافع« در عبارت »وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ
ک  یۀ  مکئت حایهگر  یعبارت د است که در آن تدافع ناظر بر نقش سلطان و پادشاه و به   ی ده است، خوانشیگرد 

 .استاز ظلم و فساد    ی ر یجامعه در جلوگ
 تدافع ( مقدمه: مفهوم 1ـ2

د. در  یاد گرد ی  ین خوانش با عنوان خوانش تدافع حکومتیاد شده، در پژوهش حاضر از ایبا توجه به مفهوم  
رومند و قاطع وجود  ین  ی امهکئت حا یا هی، حاکم  ی ااگر در جامعهانگر آن است که  ین خوانش بیواقع تدافع در ا

نابود و  مرج  و  هرج  ناچار،  به  باشد،  حکم   ی نداشته  جامعه  آن  ابر  با  خواهد شد؛  وجود  یفرما  که  استدلال  ن 
ب جرم  کسلطان، مرت مردم از ترس قدرت  رد و  یگیجلو ظلم و فساد را م سلطان )چه مومن باشد و چه فاسق(،  

جنا نم یو  )برا ی ت  بنگر  ی شوند  به:  ینمونه  الیالتفس،  ی طبراند  طوس 459/  1،  ریبک ر  ؛  301/  2،  انیالتب ،  ی؛ 
 (. 124/ 17،  انی جامع الب ،ی طبر

ایبنابرا  مطابق  کسانین  خوانش،  واسط  ین  به  م آن  ۀکه  صورت  دفع  حکما  یگی ها  هیرد،  حاکمیا  ای ه ئت 
لازم به ذکر است واژه تدافع با توجه به ساختار صرفی    ک جامعه قرار دارند.  یباشند که در راس حکومت  یم 

که همین مفهوم در گفتمان تدافع حکومتی نیز    است خود )باب تفاعل(، در بردارندۀ مفهومی ناظر بر مشارکت  
جاری است. با این توضیح که در تدافع حکومتی، برخورد حاکمان با مجرمان و افراد فاسد به این دلیل است  
که نخست افراد مذکور، قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذاشته و نظم و امنیت اجتماعی را مختل نموده اند. 

کنند و سپس حاکمان در پاسخ به  به بیان دیگر ابتدا افراد مجرم در برابر اهداف حکومت ایستاده و آن را دفع می
 دهند. آنان واکنش نشان می

ا بررسیدر  به  ابتدا  قسمت  و    یزمانۀ  باز  ین  حکومتیتولد  تدافع  خوانش  ظهور  از    یا  ادامه  در  و  پرداخته 
از مفسران آن را به عنوان خوانش خود    ی ده و تعدادیج گرد یها را ن خوانش در آن دوره یشود که ای اد م ی  ی ادوار
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  یی هار خوانش یها در کنار سا از خوانش  ی کین که از آن صرفا به عنوان  یار نموده اند نه ا یفه اخت یل عبارت شری ذ
 ان آورده باشند. یر نسبت به عبارت مورد بحث مطرح شده است، سخن به م ی خ تفسی که در طول تار

 ( قرون اول و دوم 2ـ2
  ی ن بار توسط حسن بصر یفه نخستین خوانش نسبت به عبارت شریاز آن است که ا  یر حاکی بر تفاس  ی مرور

ان داشته ین باره ب یدر ا  ی سته، شکل گرفته است. ویزیقرون اول و دوم، م   یق( که در بازه زمان110)درگذشتۀ  
 است: 

أ ی» بالسّلطان  اللّه  ممّا  ک زع  السّلاطیثر  لولا  و  بالقرآن،  علیزع  المسلّطون  الْمراء  و    ین 
علیاریالع لخرجوا  الدّعارة  و  عل  ین  فاستولوا  الصّلاح  بنگر  ی )برا هم«  یأهل  به:  ینمونه  د 

الیالتفس،  یطبران به واسط459/  1،  ریب کر  آنچه خداوند  م  سلطانۀ  (؛  بی باز  آن  یدارد  از  ش 
واسطهکاست    ی زیچ به  م قرآن    ه  و یباز  مجرمان  بر  حاکمان  و  پادشاهان  اگر  و  دارد 

 افتند.ییام کرده و بر آنان تسلط م یه صالحان قیافتند، مجرمان علییکاران تسلط نمت ی جنا
اۀ  نکت اللّه بالسّلطان أیر »ین که تعب ی قابل توجه  ر عبارت یدر تفس  ی زع بالقرآن« که حسن بصر ی ثر ممّا  ک زع 

صورت مطلق و نه در خصوص عبارت مورد بحث، در منابع  ن بار به ینخست  ی فه آن را استعمال نموده، برا یشر
/ 5،  ریزهره التفاس د به: ابوزهره،  ینمونه بنگر  ی منسوب به عثمان نقل شده است )برا   یاهل سنت به عنوان سخن

به ا2250 با توجه  م ی(؛  به نظر  از  ی، ای رسد که حسن بصری ن مطلب  از عثمان اخذ نموده و پس  ن سخن را 
ر عبارت مورد بحث استعمال  یسته، آن را در تفسیزیکه در آن م   ی طیبسط دادن عبارت مذکور متناسب با شرا 

 نموده است. 
گر داشته است، ی کدیبا    یتقارن اندک   ی ات عثمان و حسن بصر یان نمود که اگرچه دوران ح ید بین باره با یدر ا

شه و تفکرات او در  ی پس از مرگش اند  یبوده که حت   ی محبوب نزد حسن بصرهای  ت ی از شخص   ی کیاما عثمان  
ایداشته است. مو  یی حسن نقش بسزا   ی اعتقاد  یآراء و مبان  یشکل ده است که حسن    ییهات ی ن امر حماید 

عثمان و دفاع حسن    ین سخنرانین و آخر یسوم   ی است. ماجرا   در مواضع متعدد نسبت به عثمان داشته  ی بصر
د به: ی نمونه بنگر  ی )برا   استن موارد  ی از ا  ی اان آمده است نمونه یاز آن سخن به م   یه در منابع مختلف ک  ی بصر

 (.92و  71/ 5، أنساب الأشراف ، ی بلاذر
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 های متأخرترسده ( 2-2
از حسن بصر  بازتاب دی پس  به   ی و  یدگاه اختصاصی ،  پادشاهان و  ی مکئت حایگر هیعبارت دو نقش  ک ۀ 

ق( و 310ی )درگذشتۀ  چون طبر  یمفسران  ی رین دوره در اقوال تفسیاز ظلم و فساد، در ا  ی ری جامعه را در جلوگ
/  1،  ری ب کر ال یالتفس،  ی؛ طبران124  / 17،  انیجامع الب   ،ی ق(، قابل مشاهده است )طبر 360)درگذشتۀ    یطبران
459 .) 

حکومت تدافع  خوانش  که  قرن  هفت  حدود  گذشت  با  چهارم،  قرن  از  ا  ی پس  پررنگیدر  ظهور  برهه،   ین 
فه ینسبت به عبارت شر  ین خوانشیا چن یاساسا    یزمان  ی هان دوره یاز ا  ین معنا که در برخ ینداشته است )به ا

در کنار    ینداشته و صرفا به عنوان قول   ی ر یدر آراء تفس  یا در صورت مطرح شدن نقش پر رنگی ده و  یمطرح نگرد 
ن  یق(، ا1137)درگذشتۀ    ی بُروسَو  ین بار حَقّ یاست(، در قرن دوازدهم نخستاد شده ی ، از آن  ی ریر اقوال تفسیسا

فه ید بر دلالت داشتن عبارت شری ن باره، ضمن تأک یدر ا  ی ده است. و یمرجح خود برگز  ی خوانش را به عنوان را 
پادشاهان و سلاط  در جلوگیبر نقش  به سلطیاز فساد در    ی ر ین  را  و  ی انبۀ  ک جامعه، مفهوم سلطان  اء، حکما 

تسر ظاهر   ی وعاظ  دفع  عنوان  به  آن  از  و  ای   ی داده  مقابلِ  در  و  نموده  نیاد  دفع  سلطین  نقش  به  در  ۀ  ز  عقل 
،  انیر روح البیتفس،  ی بروسو  یاشاره نموده است )حق  یح و ناروا به عنوان دفع خف ی از انجام امور قب  ی ریجلوگ 

1 /392.) 
ن خوانش را نسبت به عبارت ی از اقوال منتخب خود، ا  یک ی ق( در  1224)درگذشتۀ  به   یعجابن ،  یپس از حق

 ان داشته است:  یفه مطرح نموده و ب یشر
عدالت و دفاع از مظلوم در برابر   ی اجرا   ی گماشت و حاکمان را برا ی اگر خداوند سلطان را نم 

بردند و  یورش م یگر  ی کدینهاد، مردم بر  ی فان نمیظالم و بازداشتن قدرتمندان از ستم بر ضع
ضع م یقدرتمندان  را  م ی فان  هم  از  نظام  و  )یپاش یخوردند  المدبه،  یعجابن د  /  1،  دیالبحر 

280 .) 

ان ین عبارت به نقش حاکمان در انتظام امور عالم اشاره نموده و بیر ایز در تفسیق( ن1270)درگذشتۀ    یآلوس 
 داشته است:  

ن مطلب است که اگر او  ی انگر ایلت پادشاه و بینسبت به فض   ی هشدارۀ  ن عبارت دربردارندیا
ز  ی دو چ  ین و پادشاهیل گفته شده است: دین دلیافت. به همیینبود، امور جهان سامان نم 
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اد است و  ین بنیرا د یابد. زیی م   ی ز برترین  ی گر ی، دیکی  ی که با برتر   ی سان هستند، به طورهم
بن آنچه  و  آن،  نگهبان  و  ی ادیپادشاه  م یندارد،  تباه  ندارد،  نگهبان  آنچه  و  است  شود  یران 

 .(564/   1، یروح المعان ، ی)آلوس 
، از  ی بروسو  ی، پس از حقیو خف  ی ر نمودن دفع به دفع ظاهر یلازم به ذکر است توسعه در مفهوم سلطان و تفس

 (.364/ 5  ،الحاشیه، ی ز دنبال شده است )قونویق( ن1175)درگذشتۀ   ی قونو ی سو
از مفسران در مفهوم عبارت »وَ   یز برخ یچهاردهم و پانزدهم نهای  سده   یعنی،  یخ ین دوره تاریو اما در آخر

بِبَعْضٍ«، د بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  اللَّ دَفْعُ  به عنوان رأ   یدگاه تدافع حکومتیلَوْ لا  ار نموده و عبارت ی ده اختی برگز  ی را 
ش  یوسف اطفیخ محمد بن  یاند. شان داشته ی از اختلال جوامع ب  ی ری فه را ناظر بر نقش حاکمان در جلوگیشر

جزا 1332)درگذشتۀ   عالم  نمونی ری ق(،  اای  ه،  تفسیاز  در  که  است  مفسران  آی ن  عبارت   251ه  ی ر  بقره،  سوره 
ای م جایانگر تعظیفه را بیشر ن و ملک که یبر مقارنت د  یمبن  ی ن باره به خبر یگاه و نقش حاکمان دانسته و در 

التفسیسیتش،  یتر ذکر آن گذشت، اشاره نموده است )اطف ش یپ آی ذ  ی ن حال وی(. در ع 132/  2،  ریر   40ه  ی ل 
ابد، اشاره نموده  ییق غلبه مومنان بر کفار در جنگ، تحقق م یکه از طر  یگران، به تدافعیسوره حج، به نقل از د 

 (.405/ 9، ریر التفسیسی تش، یاست )اطف
تفسیق( ن1388ی )درگذشتۀ  عامل در  تفسیر عبارت شر یز  آراء  به  ب  ی ر یفه صرفا  نموده است که  انگر  یاشاره 

ن که ترس  یبر ا  یمبن  ی ن باره پس از اشاره به سخن حسن بصر یدر ا  ی باشند. وین تدافع م ینقش حاکمان در ا
از سلطان ب از ترس آنش یمردم  م تر  از  از خداوند است،   یهاکه در دوره   ی فخر رازۀ  گانان احتمالات پنجیها 

د شده بود  یپرداخته است که در آن بر نقش حاکمان تأک  ی ان آن احتمالیز تنها به بیح آن گذشت، نیقبل، توض
ن مورد اشاره  یر خود به همیق( در تفس1398ی )درگذشتۀ  (. آل غاز499-498/   1،  یر عاملیتفس،  ی)عامل

ت هم تنها با وجود حاکم  یشود و امنی ت، کامل م یجوامع از فساد تنها با امن  ی ر ینموده و معتقد است که جلوگ
م بر جوامع حکم  ترت ی گردد و بدیفرما  نابود ساخته و  ین  پادشاهان، فساد را  با ارسال رسل و نصب  ب خداوند 

 (. 217/ 5، یان المعانیب، ی دهد )آل غازیان مردم گسترش م یصلاح را م 

ان داشته ی ن باره بیده و در ای، خوانش مذکور را برگزی ر ی ر آراء تفسی سا  یق( ضمن نف1400)درگذشتۀ    هیمغن
 است: 
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م   یگروه مفسران  آیگویاز  مقصود  است  ی ند:  آن  بهکه  خداوند  مشرۀ  لیوسه  از  ان  کمؤمنان 
اکی م   ی ریجلوگ  اگر  تفسیند.  برههین  در  دوره   ی ار  و  زمان  هر  در  باشد،  درست  زمان   ی ااز 

ت و نظام  یحفظ امن  ی که برا ست از آن ا   ه عبارت ی ر آیدرست در تفسیۀ  ست و نظریدرست ن
ا به دست  یدست مؤمن به خدا باشد  رو بهین ن ی خواه ا  ؛ بازدارنده وجود داشته باشد   ی روی د نیبا
 د:  یفرمای ن باره م یدر ا )ع( یکه علچنان  ؛افرک

أمِ  مِنْ  اسِ  لِلنَّ ،  یلَابُدّ  فَاجِرٍ  أوْ  بَرٍّ  فِ یرٍ  وَ   یعْمَلُ  المُؤْمِنُ  فِ یإمْرَتِهِ  الیسْتَمْتِعُ  وَ کهَا  اللّه ُ  یافِرُ،  غُ  بَلِّ
الفَ یهَا الْجَلَ، ویفِ  بِهِ  وَ یجْمَعُ  وَ یءُ،  بُلُ،  السُّ بِهِ  وَتَأمَنُ   ، العَدُوُّ  بهِ  لِلضّعِ یقَاتَلُ  بِهِ  مِنَ  یؤْخَذُ  فِ 

  یک وجود  ؛  (334/  5،  اشفکر الیالتفسه،  یسْتَراحَ مِنْ فَاجِرٍ )مغنیحَ بَرٌّ وَ یسْتَرِ ی  ی ، حَتّ ی القَوِ 
ومت  که حیه مؤمن در سا کار  ک ار باشد و خواه بدکویکر است، خواه نیمردم ناگز  ی م برا کحا

ه  کگردد. خداوند در زمان او هر یمند م [ بهره ی افر هم ]از زندگ کاو به طاعت مشغول است و  
ها  شود و راه ی ار م یک ات جمع شده و با دشمن پیله او مال ی رساند و به وسی را به اجل مقدر م 

 شود.  ی ار گرفته م ک و ستم ی ف و ناتوان از قوی گردد و حق ضع ی من م یا

تفس  ی و ایدر  ذیر  عبارت،  آی ن  نۀ  سور  251ه  ی ل  هم یبقره  بر  تأک یز  مطلب  هر  ی ن  اگر  است  معتقد  و  نموده  د 
نین  ی ا مه کئت حایرا ه  ی اجامعه اداره  قاطع  و  نابودک رومند  و  ناچار، هرج و مرج  به  آن جامعه حا   ی ند،  م کبر 

ر  یالتفسه،  ین سازند )مغنیت جامعه را تأم ی توانند نظم و امنی ه نمیخواهد شد و تنها عقل و شرع بدون قوّه مجر
 (.383/ 1 ،اشفکال

تفسهمان  گذشت  که  شریگونه  عبارت  در  شده  مطرح  تدافع  نمودن  و یر  حاکمان  توسط  فساد  دفع  به  فه 
کاربرده شد و پس از آن در قرن در قرن سوم به  ی ن بار توسط حسن بصر ینخست  ی ک جامعه که برا یزمامداران از  
از مفسران، به عنوان  ی امتأخر، توسط عدهۀ افته، در دور ی ییمعناۀ عرفا، توسع یبرخ  ی زدهم از سو یدوازدهم و س 

 ده است. یدگاه مختار، ذکر گرد ید

 یار خوانش تدافع حکومت یها در اخت. نقش گفتمان 3
دَفْعُ    یکه خوانش تدافع حکومت  یخیتارهای  اکنون با توجه به روشن شدن دوره   لَوْ لا  نسبت به عبارت »وَ 

ا در  است،  داشته  دوره ها رواج  آن  در  بِبَعْضٍ«،  بَعْضَهُمْ  اسَ  النَّ هِ  م یاللَّ ارتباط  تا  آنست  بر  ان  ین قسمت تلاش 
 رد. ی قرار گ ی ل و بررسین ادوار، مورد تحلی حاکم در اهای اد شده با گفتمان های یدوره   ین خوانش طیظهور ا
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 ان یامو ی( گفتمان حکومت سالار 1ـ3
تار  ی مرور تاریبر  خاص،  طور  به  و  بیخ  اسلام  را ی خ  تصور  خلاف  بر  که  آنست  تدافع  ی انگر  خوانش  ج، 
شر  یحکومت عبارت  اختیاز  و  عنوان  ی فه  به  آن  را ی ار  سوی برگز  ی ک  از  ط  ی ده  هم  آن  های  بازه   یمفسران، 

تار  یمشخص تفسی از  اقوال  از  متاثر  پ   ی ری خ، صرفا  دل یشیمفسران  بدون  تکرار  و  نین  آنان  بلکه یل سخنان  ست 
و همسو   ی ن معنا که مفسر موازیوجود دارد؛به ا  یمفسر ارتباط تنگاتنگۀ  ن امر و گفتمان حاکم بر جامعیان ایم 

گاه بر افکار و های  با گفتمان  ن خوانش را همان دانسته است که   یگذارند، بهتری اثر م   ی حاکم که به طور ناخودآ
به گفتمان یش یگر پسابقا خوانش ادامه  در  داده است.  ارائه  در خوانش حکومتهای  ن  تدافع ط  ی موثر  دوره    ی از 

 شود.ی که ذکر آن گذشت، پرداخته م  ییها
بن  ی ، حکومت امت اسلام ی )ع( در سال چهلم هجر  یپس از شهادت امام عل آنان یام   ی به دست  افتاد.  ه 

  ی ادیزهای  ن دوران خون ی داد بر مسلمانان حکومت کرده و در ایو ب  ی ق( با ستمگر132-40سال )  90ش از  یب
 (. 269 ...،نام خلفا ، یختند )شهرستانیرا به ناحق ر

س و فرمانروا یت، رئی ن که مانند زمان جاهلیک منظور داشتند و آن ایک مقصد و  ی   ی ه همگیام   ی در واقع بن
نداشتند.   ی خوددار یچ عمل یزدند و از ارتکاب هی دست م   ی الهی ن هدف به هر وسیدن به ا ی رس  ی باشند؛ لذا برا 

برا  فقط  را  شوکت  و  قدرت  م   ی آنان،  ه ی خود  و  شریخواستند  را  کس  سه یچ  و  نمیک  چنانی م  که دانستند؛ 
امو حکومت  اقتدار  دوران  عنوان  به  او،  حکومت  دوران  که  مروان  بن  م   ی عبدالملک  مکرر  ی شناخته  شود، 

در  یگفت: دو ش یم  ب یر  نمیک  نبا  یست کنند و کسیتوانند زی شه  ما  ایجز  بماند.  مقتدر  در قلمرو اسلام  ن  ید 
دن به مقصود، وادار  یرس  ی ه را برا یام یکه حق با آنان بود، بن  یانیه در مقابل مدعیام یحد و حصر بن یب  یطلبجاه 

 (. 693  /4، خ تمدن اسلامیتار دان، یکرد که مورد همه نوع ملامت باشند )ز یی به کارها
امویا که  بود  گونه  اسلام ین  دولت  س  یان  آن  در  که  همیرا  و  فرهنگ  اقتصاد،  در    یمردم   ی نهادهاۀ  است، 

ن، در  ی د   یو حت  یاسلام ۀ  ، که دولت و جامعیاسیصددرصد س  یت جامعه بود، به نظام ین و معنویخدمت د 
نژادیخدمت   بود، تبد  ی ک گروه  (. 214،  یحقوق اساس   یمبان  ،ید زنجانیل نمودند )عمی خاص قرار گرفته 

گردد. حجاج یحجاج بر کوفه و بصره بازم   ی ان، به زمان استانداریاموۀ  اوج استبداد و فشار بر مسلمانان در دور 
  ی شت. او چنان ترس کگناه را  یاز بزرگان و مردمان پارسا و ب  ی اریدر سراسر عراق، وحشت برقرار ساخت و بس

دل  افدر  بلکند  کها  عراق،  تنها  نه  )مروتکه  فراگرفت  را  شرق  و  خوزستان  سراسر  رامون  یپ   یپژوهش،  یه 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 124   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

   .(155-153،  خ...یتار 
ط خفقان یگر شرا یعبارت دمسلمانان بود. به  ی ت رأ ی، زوال حری حکام امو  ی از سو  ی ن برخورد یچنۀ  جینت

که اسلام  ی شه از مسلمانان سلب شود، در حالی اند  ی ن عصر، آزادید که در ای موجب گرد   ی حاکم بر عصر امو
حت بلکه  مسلمانان،  حق  را  آن   ی آن  بر  جامعفرض  و  حکومت  بودن  قائم  و  بود  داده  قرار  ا   یاسلام ۀ  ها  ن  یبر 

ها حبس  و زبان   یها زندانن دوره، وجدانی شان آزاد باشد، اما در ایهامنحصر بود که وجدان مردم زنده و زبان 
شد و در  ی ها زده م ش گشوده شود و گرنه مهر سکوت بر آن ی ف و ستایتعر  ی ها فقط برا شدند و رسم شد که لب 

نقد ،  یقتل در انتظار صاحبان نقد و انتقاد بود )اخوان کاظم  یها و حتها و شکنجههیصورت مقاومت، انواع تنب
 (.341، نگرش... یابیو ارز 

ن فروش بر سر کار  یا طلب و دی عالم دن  ی اان، دستهیان امویه بود که کم کم در م یام   یبنۀ  وین شیبه دنبال ا
ط موجود و در  یمتناسب با شرا قرآن    اتی ر نمودن ظاهر آیحاکمان، با تفس  ی خشنود  ی آمدند و حاضر شدند برا 

ها ساخته  آن   ی برا   ی شرع  یل ی، دلی حد و حصر حکام امویب  ی هاها و شکنجه ی ری ها و سخت گاست یس   ی راستا
را    ی ر ی ن اثرپذیاۀ  جلوه دهند. نمونقرآن    د اسلام وییرا مشروع و مورد تا  ی دارحکومتۀ  و ین شیگر ایر دیو به تعب

تابعیتوان در تفسیم    ی ق( که در زمان حکومت حجاج، در بصره زندگ 110)درگذشتۀ    ی چون حسن بصر  یر 
 که ذکر آن گذشت، مشاهده نمود.  کرد، نسبت به مفهوم عبارت مورد بحث چنان یم 

ارائ مورد  تفسیاۀ  در  سوین  از  بصر   ی ر  م ی حسن  بی ،  ح یتوان  دوران  بودن  مصادف  که  نمود  ویان  با    ی ات 
بن حکام  ویام   ی حکومت  به  فضایه  آن  دنبال  به  و  بصره  در  حجاج  موجب    ی ژه  روزگار،  آن  بر  حاکم  خفقان 

تواند از جمله  ی که م   ی قید و به هر طرینما   ی همکار  ی حفظ جان خود هم که شده با حکام امو  ی برا   ی د، ویگرد 
  دییط حاکم، بر حکومت آنان صحه گذارده و آن را مورد تای، مطابق با شرا قرآنات  ی از آ  ی ر نمودن برخ یبا تفس
نمونی نما  یمعرفقرآن   که  همکاریاۀ  د  تفسی ن  در  م ی ،  مشاهده  بحث،  مورد  عبارت  موی ر  ا یگردد.  امر، ید  ن 

افراد است که از او درخواست نموده بودند بر حاکمان وارد شده و آنان را    ی به برخ   ی عکس العمل حسن بصر 
مومن حق ندارد خود را کوچک و ر پاسخ به آنان اظهار داشته بود که  د   ی د؛ ویاز منکر نما  یامربه معروف و نه 

م، با یی ن باره سخن بگویگرفته است. هرگاه با آنان در ا  یش یما پ  ی هاآنان بر زبان  ی رها یر کند. چون شمش یحق
 (. 221، زهد... یهانه ی زم، ی محمود آباد و ذاکر یدترابیر پاسخ خواهند داد )سیشمش

 گفت:می انیه حکومت اموی کاستن از اعتراضات مسلمانان عل ی برا  ی و چنین هم
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آنان پاداش است    ی کنند، برا   یکید که آنان اگر نییامبر خدا فرمود: به زمامداران ناسزا نگویپ
نند و بر شما  یبمی   فر کردارشان را یند، کید و اگر بد نمایکن  ی و بر شما لازم است سپاسگزار

  ها از هر کس بخواهد انتقام آنۀ  لیاند که خداوند به وس  یی د که آنان بلایبا باشیلازم است شک
ه واجب است هر چند ظلم  یام   یفتوا داد: »اطاعت از پادشاهان بن  چنین هم   ی رد«. ویگمی

تر است )افضل  ش یات آنان بیکند که از جنای می آنان اصلاحاتۀ  ل یرا خداوند به وسی کنند؛ ز
 (.    150  ...، گاه اعتقادیجا ،ی آباد

آن چه گذشت، روشن گرد  به  ناشید که چگونه شرا یبا توجه  استبداد و خفقان  امو   یط   ی از زعامت حکام 
گرد  بصریسبب  آخوندها   یلیخ   ی د که حسن  از  بن  ی دربار  ی زود  در تحکیام   یحکومت  و  رفته  به شمار  م  یه 

بن ب  یحکومت  نقش  تعب  یلی بدیمروان  به  و  باشد  د یداشته  امویر  ویگر،  از  جهت    ی دربار  ی دانشمند  ی ان  در 
ن  ی او، ارکان حکومت خود را محکم سازند. ا  یمذهبۀ  ق چهری تحقق منافع خود ساخته و تلاش نمودند از طر

ان« نام برده  یه چنان پر رنگ بوده که از او به عنوان »زبان امویام   ی در استحکام حکومت بن  ی نقش حسن بصر 
  ک ر خای شد و زیمروان در قبر دفن م   ینبود، دولت بن  ی ر حجاج و زبان حسن بصری اند و گفته اند: »اگر شمش 

 (؛  174، الاسلام یاده ف ی الق،  ی شهر ی ر ی ؛ محمد125/ 5 ...،الإمام الصادقدر،  یرفت« )حیم 
از حماید  ی انمونه مروان  ی هات یگر  از حکام  دفاع  در  م   یاو  در جریرا  نفر  ی و  ی ر یان جلوگ یتوان  بر یاز  ن 

ن باره نقل شده است  ی که در ادر حق آنان مشاهده نمود. چنان  ییاز بدگو  ی ر یجلوگ چنینهم حجاج و امثال او و 
ن کار منع نموده و خطاب به او گفت:  یداد، او را از ایکه به حجاج دشنام م   ی با مرد ۀ  در مواجه   ی حسن بصر

م ی»ا ما  را رحمت کند. همانا  تو  را نکن. خداوند  و  یترس ی ن کار  اگر حجاج عزل شود  بم ی م  م یا  و  مون یرد،  ها 
 (.151  ،الإقتصاد و الإجتماع، ی دی ها با شما هم صحبت شوند« )عبخوک 

را  ید! ز ینست که با او نجنگیپاسخ داد: نظرم ا  ی درباره جنگ با حجاج از او سوال کردند، و  یوقت  چنین هم
ایاگر چ  نم  ی از سو  ین زورگو بر شما عذابیره شدن  باشد،  بوده  با شمشیتوانی خدا  را  رتان دفع  ید عذاب خدا 

  یهانهی زم،  ی محمود آباد و ذاکر  یدترابید که خداوند خود حکم کند )سیاست، پس صبر کن  یید و اگر بلایکن
 (.   215 ...،زهد

آن به  توجه  ابا  در  م یچه  گذشت،  قسمت  بی ن  ایتوان  بودن  مصادف  که  نمود  و  یان  اقتدار  اوج  با  دوره  ن 
امو  ی های ریگسخت  گرد   ییحاکمان  فرد یهمچون حجاج، موجب  بصر  ی د  از    ی چون حسن  زمان  آن  در  که 
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ه، عبارت مورد بحث را  یام   یم ارکان حکومت بنیتحک  ی شد، در راستایه محسوب م ی ام   یدستگاه بن  ی آخوندها
ن  یبوده تا از ا  ی امو  ی خلفا  ی هارانه و شکنجهیگسخت   ی ها است ی د که کاملا منطبق با سی ر نمایتفس  ی ابه گونه

 د. ینما یمعرفقرآن  د ییآنان را مورد تا ی ق، اقدامات اعمال شده از سویطر
 گرایی( گفتمان سنت2ـ3

مهر،  ی )علو استک علم مستقل یبه صورت قرآن  رین تفسیتدو یرسم  ی ریگدر قرن سوم که مقارن با شکل
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ«، فاقد  ۀ  نیر در زم یتر تفاسشی(، ب157،  خ...یبا تار   ییآشنا هِ النَّ فهم عبارت »وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّ
ان  ید ب یاول و دوم را تکرار نموده اند؛ اما با  ی هامطرح شده در سده   ی ریبوده و مفسران عمدتا آراء تفس  ی نوآور

مدنظر مفسر همراه    ی ارهایمع  ی نش بر مبنا ی نش و گز یک مفسر، با چیز توسط  ین  ی ری ن آراء تفسینمود که ذکر ا
 بوده است. 

 ین )ع( ات صادقیفه صرفا به روا ین عبارت شریر ایدر تفسنیز    حجامابن و    یاشی، عیر قمینظ  یعیمفسران ش
ز آراء  ی امبراکرم )ص( و نیات منسوب به پیاز روا   یحاتم و طبران  یابابن اشاره نموده و مفسران اهل سنت چون  

گر به یاند. به عبارت دان آورده یر، سخن به م ی در تفاس  ی عباس، مجاهد و حسن بصرچون ابن  یصحابه و تابعان
مبانای،  ه رسد هر فرقینظر م  به  برا   ی اژه یو  ی ارهایخاص خود، مع  یبسته  ر  یت تفاسیو حج   یاعتبارسنج  ی را 

 در نظر گرفته است.  یقبل
ۀ  جامع  یعموم   ی وند با فضایتوان در پی قرن سوم را م   یر( ط یات در تفسیکرد )استفاده از روا ین روی اتخاذ ا

نموده و در مقابل، به مبارزه با    یبان یث پشتی دانست که در آن فضا، حاکمان وقت، به شدت، از اهل حد  یاسلام 
 پرداختند.یگرا م عقل ی علما

، تفکر برخورد و مبارزه با اهل ی قمر   232در سال    یدن متوکل عباسیح آن که به دنبال به خلافت رس یتوض
برخوردار    ی اژه یگاه ویث از جا ی افته و اهل حدی ر  ییشد، تغی اعمال م   ی ن عباسی شیپ  ی خلفا  ی ث که از سوی حد
گرا ابراز علاقه نموده و از  سنت   ی ث و فقهای نسبت به اهل حد  ی است به حدین سیا  ی دند. متوکل در اجرا یگرد 

پشت »مح  ی بانیآنان  لقب  او  به  که  )احینموده  )اسکندریالسنه«  نمودند  اعطا  سنت(  نام  ،  ی اگر  به  خشونت 
 (. 93/ 6، ن...ید

حما  جمله  اعطایم   ی و  ی هات یاز  به  حدیجوا   ی توان  اهل  به  تعی ز  و  مقررییث  نمود   ی برا   ی ن  اشاره  آنان 
مند بود، در موضع مقابل، علاقه  ییگرا زان که به سنت یبه همان م   ی (. و15...،  اعتزال  ۀشیافول اند،  ییرزا ی)م 
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ن رو مناظره و جدل را ممنوع  یپرداخت. از ایبه مبارزه م   ی گرا متنفر بوده و با اهل رأ عقل  ی و علما  ییگرا از عقل 
افراد و  بد  ی ساخته  که  م ی را  اشتغال  امر  م یورزی ن  مجازات  )صفر ی دند،  روایتفس  ی بررس ،  ی نمود  ، ...ییر 

155.) 
ز به مبارزه با صاحبان یز دنبال شده و آنان نین  ی بعد از و  ی حاکمان عباس  ی کرد، از سوین روی پس از متوکل، ا

 یگونه اقدام چ ی ر از هی ن مسی نمودند. آنان در ای ق م یم و تشویث را تکری شه اقدام نموده و در مقابل، اهل حدی اند
سبب    ییگرا است مبارزه با عقلی س ۀ  طری، س ینمونه نقل شده است که در جانب مغرب اسلام   ی ابا نداشتند. برا 

در عصر خل   یکتبۀ  د که همیگرد  در علوم مختلف عقل  ی اموۀ  فیکه  علما    یاندلس  در محضر  بود،  آمده  گرد 
در چاه  و  دیها دفن گردد؛ چرا که غسوزانده شده  از علوم  بود و هر  یسا  ینیر  الناس مذموم  نزد عوام  ر معارف 

فلسف  ی فرد  علوم  به  حکم  یکه  م   ی و  متهم  الحاد،  و  کفر  به  داشت  )صفر یگرد ی اشتغال  ر  یتفس  یبررس ،  ی د 
 (.162-161، ...ییروا

 ی ع یند طبی ث که برآی اصحاب حدۀ  افتن مرتبی  یان و فزونیگاه عقل گرا یچه گذشت، تزلزل جابا توجه به آن
برهیا نقل  ی زمانۀ  ن  که  موجب گشت  روا   ییگرا بود،  به  اکتفا  بالتبع  پیو  سویش یات  از  تفاس  ی ن  در  ر  یمفسران 

ک گفتمان غالب بوده و  ی  ییگرا در مقابل عقل  ییگرا ن دوره، گفتمان سنت یگر در ای پررنگ گردد. به عبارت د
ر عبارت »وَلَوْ لا دَفْعُ  ین رو در تفسین دوران داشت. از ای در ا  ییر روا ی بر نگارش تفاس  یمیر مستقین امر تأث یا

اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« ن هِ النَّ توان یآن اخبار م ۀ  م که از جملیباشی م   ی ر یات و اخبار تفسی ز شاهد گسترش روا یاللَّ
پادشاهان  ۀ فه ناظر بر سلطیاشاره نمود که مطابق آن تدافع را در عبارت شر ی چون حسن بصر  یان قول تابعیبه ب

 دانسته است. 
 ی گری( گفتمان صوف3ـ3

زدهم با گسترش و رونق عرفان در  یدر قرن دوازدهم و س  ی ان ظهور خوانش تدافع حکومتیرسد م یبه نظر م 
ن ی توان به نقش قطب الدی م   یزمان ۀ  ن باز یوجود داشته باشد. در مورد گسترش عرفان در ا  ی قیوند عمین دوره پیا
 قاجار اشاره نمود.   ی از حکما یو برخ  ی زیرین

، تا حدود  استران  یکه مقارن با تسلط افاغنه بر ا  ی ش به عرفان در اواخر حکومت صفویح آن که گرا یتوض
را از    یع یعرفان ش  ی بایز ۀ  است که توانست چهر  ی زیرین  ین محمد ذهب ی د قطب الدیس   ی هامرهون تلاش   ی ادیز

ر مناسب خود  ی را در مس  ین شناسیو د   ین پژوهی، دی نداریجاهلان پاک ساخته و د  ی هاغبار خرافات و بدعت 
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 (. 18، هیاله ه یحکمت معصوم، ی ر یقرار دهد )ن
الد واقع قطب  پافشاری در  با  عرفا  ی ن  انگاشتن مشرب  مش  یعیش  ی و حق  با  مبارزه  و   ی ظاهر   ی علما  یبه 

م نموده  یمخدوش از مکتب عرفان ترس   ی الام معصومان )ع( غفلت نموده و چهره که از باطن  ک  ی قشر  ی فقها
نه ین زم یدو اقدام مهم او در ا  فصل الخطابز کتاب  یطب الممالک و ن  ی اسیس ۀ  ف رسالیبودند، پرداخت. تأل

 . است
 یدر مذمت فقها  فصل الخطابز کتاب  ین حاکم و نی خود در مذمت سلاط  یاس یس ۀ  رسالبا نگارش    ی و

، مورد انتقاد قرار استها  از آن   ی کیساختن عرفا    ی را که منزو  ی حاکمان صفو  ی هااست ی از س  ی اریدربار، بس 
گاه  ی داند و در راستای م   ی حکام صفوۀ  طریه را متأثر از س یفقها و صوف  ی ر یدهد؛ چرا که او درگ یم  به   یبخش   یآ

م   ی علما   یش، حتیخوۀ  جامع العلم«  با تعابی ضد تصوف را »اشباه  م ی ها  از آن   ی ر تندی خواند و  کند. در  یاد 
ده اند، در  ینام ی که البته خود را اهل عرفان م   ی ت شدت و فشار نسبت به منتسبان به تصوف و کسانیواقع، نها

با حکومت    یر شدن در امور اجرائیل درگ یرا بر آن داشته تا فقها را که طبعا به دل  ی زی ری ن نی ن دوره، قطب الدیا
 (.41-32، ...یاسی س  ۀرسال، ی ز یریداشته اند، مورد مذمت قرار دهد )ن  یز ارتباطاتین

آن  به  توجه  م با  به وضوح  الدی چه گذشت  نقش قطب  به  نی توان  اح  ی هاو تلاش   ی زیری ن  در  مکتب    ی ای او 
، عامل یخیبرد. اما بنابر گزارشات تار  یپ است  ی ن دوره که مقارن با اواخر حکومت صفویا  یط  یقیعرفان حق 

از حکومت صفو  یمهم بعد  بازار تصوف رواج  ی ه سبب گرد یکه  آمدن سلسل  ی ابد، روید  و توجه ۀ  کار  قاجار 
 ن باره گفته شده:یکه در ا . چناناستن مکتب یبه ا ی از حاکمان قاجار  یبرخ ۀ ژیو

ن  ی د تصوف در ایشاه قاجار از اهل عرفان سبب گرد   یر فتحعلی نظ  ی قاجار  ی از حکما  ی برخ   ی هات ی»حما
 (. 109، در عرفان... یبحث ف، یداشته باشد« )س  ی اسلام ۀ  د عهد با گذشتی بازگشت و تجد یدوران، نوع

م یبنابرا  که  ین  نمود  اظهار  و  یکیتوان  اهم ی ا  یفرهنگ  ی های ژگ یاز  دوره،  پین  جریت  و  عرفان  کردن  ان یدا 
بصر حسن  به  منسوب  اقوال  تصوف،  و  عرفان  گرفتن  رونق  دنبال  به  است.  ا  ی تصوف  قابل یدر  رونق  دوره  ن 

ن  ین و برجسته تریاز اول   یکیرا چنان که نقل شده، اهل عرفان و تصوف او را به عنوان  یابد، زییم ای  ه ملاحظ
بطور    ی حسن بصر   ی هاشهی ج آراء و اندین دوره، عرفا، در ترویقت در ا یشناختند. در حقیمتصوفه م   ی هاچهره 

ا  یکل از  آراء دارا ی و صرف نظر  ا  یباشند، نقش مهم  یعرفان  یخوانش  ی ن که آن  امر در  ی داشته اند. چنانکه  ن 
 گردد.  ی ز مشاهده م ی ر عبارت مورد بحث نیتفس
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، تلاش نموده اند، افزون ی بروسو   ی ر حقینظ  ی ش عرفانیگرا   ی از مفسران دارا   ین که برخ یقابل توجه اۀ  نکت
را با صبغه و   ی فه، مضمون نقل شده از حسن بصر یر عبارت شری در تفس  ی مشابه قول حسن بصر   یان قول یبر ب

بین   یعرفان  یخوانش نمای ز  دفع ظاهریان  بخش  دو  در  را  تدافع  و چنانکه گذشت  انب  ی ند  و  ی )توسط  حکما  اء، 
 ح و ناروا( توسعه دهند.یاز انجام امور قب ی ری )توسط عقل در جلوگ ی وعاظ( و دفع خف

 یطلبومرج( گفتمان هرج4ـ3
ل دولت و یک جامعه و با تشکیق حاکمان  یکه از طر  ی ر نمودن تدافع در عبارت مورد بحث به تدافعیتفس

پانزدهم نییحکومت، تحقق م  به قرا   یز طرفدارانیابد در قرن چهاردهم و  با توجه  ن موجود، به یداشته است. 
افته در  یظهور    یاز مکاتب غرب  ی کیسم که  ین دوره، در تقابل با مکتب آنارشیرسد خوانش مذکور در ای نظر م 

 افته است.  ی، رواج و گسترش است  ی لادیهجدهم و نوزدهم م  ی هاسده 
 یاز افکار و مکاتب غرب  ی ار یمسلمانان با بس  یین دوره، موجب آشنایح که وقوع رنسانس در این توض یبا ا

حتیگرد  و  برخ   یده  تغ  ی در  مبان  یراتییطبقات،  فهم  به  نسبت  ا ی ا  یاسلام   یرا  که  نمود  واکنش یجاد  با  امر  ن 
اند، را به جهان اسلام داشته   یمکاتب غرب  ی هاشهی نفوذ افکار و اند  یکه دغدغه و نگران  ینیگران داصلاح   یبرخ 

از    یبرخ   ی ز مطرح شدنش از سوی ن خوانش با عصر رنسانس و نی گر مصادف بودن ایان د ید. به بیمواجه گرد 
دگاه  ی ن د یاست که ا  یروشنۀ  نیشدند، قریش قراولان نهضت اصلاحات محسوب م ی که بعضا خود از پ  ی افراد

ه اشاره نمود  یخ محمدجواد مغنی توان به شین افراد م یاۀ  مطرح شده است. از جمل  یغرب  ی هاشهی در تقابل با اند
 شود.یشاخص نهضت اصلاحات در لبنان محسوب م  ی هااز چهره  یکیبه عنوان  ی که و

عنوان  هادی   با  خود  کتاب  در  الله  مغن  محمدفضل  اصلاح یجواد  و  فکرٌ  تشر  ه  اندیضمن   ی هاشه ی ح 
حوزه یمغن  یاصلاح  در  د  ی هاه  سینیمختلف  اجتماعی اسی،  نموده    ی،  مطرح  غرب  استعمار  با  تقابل  در  که 

ختن آن تمام  یاز هم گس  ی دانسته که غرب برا   یان را حفظ وحدت اسلام ین جرین هدف او در ایتراست، مهم
به   ی قوا  ادامه، فعال  ی کار گرفته بود. وخود را  ایمغن  ی هات یدر  مثابیه را در  به  دجمال  یس  ی هات ی فعالۀ  ن راستا 
 (.373، ه...یمحمد جواد مغن د رضا اعلام داشته است )فضل الله، ی، محمد عبده و رشی ن اسدآبادی الد

ها، صراحتا به مبارزه با مکتب  ن خوانش که در آنیاز طرفداران ا یر آثار برخ یسا ینه، بررس ین قریمضاف بر ا
ایم   یسم پرداخته شده، از ارتباط تقابلیآنارش نمونه محمد    ی دارد. برا ین خوانش و مکتب مذکور پرده برم یان 

ت نقش یانگر اهم یه، بی د عبارت مورد بحث را در هر دو آینمای ر خود، تلاش م یه که در کتاب تفسیجواد مغن
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ناامن   ی ری دولت و حاکمان در جلوگ  با عنوان  ید، در کتاب دینما   ی معرف  یاز هرج و مرج و  ظلال    ی فگر خود 
 :در شرح عبارت  نهج البلاغه

هُ لَا حُ یلِمَةُ حَقٍّ  ک هِ وَ لَ کرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ نَعَمْ إِنَّ هُ لَا ینْ هَؤُلَاءِ  ک مَ إِلاَّ لِلَّ هِ وَ إِنَّ قُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّ
اسِ مِنْ أَمِ   افِرُ ک هَا الْ یسْتَمْتِعُ فِ یإِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ    یعْمَلُ فِ یرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یبُدَّ لِلنَّ

هِ« از سوکن )ع( به شعار »لَا حُ یرالمومنیچهلم که پاسخ ام ۀ  از خطب ،  استخوارج در جنگ نهروان    ی مَ إِلاَّ لِلَّ
 :ان داشته استی سم پرداخته و بیصراحتا به مبارزه با مکتب آنارش

امام د کگونه  همان   سخن  با  آنارشیه  پذ  ی امروز  ی هاست یدگاه  مورد  است،  رش  یمخالف 
مت بهره  کاسلام آورده و از دانش و ح کیودکه از کن او یکز قرار نگرفت؛ ل یخوارج آن زمان ن
 یفه،  یومت است )مغنکنظام و ح  ییت در گرو برپا یه موفقکدانست  یم   ی برده بود، به خوب 

 (.501/ 1، هظلال نهج البلاغ
مبان  ی و به مناسبت، به صورت مبسوط،  ادامه  اند  یدر  آنارش  ی هاشهی و  ای سم را توضی مکتب  ن باره  یح داده در 
 سد: ینویم 

( به وجود  ی)ونستانل   ی سیدانشمند انگل  ی به رهبر   ی لادیسم در قرن هفدهم م یتب آنارش کم 
  یک س  یبه تأس  چنینهمخواند.  یمؤسسات آن فرا م ۀ  ومت و دولت با همکآمد و به حذف ح

ن مذهب  یروان ای ل پیرد. دلکیل قهر و قدرت و اجبار دعوت م یاز هرگونه وسا  یخالۀ  جامع
است   حکآن  است    یکومت  که  محض  ای ضرر  بکن  یا  آن  ضرر  آن  شیه  نفع  از    است تر 

 (.501/ 1، هظلال نهج البلاغ یفه، ی)مغن
تبیمغن از  پس  فکرییه  نظام  نهایآنارش  ی ن  در  ای سم،  تفکرات  توخالیت  را  مکتب  ا  ین  در  و  باره  ی دانسته  ن 

 د:یگویم 
ننده است.  کبا و سرگرم  یخواب ز  یکشان در حد  یدار و آرزوهاتب، خندهکن م یا  ی هاشهی اند

ند و  ک  یصورت شرافتمندانه زندگ از بندها است تا به   ی بشر، آزادۀ  ن خواست ین و بزرگتریبالاتر
ه ناچار نشوند  کن  یا ایابد یبر آنان تسلط ن  ی چ فرد ستمگر ینترسد و ه   ی دی چ ضرر و تهدیاز ه 
منزل    ی جلو ادار یدر  ول کدراز    یی ناجوانمردان دست گدا ۀ  ا  و  کبدون حا  یا زندگ ی آ  ی نند؛  م 

 (. 502/ 1، هظلال نهج البلاغ یفه، ی)مغنشود ی سرپرست استوار م 
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اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ«    یه که خوانش حکومتین فرض ی چه گذشت، ابا توجه به آن هِ النَّ از عبارت »وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّ
دور  عکسی اخۀ  در  و  واکنش  اند   یالعملر،  برابر  »آنارش شهی در  مکتب  تفکرات  و  نفیها  مدار  بر  که   ی سم« 

 گردد. یت م ی، تقواستحکومت  

 جه ینت
اینتا پژوهش حاکیج  تکرار    ی ن  که  آنند  بازه یاز  در  م متفاوت، همان   ی زمان  ی هاک خوانش  که  تواند  ی طور 

حضور  ان ینما دوره یگر  در  واحد  گفتمان  تار  ی هاک  م   یخیمتعدد  آفریباشد،  نقش  از    ی هاگفتمان  ینیتواند 
ک ین خود،  یش ید از مفسران پیبا تقل  ی نشأت گرفته باشد. در واقع خوانشگران بعد یزمان ی هامتفاوت در آن بازه 

ن خوانش را  یباشند، بهتریکه با آن مواجه م   یطیط و محی ار ننموده، بلکه با توجه به شرا یرا اخت   ی خوانش تکرار
(  یها و افتراق گفتمانن مورد )مشابهت خوانشیبارز اۀ  ن ارائه داده است. نمونیشیگر پ دانند که خوانش ی همان م 
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ«، ملاحظه گرد ی ذ یر تدافع به تدافع حکومتیدر تفس هِ النَّ  د.  یل عبارت »وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

بررسینتا سالاری ج  حکومت  گفتمان  دوم،  و  اول  قرون  در  که  داد  نشان  ایامو  ی ها  در ظهور  ن خوانش یان 
نموده    ی داشته است. و  ینقش قابل توجه   ی توسط حسن بصر آ  یاست خوانشتلاش  ارائه یکرقرآن    اتی از  م 

امو بر عملکرد حکام  اما در قرن سوم و چهارم،  یصحه گذارده و بدان مشروع  ی دهد که مطابق آن  ت بخشد. 
ۀ جامع  یعموم   ی با فضاقبل نشات گرفته است  ۀ  در دور  ی که از قول حسن بصر  یرواج خوانش تدافع حکومت

نموده و در مقابل، به   ی بانیث پشتی وند بوده که در آن فضا، حاکمان وقت، به شدت، از اهل حدیدر پ   یاسلام 
که از او    یچون متوکل عباس  یکار آمدن حکام   ی ن دوره روی پرداختند. در واقع در ایگرا م عقل  ی مبارزه با علما

نام »مح م ی السنه«    ی با  نقلی شد، سبب گرد یاد  پ   ییگرا د که  اخبار  به  اکتفا  بالتبع  از سویشیو  در    ی ن  مفسران 
 ر پررنگ گردد. یتفاس
س  و  دوازدهم  قرن  نی در  م یزدهم  تدافع حکومتیز  رابط  یان خوانش  عرفان  و  تصوف   یم یمستقۀ  با گسترش 

گرد  گرد یملاحظه  روشن  و  نید  و  رونق  در  عرفا  که  توسعید  بصر   یمفهوم ۀ  ز  حسن  عنوان    ی آراء  از    ی کیبه 
توجه یپ  ی هات یشخص قابل  نقش  عرفان،  و  تصوف  در  برجسته  و  ا  یشگام  گذشت،  چنانکه  اند.  ن  یداشته 

غرب    یاز مکاتب انحراف  ی کیگسترش تفکرات    ن دوره )قرون چهاردهم و پانزدهم( در تقابل بایخوانش در آخر
ل قهر و  یاز هرگونه وسا   یخالۀ  جامع  یکس  یبه تأسکه  ده است  ی ز با دولت(، مطرح گرد یسم )ست یبه نام آنارش 

 رد. ک ی قدرت و اجبار دعوت م 
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Extended Abstract 

Numerous reports in the hadith and exegetical 

literature of both Sunni and Shiʿa traditions 
caution against speaking about the Qurʾān 

without proper knowledge. Over time, these 
warnings contributed to the formation of a 
widely accepted notion known as "the prohibition 
of tafsīr bi’l-raʾy (interpretation based on personal 
opinion)." Today, this notion is so deeply 
entrenched that its historical development and 

widespread acceptance have rarely been 
scrutinized. This study addresses critical yet 
overlooked questions surrounding its origins and 
evolution.   
The research explores whether the existing 
reports on tafsīr bi’l-raʾy authentically reflect the 

Prophetic stance and whether the position of the 
Prophet (PBUH) on this matter can even be 
determined from these texts. Additionally, it 
investigates the timeline and contextual factors 
behind the emergence, development, and 
eventual dominance of the notion of its 
prohibition. Employing a historical-discursive 
approach, the study meticulously analyzes early 

exegetical and hadith reports. The findings 
challenge conventional assumptions, 
demonstrating that the available evidence does 
not support attributing a definitive stance on 
tafsīr bi’l-raʾy to the Prophet (PBUH). Moreover, 
the notion of its prohibition cannot be 
conclusively traced to the first century AH. Even 
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Shiʿi reports that frame the prohibition as a divine tradition (ḥadīth qudsī) are datable only to 
the late second century AH.   
A critical examination of Sunni sources through isnād analysis reveals that the relevant reports 
lack reliable transmission chains prior to the generation of the atbāʿ al-tābiʿīn, suggesting their 
probable formulation during the mid-second century AH—a period marked by intense 
theological debates between Ahl al-Raʾy and Ahl al-Ḥadīth. Early discussions revolved around 

"speaking without knowledge" or "giving opinions" about the Qurʾān, with the specific 
concept of tafsīr bi’l-raʾy crystallizing later. By the third century AH, hadith scholars redefined 
these ideas, culminating in the pervasive notion of tafsīr bi’l-raʾy as a prohibited practice.   
In Shiʿi sources, the discourse on tafsīr bi’l-raʾy reflects the traditionalist stance of Shiʿi 
scholarship from the era of Imam Jaʿfar al-Ṣādiq  onward. This tradition positioned itself in 

opposition to rationalist approaches (Ahl al-Raʾy) and analogical reasoning (qiyās), vehemently 
rejecting subjective interpretation. The Shiʿi narratives that elevate the prohibition to the 
status of a divine saying emerge no earlier than the late second century AH, aligning with 
broader intra-Islamic polemics of the time. 
Keywords: Qurʾān, Tafsīr bi’l-raʾy, Notion, Historical Analysis, Hadith Reports. 
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 چکیده 
مشهور   إنگارۀ  یک  عنوان  به  رأی  به  پدیدۀ   چونهمتفسیر  هر 

مطالعه   است.  نموده  تجربه  را  تحولاتی  زمان  گذر  در  تاریخی، 
گزارش نظام تحلیل  نیازمند  تاریخی  پدیدۀ  این  نخستین  مند  های 

إتخاذ  با  حاضر  پژوهش  منظور  بدین  است.  حوزه  این  در 
اندیشگانی، »إنگارۀ حرمت تفسیر به رأی« را ـرویکردی تاریخی

گزارش  تاریخی  تحلیل  با  و  داده  قرار  بررسی  و  مورد  روایی  های 
آیا آنگونه که مشهور   تفسیری در پی پاسخ به این سؤال است که 

نهی  روایات  کنندۀ  است  منعکس  رأی، حقیقتاً  به  تفسیر  از  کننده 
و   این زمینه هستند؟  در  نبوی )ص(  از  کهایندیدگاه  إنگاره  این   ،

إنگاره به  زمانی  آمده  چه  دست  به  نتیجه  شد؟  تبدیل  فراگیر  ای 
می گزارش نشان  پایۀ  بر  کم  دست  که  تنها دهد  نه  موجود،  های 

کشف  نمی را  رأی  به  تفسیر  به  نسبت  )ص(  پیامبر  موضع  توان 
ای به نام »تفسیر نمود؛ حتی در سدۀ نخست هجری وجود إنگاره

از  دسته  آن  حتی  نیست.  إثبات  قابل  آن  حرمت  و  رأی«  به 
می گزارش  تلاش  که  شیعی  را  های  رأی  به  تفسیر  حرمت  کند 

سال زمانی  بازۀ  در  نهایتاً  دهد،  جلوه  قدسی  پایانی حدیث  های 
از   تحریرها  نخستین  هستند.  بندی  زمان  قابل  هجری  دوم  قرن 

غیر علم« دربارۀ   به  آن سخن می   قرآن»قول  گویند،  و ممنوعیت 
نمی به دیری  فوق  گزارۀ  از  مفسران،  و  محدّثان  از  برخی  که  پاید 

آمدن  پدید  ساز  زمینه  و  نموده  عدول  رأی«  به  »تفسیر  مفهوم 
ای شدند که بعدها از شهرت و فراگیری خاصی برخوردار إنگاره

 شد.
رأی،    قرآن   ها:کلیدواژه به  تفسیر  تحلیل  اکریم،  نگاره، 

 روایات.، تاریخی
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 درآمد 
افق پژوهش  حدیثی  و  قرآنی  مطالعات  حوزۀ  در  معاصر  تاریخی  کنندههای  امیدوار  فراروی های  را  ای 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته، ها که در پژوهش پژوهشگران این حوزه ترسیم نموده است. فهم تاریخی إنگاره 
شود. پژوهشگران حوزۀ تاریخ بر این نکته به خوبی  های تاریخی معاصر محسوب مینمونۀ موفقی از پژوهش 

سخت  از  یکی  که  عرصهواقفند  تاریخ ترین  میان  های  این  در  است.  اندیشه  تاریخ  در  پژوهش  پژوهی، 
پژوهشإنگاره  به  ظرافت خاصی  گفتهپژوهی  نظران  صاحب  از  برخی  که  آنگونه  است.  داده  تاریخی  اند: های 

ای است که اولًا از ساحت فردی خارج شده و به یک امر اجتماعی بدل گشته و ثانیاً حاصل یک  إنگاره، اندیشه 
یافته طی کرده  گیری نخستین تا رسیدن به یک تصویر ساخت فرایند تاریخی است. فرایندی که إنگاره از شکل 

 تاریخی از مقوله کشف و نه تعریف خواهد بود )گرامی،  –است. نقش پژوهشگر در ارتباط با این امر اجتماعی  
 (.9...، های حدیثینخستین اندیشه

 طرح مسئله 
از سخن گفتن غیر عالمانه گزارش  افراد را  های مختلفی در جوامع روایی و تفسیری فریقین وجود دارد که 

ها بعدها با عنوان حرمت تفسیر به رأی شناخته شد.  دارد. پیام انتقال یافته از این گزارش بر حذر می   قرآندربارۀ  
بدیهی آن  حرمت  و  رأی«  به  تفسیر  »إنگارۀ  میامروزه  فرض  آن  از  روند تر  دربارۀ  بخواهد  کسی  که  شود 

می شکل تلاش  حاضر  پژوهش  وجود  این  با  کند.  گفتگو  آن  شهرت  و  توسعه  سؤالاتی  گیری،  پاسخگوی  کند 
های  گزارش   کهاین اند. اول  رسد در پرتو بدیهی فرض شدن این إنگاره مورد غفلت واقع شده باشد که به نظر می

توان موجود دربارۀ تفسیر به رأی تا چه میزان انعکاس دهندۀ دیدگاه نبوی )ص( در این حوزه هستند و اساساً می
پایۀ این گزارش  از چه زمانی و    کهاین ها موضع پیامبر اکرم )ص( را دربارۀ تفسیر به رأی کشف کرد؟ دیگر  بر 

ای تحت عنوان »حرمت تفسیر به رأی« شکل گرفت، توسعه یافت و به شهرت  تحت تاثیر چه عواملی إنگاره 
 رسید؟ 

از منظر سندی مورد ارزیابی در این راستا تلاش خواهد شد، گزارش  به ترتیب زمانی مرتب و  های موجود 
ها، فارغ  قرار گیرد، آن گاه محتوای آنها از منظر تاریخی بررسی و تحلیل شود. در مرحله تحلیل تاریخی گزارش 

گزاره  تفسیر  و  خوانش  به  آنها،  سندی  قوت  و  ضعف  تاریخ از  در  که  آنگونه  اندیشهها  إنگاره   نگاری  انتظار    و 
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 رود، خواهیم پرداخت.  می
های های استحصال گزاره نگاری کلاسیک راهنگاری اندیشه و فکر بر خلاف تاریخ با این توضیح که در تاریخ 

های موجود« که در متن بدانها تصریح شده  نگاری کلاسیک غالباً به »گزاره تر است. در تاریخ تاریخی گسترده 
می گزاره توجه  نوع  دو  کم  دست  اندیشه  تاریخ  در  اما  نام    شود؛  برخی  که  است  استحصال  قابل  نیز  دیگر 

ها آن های بازسازی شده یا یادماناند. گزاره های بازتولید شده« به آنها داده های بازسازی شده« و »گزاره »گزاره 
اند و بدون قصد نقل های تاریخی هستند که در منابع وجود دارند؛ اما هدف اصلی ناقل نبوده دسته از گزارش 

از طریق گفتگو با متن قابل  کهبلهای بازتولید شده هیچ حضور محسوسی در متن و حاشیه ندارد اند. گزاره شده 
 (. 49، های حدیثی شیعهنخستین اندیشهکشف و استحصال هستند )نک: گرامی، 

دهد، فارغ از مباحث درازدامنی که مفسران از گذشته تاکنون دربارۀ تفسیر به نگاهی به آثار اسلامی نشان می
ها و  نامهها، پایان اند؛ از جمله کتاب ای به این مقوله داشته پژوهان معاصر نیز توجه ویژه قرآناند،  رأی بیان کرده 

 توان اشاره کرد:  اند، به موارد ذیل می مقالات مستقلی که به این موضوع پرداخته 
به رأیکتاب   آیه  تفسیر  مکارم شیرازی،  نوشته  ناصر  در روشالله  رأی  به  دیدگاه  تفسیر  از  تفسیری  های 

 اثر اقدس منصوری.   هرمنوتیک و رابطه آن با تفسیر به رأی در قرآناز سید عبدالله اصفهانی،  مفسران شیعه
یخی تفسیر به رأی ان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  در پای  در دانشگاه مازندران   1397که در سال    سیر تار

دفاع شده، نویسنده تلاش نموده است تا دیدگاه اندیشمندان اسلامی در خصوص تفسیر به رأی را در گذر زمان  
یخی تفسیر به رأیمورد بررسی قرار دهد )عزتی،   نامه کارشناسی ارشد با  نامه(. در پایان ، سراسر پایان سیر تار

از تبیین  ش(1388)ها در تفسیر( در دانشگاه اصفهان  دانسته عنوان )تفسیر به رأی و نقش پیش  ، نویسنده بعد 
ها در تفسیر سخن گفته و رابطه آن را با تفسیر به  دانسته معنای لغوی و اصطلاحی تفسیر به رأی، از نقش پیش

 ، سراسر پایان نامه(.ها در تفسیردانسته تفسیر به رأی و نقش پیش رأی مورد بررسی قرار داده است )صابری، 
این   روایات  اعتبار  میزان  به  نگاهی  کرده ضمن  نویسنده تلاش  رأی«  به  تفسیر  و چیستی  مقالۀ »چرایی  در 

«، سراسر مقاله(. تفسیر به رأی، چیستی و چراییحوزه، وجوه ممیزۀ تفسیر به رأی و تدبر را تبیین کند )تقویان، »
وارد شده   اعتبار روایات  پذیرش  با  فریقین«  دیدگاه  در  به رأی  تفسیر  احادیث  مقالۀ »پژوهشی دربارۀ  نویسندۀ 

به رأی، تلاش مفسران در تفسیر   به رأی دانسته است )گل   قرآندربارۀ حرمت تفسیر  از حوزۀ تفسیر  را خارج 
« فریقین«،  محمدی،  دیدگاه  در  به رأی  تفسیر  از  نهی  روایات  دربارۀ  با  پژوهشی  دیگری  مقالۀ  مقاله(.  سراسر 
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عنوان »جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت تفسیر به رأی« این روایات را از دو منظر وثوق سندی و وثوق  
»جستاری در بررسی اعتبار روایات حرمت  صدوری مورد بررسی قرار داده است )عبداللهی عابد و نقی زاده،  

 ، سراسر مقاله(. تفسیر به رأی«
این میان دو مقاله با عنوان »سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در پنج سدۀ نخست هجری« )مصلایی پور   در 
المیزان«   با دیدگاه مفسر  به رأی و مقایسه آن  از تفسیر  یزدی و گرامی، سراسر مقاله( و مقاله »قرائتی تاریخی 

مقاله( می  بیش)گرامی، سراسر  نویسندگان تلاش  تواند  باشد.  پژوهش حاضر داشته  با  را  قرابت مفهومی  ترین 
در سده کرده  را  تفسیری  رأی  از  فهم مخاطبان  تا تحول  این  اند  در  قرار دهند.  توجه  مورد  های نخست هجری 

ها، تکوین مفهوم تفسیر به رأی، مربوط به همان سده نخست هجری دانسته شده که مسلمانان آن را در  پژوهش 
های بعدی متحول شده و در معنایی خاص و  کردند، این تلقی عام و منفی در سده معنایی عام و منفی تلقی می

سازد  چه پژوهش حاضر را از مقالات اخیر متمایز می بندی شده است.  آنمتفاوت با تفسیر اجتهادی، صورت 
های پایانی  ها ادعا شده، تکوین مفهومی به نام تفسیر به رأی تا سال این است که بر خلاف آنچه در این پژوهش 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت، قابل اثبات نیست. در همین راستا چالش مفهومی و    کهآن سده دوم هجری چن
 وجودی إنگاره تفسیر به رأی مورد تحلیل قرار گرفته است. 

 . تحریرهای مختلف روایات در منابع اهل سنّت 1
در بازۀ زمانی سدۀ سوم و چهارم هجری دست کم سه تحریر متفاوت از روایات تفسیر به رأی در منابع اهل 

جویی است. در این بازۀ زمانی حدود ده منبع از منابع حدیثی و تفسیری اهل سنّت این روایات را  سنّت قابل پی 
ق( به چشم  261ق( و مسلم نیشابوری )درگذشتۀ  256اند، که در این میان نام بخاری )درگذشتۀ  گزارش نموده 

 خورد.  نمی
ابی  بن  )درگذشتۀ  ابوبکر  )درگذشتۀ  235شیبه  حنبل  بن  احمد  )درگذشتۀ  241ق(،  دارمی  ق(، 255ق(، 

)درگذشتۀ   )درگذشتۀ  279ترمذی  بزّار  )درگذشتۀ  292ق(،  بیهقی  )درگذشتۀ 303ق(،  موصلی  ابویعلی  ق(، 
)درگذشتۀ  307 طبری  )درگذشتۀ  310ق(،  طبرانی  ابن 360ق(،  و  )درگذشتۀ  ق(  نویسندگانی  387بُطه  ق( 

 اند. هستند که در آثار خویش به این روایات اشاره نموده 
  پردازد: شیبه، چنین به گزارش آن می ابیتحریرِ نخستِ روایت همان است که ابن 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 144   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

رآنِ  عباس: »مَن قالَ فِی  وکیع، عبدالأعلی ]ثعلبی[، سعید بن جبیر، ابن  أ  القُ فَلیَتَبوَّ بِغَیرِ عِلمٍ 
فشیبه، ابیمَقعَدَهُ مِنَ النّارِ« )ابن   (.  136/ 6، المصنّ

؛ بزّار، 49/  5،  السنناین تحریر با همین سند در برخی از منابع بعدی نیز تکرار شده است )نک: ترمذی،  
 (. 285/  7، السنن الکبری؛ نسائی، 288و  61/ 11، المسند

 گویند: نسائی و طبری در تحریر مشابه دیگری می 
رآنِ »مَن قالَ فی   أ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ« )نسائی،    القُ / 7،السنن الکبریبَرأیِهِ أو بِما لایَعلَمُ فَلیَتَبوَّ

 (. 78/ 1، جامع البیان ؛ طبری، 286
 تحریرِ بعدیِ روایت توسط احمد بن حنبل گزارش شده است:  

ابن  ثعلبی، سعید بن جبیر،  ابوعوانه وضّاح، عبدالأعلی  الله )ص(:  ابوالولید،  عباس، رسول 
النّارِ، وَمَ  مِنَ  مَقعَدَهُ  أ  فَلیَتَبوَّ داً  مُتَعَمِّ هُ مَن کَذِبَ عَلَیَّ  فَإنَّ إلّا ما عَلِمتُم؛  الحَدیثَ عَنّی  قُوا  ن  »إتَّ

فِی   رآنِ کَذِبَ  بن حنبل،    القُ )احمد  النّارِ«  مِنَ  مَقعَدَهُ  أ  فَلیَتَبوَّ عِلمٍ  ،    323/  1،  المسندبِغَیرِ 
327 .) 

 
می گزارش  ترمذی  ابتدا  را  رأی  به  تفسیر  به  مربوط  روایات  از  تحریر  اهل  سومین  محدثان  دیگر  سپس  و  کند 

 پردازند. به نقل آن می سنّت 
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بن   جندب  جَونیّ،  ابوعمران  عبدالله،  بن  سهیل  هلال،  بن  حبّان  حمید،  عبدبن  از  ترمذی 
قالَ فِی   الله )ص(: »مَن  رآنِ عبدالله، رسول  فَأخطَأَ« )ترمذی،    القُ / 5،  السننبِرأیِهِ فَأصابَ 

بیهقی،  49 الایمان؛  طبرانی،  423/  2،  شعب  ابن 208/  5،  الاوسط  المعجم؛  بُطّه، ؛ 
 (.614/ 2، الإبانۀ الکُبری

 
)درگذشتۀ  بنا می387بُطه  ارائه  دیگری  تحریر  بصری  حسن  از  خویش  سند  به  پاره ق(  با  که  از  دهد  ای 

 خوانی دارد:  روایات شیعی که بعد از این بررسی خواهد شد، تا حدودی هم 
مِنَ   آیهً  رَ  فَسَّ رآنِ »مَن  قَلبِهِ«    القُ مِن  الآیهِ  تِلکَ  نُورُ  مُحِیَ  أخطَأَ  إن  و  یُؤجَر  لَم  فَأصابَ  بِرأیِهِ 

 (.619/ 2،  الإبانۀ الکُبریبطه، )ابن

 
 های روایی در منابع اهل سنّت( خوانش و تحلیل داده1ـ1

پیامبر  211های آغازین سدۀ سوم هجری عبدالرزاق صنعانی )درگذشتۀ  در سال  به  ق( در گزارشی که آن را 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 146   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 دهد، معتقد است آن حضرت فرمود: )ص( نسبت می 
رْآنِ  ی »مَنْ قَالَ فِ  قُ ارِ« )صنعانی،یبِرأیِهِ فَلْ  الْ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ  (.  253/ 1، التفسیر تَبَوَّ

از عبدالرزاق، محدثان سرشناس اهل سنت در سال  شیبه  ابیابن   چونهم های میانی سدۀ سوم هجری  اما بعد 
)درگذشتۀ  235)درگذشتۀ   بن حنبل  احمد  و  بر  241ق(  به صورت   کهاین ق(، علاوه   ، را  فقره نخست روایت 
فِ  قَالَ  رْآنِ   ی »مَنْ  قُ نموده یبِغَ   الْ گزارش  عِلْمٍ«  ابنرِ  در  موقوف  نیز  را  آن  سند  می اند،  )ابن عباس  شیبه، ابیدانند 

حنبل،  136/  6،  المسند بن  احمد  نسائ233/  1،  المسند؛  نیز  الکبری،  ی؛  بعد، 285/  7،  السنن  کمی   .)
ق( بنابر قانونی نانوشته در گفتمان حدیثی اهل سنّت که سخنان صحابه را انعکاسی از  279ترمذی )درگذشتۀ  

عباس آن را از رسول خدا )ص(  کند که گویا ابن ای روایت می داند، متن اخیر را به گونه اقوال پیامبر )ص( می 
)ترمذی،   است  گزارش 49/  5،  السننشنیده  گرفتن  نادیده  با  نیز  ترمذی  پسا  محدثان  اولیه، (.  موقوف  های 

می قرار  مبنا  را  ترمذی  )بزّار،  گزارش  طبری،  61/  11،  المسنددهند  الب؛  بیهقی،  78/  1،  انی جامع  شعب ؛ 
 (.423/ 2، مانیالا 

به دست محدثان و مفسران سدۀ چهارم هجری   رو وقتی روایت نخست  این  نسائی )درگذشتۀ   چونهم از 
 رسد با تغییراتی جزئی اما مهم، در آن روبرو هستیم:  ق( می310ق( و طبری )درگذشتۀ 303

رْآنِ   ی»مَنْ قَالَ فِ  قُ ارِ« )نسائیأو بِما لایَعلَمُ فَلْ   بِرأیِهِ   الْ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ / 7،  السنن الکبری،  یتَبَوَّ
 (. 78/ 1، جامع البیان ؛ طبری، 286

کند، تلاشی است برای جمع بین  در این گزارش که راوی با تردید از عبارت »بِرأیِهِ أو بِما لایَعلَمُ« استفاده می 
های بعد از وی. طبری در گزارشی دیگر که از قضا به واسطه سعید بن جبیر به گزارش عبدالرزاق و سایر گزارش 

 گوید: رسد، میعباس می ابن
مَ فِ  رْآنِ  ی»مَن تَکَلَّ قُ ارِ« )طبری، یفَلْ   بِرأیِهِ  الْ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ  (.78/ 1،  جامع البیانتَبَوَّ

راویان  همان  تابعین  اتباعِ  طبقۀ  تا  نخست  طبقۀ  سه  راویان  که  دارد  وجود  زمینه  این  در  نیز  دیگری  تحریر 
ق( نخستین کسی است که این گزارش را مورد توجه قرار 241تحریر نخست هستند. احمد بن حنبل )درگذشتۀ  

 داده است:  
قُوا الحَدیثَ عَنّی إلّا  ... عبدالاعلی ثعلبی، سعید بن جبیر، ابن  عباس، رسول خدا )ص(: »إتَّ

أ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ، وَمَن کَذِبَ فِی  داً فَلیَتَبوَّ هُ مَن کَذِبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّ رآنِ ما عَلِمتُم؛ فَإنَّ بِغَیرِ عِلمٍ    القُ
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حنبل،   بن  )احمد  النّارِ  مِنَ  مَقعَدَهُ  أ  موصلی، 327و    323/  1،  المسندفَلیَتَبوَّ ابویعلی    ؛ 
 (. 109/ 5و  228/ 4، المسند

أ  255دارمی )درگذشتۀ   فَلیَتَبوَّ داً  مُتَعَمِّ عَلَیَّ  کَذِبَ  ؛ یعنی عبارت »مَن  میانی روایت  فقرۀ  تنها  با سند فوق،  ق( 
 (. 88/ 1،  السننمَقعَدَهُ مِنَ النّارِ« را که گزاره مشهوری است، گزارش نموده است )دارمی، 

عباس را به پیامبر )ص( منسوب نمود و زمینه را ق( که نخستین بار روایت موقوف ابن 279ترمذی )درگذشتۀ 
دهد که هم از نظر  برای انتساب این إنگاره به آن حضرت فراهم کرد، این بار گزارش متفاوت دیگری را ارائه می

نخست این تحریر؛ یعنی عبارت »مَن قالَ    ۀسندی و هم از نظر متن، با هر دو تحریر سابق متفاوت است. فقر
رآنفِی   گزارش   القُ تمامی  با  روایت  پایانی  بخش  اما  است؛  هماهنگ  عبدالرزاق  گزارش  با  پیشین  بِرأیِهِ«  های 

 متفاوت است:  
بن   جندب  جَونیّ،  ابوعمران  عبدالله،  بن  سهیل  هلال،  بن  حبّان  حمید،  عبدبن  ترمذی، 

قالَ فِی   الله )ص(: »مَن  رآنِ عبدالله، رسول  فَأخطَأَ« )ترمذی،  القُ / 5،  السنن  بِرأیِهِ فَأصابَ 
بیهقی،  49 الایمان؛  طبرانی،  423/  2،  شعب  الأوسط؛  ابن 208/  5،  المعجم  بطه ؛ 

 (.614/ 2، الإبانۀ الکبریعکبری، 
م به رأی« دربارۀ  تا اینجا تمامی گزارش    قرآن ها از ممنوعیت »قول به غیر علم« یا »قول به رأی« و یا »تکلُّ

کند که ق( به گزارشی از عایشه اشاره می307گفت. در همین بازۀ زمانی ابویعلی موصلی )درگذشتۀ  سخن می
 آشکارا از تعبیر »تفسیر به رأی« بهره گرفته است:  
رُ شَیئاً مِنَ   بیّ کانَ لایُفَسِّ رآنِ أنَّ النَّ مَهُنَّ إیاهُ جبریلُ )ابویعلی موصلی،   القُ بِرأیِهِ إلّا آیاً بِعَدَدٍ عَلَّ

 (. 23/ 8، المسند
ق( به متنی موقوف از حسن بصری دست  387بُطّه عُکبَری )درگذشتۀ  یا در ربع پایانی سدۀ چهارم هجری، ابن 

 یافته که معتقد بود: 
رَ آیَهً مِن   بطه برأیِهِ فَأصابَ لَم یُؤجَر و إن أخطَأَ مُحِیَ نُورُ تِلکَ الآیه مِن قَلبِهِ )ابن   القرآنِ مَن فَسَّ

 (. 619/ 2، الکبری ةالإبانعکبری، 
دهد  های آغازین سدۀ چهارم هجری نشان می های مربوط به سال این دو گزارش اخیر در کنار دیگر گزارش 

شکل  حال  در  آن  حرمت  و  رأی«  به  »تفسیر  إنگارۀ  تدریج  به  می که  نیمۀ  گیری  در  و  این  از  پیش  البته  باشد. 
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ق( هستیم، که در آن  241نخست سدۀ سوم هجری شاهد گزارشی منحصر به فرد از احمد بن حنبل )درگذشتۀ  
رُ   یُفَسِّ »رجلًا  عبارت  رآن  از  اجدع    القُ بن  مسروق  به  آن  سند  که  گزارش  این  در  است.  شده  استفاده  بِرأیهِ« 

 رسد، آمده است که فردی نزد عبدالله بن مسعود رسید و گفت:  می
رُ  یالمسجِدِ رَجُلًا  ی تُ فِ کتَرَ  ی»إنّ  رآن  فَسِّ  (. 380/ 1، المسندهِ...« )احمد بن حنبل، یبِرأ القُ
( آیۀ  فرد  این  تَأت یگویا  مُب  یومَ  بِدُخانٍ  ماءُ  )دخان/  یالسَّ می 10نٍ(  قیامت  حوادث  به  مربوط  را  بر (  دانسته، 

ای پیشین اشاره دارد که وقتی قریش با  مسعود و شاگردانش که معتقد بودند این آیه به حادثه خلاف دیدگاه ابن 
پیامبر )ص( از در لجاجت برآمدند، بر اثر نفرین آن حضرت چنان دچار قحطی شدند که استخوان حیوانات را  

میمی تار  را  جا  همه  گرسنگی  شدت  از  و  میخوردند  نگاه  که  آسمان  به  و  توده دیدند  جز  غبار  کردند،  ای 
 (.380/ 1، المسنددیدند )احمد بن حنبل، نمی

؛ نعیم بن حمّاد، 235/  1،  المسند  هایی شبیه به این، هم در منابع پیش از احمد بن حنبل )طیالسی،گزارش 
ن ؛ 346،  341/  1،  یح بخار یصح( و هم پس از وی )بخاری،  177/  1،    المسندشیبه،  ابی ؛ ابن 601/  2،  الفِت 

(، گاه با تفصیل و گاه  232/  5،  السنن؛ ترمذی،  2155/  4،  ح مسلمیصح؛ مسلم،  1809،  1719،  1730/  4
« عبارت  یک  هیچ  در  که  است  دسترس  در  اختصار  رُ  یبه  رآن  فَسِّ نمی یبِرأ  القُ دیده  و  هِ«  حماد  بن  نعیم  شود. 

المَسجِدِ« ) نعیم بن حمّاد،  ابی ابن ثُ فی  یُحَدِّ رَجُلٌ  بینا  نشیبه از عبارت »بینما/  شیبه، ابی ؛ ابن 601/  2،  الفِت 
)بخاری،  177/  1،  المسند کِندَه«  فی  ثُ  یُحَدِّ رَجُلٌ  »بینما  تعبیر  از  بخاری  و  بخار یصح(  ( 411791  ،یح 

کرده  معرفی  پرداز«  قصه  »قاصّ/  را  فرد  آن  هم  ترمذی  و  نیشابوری  مسلم  است.  کرده  )مسلم، استفاده   اند 
 (. 232/ 5، السنن؛ ترمذی، 2155/ 4، صحصح مسلم

بنابراین ،این احتمال دور از واقع نخواهد بود، اگر عبارت احمد بن حنبل را برداشتی متاخر به حساب آوریم 
 صورت گرفته است.  المسند که توسط نسخه برداران کتاب 

 شناسایی حلقۀ مشترک: بخشی از فرایند تحلیل إنگاره  (2ـ1
دست  جهت  تلاش  إنگاره،  تحلیل  فرایند  در  اساسی  موضوعات  از  و یکی  تکوین  زمانی  محدودۀ  به  یابی 

های حدیثی  گذاری روایات، در تحلیل إنگاره های نوین تاریخگیری از شیوه هاست.از این رو بهرهپیدایش إنگاره 
های اخیر  گذاری روایات کاربرد دارد و در پژوهش شناسایی حلقۀ مشترک که در تاریخ بسی حائز اهمیت است.  

پژوهان اسلامی رواج یافته، به تعیین تقریبی زمان، مکان، پدیدآورنده و سیر تغییرات یک خاورشناسان و حدیث 
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؛ 127ـ149نیل ساز، »تاریخ گذاری احادیث...«،  های مشابه نک:پردازد )برای نمونه روایت در بستر تاریخ می
 (. 33ـ9آهنگ، »تحلیل إنگاره...«، 

باشد و سند روایات  رها مشخص است، حلقۀ مشترک در هر دو تحریر نخست فردی به نام عبدالأعلی ثعلبی می ا گونه که از نمودهمان 
بر تحریر سوم، در سهیل بن عبدالله به اشتراک می  شناسایی حلقۀ مشترک، احتمال جعل روایت  رسد. از آنجا که در مطالعات مبتنی 

شود برای تعیین محدوده زمانی تقریبی تکوین متن مورد  توسط وی بالاست، میزان وثاقت فردی که تمامی طرق حدیثی بدو منتهی می 
 گیرد. نظر حائز اهمیت است، نظر عالمان رجال اهل سنت دربارۀ این دو راوی مورد بررسی قرار می 

عموم عالمان رجال اهل سنت در تضعیف عبدالأعلی بن عامر ثعلبی هم داستان هستند. بنابر گزارش مِزّی  
ق( دربارۀ وی گفته است: »لیس بالقوی و یُکتَبُ حَدیثُهُ«. ابوحاتم  303، نسائی )درگذشتۀ  تهذیب الکمالدر  

رازی نیز همین تعبیر را دربارۀ وی به کار برده است. ابوزرعه و احمد بن حنبل از عبارت »ضعیفُ الحدیث« در  
/ 16،  تهذیب الکمالعُدَی گفته: روایاتی نقل نموده که متابع ندارد )مِزّی،  توصیف وی استفاده کرده اند و ابن 

352 .) 
تری است. با وجود سهیل بن عبدالله یا سهیل بن ابی حزم برادر حَزم قُطَعی، نسبت به برادرش راوی ضعیف

اند: آن که یحیی بن معین او را از نظر شخصیتی فردی »صالح« معرفی نموده؛ اما نسائی و ابوحاتم رازی گفته
»لیسَ بالقَویّ، یُکتَب حَدیثُهُ و لایُحتَجّ بِهِ«. بخاری نیز در جایی از تعبیر »لیس بالقَویّ« و در جایی از عبارت 

مُونَ فیهِ« دربارۀ وی استفاده کرده است )مِزّی،   (. 218/ 12، تهذیب الکمال»لایُتابَعُ فی حَدیثِهِ یَتَکَلَّ
گزارش  این  تمامی  سند  مشترک،  حلقۀ  راوی  ضعف  کنار  رنج در  مطلق  تفرّد  از  نخست  طبقۀ  چهار  در  ها 

عباس در دو تحریر نخست و جندب بن عبدالله در  شوند؛ یعنی ابن برد و به جز راویانی که در سند دیده می می
نکرده  گزارش  پیامبر )ص(  از  را  عبارت  این  از صحابه  هیچ یک  نیز همین  تحریر سوم،  بعدی  در طبقات  اند. 

 خورد. رویه به چشم می 
های موجود هرچند تلاش دارد إنگارۀ »ممنوعیت تفسیر به رأی« را به پیامبر )ص( نسبت دهد؛ امّا  گزارش 

ای که محدّثان اهل سنّت  ها را به پیامبر )ص( منتسب نمود. مقولهتوان این گزارش دست کم از نظر سندی نمی
روایات صحّه گذاشته  این  بر ضعف سندی  و  آن وقوف داشته  بر  ، 293/  1،  المسند  اند )احمد بن حنبل،نیز 

(. از این رو باید محدوده زمانی تکوین این گزارشها را دوره اتباع 2675تعلیق شعیب أرنؤوط بر روایت شماره  
و   رأی  اصحاب  گفتمان  دو  تقابل  که  زمانی  همان  یعنی  دانست؛  هجری  دوم  سده  میانی  سالهای  در  تابعان 

 اصحاب حدیث در اهل سنّت به صورت جدی گزارش شده است. 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 150   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 ( چالش مفهومی تفسیر به رأی 3-1
گزاره  و  مفهوم  از  گفتن  مفهومی سخن  و  روبروست  درونی  چالشی  با  آغاز  از  رأی«  به  »تفسیر  نام  به  ای 

خیزد و تفسیر  پارادوکسیکال و متناقض نماست. چرا که تفسیر به مثابۀ تحلیل متن، اساساً از رأی و اندیشه برمی
می تفسیری  رأی  این  مفسر.  تفسیری  رأی  جز  نیست  می چیزی  و  شود  صادر  معصوم  جانب  از  از  تواند  تواند 

شود  جانب غیر معصوم صورت گیرد. مورد اخیر یا بر پایۀ مستندات علمی است که تفسیر عالمانه محسوب می 
یا بی بهره از آن است، که در این صورت تفسیر غیر علمی به حساب می  ای به نام  آید. بر این اساس إنگاره و 

توان تفسیر را به تفسیر عالمانه و غیر عالمانه تقسیم نمود،  تواند گزاره صحیحی باشد. آری می تفسیر به رأی نمی
از نخستین گزارش به دست می چنان که  نیز  آن ها  بر خلاف  این رو  از  پژوهش آید.  برخی  ادعا می چه  کنند ها 

دهد که مفاهیمی چون »قول به ها نشان می)نک: گرامی، »قرائتی تاریخی...«، سراسر مقاله(، نخستین گزارش 
 غیر علم« یا »قول به رأی« نسبت به »تفسیر به رأی« با بسامد بیشتری تکرار شده است. 

 

 های منابع شیعی. خوانش، تحلیل و زمان بندی گزارش 2
آن  می بر خلاف  انتظار  داد. چه  نشان  واکنش  رأی  به  تفسیر  مقولۀ  به  زود  رود، گفتمان حدیثی شیعه خیلی 
های حدیثی شیعه  دهد که طرح »إنگارۀ حرمت تفسیر به رأی« در حلقههای موجود نشان می نخستین گزارش 

همواره به عنوان یک دغدغۀ مهم مورد بحث بوده است. با این وجود به دلیل مخدوش بودن أسناد بخش زیادی  
 ها به طور دقیق با چالشی اساسی روبروست.های منابع شیعی، تعیین محدوده زمانی این گزارش از گزارش 

 ( گزارش سلیم بن قیس هلالی 1ـ2
های ترین گزارشی که زوایای مهمی از گفتمان حدیث شیعه پیرامون »تفسیر به رأی« در سال بی تردید مهم

دهد، گزارش منسوب به سلیم بن  های نخست سدۀ دوم هجری را نشان می پایانی سدۀ نخست هجری و یا سال 
 قیس هلالی است که هم در کتاب مستقل منسوب به وی و هم در منابع بعدی انعکاس یافته است. 

سَمِعتُ    ین )ع(: إِنّ یرالمؤمنی، قال: »قلت لام یس الهلالیم بن قیاش، عن سل ی ع  یأبان بن أب
رآنِ رِ  یئاً مِن تَفسیذَرٍّ ش  یمِن سَلمانَ وَالمِقدادِ وأب   ی رَ مَا فِ یالله )ص( غَ   یثَ عَن نَبی وأحاد  القُ

مِن  ی دِ یأ سَمِعتُ  ثُمَّ  اسِ،  وَرَأ ی تَصد  کالنَّ مِنهُم  سَمِعتُ  مَا  فِ یقَ  أش  ی دِ یأ  یتُ  اسِ  رةً  ی ثکاءَ  ی النَّ
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رآنِ رِ  یمِن تَفس   ک ها، وَتَزعُمُونَ أنَّ ذل یالله )ص(، أنتُم تُخالِفُونَهُم فِ   یثِ عَن نَبِ ی وَمِن الاحاد  القُ
اسَ  ک النَّ أَفَترَی  باطِلٌ،  هُ  دیکلَّ مُتَعَمِّ )ص(  اللهِ  رَسُولِ  عَلَی  وَ ی ذِبُون  رُونَ  ینَ،    القرآن  فَسِّ

 (. 655/ 1، الخصالبابویه، ؛ ابن 62/ 1،  الکافی؛ کلینی، 621/ 2،  کتاب سلیمبآرائهم؟« )
و احادیث نبوی )ص( که   قرآنچه در این گزارش ادعایی آمده، سلیم بن قیس با تفکیک بین تفسیر  بنابر آن  

چه در بین سواد اعظم مسلمانان از پیامبر )ص(  در حلقات حدیثی یاران علی )ع( رایج بوده و اختلاف آن با آن
شده، در پی یافتن توجیه مناسبی برای این تفاوت است. در این گزارش پس از اشاره به تفاوت رهیافت  نقل می

، سلیم بن قیس از  قرآنبا نحوۀ تعامل دیگر مسلمانان با تفسیر    قرآنعلی )ع( و اصحاب آن حضرت به تفسیر  
 پرسد:  آن حضرت می 

اسَ  دیکأَفَترَی النَّ رُونَ ینَ، وَ ی ذِبُون عَلَی رَسُولِ اللهِ )ص( مُتَعَمِّ  بآرائهم؟ القرآن  فَسِّ
بر رسول خدا )ص( دروغ می ترجمه:   آنها عامدانه  نظر شما،  به  و  آیا  به رأی   قرآنبندند  را 

  کنند؟خویش تفسیر می 
این گزارش کهن که بخشی از یک گزارش طولانی است، فارغ از تمام تردیدهایی که در اصالت و صحت  
راستای  در  ارزشمندی  نکات  حاوی  دارد،  وجود  هلالی  قیس  بن  سلیم  یعنی  نخستین؛  راوی  به  آن  انتساب 

 باشد.  موضوع مورد بحث این پژوهش می
با کم یا  این گزارش را محصول فرایند طبیعی نقل حدیث بدانیم که بی هیچ تغییری و  ترین تغییر، چنانچه 

می  منعکس  را  )ع(  علی  از  نخستین  راوی  در  پرسشِ  باید  را  رأی«  به  »تفسیر  إنگارۀ  گیری  شکل  زمان  کند، 
ابان  های میانی سدۀ نخست هجری جستجو کنیم. اما پژوهش سال  های پیشین دربارۀ راوی طبقه بعدی یعنی 

(، بر این نکته تأکید دارند که این  155ـ129بن ابی عیاش )نک: جلالی، »راوی کتاب سلیم بن قیس بر ترازو«، 
 (.  36، الرجالغضائری،  کند، برخوردار نیست )ابن چه ادعا میراوی از صداقت و وثاقت لازم در نقل آن 

این صورت نمی  در    کهبلهای میانی سدۀ نخست هجری دانست،  توان گزارش مزبور را مربوط به سال در 
ترین حالت مربوط به نیمه نخست سدۀ دوم هجری است. آنگاه که ابان بن ابی عیّاش یک ماه قبل خوش بینانه 

سال  )بین  خود  فوت  سال  140ـ138های  از  از  بعد  )متوفی  اذینه  بن  عمر  بر  را  کتاب  بصره،  در  ق(، 160ق( 
 (. 557/ 2، می تاب سلکعرضه نموده است )هلالی، 

میان ک به  به رأی«  از »تفسیر  نموده و سخنی  بندی  الحدیث« دسته  باب »اختلاف  را ذیل  این روایت  لینی 
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)م کلینی  سند  در  است.  قیس 329نیاورده  بن  سلیم  مبسوط  گزارش  از  بخشی  تنها  که  روایت،  این  به  ق( 
(. 62/  1،  الکافیکند ابراهیم بن عمر یمانی است )کلینی،  باشد، کسی که از ابان بن ابی عیاش روایت می می
/  1،  الخصالبابویه،  آورد )ابنق( در کنار نام ابراهیم یمانی، نام عمر بن اذینه را هم می381بابویه )درگذشتۀ  ابن

، ابراهیم را راویِ عمر بن اذینه معرفی  کتاب سلیمق( در طریق خود به  330شّی )درگذشتۀ حدود  ک( و  655
 (.  321/ 1،  الرجال ةمعرفنموده است )کشّی، 

طریق ابراهیم بن عمر یمانی از ابان بن ابی عیاش از سلیم بن قیس طریق معهودی بود که کلینی در مواضع  
این طریق   از  یا روایاتی را که غالباً شبهه غلو دارد،  از آن بهره برده و روایات فضائل و  از کتاب خود  متعددی 

کلینی،   نمونه نک:  )برای  است  نموده  هر  343/  8؛  391/  2؛539،  529،  297،  191/  1،  الکافی گزارش   .)
مقدمۀ   در  بن   کتاب سلیمچند  به حماد  طریق  دو  نموده،  گزارش  را  کتاب  این  به  شیخ طوسی  طریق  که سه 

ابی عیاش نقل ق( می209عیسی )درگذشتۀ   ابان بن  از  اذینه که هر دو مستقیماً  به عمر بن  رسد و یک طریق 
بن  می حماد  که  است  معلوم  روشنی  به  ولی  نیامده؛  یمانی  بن عمر  ابراهیم  از  نامی  هیچ  میان  این  در  و  کنند 

عیسی نمی تواند راوی مستقیم ابان بن ابی عیاش باشد. از این رو در تمامی منابع بعدی این نقیصه اصلاح شده  
کلینی، و نام ابراهیم بن عمر یمانی به عنوان واسط حمّاد بن عیسی و ابان بن ابی عیّاش معرفی شده است )نک: 

 (.  655/ 1، الخصالبابویه، ابن ؛  62/ 1، الکافی
بن قیس، او را در کنار ابان بن ابی عیاش به یکی   کتاب سلیم قرار گرفتن نام ابراهیم بن عمر یمانی در طرق  

او    ۀغضائری همان قضاوتی را درباراز راویان اصلی این کتاب تبدیل نموده است. شاید از این رو است که ابن 
 (.192/ 1، معجم رجال الحدیث؛ خویی، 36، صالرجالغضائری، ابان کرده است )ابن دربارۀ کند که می

بن قیس را گاهی از طریق ابراهیم بن عمر از ابان و گاهی از عمر بن اذینه از ابان و    کتاب سلیم سند    کهاین 
اذینه از کند ابناند، شاید با گزارشی که ادعا می گاهی از ابراهیم بن عمر از عمر بن اذینه از ابان گزارش نموده 

ارتباط  ( بی626/ 2، الرجال ةمعرفدست مهدی خلیفۀ عباسی به یمن گریخته و در همانجا فوت نموده )کشّی، 
توان محل باشد. اگر این فرضیه درست باشد مینباشد؛ چرا که ابراهیم بن عمر یمانی هم اصالتاً راوی یمنی می 

شود فراهم آمده است  چه ادعا می را در یمن بدانیم نه در بصره که در زمانی متاخرتر از آن   کتاب سلیمتکوین  
که در این صورت تا آنجا که به پژوهش حاضر مرتبط است، عبارت گزارش شده از سلیم بن قیس دربارۀ تفسیر  

 های پایانی سدۀ دوم هجری زمان بندی خواهد شد.به رأی، در سال 
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 ( گزارش منسوب به امام حسن عسکری )ع( 2ـ2
 خوانیم که: در گزارش منسوب به امام حسن عسکری )ع( می 

رآن »مَن قالَ فِی   فَقَ لَهُ مصادَفَهَ صَوابٍ فَقَد جَهِلَ فی إخذِهِ عَن غَیرِ أهلِهِ و کانَ    القُ بَرأیِهِ فَإن إتَّ
دربار  هرکس  یحفظونه...:  حَفاظٍ  غَیرِ  مِن  مُسبِعاً  طریقاً  سَلَکَ  خویش    قرآن   ۀکَمَن  رأی  به 

آن را از غیر اهلش دریافت   کهآنسخن گوید، تصادفاً به قول صواب هم دست یابد، به خاطر 
ر  یتفسنموده، به خطا رفته است، همانند کسی که بدون محافظ قدم در راه خطرناکی نهد« )

 (.14  ،عسکری
( که نقش مهمی را در اشتهار تفسیر منسوب به امام عسکری )ع( بر عهده دارد، ق381بابویه )درگذشتۀ  ابن

به دست می را  منفردی  نموده طریق  امام حسن عسکری )ع( روایت  از  را  آن  راویانی غیر مشهور  اند. دهد که 
می  نشان  کتاب  روایت  سند  ابن سلسله  را  تفسیر  این  که  قاسم  دهد  بن  محمد  نام  به  فردی  از  مستقیماً  بابویه 

ابوالحسن علی بن محمد بن   از ابویعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و  معروف به خطیب و مفسر استرآبادی 
 سیّار از امام حسن عسکری )ع( نقل کرده است.  

می تأکید  امامی  تشیع  به جریان  پدرانشان  و  اخیر  راوی  دو  تعلق  بر  گزارش  ماجرای این  تفصیل،  به  و  کند 
به احتمال زیاد  –مهاجرت خانوادگی آنان از طبرستانِ تحت حاکمیت زیدیه به محضر امام حسن عسکری )ع(  

 و هفت سال شاگردی نزد آن حضرت را گزارش نموده است.  ـدر سامرّاء
بابویه کتاب را از آنها اخذ نموده، خیلی زود زمینۀ نقد جدی این سند را فراهم عدم شهرت راویانی که ابن

غضائری نخستین کسی است که مفسر استرآبادی را ضعیف و کذّاب و دو راوی دیگر را مجهول معرفی  کرد. ابن 
( و عالمان رجال متأخر شیعه نیز این داوری را تلقی به قبول کرده و آن را نقل 98، الرجالغضائری،  کند )ابنمی

حلّی،  کرده  )علامه  علامهاند  پژوهش256،  رجال  این  (.  متنِ  و  سند  گوناگون،  زوایای  از  نیز،  معاصر  های 
 (. 123، 105، بر زورق نور اند )نک: نفیسی،تفسیر را مورد بررسی قرار داده 

سند کتاب وجود دارد تعیین دقیق محدودۀ زمانی این گزارش را با مشکل مواجه دربارۀ  مجموعه ابهاماتی که  
تفسیر    کهاین چه مسلّم است  برد. آنساخته و احتمال استناد آن به امام حسن عسکری )ع( را جِدّاً زیر سوال می 

شناسایی آن کمک  بابویه بهبابویه هم از شهرت کافی برخوردار نبوده و تنها نقل گستردۀ ابنمزبور در زمان ابن 
ابن  و  کتاب  اصلی  نویسندۀ  را  استرآبادی  مفسّر  باید  رو  این  از  است.  کنیم  کرده  معرفی  آن  ویراستار  را  بابویه 
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)ع(«،   عسکری  حسن  امام  »تفسیر  باید  685/  7)رحمتی،  را  گزارش  این  تدوین  زمان  صورت  این  در  که   )
 های نخست سدۀ چهارم هجری لحاظ نمود. سال 
 گانۀ عیّاشی های سه( گزارش 3ـ2

)درگذشتۀ   عنوان 320عیاشی  ذیل  در  رأی«  به  »تفسیر  به  مربوط  روایات  از  گزارش  بندی چند  دسته  با  ق( 
رَ   رآن  »فیمَن فَسَّ دهد که این مفهوم جای خود را به خوبی در محافل تفسیری شیعه در سدۀ  بِرأیِهِ« نشان می   القُ

 پردازد: چهارم یافته است. عیّاشی در سه گزارش مرسل از امام صادق )ع( این گونه به نقل روایات می 
رَ    ـ رآن  هشام بن سالم، امام صادق )ع(: »مَن فَسَّ انَ  کؤجَر، وإن أخطَأَ  ی هِ فَأصابَ لَم  یبِرأ  القُ

 (. 17/ 1، التفسیرهِ« )عیاشی، یإثمُهُ عَلَ 
رَ  ـ فَسَّ امام صادق )ع(: »مَن  رآن  ابوبصیر،  لَم  یبِرأ  القُ أبعَدُ  یهِ إن أصابَ  فَهُوَ  أخطَأَ  ؤجَر، وإن 

ماءِ« )همان   (.جامِنَ السَّ
رَ بِرأیِهِ آیةً مِن  ـ عمار بن موسی، امام صادق )ع(: »مَن حَکَمَ بِرأیِهِ بَینَ إثنَینٍ فَقَد کَفَرَ و مَن فَسَّ

 (. جاکِتاب اللهِ فَقَد کَفَرَ« )همان 
، مانع مهمی در راستای تعیین محدوده زمانی شکل گیری این روایات است. ارسال روایات تفسیر عیّاشی

معلوم نیست که عیاشی حقیقتاً روایات فوق را با سه طریق مختلف گزارش نموده و انتساب متن از طریق هشام  
یک   کهاین بن سالم، ابوبصیر و عمار بن موسی به امام صادق )ع( در این سه روایت، انتسابی واقعی است و یا  

راوی معلوم الحالی در طبقات میانی و در حد فاصل زمانی عیّاشی تا راویان فوق الذکر این روایات را برساخته  
 و به آنها نسبت داده است.  

این گزارش  ها در منابع مشهور حدیثی پساعیاشی به ویژه کتب اربعه نشان از عدم شهرت و عدم انعکاس 
 غیر مستند بودن آنها دارد.  

اند. در برخی از حدیث پژوهان اهل سنّت روایات مشابهی را گزارش نموده و بر جعلی بودن آنها تأکید کرده 
 خوانیم:  ابوعصمه نوح بن ابی مریم است چنین می ۀ اند ساختها که گفتهیکی از این گزارش 

رَ   رآن  »مَن فَسَّ لَوَسِعَتهُم و إن أخطأ    القُ العِبادِ  بَین  لَو قُسِمَت  عَلَیه خَطیئةٌ  کُتِبَت  بِرأیِهِ فَأصابَ 
أ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ« )فتنی،   (. 84/ 1،  تذکرۀ الموضوعاتفَلیَتَبَوَّ

آیه  ذیل  ابوالجارود است،  ادامه کلام  که ظاهراً  گزارشی  قمی، ضمن  ابراهیم  بن  به علی  منسوب  تفسیر  در 
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 گوید: ( می33)وَأن تَقُولُوا عَلَی اللهِ ما لاتَعلَمُونَ( )اعراف/ 
مَا عَلَی یمِ اللهِ؛ فَعَلکرِ حُ یهِ بِغَ یمَ فکرِ عِلمٍ وَحَ ینِ اللهِ بِغَ ید  ی »وهذا رَدٌّ عَلَی مَن قالَ فِ  هِ مَثلُ 

أشرَ  بِغَ   ک مَن  مٌ  مُحَرَّ اللهِ  عَلَی  فَالقُولُ  وَالفَواحِشَ،  المَحارِمَ  وَاستَحَلَّ  )قمی،  یباللهِ  عِلمٍ«  رِ 
 (.  230/ 1، التفسیر

اشاره نکرده؛ ولی قول به غیر علم دربارۀ دین خدا و احکام    قرآناگر چه در این گزارش مستقیماً به تفسیر  
تواند با  است. از این رو می  قرآنالهی که در زمرۀ شرک به خدا و حرام معرفی شده، در واقع بخشی از تفسیر  

 گزارش سوم عیّاشی که تفسیر به رأی یک آیه را همسان با کفر تلقی نموده، همخوانی داشته باشد.  
رآنهای مربوط به گفتمان حدیثی اهل سنّت به روایت »مَن قالَ فِی  پیش از این در تحلیل گزارش بِرأیِهِ   القُ

)ترمذی،   أخطأ«  فَقَد  گزارش 49/  5،  السننفَأصابَ  که  شد  اشاره  می (  عیّاشی  این  های  از  برداشتی  تواند 
 ها باشد، به ویژه اگر تعلق اولیۀ عیاشی را به گفتمان اهل سنّت مد نظر قرار دهیم.  روایت 

کلام   رَ  گزارش  کهاین ماحصل  فَسَّ »مَن  ریختار  با  کم  دست  عیاشی  گانه  سه  رآن  های  نمی   القُ تواند  برأیِهِ« 
ترکیب و برداشتی است متأخر که احتمالًا    کهبلقدمت زیادی داشته باشد و به عنوان کلام معصوم تلقی شود؛  

 توسط خود عیّاشی و یا کمی پیش از وی در قالب چنین ریختاری گزارش شده است.  
 بابویه های ابن ( گزارش 4ـ2

رساند و از آن حضرت )ع( تا مرتبه ق( در گزارشی که سند آن را به امام رضا )ع( می 381بابویه )درگذشتۀابن
 فرماید: حدیث قدسی ارتقاء یافته، از جانب خداوند متعال چنین می 

هَنی بِخَلقی و ما عَلَی دِینی مَن إستَعمَلَ   رَ بِرأیِهِ کلامی و ما عَرَفَنی مَن شَبَّ »ما آمَنَ بی مَن فَسَّ
نیاورده و هر   ایمان  به من  به رأی خویش تفسیر نماید،  دِینی: هر کس کلام مرا  القیاسَ فی 
من   دین  بر  گیرد  بهره  دین  در  قیاس  از  و هر کس  نشناخته  مرا  کند،  تشبیه  به خلق  مرا  کس 

 (.  45/ 27، وسائل الشیعه؛ حُرّ عامِلی، 7، امالیبابویه، نیست« )ابن 
گزارش  تمامی  میان  در  شک  ابن بدون  اخیر  گزارش  رأی«  به  »تفسیر  دربارۀ  مذکور  اهمیت  های  از  بابویه 

های پیشین از نظر  شد. تمامی گزارش ه به نوعی گزارش منحصر به فردی محسوب میکخاصی برخوردار است  
سندی مخدوش بودند و امکان تعیین محدودۀ زمانی دقیق برای آنها فراهم نبود؛ اما در این گزارش، علاوه بر  

این گزارش به    اتصال سند، ادعای قدسی بودن آن نیز طرح شده است، که تحلیل دقیق آن حائز اهمیت است.
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گیری آنها بسی متأخرتر از عهد نبوی )ص( است. این گزارش در  هایی دارد که زمان شکلوضوح اشاره به گروه 
قابل دسته قیاس  و  با اصحاب رأی  تا سال بندی است که دست تقابل  میانی سدکم  از    ۀهای  دوم هجری هنوز 

 شهرت کافی برخوردار نبودند. 
آیاتی،  به  استناد  با  که  جهم  بن  محمد  بن  علی  به  پاسخ  در  و  )ع(  رضا  امام  از  دیگری  گزارش  در  او  هم 

 کند: کشید، از قول آن حضرت چنین نقل می عصمت انبیاء را به چالش می
ل کِتابَ اللهِ بِرأیِکَ...«.   قِ اللهَ ولاتَنسُب إلی أولیاءِ اللهِ الفَواحِشَ، وَلاتَتأوَّ »وَیحَکَ یاعلیّ إتَّ

 (.192/ 1،  عیون اخبار الرضا )ع (بابویه، )ابن
النب  ی بابویه در گزارشی دیگر در ذیل باب »ماروابن از محمدبن عل   ی)ص( ف  یعن  القائم«   یالنص علی 

د  یزی، محمدبن سنان، مفضل بن عمر، جابر ابن یکوف  یرفیالقاسم، محمدبن علی ص   ی ه، محمدبن أبیلویماج
 ن بن سمرة، رسول الله )ص(:  اب، عبدالرحمی د بن مسی، سعیجعف

فَرَ، ... کاتِ اللّهِ فَقَد  ی آ  یاً، وَمَن جَادَلَ فینَ نَبِ ی نِ اللّهِ عَلَی لِسانِ سَبعیدِ   ی»لُعِنَ المُجادِلُونَ ف
رَ   رآن  وَمَن فَسَّ ةُ کرِ عِلمٍ فَلَعَنَتهُ مَلائِ یذِبَ، وَمَن أفتَی النّاسَ بِغَ ک هِ فَقَد إفتَرَی عَلَی اللّهِ الیبِرأ  القُ

ماواتِ وَالأرضِ...«. )ابن  (. 256/  1، کمال الدین بابویه،السَّ
توان گفت، این گزارش را تنها چه دربارۀ سند روایت به خاطر وجود محمد بن سنان ظاهری می فارغ از آن 

منابع متعدد نشان می بابویه روایت نموده و مروری بر دست ابن دهد که در هیچ  کم چندین گزارش مشابه در 
رَ    یک افزوده » رآن  وَمَن فَسَّ  205/  1،  المحاسنذِبَ« وجود ندارد )نک: برقی،  کفَقَد إفتَرَی عَلَی اللّهِ ال  هِ یبِرأ  القُ

 (.  42/ 1، الکافی)چهار روایت(؛ کلینی، 
حدود   )درگذشتۀ  مسیب  بن  سعید  بوده، 94وجود  مشهور  تفسیر  با  مخالفت  به  که  روایت  سند  در  ق( 

های مختلفی به کرده، از گزارش پرهیز می  قرآنسعید بن مسیّب از تفسیر    کهاین تواند دلیل این افزوده باشد.  می
سنّت در سدۀ  ق( محدث سرشناس اهل 235شیبه )درگذشتۀ  ابیها که ابن آید. در یکی از این گزارش دست می

سؤال نمود، با این    قرآنای از  سوم هجری به آن دست یافته، وقتی فردی از سعید بن مسیّب دربارۀ ]تفسیر[ آیه
 پاسخ روبرو شد:  

نپرس؛    قرآن دربارۀ   ادعا می  کهبلاز من چیزی  بپرس که  فردی  از  کند هیچ  این سؤالات را 
فشیبه، ابیبر او مخفی نیست؛ یعنی عکرمه. )ابن  قرآن چیزی از   (.136/ 6، المصنّ
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،  کهاین توان گفت  های شیعی میبابویه به صورت خاص و سایر گزارش های ابن آنچه دربارۀ مجموعه گزارش
های میانی سدۀ دوم هجری؛ یعنی دوران امام صادق )ع( به ها نماینده تفکر گفتمان شیعی از سال این گزارش 

می حدیثبعد  را  خود  زیادی  حد  تا  که  گفتمانی  میباشد.  نشان  قیاس  گرا  و  رأی  اصحاب  با  مقابلۀ  به  و  داد 
کرد. بر اساس گزارشی وقتی ابوبصیر با اصرار  پرداخت و در همین راستا به شدت با تفسیر به رأی مبارزه می می

 شود:  کرد، با پاسخ تندی مواجه میجویی می فروان از امام صادق )ع( فهم برخی مسائل قرآنی را پی
فِ ی بص  یأب مَسألَةٍ  عَن  )ع(  عَبدِاللّهِ  أبا  »سَألتُ  قال:  رآنِ   یر  رَجُلٌ    ؛ القُ أنا  قالَ:  و  فَغَضِبَ 

ما تَسألُنِ یوَ غَ  شٌ یقُرَ  یتَحضُرُنِ  رآنعَنِ   یرُهُم و إنَّ  (. 409/ 1، معرفة الرجال؟« )کشی، القُ
ای بین حریز بن عبدالله دهد. کشّی مکالمهگزارش دیگری نیز وجود دارد که به روشنی این تقابل را نشان می 

های  شود، از کتاب کشد که بر اساس آن حُرَیز وقتی بر ابوحنیفه داخل می سجستانی و ابوحنیفه را به تصویر می 
ها را در موضوع طلاق  گوید که همه این کتاب کند. ابوحنیفه می بیند، تعجب می می  متعددی که در اطراف وی 

می و  مینوشته  حریز  دارید؟  چه  شما  که  ساءَ  پرسد  النِّ طلّقتُمُ  إذا  بیُّ  النَّ هَا  أیُّ )یا  آیه  از  را  اینها  همه  ما  گوید: 
)طلاق/   العِدّه(  أحصُوا  و  تِهِنَّ  لِعِدَّ قُوهُنَّ  می1فَطَلِّ در  می(  ابوحنیفه  روایت  یابیم.  جز  چیزی  شما  یعنی  گوید: 

پرسد و حریز با  ندارید؟ پاسخ حریز به این سخن ابوحنیفه مثبت است. بعد از آن ابوحنیفه سؤالاتی دیگر می 
 (.681/ 2، معرفة الرجالدهد )کشّی، استناد به روایات پاسخ او را می

عبدالرحم وقتی  برقی  از  گزارشی  رأی ابنابر  اصحاب  با  مجالست  دربارۀ  )ع(  صادق  امام  از  حجاج  بن  ن 
 فرماید:  حضرت می آن  پرسد، می

اسَ   یوَ تُفْتِ   یکءٍ مِنْ رَأْ ینَ بِشَ ی ... أَنْ تَدِ   ک ا یجَالِسْهُمْ وَ إِ  /  1،  المحاسنبرقی،  )  رِ عِلْمٍ یبِغَ   النَّ
205 .) 

 نتیجه 
 : کهاین توان به دست آورد های اولیه دربارۀ تفسیر به رأی میآنچه از رهگذر تحلیل گزارش

توان موضع پیامبر )ص( نسبت به تفسیر به رأی را کشف های موجود در منابع اهل سنّت نمی بر پایۀ گزارش 
نمود. از رهگذر تحلیل شبک إسناد و کشف حلقه مشترک مشخص شد که این روایات تا طبقه اتباعِ تابعین از  

های میانی سده دوم هجری که نزاع اصحاب  برند و احتمالًا در همین بازه زمانی؛ یعنی سال تفرّد مطلق رنج می
به  یا »قول  به غیر علم«  از »قول  باشند. نخستین تحریرها  یافته  و اصحاب حدیث شدّت داشت، تکوین  رأی 
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دربارۀ   می   قرآنرأی«  سخن  آن  ممنوعیت  إنگاره و  وجود  هجری  نخست  سدۀ  در  رو  این  از  نام  گویند.  به  ای 
»تفسیر به رأی« و حرمت آن قابل إثبات نیست. برخی از محدّثانِ سدۀ سوم هجری، برای اولین بار با عدول از  

ای شدند که، بعدها از شهرت و فراگیری  ساز پدید آمدن إنگاره های فوق به مفهوم »تفسیر به رأی« زمینه گزاره 
 خاصی برخوردار شد. 

های میانی سده دوم اند، در حقیقت نماینده تفکر گفتمان شیعی از سال آنچه محدثان شیعی گزارش نموده 
داد و  گرا نشان می باشد. گفتمانی که تا حد زیادی خود را حدیث هجری؛ یعنی دوران امام صادق )ع( به بعد می

کرد. و آن پرداخت و در همین راستا به شدت با تفسیر به رأی مبارزه می به مقابله با اصحاب رأی و قیاس می 
از گزارش  بازۀ  های شیعی که تلاش میدسته  نهایتاً در  به رأی را حدیث قدسی جلوه دهد،  کند حرمت تفسیر 

 بندی هستند.  های پایانی قرن دوم هجری قابل زمان زمانی سال 
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Extended Abstract 

This study critically revisits various exegetical 

perspectives on the sale of Prophet Joseph in 
verse 20 of Surah Yusuf. This verse, which refers 
to the transaction involving Joseph after his 
retrieval from the well, represents one of the 
hermeneutically complex points in the narrative. 
Given the Qur’an’s polysemous phrasing in this 

passage, its accurate understanding requires 
careful attention to linguistic structure, 
contextual coherence, and semantic analysis of 
key terms. Through a critical examination of 
classical and modern interpretations, this research 
seeks to provide a more coherent and textually 
grounded exegesis of the event.  

The primary issue addressed is the disagreement 

among commentators regarding the 
interpretation of the verse, “And they sold him 
for a miserable price, a few dirhams, for they were 
of those who cared little for him. ” Key questions 
include: Who sold Joseph? Under what 

circumstances did the transaction occur? Did his 

brothers play a role in the sale? Were the caravan 
members or Egyptian buyers reluctant to acquire 
him? Traditional answers to these questions 
often rely on weak narrations or Biblicist 
influences. Employing an analytical-critical 
approach rooted in the Qurʾān’s linguistic and 
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semantic structure, this study challenges inaccurate readings and proposes a more evidence-
based interpretation.  

The research adopts a descriptive-analytical methodology, drawing on exegetical literature, 
lexical analysis of pivotal terms (e. g. , sharawhu, thaman bakhs, zāhidīn), syntactic examination 
of the verse, and critical evaluation of interpretive traditions. By applying Qur’anic linguistic 
tools—such as analyzing the preposition *bi-* and the semantic connotations of key words—

the study offers a more precise understanding of the verse’s intent. It also critiques 
unsubstantiated narratives, particularly those influenced by Isra’iliyyat, that have permeated 
certain exegetical works.  

The findings challenge the prevalent view that Joseph was sold by his brothers to the caravan, 
demonstrating its incompatibility with the Qur’anic context. Similarly, interpretations 

suggesting the buyers’ disinterest in Joseph are refuted. Instead, two alternative and more 
plausible explanations are proposed: 

Joseph was purchased by Egyptians (likely officials) from the caravan, but due to coercive 
measures or abuse of power, they paid a negligible price. Here, sharawhu denotes “they 
bought,” bithaman bakhs signifies an unjustly low price, and zāhidīn reflects their reluctance to 
pay fair value.  

The caravan members, who rescued Joseph from the well, sold him in Egypt for a paltry sum, 
with some hesitation. In this reading, sharawhu means “they traded,” with their reluctance 
stemming from the meager compensation, not Joseph’s worth.  

These interpretations may even be combined, suggesting dissatisfaction on both sides of the 

transaction—a multidimensional portrayal of its psychological, economic, and social 
dimensions.  

The study demonstrates how meticulous analysis of Qur’anic terminology within its 
contextual framework can lead to a fundamental reevaluation of exegetical assumptions. By 
employing Qur’anic linguistic methods, the research not only critiques previous inaccuracies 

but also advances a novel and coherent reading. This approach can serve as a model for 
reinterpreting other Qur’anic narratives, fostering a more rational and textually independent 
exegesis, free from unsubstantiated external influences.  
Keywords: Criticism of Interpretive Narrations, Qiṣaṣ al-Anbiyāʾ, Q 12:20, al-Bayʿ, al-Sharāʾ.  
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 چکیده 
پی یوسف  یکی  )  مبراقصۀ  مهماع(  قصصز  ا   ترین  . ستقرآنی 

پردهایکی   مهم  اهز  دای  دراستا ین  که این سوره  ا  20آیۀ    ن  ست 
نبی پس  )  یوسف  براع(  توطئه  قر ا درا ز  و  چا نش  در  گرفتن  ،  هار 

توجه به   اب.  ستاخرید و فروش شده  گونه  چهنی و  اتوسط چه کس
مفسر ختلاا نظر  در  ا ف  بردا ران  تفسیری  ائه  صحیح  ین از  اشت 

د حالۀ  ئ مس،  ناستا پردۀ  پژوهش  در  مطاصلی  و  ا دانقۀ  لعاضر  نه 
دیدگارزی ا تفسیری  اههابی  قراعبدربارۀ  ی  بِثَمَنٍ   نیا رت  شَرَوْهُ  »وَ 

اهِدِینَ«  فِیهِ مِنَ   ا نُوکاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ  ا بَخْسٍ دَرَ  ر  اختاکید بر سا ت  اب  الزَّ
سیالفا و  ا  قا ظ  ح.  ستآیه  باپژوهش  و    اضر  توصیفی  روش 

یت  ادر نه ،  نیاژگ ائی و وار معنافتاب،  قاز سیاده  استفا  اتحلیلی و ب
د مردود  کا ضمن  به  یوسف  فروش  برانیاروانستن  توسط  و  ا درا ن  ن 

نفی یوسف  بی  نیز  به  جارغبتی  کاز  یانیاروانب  ن  ا راخرید  ان 
معنا رابه  ،  مصری  چند  شده    ائۀ  اولٍا،  ستا منتج  توسط :  یوسف 

نظا فرا قدرت  دلیل  به  پرداد حکومتی مصر که  بهامی در  ی اخت 
کامل  اک به  دا کران  انیارواو  خرید ا ه  شده  اشتند  ثانیا، ستاری   :

به به  ظای  ایوسف  و  معالماندک  در  مصری ،  ملهانه  ن  اتوسط 
کاخرید و  شد  دلیلانیارواری  به  رکه  این  ن  و    ا وی  کم  مبلغ  به 

لبته  ارغبت بودند؛  بی   ی کماین بهاحت و به  ا رانه فروختند نالماظ
 . ردات ندافامن دیگریک انیز ب زمانهمبه صورت  ادۀ هر دو معنا را

تفسیری،    :اهژهاکلیدو روایات  الانبیاءنقد  یوسف/ قصص   ،
 ، بیع، شراء.  20

 . ش1403زمستان ،  دوم ، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 
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 مد آدر

ن و مدّ نظر انسانی به  ارف وحیال معا نتقای  اهه ا ز راکریم یکی  قرآن    ی پیشین در ا همت اء و  انبی ان قصص  ابی
متعا خد بوده  اوند  محتو.  ستال  می انش آیات    ییا بررسی  آیات    ز اتوجهی  قابل   بخشقرآنی    ی اهن استا دهد دن 

ز  افهم صحیحی  ،  کریمقرآن    ن قصص دراف بیا هداز  اصرف نظر    اب.  نداده ا ص داختصابه خود    ا کریم رقرآن  
.  ستاپذیر  ارن انکاضرورتی  آید،  میر  اکریم به شمقرآن  آیات    ز تفسیراکه خود بخش مهمی  قرآنی    ی اهقصه
ناسوره  به  یوسفا ی  حضرت  در)  م  دقرآن    ع(  تقریباوجود  که  محتواتم  ا رد  بیآن    ی ا م  فرابه  فروده  ا زه ا ن  ی  او 

ز زندگی  ا ی مختلفی  اهپرده ،  با و جذ   ا نی شیوابی  ا ین سوره ب. استا فته  اص یا ختصا ن  ایشاز  ا زندگی پررمز و ر
 . کشدبه تصویر می  ا ن رایشا

یکی   یوسف  مهماسورۀ  یوسفاکریم  قرآن    ی اهترین سوره ز  و قصۀ  ر)  ست  خص  ای شان قصها تومی  ا ع( 
همین    ست و فقط هم دراده  اص د اختص ا به خود    ا ر  ئینم    ر  و  س  ز  این سوره  آیات ا   م حجماتم   انست که تقریباد

لهی  اء  انبی از  از سرگذشت یکی  ا خص  ا یتی شا رو،  قصۀ زندگی یوسف نبی.  ستا ره شده  ا شاین قصه  اسوره به  
قرآن    زاین سوره  . ا ستازپژوهی  ازبینی و بازمند بانیا آن  ی مرتبط باهی تفسیری و پژوهش اهه است که دیدگ ا

آیات    و در ،  ن شدهابیآن    102ا آیه  ی سوره تا بتداز  اقصۀ یوسف نبی  .  ستا ن بوده  ا م مفسرا کریم مورد بحث تم
 .  ستا کید شده اتها آن  زاگیری و عبرت پذیری  نتیجه ، قرآن بودن قصص انمقع ا نیز به و 111 ات 103

 طرح مسئله  
ترین  ز مهمایکی  .  ستاره شده  اش الهی  امبر  این پیات  ا ر حی اثرگذا ی مهم و  اهکثر پرده ان  این سوره به بی ادر  
ت  ان و سپس نجا درا ه توسط برا ی چاهریکی الهی در تامبر  این پیار گرفتن  ا مورد توطئه قر  ،ین قصهای  اهبخش

  15آیات  ز قصه دراین پرده  . استا مله وی در مصر بوده ایت معامحل و در نه آن  زان عبوری انیا رواوی توسط ک
بی  21  ات شده  اسوره  در  ا مفسر.  ستان  پس    ا یا که  مسئله    ینان  نبی  نجایوسف  کاز  توسط  توسط ،  نانیا روا ت 

، ندافروخته ابه مصر برده و مجدد ا ن نیز وی رانیا روان فروخته شده و کایشابه ، ن بودندا روان که در کمین کا درا بر
این  یک که  یا  فقط  کاب یوسف  توسط  و  شده  انیا روار  فروخته  مصر  در  هستندختلاا ر  ادچ ،  ستان  تفسیری  . ف 

هِمَ مَعْدُودَةٍ وَ  ا »وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ قرآنی    رت ازپژوهی عباب  ین پژوهش اوی در  اکا مورد ومسئلۀ    بدین جهت
 .  ستا سوره یوسف  20آیۀ  نَ« دری هِدِ ا لزَّ اهِ مِنَ یفِ  ا نُوکا
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گون اد گون ابعدربارۀ انی  ا وا ی مستقل فراهشت که پژوهش ان د اذعان  ا تومی،  ن بررسی پیشینۀ پژوهشا عنوبه
بر   ا ین زمینه عمدتات موجود در  ا لعاو مط  اهپژوهش حال،  . بااین ستا م شده  انجاع(  )  ن حضرت یوسفاست اد
م به ا کدو هیچ   آیندمیر  ا م به شما ند و پیشینۀ عاشتها کید داع( ت)  ن حضرت یوسفاستا ز داگون دیگری  ا د گونابعا

مورد    ا طور گذرسیر نیز به ادر تفمسئله    ین. انداخته اع( نپرد )  ص به چگونگی فروش حضرت یوسفا شکل خ
ین  از سوی دیگر نیز  اند و  اختها ین موضوع نپرد اطور مستقل به  سیر به از تفام  ا کدست و هیچار گرفته  ا توجه قر
 .  ستا م نپذیرفته انجاق  ار و سیا ختا کید بر سات ا ب ا ی گذراهبررسی 

یخ  اهی به تانگ ب اکت، ستاضر ا لۀ ح ایج مقاحدودی شبیه نت اتآن  یجاپژوهشی که نت  نوشته قرآن  ء درانبیار
و توسط اخته و فروش  ا پرد   ا ع( به صورت گذر)  فروش حضرت یوسفمسئلۀ    به. وی  ستاقر بهبودی  امحمدب

ست که  ا ند و معتقد  ادشتن سند بردگی می ا ند  ا قیمت کم ر  ا بهبودی دلیل فروش یوسف ب.  کندرد می   ا ن را درا بر
به دزدی ان  افروشندگ  متهم شدن  از ترس  ر،  نا به   ا ب  ا و  ت   هی انگ،  بهبودی )  نداچیز فروخته ا یی  یخ  ابه  در    انبی ار

ز جمله  اسیر متعددی  اکه در تف  ا چر،  ز سوی بهبودی نیستا صی  اخ   ، نوآوری ین تفسیرالبته  . ا(74-73،  ناقر 
 .  ستا ره شده ا شا  این معنانیز به   ن البی امجمع و  ن اتبی ، تفسیر نمونه

ه  ایگا ضر در جاپژوهش حکه  آن   نخست.  رد اوت داه بهبودی تفادیدگ   از چند جهت با ضر  الۀ حامق  حالبااین 
ب بهبودی به الی که کتادر ح،  رد ار دا ع( قر)  یط فروش حضرت یوسفا شردربارۀ  مختلف  آراء    بی ارزیانقد و  
  ینا ضر  الۀ حامق،  ینافزون بر  . ا ستا کرده    اکتفا  ا جراز م ان مختصری ابه بیاً  خته و صرف ا نپرد   اهه ا مع دیدگ انقد ج

. دربارۀ  ستاره نموده  اشآن ا  در چند سطر به  الی که بهبودی تنه ادر ح،  ستابررسی کرده    به تفصیل  ا رمسئله  
یخ  اهی به ت انگب  اکت.  رد این دو پژوهش وجود دان  اتی میاف ختلاا یج نیز  انت فیه من   ا نوارت »کاعبقرآن    ءانبیار
ختی و بررسی  اشنن اتحلیل زب  اضر بالۀ حالی که مقا در ح،  دهدع( نسبت می )  به حضرت یوسف  ا هدین« را لزا

بهبودی  چنین،  . همع()  نه به خود یوسف،  د و ستد بودها ظر به مبلغ دامیلی نین بی است که  انتیجه گرفته  ،  ئنا قر
ز عجله ا شی  ان  اتنه   ا هش قیمت راره نکرده و کا شان  از سوی مصریامله  اب خود به مسئلۀ زورگویی در معادر کت

 اند.  دشتن سند بردگی می ا در فروش به دلیل ند
مق حامق،  بلادر  بالۀ  عن  ا ضر  دقیق  زبابررسی  تلااصر  کرده  نی  نشا ش  شراست  که  دهد  معا ن  بین  ایط  مله 

فزون  . استانه  الم امل قیمت کم وظ اعمسئله    ینا ست و  ار بوده  اجب ازورگویی و تأثیر  ن تحت ان و مصریانیا رواک
ن  است که مصریال کرده ستدلا، ا هدین«ا لزافیه من   ا نوارتِ »کایی عباز طریق گسترش معناضر  الۀ ح امق،  ینابر  

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 169   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

در   بیانیز  معین  مبلغ  به  بوده امیلی  سهیم  حامق،  ینا برابن.  ندامله  بالۀ  و  کرد روی   ا ضر  تحلیلی  ، دی انتقای 
ی ا جرا ز م اتر  تر و مستدلمع اتفسیری ج،  نیادله زبائۀ  ا را  است و ب ابررسی کرده    ا ی مختلف تفسیری راهه ادیدگ 

  ی دقیق و صحیح اهدف کشف معن  ا و ب  ین خلا ای پرکردن  ا ستا دهد و در رئه می ا راع(  )  فروش حضرت یوسف 
 .  ستپدید آمده اع( ) سورۀ یوسف 20آیۀ 

ن قصص اص در بی اکریم روشی خقرآن    بیمایکریم در می قرآن    ن قصص درای بیاهدر نظر گرفتن روش   اب
باشته  اد و  هدف    ا ست  گرفتن  نظر  بی ا در  قصه از  موادر  ،  ن  بیا کثر  به  تم ارد  بخش ان  پرده   اهم  قصص  اهو  ی 

بطه  اضبی   دنا ر هم نه ا ز در کنای تفسیری  ا را ف  ختلاا و    اهستی ا و ک  اهبه همین جهت برخی خلا.  زد اپرد نمی
ا   ی اهی قصهاهپرده  میایجقرآنی  مفسرا موکه  این   شود؛ چه د  برخی  و محدثا جهۀ  بان   گویی ین روش قصه ا  ان 

ریخی ضعیف  ای تاهت و نقلایا رو  اب  ا ر  اهستی ا و ک  اه ین خلااست که  ا شته  اد ا ش وین تلاابه    ا رآنان    کریمقرآن  
 .  ینداد به قصص موجود در عهدین تکمیل نم استن ا اه ب او غیر مستند و گ

مستنثنی نبوده و   کرد روی ین  از  )ع( ان یوسف  است از دا شت تفسیری  ادهد برد ن میای پژوهش نشاهبررسی 
ضمائر  ست  ا ف نظر تفسیری شده  ختلاایلی که سبب بروز  ترین دلاز مهمایکی    چنین. هم ستا پذیرفته  تأثیر  

ی اهشت امر در برد است و همین  امل نشده  اتوجه کها  آن  ست که به مرجع امورد بحث  آیه    متعدد موجود در
 . ست ار بوده اثرگذا ب ا صوان

ر  ا خت اتحلیل س  کرد روی   اب،  ی تفسیری اهه ابی دیدگ ارزیانه و  ادای نقالعه اکوشد ضمن مطضر می اپژوهش ح
یطی فروخته  ا چه شر  انی و باع( توسط چه کس)  سخ دهد که یوسفال پا ین سؤابه  آیه،    قان و سی اژگ ا ی واو معن

  ا ین با برابن.  ستان فروخته نشده  انیا روان به کا درا رد که یوسف توسط براین داز  ان  ای پژوهش نشاهشد؟ بررسی 
به    راه  اشت  و    وه  ر  ش  به شکل    21-20آیات    ر در ا ء که دوب ا ژۀ شرا فت وان دریا توعد تفسیری فوق میا رگیری قوابک
آیه   ربرد دوم در ان و در کانیا روا ربرد نخست به معنی فروختن توسط کا در ک  اهه ادر برخی دیدگ ،  ستار رفته  اک

ند که انسته اد دا ضدای  ای معنا ران د اژگا ز وا  ا رآن    ناژه پژوه ا که و  ا ست؛ چران  ابه معنی خریدن توسط مصری  21
ن به ا درا ن به صورت قطعی فروش یوسف توسط برا توست؛ می آمده ا  هم به معنی فروختن و هم به معنی خریدن 

رانیا رواک کرد   ا ن  می.  رد  معنانمچنین  صحیح  اید  عبای  تنه اآن    قرآنی  رت این  یوسف  که  ب  است  بین  ایک  ر 
 .  ندارغبت بوده بی  ین مبلغالبته هر دو طرف نسبت به ا ست و امله شده  ان معان و مصری انیا رواک

د خوامردود  برد   اهنش ا نستن  ناهشت او  ن ای  و  تلااصحیح  ا قص  و  نبی  یوسف  قصۀ  صحیح  ز  فهم  در  ش 
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نی و  از مباده  ا ستفا  اکریم ب قرآن    ز ای تفسیری  اهشت ای صحیح در برد اهز طرفی ترسیم روش او  ،  نیا رف قرامع
ن ا تومی   ا کریم رقرآن    ئیلی در تفسیرا سراه  ات ضعیف و گ ا یا رکرد روا ز طرفی زدودن نقش و کاو  ،  عد صحیحا قو

 .  نستاین پژوهش دای اورده اهمیت و دستا، اهز ضرورت ا
ی ا هه ابه طرح دیدگ ،  زاهیم مورد نیاتبیین مف  اب  ا بتد، اروش توصیفی و تحلیلی  اضر بابدین منظور پژوهش ح

ء  ا ژۀ شرا ی واهل ا ستعماع  ا نواسی  ا شناج و معنا ستخرابه  ،  سی اس اد  ا یراسپس ضمن طرح چند  ،  ختهاتفسیری پرد 
ش  یت به تلا او در نه ،  ختهابع تفسیری پرد ابع لغوی و برخی منامن،  کریمقرآن    مورد بحث درآیۀ    تا رایر عباو س
 .  ختاهد پرد ا عد علمی تفسیر خوا س قواسا قع بر ا یی نزدیک به وات معنلااحتماه و  ائۀ دیدگ ا را در 

 20 /تفسیری ذیل یوسف. آراء 1

مسئله   یناع( در  )  سوره یوسف  21  -20آیات    ز اشت تفسیری  ا ئۀ برد ا ران در  اپژوهقرآن    ن وامحدث،  نا مفسر
کس چه  توسط  یوسف  معا که  عبانی  مفهوم  و  شده  کامله  »و  من    ا نوارت  چیستا لزافیه  برد ،  هدین«  شت  ا دو 

 ند:ائه نموده ا را ا تفسیری ر
 فروش یوسف در دو مرحله( 1ـ1

ئل اع( ق)  ی یوسفا ر فروش براریخی دو بائی و تا ت روا ز برخی مستنداده  استفا  اکوشد بنخست می   هادیدگ 
ک.  شود به  وی  فروش  برانیا روانخست  توسط  دیدند  ازم ،  نا درا ن  که  کاهانی  را روالی  یوسف  چ ا  ا ن  بیرون از  ه 

ک توسط  یوسف  فروش  دوم  مرحله  و  مصریا نیا رواکشیدند  به  ؛  248  /1  ،سا لمقباتنویر  ،  دی ا ب )فیروزآ  نان 
یب،  قتیبهابن ؛  338  ات  336  /5،  نالبی امجمع  ،  ؛ طبرسی115-114  /6  ، نالتبی ا،  ؛ طوسی214  /1،  القرآن  غر

قرطبی223  /12،  بحارالانوار،  ؛ مجلسی288  /2،  تفسیرال،  نیاسمع ؛ 155  /9،  القرآن  ماحکمع لا ا لجا،  ؛ 
، نیا لمعا ن  ابی،  زی اغآل در  القا ؛ عبد11  /4،  لمنثورالدر  ا،  ؛سیوطی  504-503  /2،  تفسیرشریف لاهیجی،  

  ی افت ه ا ز ظرا  ا رآیه    ینا  ر فروش یوسف در ای دوباشت معناده و برد ا تر نه ا فر  ا ر  ا ن پا ز مفسرا برخی  .  (186  /2
 ( 271 /12، رالمنا ا، رشید رض) ند انسته ان داز در بی ایج از نوع او قرآن 

، ر فروش یوسف نیست ادو ب  اط با رتبای در  انکته ،  مورد بحثآیه    هرادر ظکه  این  وجود   ا ب  کرد روی ین  ادر   
عباف در  »شروه«  دراعل  بخس  بثمن  شروه  »و  برا رت  معدوده«  کا درا هم  و  به   نانیا روان  »شروه«  فعل  و  بوده 

،  طبری )  ن فروختندانیا رواندک به کائی  ابه به   ا ن یوسف را درا ن شده برابیکه  چنان . همستا شده    افروختن معن
یوسف51-50  /13،  نالبی امع  اج در  و  یبی   (  بودند  این رغبت  یوسفانیا رواککه  ا  در  به بی   ن  و  بودند  رغبت 
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م ا عنو پیدان  که  و    ا لی  بودند  می  شانبرای کرده  نبود  مهم  و  ا خوقیمت  حقیقت  که  نکند  بفروشند  زودتر  ستند 
/ 4،  القرآن  لفی ظلا،  ؛ سید قطب434  /18،  لکبیرا لتفسیر  ا،  زی ا ر)  دزدیدن یوسف و فروختنش روشن شود 

1977 .) 
 ن ان به مصریانیارو ا فروش توسط ک ( 2ـ1
قادیدگ   دوم  کاه  توسط  یوسف  فروش  به  مصریانیا روائل  به  بران  ان  توسط  یوسف  فروش  و  به ا درا ست  ن 

رانیا رواک ننموده  ا ن  قطب)  مطرح  ظلا ،  سید  ق1977  /4،  القرآن  لفی  التاویل،  سمیا؛  ، 162  /6،  محاسن 
اشوراعابن و  ،  بامخ  ا رآن    و  نپذیرفتهیا    (41-40  /12،  لتنویرالتحریر  من الله،  )فضل   ندادمیآیه    قا سی  الف 

نسته ادآیه    صلیان تفسیر  ان به مصریانیا روارد نیز فروش توسط کا (؛ در برخی مو360-359  /9،  القرآن  وحی
کن در  و  مسئله    را شده  برآن  توسط  کا درا فروش  به  عنوانیا روان  به  نیز  دیدگ ا ن  شده  احتماهی  ا ن  ذکر    ستا لی 

 . (463 /4، القرآن با عر ا، ؛ درویش228 /3، لوجیز ا لمحرر ا، عطیه)ابن
ق به دیدگ ئلاابرخی  تانیز مس  ا ه نخست رات دیدگ ا ه دوم مستندان  باریخی دائلی  لف امخآیه    هراظ  ا نسته که 

مک108-107  /11،  ن المیز ا ،  ئیاطباطب )  ستا شیرا ؛  نمونه،  زی ا رم  بهجت356  -  355/  9،  تفسیر  ،  پور؛ 
، برسندآیه    زادقیقی    بندی جمع ند به  انستها نتو  ا هران نیز ظا ز مفسراهر چند برخی    ؛(394  /5،  وحی  ام باهمگ

نه   ام ا -  49  /15،  الفرقان،  نیا دقی تهراص)  ندامطرح نموده   ا ن ران به مصریانیا روایت فروش وی توسط کادر 
50) . 

 قا هر و سی اف ظو خلانیست ر افی برخورد ات کا ت و مستندا ز مؤیداه نخست ادهد دیدگ ن میانش اهبررسی 
بحث  آیۀ   مق.  ستامورد  برخی  ادر  بادیدگ   دارانطرف بل  دوم  به  ا ه  منطقی  و  عقلی  و آیه    تحلیل  نگریسته 
واهشت ابرد  به  نزدیک  تفسیری  دا ی  دست  به  میا در  .  (111-106  /11،  نالمیز ا ،  ئیاطب اطب)  ندادها قعی  ن  این 

یا    نانیا روان به کا درا در نظر گرفته و فروش یوسف نبی توسط بر  ا ل تفسیری راحتم ا  ن نیز هر دوا ز مفسرابرخی  
به:    ندانسته ایز داج   ا ن را ن به مصریانیا رواتوسط ک ، ؛ طبرسیآیه  ؛ ذیل453  /2،  ف ا لکشا ،  زمخشری )بنگرید 

 . (422 /2، لمسیرا د از ، جوزی ابن ؛ 182-181 /2، مع الجا مع اجو 
من روادر  تفسیری ا بع  و  دایا رو،  یی  وجود  متعددی  برات  توسط  یوسف  فروش  مسئلۀ  در  که  به ا درا رد  نش 

دیگر  یکبه  امش  ا ز نظر محتواکه  ،  تا یا ین رو. ارد ای د خوانهم   ملااد کا ین رخداز  ات  ا رش تورا گز  اب،  نانیا رواک
براقملا،  ندا با درا ت  یوسف  رانیا رواک  ا ن  کن  ا ن  چ ادر  معار  و  راه  یوسف  گزابه    ا ملۀ  درهم  کرده ا ندکی   ند ارش 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 172   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

عی49  /13،  نا لبیا مع  اج،  طبری ) طوسی171  /2،  تفسیرال،  شیا؛  فخر  115  -114  /6،  ن التبی ا،  ؛  ، زی ا ر؛ 
خت شد نیز  ا مله پرد ابت معایی که باهد درهم ا ت در تعدای ا ین رواز  ابرخی  .  (435  -  434  /18،  لکبیرالتفسیر  ا
رۀ  اشم،  172  /2،  تفسیرال ،  شیا ؛ عی57-  56  /13،  نا لبیامع  اج،  طبری )  رندای دخوانهم   عهد عتیقرش  ا گز  اب

 /4،  لمنثورالدر  ا،  ؛ سیوطی337-336  /5،  نالبی امجمع  ،  طبرسی  ؛ 11  /4،  لمنثورالدر  ا،  ؛ سیوطی15،  12
 (. 290/ 6، ئقالدقاکنز ، ؛ قمی مشهدی 419-418 /2،  لثقلینا نور ، ؛ حویزی 11

آیات    در تفسیر  ا وتی رایی متفا ی رواهنقل  آیه،  ین دو ای مختلف مربوط به  اهدر بخشآیه    یی ذیلا سیر رواتف
کهاه آورد  و  قابل  ند  نیست  خود  اجمع  طرفی  تفاز  حیّز  ا  ا ر  اهنقلا،  هوت این  خ انتفاز  می اع  سفر  .  کندرج  در 
 ست: آمده ا چنین   37ب ا یش با پید

ز  ا ن  اعیلی اسمافله  اه قاگ از کرده دیدند که ناب   ا ن خود راو چشم،  خوردن نشستند  ا ی غذا پس بر
به مصر    ا رها  ا آنروند تو می،  رندار د ادن بن و لااو بلس  ا ن کتیرایشان  ا و شتر،  رسدد می اجلع
اببرند بر  ا ه یهودانگ.  برا درا به  د   ا و راکشتن و خون    ا درِ خود ر ا ن خود گفت:  شتن چه  امخفی 

در  ا و براکه  ؛ زیرا  شدابر وی نب  او دست م ،  ن بفروشیماعیلی اسم این  ابه    ا و رایید  ارد؟ بیاسود د
یوسف ،  نی در گذر بودندار مدی او چون تج.  دندا د  انش بدین رضا در ا پس بر.  ستاو گوشت م 

چا  ا ر کشیدهاز  را بر،  ه  یوسف  و  پاعیلی اسمابه    ا وردند؛  بیست  به  فروختندا ن  نقره  پس  ،  ره 
 (. 29-25: 37پیدایش سفر ) به مصر بردند ا یوسف ر

  د ا ی مرافت در کشف معناو ب  ، قرائن ناژگا ی وامل ودقیق به معناه به صورت کان به هر دو دیدگ ئلااقکه  چنان هم
 .  مل و دقیق نیستاو برخی دیگر ک است ه اشتبای تفسیری  اهشت ابرخی برد  نداخته انپرد آیه 

 فت اق و با س سیاساسی بر اسا د  ا یرا( طرح چند 3ـ1
  عة« در اسرّوه بضارت »از عبابعد    20آیه    مله دراصل معادهد  ن می اسوره نش  20-19آیات    ی ا بررسی محتو

ر)  ید یوسف افرم آیه می   ین ادر  که  چنان ست؛  ا   ه شده آورد   19آیه   کا به عنو  ا ع(  پنه ای ]تجلاان  .  ن کردندارت[ 
معتقد   قسمتی  ابض   ستاجوهری  م اعت  برک  ست ا ل  از  تجا ه  د اختصارت  ای  میاص  ،  جوهری )  شود  ده 

 .  (1186 /3، حالصحا
  اهه ا ز طرفی بررسی دیدگ . اشودس رد می ا ساز  اکند  مطرح می  ا ن را درا هی که فروش توسط برادیدگ رو  ازاین 

جا  آن مورد بحثآیۀ  هدین« درا لزافیه من  ا نوارت »و کاز تحلیل و تفسیر عباه ا ن هر دو دیدگ ا دهد مفسرن میانش
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ق نیز  ا سب سی ای مناط معناستنبا نَ« و  ی هِدِ ا لزَّ اهِ مِنَ  یفِ   ا نُوکاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ  ا ید: »وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَ افرم که می
و    شری آن    لا ستعمالب مورد  او دو ق  شری   ۀژ ا ئی وابه بن معن  پژوهانقرآن   ن وا ید مفسرانمچنین می .  نداندهام ازب

 اند. ست غفلت ورزیده آن ا صلیانی از معا ی خریدن که یکی از معناشته و ا فی نداتوجه ک اشتری 

 ه پژوهش ات دیدگا یل و مستند دلا. 2
. ست ا مله شده  ابه ثمن بخس مع  ا ستنی و قیمتی بود چرا می خوکه غلا  یوسف نبیابهام دیگر این است که  

کند که ن میابیآیه    ق اید سیانمچنین می .  شودخته می ا ی موجود شناهه اد بر دیدگ ا یران یک  ا نیز به عنومسئله    ینا
مِنَ  یفِ   ا نُوکا» به  ی هِدِ ا لزَّ اهِ  معنانَ«  خریداین  که  پرد ا ر ا ست  در  با ن  پول  واخت  زهد  یوسف  خرید  رغبتی  بی   بت 
ی کم  افت به از دری ان  انیا رواککه  ا این ی ،  خریده بودند(  ا و راز طرف حکومت  ا ز موضع قدرت و  ا چون  )  شتند اد
  ستمگری کم کنند  امله بادر مع  ا ند که چیزی رانسته این معنی دابه    ا بخس« رواژۀ »که    ا چر.  نداخرسند بوده ان
 . ( 907 /3، حالصحا ، ؛ جوهری 25-24 /6، لعربان ا لس، منظورابن؛ 203 /4،  لعینا ، حمداابن خلیل )

 شَرَی یی ا( بن معن2-1
حروف  )  »ر« و یک حرف معتل،  شَرَی( حروف »ش«)  ست که:اده شری معتقد  ام   ی امعندربارۀ  رس  افابن

مل گرفتن  است که شادله بین دو طرف  امل و مبامربوط به تع  اولین معنارند:  الت د یی دلااصل معناعِلّه( بر سه  
ن در  ا به تحریک و هیج  اسومین معن.  رد اره د اشابه رشد و رویش    ادومین معن.  شودبل میاصورت متقدن بهاو د 

یا فزاچیزی و   تُهُ« یعنی یشْتَرَ ا ءَ وَ یلشَّ اتُ  یشود:»شَرَ گفته می،  ولای  امعن  ابطه با در ر.  شودعلوّ مربوط می  ایش 
ر چیزی  صا  ا وقتی  به  ا ز  میا زاحبش  مشخصی  قیمت  میاگ.  گیری ی  گفته  نیز  »شَرَ هی  معنیشود:  به  ی اتُ« 

  ندک فروختند«ایی  ابه به   ا و رایعنی »،  ید:»وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ«افرم وند میا خد،  کریمقرآن    در .  ستا فروختن  
ند  اد صلی شری می ای  امعن  ا شود که وی فروختن و خریدن ر( مشخص می266  /2،  للغةاس  ایی مق،  رساف)ابن

 . ند ادلب می اغ ا ولی گرفتن ر
ء« و ا ست و به دو صورت »شِری« و »شِرای خریدن چیزی  اده »شَری« به معنارد که م ا ور دامنظور نیز بابن  

معن به  »انیز  میاستفاء«  ا شترای  معنده  به  همگی  که  هستنداشود  خریدن  همی  »ا »شَرَ   چنین.  و  به ا شترَ اهُ«  هُ« 
متعا خدآید.  میی فروختن  امعن دراوند  »وَمِنَ  افرم می قرآن    ل  مَنْ  النَّ ا ید:  مَرْضَ ابْتِغَ انَفْسَهُ    ی شْرِ ی سِ  هِ« اتِ  اءَ    للَّ

بِثَمَنٍ بَخْسٍ افرم می  چنین(. هم فروشندوند میا یت خدادر طلب رض   ا ن خود راز مردم جابرخی  ) ید: »وَشَرَوْهُ 
 (. ندک و چند درهم فروختندایی ابه به  ا و ر)ا هِمَ مَعْدُودَةٍ« ا دَرَ 
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موارد  در   معناین  به  آمده است: »ادیگر  آیۀ    در .  ستای فروختن  ا»شَرَوْهُ«  ذِ ا  کولئِ نیز  لاا   ا شْتَرَوُ انَ  یلَّ لَةَ لضَّ
ری« به معنا ست که »اوی معتقد  .  یت خریدند(ا ی هدابه به   ا هی را نی هستند که گمران کسان)آ  لْهُدَی«ابِ  ی الشِّ

فروش   و  معنالشّ ا ».  ستا خرید  به  خریدارِی«  »ار  ا ی  و  معن  چنینهم رِی«  ا لشّ است  می ابه  فروشنده    شداب ی 
به   ا ع( ر)  سوره یوسف  20آیه    رس فعل شروه درافابن نند  اوی نیز به م .  (429  /14،  لعربان  ا لس،  منظور)ابن

 .  ستا کرده  افروختن معن
نظر می   د که فعل »شری« دلامسئله    رسد همین به  بر فروختن هم  نالت  در  ا شی  ا رد که  صل از عدم دقت 
ین شده که است و منجر به  امؤثر بوده  آیه    یناز  اب  ا صوای ناشت معنادر برد ،  ستاین فعل  ایی صحیح  امعن

 .  ندان فروختنه انیا روابه ک ا نند که وی را ع( بد) ن یوسفا درا بر ا ین فعل راعل اف
 است که تنه اند معتقد  اگرد به یک چیز بر می  ا یی فعل راصل معنارد که  ا نند دیگر موامصطفوی م که  این   ل اح

ین  از  . استامور  ان  ادر جری آن    ن چیزی و گرفتنآورد   دستی بهاطور کلی به معنکلمه( به)  ده این م ایی  ابن معن
ز  ا  اهن اخون گرفتن شریچنین،  . هم ستا  ا ین معنامله به  ادر معآن    ی مورد نظر و گرفتنلاا ن کآورد   دست به،  رو

یعنی وجه تسمیۀ  .  (52  /6،  لتحقیقا،  مصطفوی )  ست انیز به همین معنی  آن    نان حرکت و ضرب اقلب در جری
 .  گیرندز قلب می ا ا ست که خون راین جهت  از  ان ای بدن به شریابرخی رگه 

معتقد    کاوی  که  واربرد  است  مقا ین  در  موا ژه  در  فروش  بها م  میاکردی  نگر  که  »بهارود  مفهوم  به   دست ه 
ی ا ست براین ممکن  او  ،  ستامور  ان  ای گرفتن چیزی در جری اژه به معنا ین و، اینا برابن.  شدان و گرفتن« بآورد 

ءَهُمْ اجَ  ا ( و »فَلَمَّ 102 /بقره) نْفُسَهُمْ«ابِهِ  ا شَرَوْ  ا»وَلَبِئْسَ مَ آیه   شد و دراکننده به ا گمر، رد ا کسی که بررسی دقیق ند
  ا خود رها  آن   ست کهاره شده اشا   این معنا( به  90  /بقره)  «ا فُرُویکنْ  انْفُسَهُمْ  ابِهِ    ا شْتَرَوْ ا  ابِئْسَمَ ...  بِهِ   ا فَرُوک  ا عَرَفُو  امَ 

 /بقره)  «لًا یقَلِ   اثَمَنً   یتِ ایابِ   ا تَشْتَرُو  »وَلا آیه    در  چنینهمو  .  دندار د ا ن قراکفر و حرم ،  مهلکه و محدویتا،  در تنگن
ی  اهژه ا ز وا ن  ا نیستند که بتوها  آن   متعلق به  او عهده؛ زیرا آیات  تفسیر به فروش صحیح نیستجا  این   ( در 41

افروش  و  انتق،  کرد استفا  اعط ال  ج اهم)  ده  آیۀ  (ان  دربارۀ  نیز  .  بحث  مفهوم ا معتقد  مصطفوی  مورد  که  ست 
و متعلق  آزاد بوده،    وامله صحیح نبوده و  امع؛ زیرا  رد اولویت د امله  اء( در معا شتر)ا  خذ( بر »خرید«)ا  »گرفتن«

 . (54 /6، لتحقیقا، مصطفوی ) ستاکس نبوده به هیچ 
نیز  اصفه اغب  ا ر  م ای  امعندربارۀ  نی  نظرا ین  رقابل  ده  می   ا توجهی  معتقد  ،  کندمطرح  شراوی  که   ءا ست 

،  ستا   لااکننده کفت اکننده ثمن و دری خت ا ر پرد ا خرید  ا هستند؛ زیر  دیگریک زم  فروختن( ملا)  خریدن( و بیع)
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پول نقد و    ا دله بامله و مباست که معا ین در صورتی  ، استاکننده ثمن  فت او دری   لاا دهنده کو فروشنده تحویل
هم    ا ز طرفین راست که هر یک  ا صحیح  ،  شداب   لااک  ا ب  لاا دله کا مله به صورت مباگر معا  ام . ام شودا نجا  لااک

ی دیگری  اء« هر یک در ج ا ی »بیع« و »شراهژه ا ست که وابه همین دلیل  .  ر و هم فروشنده تصور کنیما خرید
م و پول نقد فروخته  رهَ دِ  اءِ زاِ ع( در ) یوسفکه این  توجه به ا( ب260 /1، تامفرد، غبا ر) شوندر برده می اکنیز به

 . کرد  ابه فروختن معنجا این  در ا ن فعل را توشد پس نمی 
بی ا سای  انکته م ای  ان معناسی در  بوده اغآن    ز ان  ا ن و مفسراساشنلب لغت اده که غا ین  وجود حرف  ،  ندافل 

ا  زاء« بعد  ا»ب حروف جر  ،  ن عربیادر زب.  کندمی  ایفاژه  ا ین وایی  ار مهم در تغییر معناست که نقشی بسیآن 
د افعای  اتکمیل معن  انقش مهمی در تغییر ی ب اند در تعا توهر فعل می.  رندال  نی امع،  حروف جر مختلف  امل 

رامتف دهدانتقا  ا وتی  ا ل  تغییر.  گا ین  معناهی  ا ت  و  هستند  گسترده  میانقدر  جمله  به  جدیدی  در  ا فزای  که  یند 
بله او مق،  دلاتب،  تعویض،  ءاحرف جر ب  نیاز معایکی  .  بدال نیا نتقاست  ا دی بدون حرف جر ممکن  الت عاح

 /1،  لمغنی ا،  ماهش)ابن   شودده و چیز دیگر گرفته میاچیزی دآن    رد که دراره د اشا  مقابله بین دو چیزست و به  ا
 .(146، ینا لمب ا رصف ، لقیا؛ م 104
که  اهنگ  ینا برابن حرف  امی  میبهفعل  راه  همبهین  معن،  رودکار  کردن  گزینجای ی  ابه  تعویض  ده  ا ستفا  یا 

دمی مفهوم  و  راشود  ستد  و  می  ا د  مثاعنوبه.  کندمنتقل  »،  لان  جمله  با لکتاستبدل  ادر  معناب  به  ی الجریدة« 
را»کت یا روزن   گزینجای   ا ب  کرد«  را»کت  امه  کرد«  اروزن  اب  ا ب  عوض  معنابه  ،  ستا مه  روزن   این  فرد  راکه   ا مه 
و کتا »د راده«  معنا»براه  همبهشتری(  اشری و  )  راخت ادو س .  ستا»گرفته«    ا ب  به  »اء تعویضیه«    گزین جای ی 

 . (43، نیان قر ا ژگ ابی و ایاشیوه معن ، نا روحی و دیگر) ست اکردن«  
م ا توس میا ساین  ابر    نتیجه گرفت که  بان چنین  معن،  ءاب  اده »شری«  یابه  کردن و   گزینجای   ای تعویض 
بدل کردن«  ا»مب و  رد  مشخص  ن اهما،  زیر.  ستادله:  مف،  ستاطور که  تعویض  ،  هیم خریدنادر  و  فروختن 

ع( )  سوره یوسف   20آیۀ    ین در ا برابن.  شودده« و چیزی »گرفته« می ا رد؛ یعنی چیزی »دانوعی رد و بدل وجود د 
ثمن بخس ،  عةاسروه بضالفظی »  قرائن  چنین. همستار  ازگ اژه سا یی واصل معنا  اگرفتن ب  ادله کردن یامفهوم مب

ست  ا م نشده  انجاع(  )  ن یوسفا درا ن و برانیا روان کادله میا ین مباست که  ا ین  انگر  اهدین« بی ا لزافیه من  ا نواو ک
 . زیماپرد می آن  مه بهادا که در 
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 عة اسرّوه بضا( 2ـ2
شیرامک معتقد  ا رم  بعد  ازی  چاع(  )   یوسفکه  این   زاست  بیروناز  شدآورد   ه  اه  می اندک ،  وی  خبر  ن  اندک 

نند ا بتوکه  این  ی ا و برآن،    رانتشا ین خبر و  ا ی  افشاز  امنظور جلوگیری  به  ام ، ان پخش شدا رواهل کاز  اگروهی  
وهُ بِضَ »ان کردند و  اپنه   ا و را  نند ادر مصر به فروش برس   ا ر  ام زیبین غلا ا   ا ی  تع اصورت بضبه   ا و ر؛ یعنی اعَةً«اسَرُّ

 . نمود کردندا و لااک
 ا نی که یوسف راکسکه  این   ز جملهاکند؛  ین جمله ذکر می ای دیگری نیز در تفسیر  اهل ا حتممکارم شیرازی ا 

افتندای ر،  ران کردند و خبر  اپنه   ا و  د  ا و  متاشتند و گفتند:  ا مخفی  م این چان  احباست که صاعی  این  نزد  به   اه 
ل  از حا  امد تاه می اه به نزد چ ان یوسف گهگا درا ز برایکی  که  ا این در مصر بفروشیم ی  ا را آن  ند تاشته انت گذ ام ا

دری ا بطه برا ر،  شدند  ا جراین م ان یوسف متوجه  ا درا یر برانی که سازم   ام . اورد ابی  او غذا ی  ا خبر شود و برایوسف ب
.  ستان شده  اپنه جا  این   ر کرده و درا فر  از دست م است که  ام م ین غلا امخفی کردند و گفتند:    ا یوسف ر  اخود ب
رد در  ا ین مو. ا(354  /9،  تفسیر نمونه،  رمامک)  زد ار ساشکا  ا گر حقیقت راتهدید به مرگ کردند    ا یوسف رآنان  

 .(336 /5، نا لبیا مجمع ،  ؛ طبرسی114 /6، نا لتبیا ی، طوس )بنگرید به:  ستا سیر دیگر نیز ذکر شده اتف
 / 9،  تفسیر نمونه،  رمامکآید )میقعیت  ا تر به وتر و نزدیک ول به نظر منطقی است که تفسیر  ا رم معتقد  امک
د  ا و راز  ان کرده و خبری  اپنه   ا و رافتند  ای  ا نی که یوسف را( یعنی کس354 به   ا و رانند  ا بتو  ا شتند تامخفی نگه 

ز قرینه . او مطلع شونداز وضعیت  ان  ا ستند دیگرا خونمی که  این   طراخویژه بهبه،  در مصر بفروشند  لاان کا عنو
بِضَ ا لفظی »وَ   وهُ  نیفتاتفان  انیا روا شود که فعل خریدن توسط کعَةً« مشخص می اسَرُّ   ا و راگر  ا  ا ست؛ زیرا ده  اق 

ن ان پنه ا ز دیگرافتنی  ایی ی لاان کا به عنو  ا ع( ر)  یوسفها  که آنبلن کردنش نبود؛  ای پنه ا خریده بودند دلیلی بر
 .  کردند

ده ا را  ا ست؛ زیرا م نشده  انجا نش  ا درا ع( توسط بر)  ست که فروش یوسفایی نیز معتقد  اطباز طرفی دیگر طبا
ن ا قبلی بود همه به رهگذرآیۀ    ر جمع دریضمهرچه  چون  ،  رد ا ت دافامن  ا ق ضمیرهاسی  از فعل شروه ب ا  این معنا

ی  یا یک  کانوا ر در  ی و ضم  شروه ر در  ی م ضمییبگو  امده تیان نیا ن به م ا درا ز براسمی  ابعدی هم  آیۀ    گشت و دربرمی
ضمائر  عد  ا قو  اگوید منطبق بیی میاطباطبچه  . آن(107  /11  ،نا ز یلم ا،  ییاطب اطب)  گرددن برمی ا درا دو به برآن    زا
باگر در ج اکه    ا چر،  ستا ا  صل ، اشدایی چند ضمیر  تایکی بها  آن  ست که مرجع آن  م نشود؛  ابه اعث  اب   اشد 
«یلْ ا  یهِ فِ یقْذِفِ ابُوتِ فَ ا لتَّ ا  یهِ فِ یقْذِفِ انِ  ا»آیۀ    نندام  ید  اب  اقذفیه   هر دو فعل امرمرجع ضمیرِ آن  در  که  (  39  /طه )  مِّ
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 . شدایکی ب
در  ،  ین زمینهادر    مرجع ضمیر  ا زمخشری  برخی  که  راین  ر  موسی  ا ولی  دومی  مرجع    ندانستهاد   تابوت   ا و 

ضمیر    است که مرجع همۀ ضمیره این  اصل  انیز  جا  این   در  .(63  /3،  فالکشا،  زمخشری )  ستال کرده  ا شکا
در  ا و ب  کانوا و  تایکی  نیابه ا  ا شد  به وجود  زم اعا مر  چنین. هم یدا م  ترتیب  د ا نی حوات  بی است ادث  نیز  ین  انگر  ان 
 صی یوسف اشخا ید اب اپس طبیعت، ستامله شده ای دیگر معان شده و در جاپنه  لاان کا به عنو ا بتداست که وی ا
 .  شدام شده بانجاد دیگری ا فرا اد ستد باشند و دان خریده بانیا رواز کا ثمن بخس  اب ا ع( ر)

 ( ثمن بخس 3ـ2
ری ا بیایی که بدون  اهبه زمین .  ستانه  المانه و ظدلااعای نادن به شیوه اهش د ای کاصل به معناژه بخس در  ا و

برند( و  ن بهره میا رارش ب از با  اتنه )  کنندفت می اکمی دری؛ زیرا آب  شودشوند نیز »بخس« گفته می کشت می
 .ستا ترآید کممی به دست  اهین زمین از امحصولی که 

لت بر  ین کلمه دلا . ا شودن منجر میا ست که به تضییع حقوق دیگرای تقلب و نیرنگی  ا»بخس« به معن  ۀژا و
ل کردن  ایم اهر نوع پ   چنین هممله و  او خدعه در مع،  تزویر،  تقلب،  مل هرگونه غشا رد که شا یی گسترده دامعن

به معناعب.  شودن می ا حقوق دیگر ی فروش ا جرا طور که در م ن اهم.  ستا ندک«  ای  ای »به ا رت »ثمن بخس« 
ن  اکم کردن و نقص  ا رآن    غبا ( ر165-165  / 1،  تا شرح و تفسیر لغ،  ری ا شریعتمد)  ست آمده ا  ع()  یوسف

ودلااعان می   ا براه  هم   نه چیزی  معنامصطفوی  .  (38  /1  ،تامفرد،  غبا ر)  ندادظلم  ز  ا ستن  اک  ا رآن    ییاصل 
، مصطفوی)  روندر می ا صل به شماین  ار  اثا زم و  ا ز لو، اظلم و عیب   ام . اندادو نه به مطلق کم کردن می،  حق

 .(223 /1،  لتحقیقا
 ست: اده شده  ا ستفاده ا ز همین م ا کریم قرآن  در 

 .(85 /هود... )ءَهُمْ یاشْ اسَ النّ ا ا تَبْخَسُو وَلا 
 ....دیه کانآنان  ز حق اد و ینکم نکظلم  اب ا س( مردم راجن او  ) ءیاش او جمه: ر ت
هِ فَلَا یبِهِ فَمَنْ  ا مَنَّ الْهُدَی ا ا سَمِعْنَ   الَمَّ  انَّ ا وَ   .(13  /جن) « ارَهَقً  وَلَا  افُ بَخْسً اخَ ی ؤْمِنْ بِرَبِّ
هدکه  این   وجمه:  ر ت به   ا رقرآن    یتا چون  ا  شنیدیم  زیرآورد   ن ایمآن  به   ا یم؛  که  کسی 

کانه    آورد   نایم ارش  اپروردگ  ثواز  شدن  می ا سته  نه  ب  و  و اعذکه  این  زاترسد  و سختی  ب 
 اطه کند.ح ا  ا و رامشقت و رنج 
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ژۀ بخس ا که و آیدمیگفته شد برچه آن  ز. استاظلم  ابراه هم  ستن حقای کاکریم نیز به معنقرآن  ژه درا ین وا
د و ستند  این د است که  این  ا نگر  امورد بحث بیآیه    ی ثمن در ا ین قید بر. استاظلم و ستم    ا م با ستن حقی تواک
ن بودند ظلم و  انیا روان که کادر حق فروشندگ ، خریدند  ا ع( ر)  دی که یوسف ا فرایعنی  ،  ستام شده  انجانه الماظ

 . خت کردندا پرد   ا ز حق و قیمت وی رای  ترکم  شتند و مبلغاد  ا ستم رو
 اشتری و  شری ( فعل 4ـ2

ب  ۀنکت بهادیگری که  تفآن    ید  . ستاسورۀ یوسف    21-20آیات  در    اشتری و    شروه وت دو فعل  اتوجه شود 
معتقد   در امصطفوی  که  یوسف    20آیه    ست  »از  اده  استف اسوره  رَ واژۀ  ج)  ءِ«ا لشِّ به  » اشروه(  ءِ«  ا شْتِرَ لِا ای 

ها  . آنستادی بوده  ام عا قدایک  که  ، بلب نبودهانتخار و  ا ختیاگرفتن( به  )  خذ« این » است که  ا ین  ادهنده  نانش
در مصر    الاخذف  ین برخلا. استای میل شدید به ترک چیزی  ازهد به معن؛ زیرا  نداهدین بوده ا ز زاین مورد  ادر  

: 21آیه    نندام .  ستایت در عمل  اب و رضا نتخادهنده  ناده شده که نشا ستفا  الاشتراءواژۀ  ز  جا ااین   ست که درا
ق ذِ الَ  ا »وَ  لِا ا شْتَرا  ی لَّ مِصْرَ  مِنْ  که  ،  ینا برابن.  هُ«ا مَثْو  یرِمِ اکتِهِ  ا مْرَ هُ  شد  اءمشخص  ر  تنه   الشِّ نشابه  دهنده  ن ایی 

امران یک  است در جریاگرفتن مطلق چیزی   اء  ام ،  ر  شْت  من  الا  و  ن ایت نشاب و رضانتخاسبت  ابه  دهنده خرید 
 . (54 /6، لتحقیقا، مصطفوی ) ستامله اب در معانتخا

به مفهوم حرف ب و در تحلیل خود ،  ستا یی توجه نکرده  اصل معنا در  تأثیر آن  ز فعل و  اء پس  امصطفوی 
به   نشا درا ز برا  ا مستقیم  اه ی آورد   ه بیروناز چا  ا و راز فردی که  ا  ا ع( ر)  یوسف  نانیا رواشت کرده که کاگونه برد ین ا

بررسی  رسیده است.  م  انجبه اء«  اشت بدون درنظرگرفتن نقش نحوی »باین برد . انداری کرده ا ندک خریدایی  ابه 
مصطفوی ،  لاحین اا ب.  ئه دهدا رآن ا  ی ار جمله و معناخت از سانست درک بهتری  ا توفه میاض این حرف  اتر  دقیق 

  ا ل رافتعاب  ا ده در با ین م ا ربرد  ا کتأثیر    چنینهم ثی مجرد و  ده »شری« در ثلاا ربرد م ای کادر تحلیل خود معن
وه بر بررسی  گر وی علا، اوجودین ا  ا ب.  ستا ده  ا ئه دا رآیه ا  زار  اد اتفسیری دقیق و معنآن    س اسا بررسی کرده و بر  

تر و  مع ای جانست نتیجها تومی  لااحتم ، اکرد ء« نیز توجه می ایی حرف »بابه نقش نحوی و معن،  لافعاصرفی  
 .  ئه دهدا رقرآنی ا ملهاین معاز روند اتر دقیق 
باهاگ اشتری  افعل    و  ا رای  این معناست و  ایت بوده  ارض  انه و  ست؛ ولی ال  افتعاب  ات بلاز دلا ار  اختیاده 

بیآیه    ین دو فعل در دواربرد  اک.  کندده نمی افا  ا یی رافعل شروه چنین معن د و ستد  ای د انگر فضاپشت سر هم 
م  ا لزاه و  ا کراست و گویی نوعی  ا ب نبوده  انتخار و  اختی ا  ام با ن( توانیا رواک)  ی یک طرف ا ست که برا م شده  انجا
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د  د ادر  و ستد وجود  براشته  اد  و  مع)  را ی خریدا ست  بوده  انه و رضاهاگ ای  املهاعزیز مصر(  .  ستایت بخش 
معناتق عبابل  »کایی  من    ا نوارت  دلاا لزافیه  که  برهدین«  دبی   لت  عبارغبتی  و  »ارد  عَسَی  ا مَثْوَ   یرِمِ اکرت  نْ  اهُ 
خِذَهُ وَلَدً ا  انْفَعَنَ ی د و  این دای  انگر فضارد نیز بیاین خرید د از  اق و خرسندی عزیز مصر  اشتیالت بر  « که دلاا وْ نَتَّ

 .  ستامله ای طرفین معا ستد بر
ن ا درا گر برکه ااین  توجهقابل  نکته .  ستا د و ستد شده  این نوع داملی منجر به  است که چه عاین  ال  ا ل سواح

شد؛  ی خرسندی ترسیم می اید فضاب  ا طبیعت،  ص شدن فروخته بودندیی و خلا ابه قصد ره   ا ع( وی ر)  یوسف
حت کننده  ا راد و ستد نا ی دانه و کم و فضالم اظ  شانبرای مله نبودند که قیمت  ان در پی معایش ا  اسا ساکه    ا چر

در  ا مفسر.  شداب خصوص ان  ر)  یوسف  ا چرکه  این   علت  ین  نظر  چند  شد  فروخته  بخس  ثمن  به  مطرح    ا ع( 
 .ستا ا هگشا ین خصوص راهدین« در ا لزافیه من  ا نوارت »کاکنند که بررسی عبمی

 هدین الزافیه من  انوا( ک 5ـ2
معنا م اصل  در  معن  ۀدا یی  به  چیزی  ا»زهد«  مقای  در  که  قراست  رغبت  میا بل  و ،  گیرد ر  شدید  میل  یعنی 

ا  ع( ب)   دلۀ یوسفای دلیل مبا بر  مجمع البیان   . طبرسی در( 356  /4،  لتحقیقا،  مصطفوی )  یل به ترک کردناتم
چند حبی رارغبتی  می ا حتما   ا لت  عبادهد:  ل  به  این  معنارت  که  این  را فراست  یوسف  که  و  ابه  ،  خریدند  ا دی 
ین  ا برابن.  هده کردندامش  ا ر و شریف رای نیکوک اهن انساق  خلا ان و  ادگ ا زا ی  اهو ویژگیادر  ؛ زیرا  قه بودندعلابی

برخی دیگر  .  ن شوداو متوجهشا به بردگی گرفتن  دربارۀ  یی  ا مدهان بودند پیا که نگر  ا چر،  و پرهیز کردنداز خرید  ا
ی  اهنه به دلیل نیت   ا و راشتند و  ا ی به خود یوسف نداقهصل علاادر  ها  آن   ست کهآیه آن ا  ین ای  اند که معناگفته

 .  ری کردندا ی کسب سود خریدا بر اصرفکه بل پسند ان
شتند  ا ی داقه نه به یوسف علاها  . آن فروختند  ا و راست که  ا ن یوسف  ا درا ره به براشا گوید که  تعبیر دیگری می  

  ا ری که با ز نزد خود دور کنند و کا   ا و راین بود که  ان  اشصلیاهدف  .  فت کردنداو دریای  ا زاو نه به مبلغی که در  
 اعتناو بی ابه  ،  شتندابه فروش گذ  ا دی که یوسف را فراست که  اگفته شده    چنین. همش نشوداف،  و کرده بودندا

رد و  ا سیر وجود نداین تفادی بین  ا هیچ تض.  خبر بودندو بیارزشش نزد  اوند و  ا و نزد خداه  ایگاز جا  ا بودند زیر
ن یوسف ا را ورند که خریداین با برخی نیز بر  .  دربرگیرد   ا ر  اهه این دیدگ ا م  ای تعبیر کرد که تمابه گونه   ا رآیه    نا تومی

ست و در  ادفی  افتۀ تصاو یک یانستند  ادمی؛ زیرا  قه بودندعلابی ،  خت کردنداو پرد ای  ا در مصر به مبلغی که بر
 . (337 /5، نیا لب امجمع  ، طبرسی) ری نیستای تجلااحقیقت ک 
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به مرجع    اهشت ا ف برد ختلاا دلیل  ،  ستاسیر دیگر هم موجود  ا در تف  ا ردی که طبرسی برشمرد و بعضا در مو
  ا رغبتی ربی  ین ا است؛ فلذاع(  )   یوسفآن    ز اد  ا حظه شد برخی معتقدند مرملاکه  . چنانگرددبرمی   فیه  ضمیر در 

  ل اح،  نندادن می ا را هی خریدان و گانیا رواهی کاگ،  نا درا هی براگ  ا رآن    رغبتی بهبی  علانند و فاگرد به وی برمی
که  که  این  شد  برامشخص  توسط  فروش  منتفی  ا درا صل  و  ان  مطبی   ینادلیل  دربارۀ  ست  ر ارغبتی  ن  ابی  ا لبی 

قبلی گذشتاکرده  در سطور  اند که  قبلی ذکر شد مشخص میاهدر بخشچه  آن   ز.  ن  ا درا بر  اس اساشود که  ی 
ن و  انیا رواک. دربارۀ  شندارغبت ببی  ملهاشتند که نسبت به وی در معا ع( در خرید و فروش نیز نقشی ند)  یوسف

د قرائنعزیز مصر هم   در جمله وجود  نشای  که  میارد  ا آن  دهدن  یوسفها  بودند)   ز  به ا نی ا رواک.  ع( خرسند  ن 
وهُ بِضَ ا وَ  م  غُلَا  ابُشْرَی هَذَ  یا لَ ا شدند و گفتند: »قَ  حال خوش فتن وی ام ی اهنگ رت ا به نیت تج ا رآن  عَةً« و حتیاسَرُّ
 .  ن کردنداپنه 

 ا ء که با شترالت  به دلاابه مثها  آن  ی ا د و ستد برا ین داست که  این  الت فعل شروه نیز بر  گذشت دلا که  چنان  
و  اختی ا رض اه اگ ار  و  بخش  انه  بنا نبوده  ،  ستا یت  کا براست؛  فران  انی ا رواین  دایند  ا ز  دست  یوسفا ز  ع( )  دن 

تا لزا فیه من    ا نوارت »کانبودند که عب  حالخوش  یاهدین«  نیز    چنین. هم شدابآن    نگر دلیل ابی   اکید  عزیز مصر 
 :رد ا رغبتی ندبی  لت برکند که دلاتی صحبت می ا راعب اع( ب) حضرت یوسفدربارۀ 

ذِ ا لَ اوَقَ   خِذَهُ وَلَدً ا انْفَعَنَ ینْ ا هُ عَسَی ا مَثْوَ  یرِمِ اکتِهِ ا مْرَ هُ مِنْ مِصْرَ لِا ا شْتَرَ ا ی لَّ  ا.وْ نَتَّ
مید  ، ارامی دا گر  ا هش رایگابه همسرش گفت: ج،  خرید  ا مرد مصری که یوسف رآن    ترجمه:

 (. 21 /یوسف) ب کنیمانتخابه فرزندی  ا و را  ای،  سودی دهد امور زندگی[ به م است ]در  ا
ن ابه عنو  ا رآن    عة«اسروه بضا»و  که  این   یدآمی  برآیه    ز تفسیرچه اآن  رزش؟اا بیرزش بود یاای بیلاایوسف ک 

  ا و را مبلغ خوبی    اید باب  اً قاتف. ابفروشند  ا و رارزش  ابی   ییلا ان کا ید به عنواپس نب.  ی فروش بردندا ره برالتجاالم 
و  ارزش بود و همه در  ا   ایی بلاا یوسف ک.  زور و ظلم خریدند  اب  ا و ران  ا را گوید خریدمی آیات    قاسی.  بفروشند
د  کارغبت  چه  خریدا نیا روا شتند  چه  و  مصری ا را ن  پرد ا لزامن    ا نوا»ک.  ن  در  یعنی  قیمت  ا هدین«  بخل اخت  و 

 .یل بودند اتمبی  قیمت نیزآن  ختاو به پرد  نددا دستی به خرج ددند و خشک ورزی
ل احتم ا ین  . ا برگردد  خس  ب    ن  م  ث  به    فیهست که مرجع ضمیر در  این  ارد  اتی که وجود دلاا حتما ز  ا یکی دیگر   

  ست ان ذکر شده  ا یی توسط برخی مفسرال معنا حتما ن یک  ا برگردد به عنو  خس  ب    ن  م  ث  به    فیه که مرجع ضمیر در  
قرآن  ضمائر  عد  ا قوآن،    و علوم قرآن    ر یدبی مؤثر در تفساعد  ا ز قوا کی  . ی(434  /18،  لکبیرالتفسیر ا،  زی ا ر)فخر  
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ول در  امفعول به  ،  لین دل یسب خود برگردد؛ به همان لفظ منیترک یر به نزد یست که مرجع ضم آن ا  صل. ا ستا
ست  ا ( مؤخر شده  112  /مانع)ا لَی بَعْضٍ«اوحِی بَعْضُهُمْ  یلْجِنِّ  ا نسِ وَ لاانَ  ی طِ یاشَ   ا عَدُو    یلِّ نِبِ کلِ   ا جَعَلْنَ   کذَلِ ک»وَ 

بهیضم   ات »بعضهم«  ز آن    ر  نزد ی به ضم  ا ریبرگردد؛  »یست؛  اتر  کی ر  بعضهم  ی ن  یط یالشا عنی    لی بعض« اوحی 
 . (3904 /1،  نآمۀ علوم قر انفرهنگ )

لح بدین در صورت  کردن  اترتیب  عنو  ثمن بخسظ  »فیه«ا به  در  مرجع ضمیر  مط کلا ،  ن  قوابق  ام  عد  ا صل 
ت قبلی ا رای صحیح عبامعن  امله( بای معابی رغبتی به به ا )ین معناز طرفی دیگر  . اهد بودا در عربی خوضمائر  
متن خوانیز  چرا سب  بود؛  خانیا رواک  ولاً اکه    ا هد  به  یوسفان  فروش  ظ)  طر  کم  قیمت  به  بخس( )  نهالم اع( 

دفی  ا فتۀ تصانستند که وی یک یادن میا را بق نظر طبرسی خریداز طرفی دیگر مطارغبت بودند و  بی   حت وا ران
کا یک  نه  تجلاا ست  برای  رغبتی  و  پرد ا ری  کا ی  پول  نداخت  به رو  ازاین   شتند؛ ا مل  در  گروه  دو  معاهر   ملهای 

 ست و گویی یوسفادله بوده  ا ه در مبا کرا  ا م با م توا لزانگر نوعی  ایی بیاز طرفی دیگر چنین معنارغبت بودند؛  بی
ست  ا د و ستد  الت روحی دو طرف د انگر ح انیز بی   اشتری   و   شری   فعل. دو  ندادله کرده ان مباجبر مصری  اب  ا ع( ر)

 . کندبه نوعی تقویت می  ا ر  این معناو 

 نتیجه 
در  . ن شدای موجود بیاههاسی بر دیدگ اس اد ا یراچند ، ی تفسیری موجوداهشت او برد  اهه از بررسی دیدگ اپس 

  هرالف ظاو مخنیست  پذیرش  قابل  هیان دیدگ ا درا رسیم که فروش یوسف توسط برین نتیجه میاین بررسی به  ا
 .ستامله شده ار و در مصر معاب یک اپس یوسف تنه . ستا  قرآنآیات 

به سیا ستنا  اببراین،  افزون ریشه  قاد  و  آیات  مفهوم  برخی  ایآیات،  وعبالفا بی  مفهوم ا راظ  نقد  به  توجه  و  ت 
ن  انیا رو انب کاز ج ارغبتی به یوسف  بی   هرگونهتوان  می   رندا ئیلی و عهدینی د ا سرا  أمنش  لاً ا حتما ت که  ایا برخی رو

توجه و    کریمقرآن    درآن    ی اربردهاع کا نواء و  ا بررسی مفهوم شر  ا ب  چنینکرد. هم نیز نفی    ا ن مصری را را خرید  ای
تأثیر   وان  ا تومیآن    ی امعنبر  ء  اب  حرف جرِّ به  را ین  مورد   در  ا ژه  به معنی خریدآیۀ  و امعیا    ری کردنا بحث  مله 

 گرفت. خرید و فروش کردن 
ز دو ان  ا تومی  ا کریم رقرآن    ع( در)  ی خرید و فروش یوسفا جرادهد که م ن میاین پژوهش نش ا یج  انت  ایتانه 

ری کردند و به  ا ن خریدانیا رواز کا ر  ازور و تحت فش  ا ب  ا ن یوسف رامصری،  شت نخستادر برد .  ویه تفسیر کرد ا ز
قدرت  پرد ا تم،  دلیل  به  به ایلی  ندامل  ای کاخت  تفسیرادر  .  شتندا و  واژۀ  ین  معن  شروه ،  مب ابه  و  دله  ای خریدن 
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رت اعبچنین،  . هم رد اددلالت  ف  اجحانوعی ستم و    ابراه  هم  ملهای معاز به استن  اکنیز بر    ثمن بخسو  ،  کردن
 . ستا ا ین به اخت ا در پرد آنان  رغبتیبخل و بی ، ها کرانگر ا هدین« بیا لزافیه من  ا نوا»ک

برد  بر فروشندگ ،  شت دوم ادر  معن،  ستا دوستد  ا ین دان  اتمرکز  ب  ابدین  وایی  ابه   اکه یوسف    ابراه  هم   ندک 
و  اجب انوعی   توسط کا کرار  معانیا رواه  فعل  مله شدان  منظر،  این  از  د.  مفهوم  به  و  ادوستد کردن  ا»شروه«  ست 

در  انیا رواکآن    علاف که  مبلغی  به  نسبت  که  هستند  دریا زانی  یوسف  کردندای  بیفت  بودند ،  ین  از  او    رغبت 
.  دهدئه میا را دوستد  ا ی داز فضاتر  مع اتصویری ج ،  لاحتما ین دو  اترکیب  ،  یتادر نه .  شتندا یت ندامله رضامع

ین  انی ا دی و رواقتص ایط  ا ز شراتر  ملاتر و کتصویری دقیق که  ، بلگیرد در بر می   ا نی پیشین رامع  اتنه نه،  هاین نگا
 . کندنیز ترسیم می ا مله رامع

 بع امن
 .  کریمقرآن  .1
 .  م2002، میلاات ا رانتش ، الندن، عهد عتیق .2
 .  ق. 1382ی، لترق امطبعة ، دمشق، بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول، درالقا عبد، زی اغلآ .3
 . ق1422، لعربیاب الکتا را د، بیروت ، زاد المسیر، ن بن علیالرحما عبد، جوزی ابن .4
یر و التنویر، هر اطبن د ممح، شوراعابن .5  . ق1420، لعربی اریخ  التاموسسه ، بیروت ، التحر
 . ق1422، لعلمیهالکتب ا راد، بیروت ، المحرر الوجیز، لبالحق بن غا عبد، عطیهابن .6
ارسافابن .7 ز،  بن  اللغه  معجمیا،  رکحمد  عبد،  مقاییس  کوشش  ه لسلاا به  محمد  ، بیروت ،  رونام 

 .  م1979،  رکفدارال
بن مسلما عبد،  قیبهابن .8 یب،  لله  ه،  لعلمیالکتب  ا راد،  بیروت ،  حمد صقرابه کوشش  ،  القرآن  تفسیر غر

 . ق 1398
 . ق1414. درار ص اد ، بیروت . لسان العرب، محمد، منظورابن .9

اماهشابن .10 عبد،  یب،  لملکا بومحمد  الاعار کتب  عن  اللبیب  مح،  مغنی  محمد  ن  ی لدا  ییکوشش 
 .  ق1404، مرعشیخانۀ ، کتاب قم، دیلحما عبد

یخ انبیاء در قر ، قرامحمدب، بهبودی  .11  .  ش1388ا، سن، نا تهر، نآنگاهی به تار
 .  ش1390، موسسه تمهید، قم، همگام با وحی، لکریما عبد، بهجت پور .12
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 .  ق1404، نییعلم للملا، دارال بیروت  ،الصحاح، دا عیل بن حماسم، اجوهری  .13
 .  ق 1415، نیا ل یعاسما نشر ، قم، شمابه کوشش ه، نور الثقلین، عبدعلی بن جمعه، حویزی  .14
 .ق1408، نشر هجرت ، قم ، العین، حمداخلیل بن  .15
 . ق1415، مها یم، دارال دمشق، اعراب القرآن، لدینای یمح، درویش .16
یب، محمد بن حسین،  نیاصفه اغب ا ر .17  .ق1404.  بات کلادفتر نشر ، نا تهر، القرآن المفردات فی غر
 . ق1414، معرفه، دارالبیروت ، المنار،  محمدا، رشید رض .18
و  قرآنی    ن اژگا بی وایامعنۀ  »شیو،  علی،  داب آری خلیل ا مداو ن،  محسن،  درسا فری،  وس اک،  روحی برندق .19

ترجمه فاهنقد  معای  وامط:  صرارسی  موردی  ادبیات  پژوهش .  شری«  ۀژا لعه  و  زبان  در  ترجمه  های 
 .  ش1400، 25، شمارۀ زدهمای  ۀدور،  عربی

 . ق1407ی،  لعرب ا ب اکت، دارالبیروت ، الکشاف، محمود بن عمر ، زمخشری  .20
ه،  لعلمیا کتب  ، دارالبیروت ا،  در عط القا به کوشش مصطفی عبد،  تفسیرال،  منصور بن محمد،  نیاسمع .21

 .م2010
 . ق1408، شروق، دارالبیروت ، القرآن  فی ظلال، سید قطب .22
 .ق1404، مرعشیخانۀ ، کتاب، قمالدر المنثور، بکرابیبن ن الرحم ا عبد، سیوطی .23
نمونه،  جعفر،  ری ا شریعتمد .24 تفسیر  اساس  بر  قرآن  لغات  تفسیر  و  بنیاد  مشهد،  شرح   ،

 . ش 1387، ن قدس رضوی ا ستهای اسلامی آپژوهش 
 ش. 1373، دا نشر د، نا تهر، تفسیر، محمد بن علیشریف لاهیجی،  .25
 . ق1406، علمی، ابیروت ، الفرقان، محمد، نیا دقی تهراص .26
 .ش1352علمی ، ابیروت ، المیزان، محمد حسین، ئیاطباطب .27
اجوامع الجامع،  فضل بن حسن،  طبرسی .28 ، حوزه علمیه قم،  قم،  سم گرجیالقا بو، به کوشش 

 . ق1412
 .  ق1408، معرفه، دارال بیروت ، مجمع البیان، فضل بن حسن، طبرسی .29
جریر،  طبری  .30 بن  البیان،  محمد  عبد،  جامع  کوشش  عبدا به  بن  دار  هرهاقترکی،    لمحسن ا لله   ،

 . ق1422، هجر
حسن،  طوسی .31 بن  کوشش  ،  التبیان،  محمد  حبیب  ابه  ث  ا لتراء  احیار  اد،  بیروت ،  ملیاعقصیر  حمد 
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 . لعربیا
 .ش1380، اسلامیه، نا تهر، التفسیر، محمد بن مسعود، شیاعی .32
 . ق1420، لعربیاث ا لتراء  احیار ا د ، بیروت ، التفسیر الکبیر، محمد بن عمر، زی ا فخر ر .33
 .میسلاا ت ا ت دفتر تبلیغا رانتش، اقم، علوم قران ۀفرهنگ نام .34
 .  ق1439، کلملا ا را د، بیروت ، القرآن  من وحی، محمد حسین، للهافضل .35
 . ق1425ه، لعلمیالکتب ا راد، بیروت ، تنویر المقباس، محمد بن یعقوب ، دی اب آفیروز .36
،  بیروت سود،    سل عیونابه کوشش محمد ب،  محاسن التاویلبن محمد،    لدیناال جم،  سمیاق .37

 . ق 1418یه، لعلما کتب دارال
 .  ش1364، خسرواصرت نا رانتش، انا تهر، القرآن الجامع لاحکام،  حمدا محمد بن ، قرطبی .38
الدقائق، محمدرضا،  قمی مشهدی  .39 به کوشش  کنز  درگ ،  و  ا وز،  نا تهر،  هیاحسین  فرهنگ  رت 

 .  1368، میسلاا د ا رشا
القیام  .40 نور،  بن  المبانی،  حمد  کوشش  ،  رصف  خرا به  محمد  للغة  امجمع  ،  دمشق،  طا حمد 

 یه.  لعرب ا
 . ق1403، لعربیاث ا لتراء ا حی ا ر اد ، بیروت ، بحار الانوار، قرامحمد ب، مجلسی .41
کلمات،  حسن،  مصطفوی  .42 فی  یم  القرآن  التحقیق  و  ا وز،  نا تهر،  الکر فرهنگ  د  ارش ارت 

 .  ش1368، میسلاا
 ش.1374هران، اسلامیه، ت، تفسیر نمونه، صرانی، زا ریرم شکام  .43
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Extended Abstract 

One of the most frequently cited verses 

concerning the inimitability of the Quran and the 

concept of "reflection upon the Quran" is verse 

82 of Surah al-Nisa’. Exegetes have primarily 

focused on three aspects in interpreting this 

verse: first, the meaning of reflection (tadabbur); 

second, the meaning of discrepancy (ikhtilaf); and 

third, how the verse argues for the divine origin 

of a text devoid of significant discrepancies. 

However, the overlooked issue in these 

discussions is the attention to the verse’s context. 

Even contemporary exegetes, who consistently 

emphasize the importance of context, have not 

clearly explained the relationship between this 

verse and its surrounding framework. 
This study, through a meticulous analysis of 

Surah al-Nisa’s structure and the placement of 

verse 82 within it, seeks to elucidate the verse’s 

various semantic dimensions based on its context 

and ultimately presents its preferred 

interpretation. In examining why exegetes have 

neglected the contextual framework, two key 

elements emerge: the terms "the Quran" (al-

Quran) and "discrepancy" (ikhtilaf). Revisiting 

Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 10, 5 (2): winter 2025.  

 

Revisiting 'Quran' and 'Discrepancy': 

A Contextual Analysis of Q 4:82 
 

Ali Habibi  
PhD student in Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, 
University of Mazandaran, Babolsar, Iran (Email: a.habibi04@umail.umz.ac.ir). 

Mohsen Nouraei  
Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, 
Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
 (Corresponding author: m.nouraei@umz.ac.ir).  

Zeinab Sadat Hosseini  
Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, 
Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
 (Email: z.hosseini@umz.ac.ir).  
 

  
  
  
  
  

  

 

 +++آغاز مقالۀ اول+++ 

Original Research 

Received: 24/ 1/ 2025 

Revised: 14/ 3/ 2025 

Accepted: 14/ 3/ 2025 

published: 14/ 3/ 2025 

Pages: 185-214. 
 
Publisher: 
Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 
© Author (s) 

 
Print ISSN: 2783-5294 
Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: 
http://naghdeara.quran.ac.ir 

 
Cite this article: Habibi, H., Nouraei, M., and Hosseini, Z. S. 
“Revisiting 'Quran' and 'Discrepancy': A Contextual Analysis 
of Q 4:82”, Critical Studies on the Quranic Exegesis 5 (10), 
2024, p. 185-214Error! Bookmark not defined.. 
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.496133.1262.  

https://orcid.org/0009-0003-9384-5407
mailto:a.habibi04@umail.umz.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-9216-3469
mailto:m.nouraei@umz.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-1440-2978
mailto:z.hosseini@umz.ac.ir
http://naghdeara.quran.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.496133.1262
https://www.doi.org/


 

186  Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 10, 5 (2): winter 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

these concepts can transform our understanding of the verse; thus, each is analyzed in a 

dedicated section. 
Employing a descriptive-analytical method grounded in the verse’s context, this paper aims to 

address the shortcomings of prior studies and provide a clear understanding of the verse’s 

meaning. To this end, the entire content of Surah al-Nisa’ was first examined by analyzing its 

verses and the exegetes’ views to delineate the surah’s structure. Subsequently, the position of 

verse 82 within this structure was identified, and through this, the study pursued its primary 

research questions, particularly the reinterpretation of the two concepts "al-Quran" and 

"ikhtilaf." Along this path, a typology of exegetical opinions and their critical evaluation has 

also been considered. 
Attention to the context reveals that the central issue in the verses surrounding 4:82 is the 

doubt harbored by a group within the believing community—whom the Quran describes with 

the phrase "those who would hold back"—regarding the divine origin of the jihad command 

issued by the Prophet. These individuals distinguish between obedience to God and 

obedience to the Prophet and, beyond creating a "discrepancy" between the two, have resorted 

to covert schemes to organize defiance against the jihad command. 
Following this account and the exposure of this nightly conspiracy, God introduces an 

argument in verse 82 with the particle "fa" (so): Do these wavering believers not reflect on the 

jihad verses to realize that there is no inconsistency between this command and other Quranic 

verses, particularly those on jihad, and thus, this command too is from God? For had it been 

from anyone other than God, they would have found in it much contradiction with the rest 

of the Quran, which they acknowledge as divine. 
Two obstacles seem to have hindered this understanding of the verse: first, the term "al-

Quran," which appears to refer to reflecting on the entire scripture; and second, the term 

"ikhtilaf," predominantly interpreted in its mutual sense (internal contradiction). A review of 

the lexical meaning of "Quran" and its usage across various verses clarifies that in many 

instances, "al-Quran" does not denote the entire Quran but rather a specific set of verses. 

Thus, in verse 82, "al-Quran" and its associated pronouns refer to the preceding verses in 

Surah al-Nisa’, which pertain to the command of jihad. 
Similarly, "ikhtilaf," commonly understood in its mutual sense (internal contradiction), can 

also carry a reciprocal meaning (external opposition)—that is, being in a position of 

opposition to an external standard. Accordingly, stating that a text is "free of ikhtilaf" can 

imply either that its components are internally consistent (mutual sense) or that the entirety 

of the text does not oppose an external criterion (reciprocal sense). If "al-Quran" in this verse 

refers specifically to the jihad verses in Surah al-Nisa’, then "ikhtilaf" takes on its reciprocal 

meaning: the absence of contradiction between these verses and the standard of divine origin. 
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The conclusion is that the correct meaning of "ikhtilaf" in this verse is the divergence of the 

newly revealed jihad verses (within this context) from the rest of the Quranic verses. Verse 82 

was revealed in a context where a group of wavering believers sought to create "discrepancy" 

between God’s command and the Prophet’s command. By urging them to contemplate the 

jihad verses and pursue their objectives, the verse dispels this illusion and proves that the 

jihad command is divine and aligned with the rest of the Quran, not fabricated by the 

Prophet Muḥammad. 

God states in this verse: Do they not reflect on these jihad verses to see that their purpose 

aligns with what they have previously understood from the Quran? This interpretation, while 

fully coherent with the context, avoids unnecessary complexity in explaining how the verse 

argues for the Quran’s divine origin and the relationship between reflection and the discovery 

of the absence of discrepancy. 

Keywords: Ikhtilāf, Tadabbur, Iʿjāz, Taḥaddī, Tanāquḍ. 
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 چکیده 
 سخن  موضع  سه  در  عمدتا    نساء   سورۀ   82آیۀ    پیرامون  مفسران

 در  سوم   و  اختلاف  معنای  در  دوم   تدبر،  معنای  در  اول  ؛اندگفته
. ندارد  کثیر  اختلاف  آنچه   بودن  الهی  بر  مبنی  آیه  استدلال  کیفیت

  حتی .  است  آیه  سیاق  به  توجه  میان،  این   در   مغفول  موضوع   اما
 اند،ای داشتهآیات توجه ویژه   سیاق  به  همواره  که  مفسران معاصر

  این .  اندنداده  توضیح  روشنی  به  را   خود  سیاق  با   آیه  این  ارتباط
 آیه،  سیاق   بر  مبتنی   تحلیلی  توصیفی  روش   با  است  تلاش   در  مقاله

 مفاد   از روشنی تصویر و بپردازد پیشین هایکوشش کاستی رفع به
  از   جدیدی  معنای  توانمی   که  دهدمی  نشان   نتایج.  سازد  فراهم   آیه

؛ کرد  اثبات  مفسران  غالب  بیان  برخلاف  را   اختلاف  و  القرآن
 است  قتال   به  دستور  با  مرتبط  آیات  اینجا  در  القرآن«»  از  مقصود

 و  گرفتن  فاصله  بدین ترتیب »اختلاف« نیز به معنای؛  قرآن  کل  نه
  قرآن   اتیآ  ریسا  به  نسبت  جهاد  دیجد  اتیآهمین    کردن  پشت

 گروه   این   آیا :  فرمایدمی  آیه  این  در  خداوند.است  می کر
  مقصدی  دریابند  تا  کنند؟ نمی  پیگیری   را   جهاد  آیات  ایمان،سست 

  قرآن   از  این  از  پیش  آنان  آنچه  با  دهندمی  نشان  آیات  این  که
 . است الهی همگی درنتیجه و دارد  یخوانهم بودند کرده دریافت
،  اقی س  تناقض،  ،یتحد  اعجاز،  تدبر،  اختلاف،  :هاواژهکلید
 . 82نساء/ 
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 درآمد 
  خداوند. است نساء ۀسور 82 یۀآ «قرآن تدبر» مفهوم  و میکر قرآن اعجاز رامونیپ اتی آ نیتراستناد  پر از یکی

رُونَ   أَفَلَا :  دیفرمایم   هی آ  نی ا  در هِ ٱ  غَیۡرِ   عِندِ   مِنۡ  کانَ   وَلَوۡ  لقُۡرءَۡانََۚٱ  یتَدَبَّ فٱ  فِیهِ   لَوَجَدُوا    للَّ   تدبر   را   قرآن  ای آ  پس  ا کثِیر  اختِۡلََٰ
 .افتندیی م  ی ادی ز اختلاف  آن  در قطعا  بود، خدا  ری غ جانب از اگر که یدرحال؛ کنندینم

؛  306،  قرآن  الفاظ  مفردات،  یاصفهان  راغب)  است  قُبُل«»  متضاد  و  ءیش  کی  آخر   و  انتها  ی معنا  به  »دُبُر«
العروس،  ی دیزب  شه یر  نی ا  مختلف  ی کاربردها  در (.  628/  2،  الاشتقاقی  المعجم،  جبل؛  383/  6،  تاج 

  ظهر«»  و   خلف«»  با  جهت   نی ا  از   و   شودی م   مشاهده  زی چ   کی  ی انتها  و  پشت  تا  افتن ی  امتداد  مفهوم   معمولا 
 . است متفاوت 

 به   که  ءیش  ییانتها  بخش  آن  باشد،  ی امتداد  ی دارا   یئیش   اگر  واقع  در؛  است  ءیش  کی  یی انتها  بخش  دُبُر«»
 امتداد  که  پرنده   یپشت  انگشت  آن  اما  ند یگو  ظهر  را   پرنده  کمر  مثلا ؛  شودی م   ده ینام   دبر  است  متصل   ءیش  خود 

  ی برخ   و   انسان  شرمگاه   ب یترت   ن یهم  به.  نامندیم   دابره« »   را   است   گرفته  قرار   او   ی پا  پشت   در   و   انگشتان   ر یسا
؛ 306،  مفردات،  یاصفهان  راغب)  اندده ینام   دُبُر« »   دارد   قرار  آنان   پشت  که  را   انی چهارپا  همچون   وانات یح

 (. 628/ 2، الاشتقاقی   المعجم، جبل
 صورت  ن یا در(  104/ 1،  هشافی  شرح ، ی استرآباد)  میبدان  ر یتدب   مطاوعه  را   تدبر   اگر؛  است  تفعل  باب   در  تدبر

 ی معنا  به  توجه  با   مطاوعه  نیا  است   مفهوم   آن  کردن   ار یاخت  و   انتخاب   و   آن   تحقق  و   ر یتدب   یمعن  حصول   تدبر
  در   تکلّف«»  ی معنا  مثلا  (.194/  3،  قیالتحق ،  ی )مصطفو  رد ی بگ  خود  به  یمختلف  ی هاصورت   تواندیم   ر یتدب

؛  یقی حق   نه  باشد  یفرض   نسبت  نی ا  چند  هر  است،  لیتفع  در  نسبت«»  ی معنا  از  مطاوعه  حاصل  تفعّل  باب
  ای  ی کس  در  فعل  شهیر  کردن  جاد یا  ای  دادن  قرار»  ی معنا  از  مطاوعه  حاصل  اتخاذ«»  ی معنا  به  تفعّل  نیهمچن

  ر« یتکث»  مطاوعه  از  حاصل  ج«یتدر»  ینوع  ی دارا   را   تعلّم  و   تفهّم  نمونه  عنوان  به؛  است  لیتفع  باب  در  «ی زیچ
 (.104/ 1، الحاجب ابن شافیة   شرح،  ی استرآباد)  انددانسته م یتعل و میتفه  در

  الفاظ   مفردات،  یاصفهانراغب ؛  655/  2،  الصحاح ،  الجوهری )  امور   دُبُر  در  تفکر  را   ر«یتدب»  شناسانلغت
، هاللغ  مقاییس  معجم ،  فارسابن )  گردد ی م   باز   آن   به  امور  عاقبت   آنچه  در   و   امور  عاقبت  در   نظر   ،  (307،  قرآن

  دُبُر   ی دارا   را   ی زی چ  و(  629/  2،  الاشتقاقی  المعجم ،  جبل؛  273/  4،  العرب  لسان،  منظورابن ؛  324/  2
  در   گفت  توانیم   یمعان  نیا  به  توجه  با.  انددانسته(  194/  3،  قیالتحق ،  ی مصطفو)   کردن  عاقبت  و(  پشت)
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  و(  105/  1،  هشافی  شرح ،  ی استرآباد)   «ی زیچ  ا ی  ی کس  در  فعل  شهیر  کردن  جاد یا  ای  دادن   قرار »  مفهوم   ر« یتدب»
  اتخاذ«،»   از   یب یترک  تدبّر،  یمطاوع  ی معنا  بدین ترتیب   .دارد   وجود  «ی زیچ  ای  یکس  به  فعل  شهیر  دادن  نسبت»
رَ »  بی ترت   نی بد؛  بود  خواهد  ج«یتدر»  و  تکلّف« » « یش   تَدَبَّ   و   ثمره  دنباله،  به  تا   کرد   دنبال  را   ءیش  آن»  ی عنی  ئا 

  جیتدر  و  تکلّف  ی نوع  با  همراه   که   یافتیدر ؛  کرد   افتیدر   زی چ   آن  به  نسبت   را   یینها  نقطه  ن یا  و   دیرس  آن  عاقبت
 معنا   ن یا  «.ابدی در  را   ءیش  آن  عاقبت  و   جهینت  و  ثمره   یی هاگام  یط  با   و  ج یتدر  به  کندیم   تلاش   فاعل  ی عنی  است،

 (.192و  182، 176، 106  ۀخطب ،البلاغه نهج) دارد  یخوانهم   زین  اتیروا   در واژه  نیا  ی کاربردها با تدبر  از
 در  پژوهانقرآن  و  ن یمتکلم  از  ی اری بس  استناد   محل  اختلاف   و   تدبر  دادن   قرار  هم   کنار   با   نساء  82آیۀ  

  در  .دارد   وجود  آن  مفهوم   رامونیپ   مفسران  ان یم   ی ادیز  اشتراک  که  است   یاتی آ  از   یکی  و  بوده   مختلف  موضوعات 
  اتی آ  ارتباط   به  توجه  شده،  واقع  غفلت  مورد   مفسران  ی های بررس  در  رسدیم   نظربه  که  یموضوع  اما  ان یم   نیا
  محمدحسین   یحت.  است  خودش  اقیس   در  هی آ  قی دق  گاهی جا  گرید   ریتعب  به  ا ی  بحث  مورد   یۀآ  با   یرامونیپ

  هی آ  نی ا  ارتباط   بوده،  زانیالم  ریتفس  در   او   ن یالعنصب   همواره  ات ی آ  اق یس به  توجه  که،  المیزانیی، صاحب طباطبا
 ءفای ا  نقش  اتی آ  ۀوستیپ  ری س  در  یخوب   به  هی آ  مفهوم   جهینت   در  و  است   نداده  حیتوض  ی روشن  به  را   خود  اقی س  با

  القرآن ر و با بازخوانی دو مفهوم  مذکو  یۀآ  یرامونیپ   اتی آ  و  نساء  ۀسور  ساختار  یبررس  با  مطالعه  نی ا  در  .کندینم
  با  هم  که  است  یمفهوم   ۀارائ  آن   حاصل  و  گرفته  صورت   هی آ  نیا  مفهوم   در  ی بازنگر  ی برا   یکوشش  ،اختلاف و  

 . گرددی نم زائد ی هاتکلّف  یبرخ  دچار هم و  دارد   یخوانهم  سوره بافت

 مسئله  طرح 
  ابند یدر  تا  کنند؟ی نم   تدبر  می کر  قرآن  در  ای آ  که  است  این   نساء  ۀسور  82  ۀآی   مراد  مفسران،  غالب   ریتعب  به

  است   شده  ارائه  مردم   به(  ص)  امبر یپ توسط  سال   23  طول   در  که  ی کتاب  ن یا  اجزاء   و   اتی آ  ان یم   ی تناقض  و   اختلاف 
  یکتاب  تواندی نم  یانسان  چیه  که چرا   ست؟ین(  ص)  امبر یپ  ساخته   و  است  یاله   کتاب  ن یا  جهینت  در  و  ندارد   وجود

  از   چه  و  یمعان  و   میمفاه   لحاظ  از   چه   ی تفاوت  و  تناقض   نیکوچکتر  که  یحال   در  کند  ن یتدو  سال  23  طول   در   را 
، طبرسی؛  251/  7،  انی الب  جامع،  ی طبر)  نباشد   آن  گوناگون  ی هابخش   انی م   در  بلاغت  و  فصاحت   سطح   نظر

 فوق   انیب  توانیم   (.27/  4،  نمونه  ریتفس،  ی رازیشمکارم ؛  19/  5،  زانیالم،  ییطباطبا؛  125/  3،  مجمع البیان 
 .کرد  مشاهده مفسران غالب کتب در  ات ی جزئ ی برخ  در یتفاوت اندک  با را 

  در   زی ن  ی ر یتفس  و   یموضوع  ی هانگاشتهتک  اند،پرداخته  هی آ  ن یا  به  قهرا    که  میکر  قرآن  یبیترت   ر یتفاس   برعلاوه
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  موضوع   ا ی   میکر  قرآن   ف یتحر  از  بحث   به   که  ی آثار.  شودیم   افت ی  هی آ  ن یا  رامون یپ  و مقاله  نامهان ی پا  ، کتاب  قالب 
آیۀ   از   نو  یخوانش» ،  یکلاه، بنگرید به:  برای نمونه)  اندپرداخته  هی آ  ن یا  ر یتفس  به  زین  پردازند ی م   قرآن  در  ی تحد

؛  «منسوخ  اتی آ  تعداد  تیمحدود  بر  ییخو  الله  تی آ  لیدل  نقد  و  یبررس»،  ی دیتوح   و  یتوکل؛  « قصص  سورۀ  51
  در  قرآن  اعجاز»،  یرام یب؛  «فی تحر  از  میکر  قرآن  ی معنا  و   متن  نزاهت  یقرآن  لیدلا  نییتب»،  همکاران  و  یانید
  (.نساء«  سورۀ   82آیۀ    مفاد   ی مبنا  بر   قرآن  ی ر یناپذ  فیتحر  ی بررس»بزرگی،  صادق ؛  «اختلاف   از  ی راستگیپ

افزوده   و  است  مفسران  آثار  در  شده  ذکر  معانی  همان  عمدتا  آثار  این  در  بحث  مورد  آیه  از  شده  ذکر  معنای 
 ای ندارد. ویژه 

 یمعنا  در  دوم   تدبر   ی معنا  در یک ی؛  اندگفته   سخن موضع  سه در  عمدتا مفسران و پژوهشگران پیرامون این آیه  
  اختلاف   افتنی  به  منجر  بودن  الله«   رِ یغَ   عند  مِن»  چگونه  نکهیا  بر  یمبن  هی آ  استدلال  تیفیک   در  سوم   و  اختلاف 

، کل قرآن کریم دانسته شده است و مؤلفان در این مورد  القرآندر تمامی این آثار مقصود از    .شد  خواهد  ریکث
و طرفین آن در این آثار    اختلافهای گوناگونی پیرامون مفهوم  اند. از سوی دیگر بحث تردیدی به خود راه نداده 

که آن  از آنجایی که این اختلاف در القرآن مطرح شده، مفسران و پژوهشگران نیز پیرامون؛  صورت گرفته است
اند و از این رهگذر حالاتی را  این اختلاف بین کدام یک از اجزاء قرآن با کدام جزء دیگر آن است بحث کرده 

 ها پرداخته خواهد شد.  اند که در بخش سوم این نوشتار به تفصیل به آن برای معنای اختلاف برشمرده 
نیز موضوع دیگری است که دستمایه مباحث مفسران و پژوهشگران بوده و رابطه آن با اختلاف تدبر    مفهوم 

اند مقدمه در این حوزه نیز مفسران ضمن بررسی معنای لغوی تدبر تلاش کرده ؛  مورد بررسی قرار گرفته است
آیه اول  جمله  رُونَ   أَفَلَا )  بودن  دوم لقُۡرءَۡانَ ٱ  یتَدَبَّ جمله  در  شده  مطرح  استدلال  بر  هِ ٱ  غَیۡرِ   عِندِ   مِنۡ  کانَ   وَلَوۡ)  (    للَّ

فٱ  فِیهِ  لَوَجَدُوا    ( را توضیح دهند.  ا کثِیر اختِۡلََٰ
؛  بخش دیگری از تمرکز مفسران و پژوهشگران نیز پیرامون کیفیت استدلال آیه در جمله دوم قرار گرفته است 

ترین بیان از این استدلال نیز، همانطور که در صدر این بخش گذشت، چنان است که با کنار هم قرار دادن  رایج 
سال از سوی   23اقسام اختلاف میان اجزاء مختلف قرآن کریم از یک سو و نزول تدریجی قرآن در طول    نبود

 اند. ای را عادتا برای بشر محال دانسته و درنتیجه الهی بودن القرآن را نتیجه گرفتهدیگر، وقوع چنین پدیده 
کلیه این مباحث غالبا  مستقل از بافت سیاقی توضیح داده شده و به همین دلیل پیوند خوبی با آیات پیرامونی 

اند در توضیح مفهوم اختلاف و تدبر نیم نگاهی  کند. هرچند برخی مفسران و پژوهشگران تلاش کرده برقرار نمی 
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یر و التنویرعاشور،  ابن ؛  151/  10،  الکبیر  التفسیر،  رازی   فخر)  به آیات پیرامونی داشته باشند ؛ 200/  4،  التحر
های آینده توضیح داده خواهد شد، در برقراری در بخش   کهچنان ، اما  (1122/  2،  التفسیر  ی ساس فال ی،  حو

ها  های گسستگی مباحث مفسران از بافت سیاقی آیه، معنای آناند. یکی از نشانه این ارتباط چندان موفق نبوده 
واژه   چناناست  القرآن از  هیچ    که؛  تنها  نه  مفسران  نظر  مورد  معنای  شد،  خواهد  داده  توضیح  دوم  بخش  در 

 پیوندی با سیاق آیات ندارد بلکه موجب انقطاع رشته بحث آیات قبلی و بعدی خواهد شد. 
 پرداخته  هی آ  ن یا  یبررس   با بیان متفاوت و نتایج دیگری به   ر یاخ   ی هاسال   در  یپژوهش  اثر   یک  تنها  ان یم   ن یا  در
 : است

 داود   ،یقربانخان  دیام   «،ییروا   شواهد  بر  دیتاک  با  نساء  ۀسور  82  یۀآ  فهم  گاهیگران   یدلال  تشابک»  ۀمقال
 صورت   به  و  پرداخته  هی آ  نیا  به  نو  و  متفاوت   ی اه یزاو  از  اثر  ن یا.  1399  ش،یستا  رحمان  محمدکاظم  ،یملاحسن

  و   نقد  هی آ  در  مذکور  اختلاف   رامونی پ  مفسران  دگاهی د  مقاله  ن یا  در .  است  کرده  تمرکز   اختلاف   مفهوم   بر  خاص 
 صورت   در  ی بشر   متون  و  بوده  آن   از  ی مبرّا   قرآن  که  یاختلاف  که  رد یگیم   جهینت   نیچن  تی نها  در  و  شده  یبررس

  رو   نی ا  از.  است  قرآن  در  یدلال  ارتباطات  ۀگسترد   ۀشبک  به  ناظر  شد  خواهند  آن  به  ی مبتلا  قرآن  به  ی همانند
  ی دارا   قرآن  همچون  بخواهد  یوقت   فقط  بلکه  ست،ین  مبتلا  فراوان  یدرون  تناقضات  به  یکل  طور  به  ی بشر  متون

 هیتوج   قابل  ی آورنو   و  لیتحل  اگرچه   اثر  نیا  .کندی م   بروز  هاآن   در   ی درون  ی های ناسازگار  باشد،  یدلال  تشابک
 . است متفاوت  حاضر پژوهش با  منظر نیا  از و  نکرده ل یتحل یدرست به را  یاقی س بافت  همچنان اما  داشته
 : کرد   ارائه  ی دی جد ی هاپاسخ   ر یز   سوالات  ی برا   است   لازم هی آ  ن یا  بهتر   فهم  ی برا   رسدی م   نظر  به  وصف   ن یا  با
، ،  است   چگونه  خود  اقیس   با   هی آ  ن یا  ارتباط   اولا  ،؛  ستیچ   القرآن« »  از   مقصود؛ ثانیا   به   هی آ  ن یا  در  اختلاف   ثالثا 

،؛ و  است ی زیچ  چه  در و معنا چه  . است قرآن بودن  یاله  انگری نما چگونه  اختلاف نبود  رابعا 
  به   سوره  ساختار   در   را   82  یۀآ  گاه یجا  اولا   آن   ساختار  و   نساء   ۀ سور  ق ی دق  ی واکاو  با   تا   است  آن   بر   نوشتار  نیا
 مفهوم  آن   یپ   در   و  کرده   ن ییتب  را   ه ی آ  یی معنا  مختلف  ی هاصورت   گاه یجا  ن یا  اساس  بر  ا یثان   و   سازد   ان ینما  ی خوب 

  دو  های مفسران،بافت سیاقی آیات در دیدگاه   انعکاس  عدم  شه یر  یبررس   در   . دینما  ح ی تشر  را   هی آ  از   خود  مختار
 تواند یم   هاآن  مفهوم   در   ی بازنگر  که  هستند   ی عناصر  اختلاف   و  القرآنهای  واژه .  کندی م   ییخودنما  عنصر
خواهد  ؛  دینما   رییتغ  دستخوش   را   هی آ  مفهوم  قرار  بررسی  مورد  مجزا  فصل  دو  در  نیز  مفهوم  دو  این  رو  این  از 

 گرفت. 
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 هی آ اقیس و سوره ساختار. 1
 خل   مربوطه  اتی آ  اقیس  و  سوره   ساختار  یبررس  با  است  لازم  هی آ  مفهوم   رامونیپ  لیتحل  هرگونه  ارائه  از  شیپ

  و   ارث   ازدواج،   خانواده،   زنان،  حوزه  در   ات ی آ  یبرخ   ان یب  به  نساء   ۀ سور .نمود  برطرف   را   جی را   ر یتفاس  در  موجود
 به   مربوط   ی هاحوزه   در  یاله   احکام  انی ب  سوره   نی ا  ات ی آ  از  یتوجه   قابل   بخش.  پردازد ی م   هاآن   با  مرتبط  ی موارد 

  و   احکام  ن یا  ۀاقام   ت یف یک  به  سوره  گر ید  ی هابخش  در   و(  134/  4،  المیزان،  ییطباطبا)  است   خانواده   و  زن
 .پردازد ی م  هاآن ی اجرا  ی برا  مومنان مجاهدت  ضرورت 

 ه یآ اقیس (1ـ1
است و به معنای تشویق و ترغیب کردن به حرکت از پشت سر چه به صورت سوق  سیاق در لغت از ماده  

اسلوب و شیوه جریان  (330/  5،  ق ی التحق،  ی مصطفو)  ظاهری و چه معنوی است   را  . همچنین سیاق کلام 
. در اصطلاح مفسران، سیاق نوعی ویژگی برای واژگان یا  (365  ،المنجد   ،معلوف )   اند  یافتن آن کلام دانسته

دانشمندان ؛  آیدهای دیگر به وجود می ها و جملهها با کلمه عبارات یا یک سخن است که بر اثر همراه بودن آن 
 . (57 ،« ...اقیس شقن» ،نتاجع یرب)  اند سیاق را به معنای قرائن پیوسته لفظی به کار برده 

  تیمحور  با  یاله   احکام  اول،  فصل  در؛  کرد   میتقس  یکل   فصل  سه  به  را   نساء  سوره  اتی آ  مجموع   بتوان  دیشا
 توجه  با  دوم،  فصل   در ؛  آن  ر ینظا  و   ازدواج  ارث،  زنان،  و  مانیت ی  اموال  ری نظ  ی احکام ؛  شود یم   ن ییتب  خانواده  و  زن
 یبرا   مانع  جاد یا  و  ی اله   دستورات  نیا  با  مشرکان   و  کتاب  اهل   شامل  امبری پ  مخالفان  ی هامعارضه  و   هاهجمه  به
  در   خدا   احکام   ی سازاده ی پ  ی برا   یاله   یحاکم  عنوان   به(  ص)   پیامبر  از  ت یتبع  لزوم   خداوند  آن،  کامل   ی سازاده یپ

  در  خدا   یول   ی اری  ی جا  به  کتاب،  اهل  همچون  مبادا   تا  کندی م   اریهوش   را   مومنان  و  نموده  نییتب  را   جامعه
 .درآورند ان یطغ و ان یعص از  سر  ،یاله  احکام ی سازاده یپ

 ۀ ویش   و  شده   فیتوص   کتاب  اهل  و  منافقان   خائنان،  شامل  نیمومن  مقابل  مختلف  ی هاگروه   زی ن  آخر  فصل   در
  سوره،  صدر  یاله   احکام   ی سازادهیپ   ی راستا  در  توان  و   زه یانگ حداکثر  با   ن یمومن  تا  شود ی م   نییتب  ک ی  هر  با  مقابله
 . بردارند گام ( ص)  اکرم  امبری پ  سر  پشت

  از.  است  گرفته  قرار(  ص)  اکرم   امبری پ  از  تیتبع  ضرورت   نییتب  به  ناظر  و  سوره  دوم   فصل  در  بحث  محل  یۀآ
  صادر   را   وستهیپ  هم  به  ی هات ی جمع   ا ی  پراکنده  ی هاگروه   در  قتال  به  دستور  متعال  ی خدا   سوره  نیا  71  یۀآ
  ان یم   در   را   یگروه   ادامه  در.  دهدی م   هاب یآس  شدن  کم  ی برا   جنگ  در  اط یاحت   جوانب  اتخاذ   به  امر  و  دینمایم 
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 دانی م   در  حضورشان   مانع  آنان  یاطلبیدن  و  ندارند   را   قتال   ن یا  در   مشارکت  قصد   که  کندی م   یمعرف  یمانیا  جامعه
  قبلا  خداوند  که  هستند  یکسان  گروه  نیا .ترسندیم   خدا   ی نافرمان  از  شیب  دشمنان  مقابله  از  آنان.  شودیم   نبرد 

 که  اکنون   اما ؛  بود  فرموده  امر  زکات   پرداخت   و   نماز  اقامه  به  و  بود   بازداشته   قتال   از   را   آنان   شانل یتما  برخلاف 
 (.77 /نساء) گردندیم  ی زگاهیگر دنبال  به دشمنان  ترس  از شده  صادر  آنان ی برا  قتال فرمان
 قائل  یی جدا   او (  ص)   امبریپ   و  خدا   ن یب  جنگ،  از   فرار  ی برا   گروه   ن یا  که  کندیم   افشا   متعال   ی خدا   ادامه  در

؛  خدا   نه  است   شده   صادر (  ص)   اکرم   امبری پ  خود   جانب   از  جنگ  ن یا  دستور   که  کنندی م   ادعا  و   شوندیم 
  یاله   در   خواهند ی م   لهیوس  نی بد  آنها .  است  آورده   بار   به  جنگ  نی ا  که  است   یتلفات  و  هاب یآس   ن یا  هم   اشنشانه
  خیری  اگر: » دیفرمایم   خداوند. کنند  جاد یا دیترد   آن  در(  ص )  امبری پ  ی فرمانده  تیفی ک  ای   جهاد  فرمان  نیا  بودن

.  توست  ناحیه  از   گویندمی   رسد  آنان  به  ای حادثه   و  سختی  اگر  و.  خداست  سوی   از   این:  گویندمی   برسد،  آنان  به
(«  78  /نساء)  !بفهمند؟  را   حق  سخن  خواهندنمی   که  شده  چه  را   گروه   این .  خداست  سوی   از  اینها  ۀهم  بگو

  در  پس  کند،  اطاعت  پیامبر  از  هرکس : »دیفرمایم   رسولش  و  خدا   نیب  اوامر  در  اتحاد  تیتثب  ی برا   زین  خداوند
 /نساء)  ایم«نفرستاده   نگهبان  ایشان  بر   را   تو   که  بدان  شود،  گردانروی   هرکس   و  کرده   اطاعت   را   خداوند   حقیقت 

80 .) 
( ص )   امبریپ  تابع  را   خود  طاعة«»  شعار  اعلان  با  ظاهر،  حفظ  جهت  انیجر  نی ا  که  دهدی م   حیتوض  قرآن

  یرو  ش یپ   در  هاآن   که  یاطاعت  دهدی م   نشان  گروه  نی ا  از   رفتار  دو  ذکر   با  83  تا   81  اتی آ  در   اما  کنندی م   یمعرف
  انیب  83  و  81  اتی آ  در  إذا«»  دی ق  با  کی  هر  رفتار  دو  نیا.  ستین  یواقع  چندان  بودند،  کرده  اعلام(  ص)  امبریپ

  شوند یم (  ص)  امبر یپ   ه یعل  توطئه  مشغول   یمخف  شبانه  جلسات  در  جماعت   ن یا   از  ی گروه  اولا  .  است  شده
 به   را   خبر  آنکه  آن   بدون  و   باشند  داشته  استنباط   قوه که  آن  بدون  برسد   هاآن   به  یت یامن  ی خبر   اگر  ا  ی ثان(.  81  /نساء)

  ات ی آ  ساختار  نیا(.  83  /نساء)  شوندی م   آن  انتشار  و  اشاعه  مشغول   دهند،  ارجاع   خود فرماندهان  ای(  ص)   پیامبر
  شده  مطرح   آن  به  پاسخ  در  ینوع  به   و  إذا«»  نیاول   لی ذ  در   است  نوشتار  نیا  بحث  محل  که  82  آیۀ  دهدیم   نشان
 . است
 اق یس در هیآ  گاهیجا (2ـ1

 یک ی  است،  شده   متفرع   خود   ماقبل  بر   هی آ  مضمون   دهدی م   نشان   که  هی آ  ی ابتدا   در   فاء« »  حرف   وجود   برعلاوه
.  است  وجدوا«»  و  تدبّرون« ی»  فعل  در  ر یضم  مرجع  نییتع  کند،ی م   روشن  را   اق یس   با  ه ی آ  ارتباط   که  یموضوعات  از
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  و   ترسندی م   جهاد  از   که  هستند  ی گروه  همان   فعل،  دو  نیا  در  ری ضم  مرجع   که  شودیم   روشن  فوق  حاتیتوض  با
  سرکردگان  از   ی برخ   یحت  و  اندشده   گرفتار  خدا   اطاعت  از  ص( )  پیامبر   اطاعت  کردن  جدا   فتنه  به  آن  از   فرار  ی برا 

  گروه  نیا  از  سخن  هی آ  از  بعد  و   قبل  کهچنان .  پردازندیم (  ص)  اکرم   امبریپ  هیعل  ی ز یربرنامه  و  یطراح  به  آنها
 . است

  نظر  به  اما   شودی م   ادی  آنها  از   سوره  ادامه  در  که  هستند  ینفاق  انی جر  همان   امتداد  ظاهرا    گروه   ن یا  اگرچه
  خارج   نیمومن  جامعه  از  را   آنان  ز ین  قرآن   خود   یحت   چراکه  ندی آی نم  حساب   به  نیمنافق  زمره  در  کاملا   رسدیم 

 یاله   و(  ص)   امبریپ   رسالت  اصل  به  ظاهرا    که  هستند  ی افراد  گروه،  نیا.  نهدی نم  آنان  بر  زین   منافق  نام  و  کندینم
 ی انحرافات  دچار   و   لغزد ی م   حساس  مقاطع   در   شانقلب   مان،ی ا  ضعف   لیدل   به  اما   دارند  مان ی ا  م یکر  قرآن   بودن

 .شوندیم 
 یمقاطع  در   و  شده  انیب  گروه  نیا   اوصاف   که  نساء  سوره  88  تا  72  اتی آ  در  که  است  آن  مدعا  نیا   شاهد
  به .  است  آنان  تی هدا   و  مانیا  ش یافزا   جهت  در  و  مشفقانه  اتی آ  اتیادب  و  لحن  اند،گرفته   قرار  اتی آ  مخاطب

 د یگوی م   آنان،  از  برائت  اعلام   و  سرزنش   ی جا  به  ،73  و  72  آیۀ  در   ء یبط  افراد  یمعرف  نیاول   از  پس  نمونه  عنوان
 سپس  بجنگد  خدا   راه   در   هرکس  و   فروشندمی  آخرت   به  را   دنیا   زندگی  که  کسانی  بجنگند،  خدا   راه   در  باید   پس »

 مشفقانه   یلحن  با  سپس (  74  /نساء )  داد«   خواهیم  بزرگ   پاداشی   او   به  زودی   به  پس  شود  پیروز   یا   شود   کشته
  راه  در  که  است  شده  چه  را   شما:  دیگویم (  ءیبط  مومنان  و  مجاهد  مومنان  شامل)  یمان یا  جامعه  همه  به  خطاب

  رکاب   در   کافران  و  کنندمی   کارزار  خدا   راه  در   مومنان  که  دیبدان  و (  75  /نساء)  د؟یکنینم   قتال  مستضعفان  و   خدا 
 (. 76 /نساء) است ضعیف  شیطان  ۀحیل که بدانید و بجنگید  شیطان یاران با پس  جنگندمی طاغوت 

  اتی آ. است نانهیخشمگ و تند اریبس منافقان به نسبت  سوره  نیهم در  میکر قرآن اتی ادب که است   یدرحال نیا
 ستهی شا  یحت  و  تی هدا   قابل  ری غ  را   منافقان  که  آنجا  است،  توجه  قابل  خصوص   نی ا  در   نساء  سوره  89  و  88

  هستند یکسان همان شوندیم  ی بنددسته  مومنان داخل در  قرآن نظر از که ءیبط گروه  نیا .داندیم  قتل و اسارت 
  با  دارند  یسع  و   است   متفاوت   ن یمومن  ری سا  و(  ص)  امبری پ  نظر  و  ی رأ   با   نیمنافق  درباره   نظرشان  و  ی رأ   که

  را   آن  سوره   ن یهم  85  آیۀ  در   خداوند  که  ی شفاعت.  شوند  ن یمنافق  و  ن یمومن  انی م   قتال  مانع  ن، یمنافق  از  شفاعت
  درباره   چرا   که  کندی م   عتاب   را   یمان ی ا  جامعه  89  و  88  اتی آ  لی ذ  اقی س  نی هم  ادامه   در  و   ده ینام   سوء«   شفاعت »

  یگروه  و  آنان   ع یشف  شما   از  یگروه  د؟یاشده   دسته  دو   دیشو  کافر   ها آن  مانند   هم   شما   دارند  دوست   که  ینیمنافق
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  کجایافتید   هر  را   آنان  و  کنند  هجرت   خدا   راه  در  تا  دینکن  انتخاب  دوست  آنان  از  هرگز   د؟ی هست  آنان  دشمن
 . نگیرید یاوری   و یار  آنان  از و  بکشید، و بگیرید

  نیمومن  اول؛  میهست  مواجه  یاصل   گروه  سه  با  اقیس  نی ا  سخن  ی فضا  در  که  است  روشن  حساب  نیا  با
  سست   و   ء«یبط»  افراد  دوم   هستند،(  ص)  اکرم   امبری پ  جهاد   دستور  از   اطاعت   آماده  که  ی مجاهد  و   خالص

  طیمح   از  رونیب   ظاهرا   که  ینی منافق  سوم   و  ندیجویم   آن  از  فرار  ی برا   ی ابهانه  و  ترسندی م   جهاد   از  که  ی مانیا
  صادر   آن  دستور   اقیس   ن یا  در   که  هستند   ی قتال  مقابل  ی هاطرف   از   ی کی  احتمالا   و  هستند  مستقر   یمانیا  جامعه

 . است شده
 و   دارند  یمشترک  صفات  سوم   و  دوم   گروه  نیا   که  است  روشن  اتی آ  ریسا  و  سوره   نیا   در  قرآن  فات یتوص   از

  خواهد  سوم   گروه   به  شدن  لی تبد  صفات،   ن یا  بر  تداوم   صورت   در  دوم،  گروه   عاقبت  و  سرانجام   گفت   بتوان  د یشا
  ی مانی ا  جامعه  از   هنوز   که  دانست  سوم   گروه   مانان یپهم   و  برادران  را   دوم   گروه  که  ستین   ذهن  از  دور  ی حت.  بود

بااین دارند  را   مومنان  بر  ی رگذاری تأث  امکان  و  اندنشده   طرد    یکی   کاملا  را   گروه  دو  نیا  توانی نم  قطعاحال  ؛ 
 . دانست
 مواضع   هیعل  شبانه  ی طراح  به  اقدام   که  ی اژه یو  افراد   شود،ی م   روشن   سوره   ن یا  81  آیۀ  از  که  است   ذکر  به   لازم

  ی نینششب   نیا  در  هاآن  همه  اما  اندبوده   ءیبط  مانانِ یا  سست  همان  از  ی افهیطا  اند،کرده (  ص)  اکرم   امبریپ
 . ندارند مشارکت زیآم توطئه

  مورد   اقیس   در  آن  از   مقصود و  الله«  ر یغ  عند  من »  ریتعب  به  توجه  آن،  اقی س  با  82  آیۀ  ارتباط  رامونی پ گرید  نکته
  خدا  از  اطاعت  نیب  مانانیا  سست  که  است یاختلاف  اق،یس   نیا  ی محور  چالش  شد،  انیب  که  چنان.  است  بحث

  نان ی ا  اگر  دیفرمایم   78  آیۀ.  هستند  جهاد   از  فرار   دنبال  به  رهگذر   نی ا  از  و  اندشده  قائل  ص()   پیامبر  از  اطاعت  و
  است بوده  الله«  عند  من»  برنامه  نیا یطراح  و  قتال  دستور  ندیگوی م   برسند،  دستاورد  به  و  نندینب  یبیآس   جنگ  در
  ریغ  عند  من»  ریتعب  که  دیفهم  توانی م   ریتعب  دو   نیا  تقابل  از .  خوانندی م   عندک«  من»   را   آن  نندیبب  یبیآس   اگر  و

 . است  ص() پیامبر   شخص  آن، از  یاصل  مقصود و دارد  ق یتطب  عندک« من» ریتعب  با بحث، مورد  آیۀ در  الله«
 اولا  .  دارد  وجود آن بعد و قبل اتی آ با نساء مبارکه سوره 82 آیۀ عناصر انیم  یقیوث  ارتباط  که شد  روشن اکنون

 توجه  مورد   سوره  نی ا  88  تا  71 آیۀ  از که  است  یمانیاسست  افراد   همان   وجدوا   و  تدبرونی  افعال   در   ر یضما  مرجع
  ه ی آ  نی ا  استدلال  محور  گفت  توانی م   قبل  ات ی آ  در   موجود  تقابل  و  فوق  حات یتوض  به  توجه  با  ا  ی ثان؛  اندگرفته   قرار
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  عتاب   شامل هی آ  کل  ثالثا    و   است  القرآن« »   بودن   رسول«  عند  من» گرید  عبارت   به  ای  بودن  رالله«ی غ  عند  من»  ینف
 عبارت  به  و  است  شده  عیتفر  ی قبل  اتی آ  از   فاء«»  حرف   با  القرآن،  بودن  عندالله  من  درک   عدم   و  تدبر  عدم  از
 .  است مانانیاسست زیآم توطئه  رفتار به خداوند ز یآم  عتاب واکنش گرید

 القرآن  مفهوم بازخوانی. 2
از   مقصود  به  توجه  آیه،  معنای  فهم  در  مؤثر  عناصر  از  توسط   القرآنیکی  که  موضوعی  است.  آیه  این  در 

انگاشته شده و چندان مورد بحث قرار نگرفته است.    اصل  در   قرآن  واژه   معتقدند  شناسانلغت مفسران بدیهی 
  مفردات ،  یاصفهانراغب )  است  رفته  کار  به  مصحف  در  عَلَم  صورت   به  تطورات،  یبرخ   اثر  در  و  است  مصدر
 ی مصدر  ی معنا  گاه   و  نرفته   بکار  کامل  مصحف   ی معنا  به  لزوما    زی ن  یقرآن  استعمالات   در   و (  668،  قرآن  الفاظ

  و  ی مصدر  اسم  ی معنا  زین  گاه(.  262/  5،  قرآن  قاموس،  یقرش )  امتیق  18  و  17  اتی آ  مانند ؛  دارد (  خواندن)
  اسراء  106  و(  272/  17،  الکبیر  التفسیر،  رازی   فخر)  ونسی  61  اتی آ:  مانند؛  است  «یخواندن»   معادل  ظاهرا  

 (.  181/ 14، ریالتنو   و ریالتحر ، عاشورابن)
 : است تصور  قابل حالت دو ه،ی آ ن یا در   ه«یف» و  کان«»  در ری ضما مرجع و  القرآن«»  از مراد فهم ی برا 
 حالت اول در معنای القرآن (1ـ2

  نی قیفر  متاخر   و  متقدم   مفسران  اتفاق   به  ب یقر  مشهور   نظر  که   است فیشر  مصحف  کل   ی معنا  به  اول  حالت
؛  19/  5،  المیزان،  ییطباطبا؛  186/  2،  المنثور  الدر،  یوط یس؛  151/  10،  الکبیر  التفسیر ،  رازی   فخر )  است 

  قرآن   این   های آیه   یکایک  در   چرا :  است  نی چن  هی آ  ی معنا  صورت   ن یا  در (.  27/  4،  نمونه  ر یتفس ،  ی رازیشمکارم 
 (.24/ 5، زانیالم،  ییطباطبا) یافتند می آن  در فراوان اختلاف  بود، خدا  غیر  ناحیه از اگر  اینکه با کنندنمی  دقت

  چیه   بحث  محل  اقیس  در.  کندی م   معنا  خود  یاقی س  بافت  از  مستقل  را   هی آ  که  است  آن   این حالت  اشکال
  و   جهاد  به  دستور  اقیس  بحث  محل   مسئله  اساسا    و  است  نشده  آن  بودن  یاله   و  قرآن  اصل  رامونیپ  ییگفتگو

  اگر .  متعال   خداوند  به  آن   انتساب  و   میکر  قرآن   بردن  سوال  ر یز  نه  است  یمانیا  جامعه  از   ماردلان یب  ی چیسرپ
  و   برندی م   سوال  ریز  را (  ص)  اکرم   امبریپ   رسالت  اصل  که  بودند  یمشرکان  و  کفار  ای  کتاب   اهل  هی آ  نیا  مخاطب

 کهچنان  هی آ  مخاطب  اما ؛  بود  هیتوج   قابل  حالت  نی ا  دانند،یم   ص( )  پیامبر   اختلاق  و  افتراء   و  کذب   را   قرآن  همه
 میکر  قرآن  بودن  یاله   و(  ص)   امبری پ  رسالت  اصل  به  که  هستند   ی افراد  شد،  حیتشر  سوره  ساختار  بخش  در

 یانحرافات  دچار   و   لغزد یم   حساس  مقاطع  در  شانقلب  مان،یا  ضعف  لیدل  به  اما  دارند  مانیا  ظاهر  در  حداقل
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  بخواهد   بحث  مورد   آیۀ  تا  دانست  میکر  قرآن  کل  بودن  یاله   منکر  را   گروه  نیا  توانینم   حساب  نی ا  با.  شوندیم 
 .کند ثابت   را  آن بودن یاله ، قرآن در  اختلاف  ینف با

 وهیش   رامونیپ  متفاوت   یانیب  با  انددانسته   میکر  قرآن  کل  را   القرآن«»   از  مقصود  که  یمفسران  از  یگروه  البته
  مان یالافیضع  نیمومن  ه،ی آ  مخاطب  اگرچه  معتقدند  آنان.  اندکرده   هیتوج   نسبتا  را   معنا  نیا  ییچرا   ه،ی آ  استدلال

  پیامبر  از   اطاعت   به  التزامشان  و  انضباط   عدم   و   مان یا   در   شانیا  ضعف   شه یر  اما   کتاب،  اهل  و  کافران   نه  و   هستند
  موجب   که  ی تدبر   نی ا.  است  آن  به  مانیا  و  آن  فقه  و  آن  فهم  عدم  جهینت  در  و  قرآن  کل  در  تدبر  عدم  ،  ص()

  تدبر   صورت   در   مان ی الافیضع  ن یمومن  و   هست   هم   قرآن  بودن   ی اله   فهم  عامل  اتفاقا  ز ین   شودی م   مان یا   شیافزا 
  در   جهینت  در   و  شدندیم   معتقد  ص( )  پیامبر  رسالت  صدق  به  ایثان   و  شدندی م   آن  بودن  ی اله   متوجه  اولا   قرآن  در

 ی حد  تا  اگرچه  زین  انیب  نیا(.  1122/  2،  التفسیر  فی  الاساس،  ی حو)  کردندیم   عمل  ترمحکم  او  از  اطاعت
 محل  اختلاف   بحث   با   آن  ارتباط   خصوصا    آن  استدلال   وه ی ش  اما   کند   لحاظ   را   هی آ  یاقی س  ارتباط  است  کرده  یسع

  قرآن  واژه   از  مقصود  همواره  ای آ  اما   .شد  خواهد  پرداخته  آن  به  نوشتار  نیا  چهارم  بخش  در  که  است  ی شتریب  تأمل
 است؟   میکر قرآن همه
 ( حالت دوم در معنای القرآن 2ـ2
 در  که   شودی م   ده یفهم  مختلف  اتی آ  در   قرآن« »  واژه   ی کاربردها  کنار   در   قرآن«»   ی لغو  ی معنا  به  توجه   از

  مقصود  ات ی آ  از   یبخش  تنها  بلکه  ست،ین  میکر  قرآن  همه  القرآن«»  ای   قرآن«»  از  مقصود   موارد،  از   ی اریبس
هُ   در  ـه«»  ری ضم  مرجع  حیتوض  در  واقعه  مبارکه  سوره  78  تا  75  اتی آ  لی ذ  نیمفسر  یبرخ   مثال  ی برا .  است  ۥإِنَّ

؛ 428/  29،  الکبیر  التفسیر،  رازی   فخر)  انددانسته   واقعه  سوره   در   یقبل  ات ی آ  به  بازگشت  را   آن  کرِیم    لَقُرءَۡان  
 ( 540،  الجلالین تفسیر، محلی

  این  همه  بر  القرآن«»  همانطورکه  است   معتقد  ونسی  مبارکه  سوره   38  و   37  آیۀ  لی ذ  ییطباطبا   علامه  ن یهمچن
 قلیلش  هم  و   است  قرآن  آن  کثیر   هم  شود،می   اطلاق  نیز   آن  از  ای سوره   بر   شودمی   اطلاق  آسمانی  کتاب

، طبرسی)  است  کرده   ان یب  ونسی  سوره   61  آیۀ  لی ذ  ز ین  ی طبرس   را   معنا  ن یا(.  65/  10،  المیزان،  ییطباطبا)
 (. 179/ 5، مجمع البیان 

تُ   تِلکۡ  الرَۚ   آیۀ  با   ونسی   مبارکه  سوره  گر ید   ی سو  از بِ ٱ  ءَایَٰ إِذَا   عبارت   با   15  آیۀ  در   و  شود یم   آغاز   لحَۡکیمِ ٱ  لکۡتََٰ   وَ
ت   ءَایاتُنَا   عَلَیۡهِمۡ  تُتۡلَیَٰ   امبریپ  توسط  قرآن   از   ات« ی آ»  ن یا  تلاوت   از   پس   ن یمشرک  که  دهد یم   نشان   ی روشن  به   بَینََٰ
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ذَآ  غَیرِۡ   بِقُرءَۡان    ئۡتِ ٱ  ندیگویم (  ص)  امبر یپ  به  و  نامندیم   قرآن«»  را   هاآن  ،(ص) لهُۡ   أَوۡ  هََٰ   که  است  روشن.  بَدِّ
  نازل   میکر  قرآن   کل  هنوز   که  چرا   ست ین   سوره  114  بر  مشتمل  میکر  قرآن   همه  ه،ی آ  ن یا  در  قرآن« »  از  مقصود

 ی ابتدا   در  سوره  نیمضام   شدن  خوانده  ات«ی آ»  و  سو  کی   از  ات«ی آ»  شدن  دهینام   قرآن«»  از  بلکه  است،  نشده
  ن ی هم 14 تا 1  اتی آ نیمضام  همان هی آ نی ا در  قرآن«»  از مقصود که گرفت جهینت توانیم  گرید ی سو از  سوره نیا

  نازل  قرآن   همه  را  آن  از  مقصود  اگر وجود  ن یا   با .  است شده تلاوت   مشرکان   بر (  ص)  پیامبر  توسط  که  است   سوره 
  اقوال   را   معنا  نیا(.  452/  3،  ث یالحد  ر یالتفس،  دروزه)  ست ین  وجه  بدون  زین  میبدان  هی آ  نیا  نزول  زمان   تا  شده
 .کندی م  دییتا  زین قرآن واژه  رامونیپ  شناسانلغت
 در   آنچه  از.  است  نساءۀ  سور  یقبل  اتی آ  آن،  به  مربوط   ر یضما  و  القرآن  از  مراد  ی برا   دوم   حالت   بیترت   نی بد
  است  سوره   از   اقی س  ن یا  بحث  محل  که  یاتی آ  شود یم   روشن  شد  انیب   نساء  ۀ سور  ساختار   رامونیپ  قبل  بخش

 مناقشه  محل  آن،  ات ی آ  نزول  از  پس   که  ی دستور؛  است  کتاب  اهل  و  کفار  هیعل  جهاد  به  فرمان  رامونیپ
 تبع به   و  نساء   مبارکه  سوره   82  آیۀ   در   القرآن« »  توانیم   ح یتوض   ن یا  با .  گرفت  قرار   یمانیا  جامعه  ی هامان یاسست 

 محل   و  شده  نازل  اقیس   نیهم  در   که  دانست  ی جهاد  اتی آ   بلکه  م،یکر  قرآن  کل  نه  را   هیف  و  کان  ری ضم  مرجع  آن
  در   کنند؟ی نم  تدبر  را   جهاد  اتی آ  و  سوره  نیا   مطالب  ای آ:  میکن   معنا  نیچن   دیبا  را   هی آ  صورت   نیا  در.  است  بحث

 که  دوم   حالت  از این رو.  افتندیی م   ی ادیز  اختلاف   هاآن  در  قطعا  بود  خدا   ریغ  جانب   از  اتی آ  نیا  اگر  که  ی حال
 . رسدیم  نظر  به ی ترمناسب  نهی گز کندیم  دا ی پ  هی آ اقیس  با ی روشن وند یپ

 . بازخوانی مفهوم اختلاف3
 اختلاف نساء نقش قابل توجهی دارد، مفهوم    82یکی از مهمترین عناصری که در شکل دادن به معنای آیۀ  

آن،  هیئت  و  ماده  معنای  واکاوی  با  واژه  این  لغوی  معنای  به  توجه  از  پس  بخش  این  در  است.  آیه  این  در 
 بندی شده و مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. دسته اختلاف های مفسران پیرامون دیدگاه 
 ( معنای لغوی اختلاف 1ـ3

/ 4،  الصحاح ،  الجوهری )  است  قُدّام«»  ضد  واژه   این  است،  عقب  و  پشت  ی معنا  به  لغت  در  »خَلف«
؛  است  شده  ذکر  یمختلف  یمعان  افتعال  باب  ی برا .  است  افتعال«»  باب   در  و  خَلف«»  شهیر  از  اختلاف (.  1353

یعنی  مشارکت  و  فعل  ماده  در  وقوع   مطاوعه،  ار،یاخت  ه،ی تعد  اتخاذ،  عمل،  در  جهد  جمله  از   چند  مشارکت؛ 
 (.83، هالعربی علوم، یطهرانی ن یحس؛ 144، المقدمات  جامع بنگرید به:) فعل ماده در فاعل
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، هالعربی  الدروس   جامع ،  غلائینی)  است   باب  ن یا  ی اصل  ی معنا  یمطاوع  ی معنا   بان یاد  ی برخ   منظر  از
 که   کرد   ثابت  توانی م   خود  ی جا  در  و  دهدی م   نشان   را   خود  هاشه یر  یبرخ   در  ز ین  مشارکت  ی معنا  گرچه  ،(162

 که  است  آن  مسئله  باب  نیا  ی ها شه یر  یبعض  در  وصف  نیا  با.  است  مطاوعه  ی معنا  ی امتدادها  از  مشارکت
 ی معنا  به  تواندی م   هم   «ی استو»  مثال  ی برا .  دارد   اتخاذ   و  مطاوعه  حالت   ا ی  است   یمشارکت   شکل   به  آن  ی معنا

»مانند؛  باشد  زیچ  دو  بودن  ی مساو   حالت  ی معنا  به  هم  و  علمون«ی   لا  نیالذ  و  علمونی  نیالذ  ی ستوی  هل: 
  دیبا.  دارد   وجود   احتمال   دو   نی ا  ز ی ن  اختلاف« »  مورد   در .  العرش«   یعل  ی استو: » گرفتن  خود   به  تعادل   و  ی تساو
  باشد  جمع ی معنا در  ا ی و( بالا به دو)  جمع افتعال  باب فاعل که است  نیا  مشارکت ی معنا شرط  که داشت توجه

 (. 195/ 5، العربی النحو ،  برکات)
 دو   بودن  هم  پشت   به  پشت  ی معنا  به  و  است   شده  اخذ  آن   یمشارکت  ی معنا  غالبا    که  اختلاف« »  بیترت   نی بد

  به   و  باشد   داشته  زی ن  یمطاوع  ی معنا  ، یادب  احتمال  حسب   به  تواندیم   کند،ی م   اشاره   آنها  بودن   هم   خلاف   و   ز یچ
 معنا   دو   است   اختلاف   واجد  ی ز یچ  مییبگو  اگر  نیبنابرا .  باشد   مخالف  و  پشت   تیموقع  در   گرفتن   قرار  ی معنا

 نی بد  ای  و(  یمشارکت  ی معنا)  هستند  مخالف  هم  با  درونش  ی اجزا   که  معناست  نی بد   ای:  باشد  داشته  تواندیم 
 بودن،  اختلاف   واجد  یعبارت  به.  دارد   قرار  ی رونیب  امر   کی  به  نسبت   مخالف  تیموقع  در   زی چ  آن  کل  که  معناست

 (.یمطاوع ی معنا)  گرفتن  قرار مخالفت  موضع در و جهت  خلاف  یعنی
  جمع   ی معنا  در  ای  جمع  فعل،  فاعل  ای  مصدر  فاعل  که  است  آن  اول  ی معنا  اعمال  شرط   شد،  انیب  کهچنان 

  از  است  عبارت   اختلاف   گرید   عبارت   به.  کندی م   دلالت   ی اری اخت  صورت   به  تخلف  وقوع   بر   اختلاف .  باشد
  مانند   ،(124،  التحقیق،  ی )مصطفو  یمقاومت  و  مانع  گونه  هر  بدون  خَلف«»  در  موافقت  و  تخلف  اری اخت

تِلافِ  یلِ   اخ  هار،  وَ   اللَّ تِلافُ   النَّ سِنَتِکم    اخ  وانِکم  وَ   أَل  تَلِف    شَراب    ،أَل  وانُه  مُخ    و  استواء«»  مقابل  در  اختلاف .  أَل 
  دیگر یک   به  نسبت   ر یتأخ   با  و  شدند  خارج   استواء   حالت  از   یعنی  کردند«  اختلاف »  بی ترت   ن ی بد  و  است   اتفاق« »
 (.125، التحقیق، ی )مصطفو گرفتند  قرار دیگر یک مخالف و پشت   جهت  در و

 ( مروری بر اقوال مفسران2ـ3
ا  فِیهِ   لَوَجَدُوا  »  در  ـه  ریضم  مفسران،  اتفاق  به  بیقر   شد  انیب  ترشیپ  کهچنان  تِلَاف  ا«  اخ   م یکر  قرآن  کل  به  را   کثِیر 

 که  داد  نشان  توانیم   نکته  نیا  به  توجه  با.  دانندیم   قرآن  کل  در  را   ریکث  اختلاف   نبود  جهینت  در  و  گردانندیبرم 
 .اندکرده  ارائه اختلاف  ی برا  معنا چهار هی آ نی ا در مفسران
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دیدگاه     و   نظم  در   هاآن  تفاوت   ا ی  مقاصد  در   دیگر یک   با  قرآن  ی اجزا   تناقض  ی معنا  به  اختلاف   اول، برپایۀ 
اصفهانی،   مسلمواب؛  251/  7،  انیالب   جامع،  ی طبر )  «عضا  بَ   هعضُ بَ   قُ دِّ صَ یُ »  مقابل  نقطه   و  بلاغت  و  فصاحت

الصافی،  یکاشان  ضیف؛  125/  3،  البیان   مجمع،  طبرسی ؛  103/  1،  فسیرالت ، ییطباطبا؛  474/  1،  التفسیر 
  استدلال  ن یچن   معنا   ن یا  ی راستا  در  مفسران  ی برخ   (.28/  4،  نمونه  ر یتفس،  ی رازی شمکارم ؛  19/  5،  المیزان

  اختلاف   نیا   نبود  لیدل   نیهم   به  و   است   بشر  ذات  ی هایژگ ی و  از  یمعن  ن یا  به   اختلاف   وجود  اساسا   که  اندکرده 
؛ 363/  1،  العزیز  الله  کتاب   تفسیر ،  ی هوار؛  630/  2  ،ر یتفسال ،  یشافع)  است  آن  بودن  یاله   نشانه  قرآن   در

 (.19/ 5، المیزان، ییطباطبا
 لاتیتأو ،  ی دیماتر)است    یرونی ب  تیواقع  با  قرآن  یبی غ  اخبار  تناقض  ی معنا  بهاختلاف    دوم،برپایۀ دیدگاه  

  با   تناقض  ی معنا  به، اختلاف را  سوم صاحبان دیدگاه    (.125/  3،  مجمع البیان ،  طبرسی؛  273/  3،  هالسن  أهل
 (.273/  3،  هالسن  أهل  لاتیتأو ،  ی دیماتر)اند  گرفته   ه«ی دی  نیب  لما  مصدق»  مقابل  نقطه  و  یآسمان  کتب  ریسا

نیز،  چهارم برپایۀ   دیدگاه   بنمقاتل  )  بودن  باطل  ی معنا  به   یعبارت  به  و  حق  مخالف  ی معنا  به  اختلاف ین 
؛  390/  1،  العزیز  القرآن  تفسیر،  نیزمنیابابن؛  804/  2،  القرآن  ریتفس،  منذرابن ؛  392/  1،  ریتفس ال،  مانیسل

 (.363/ 1، العزیز الله کتاب  تفسیر، ی هوار
 یمعنا  سه   و  است   واحد  کل  کی  عنوان  به  م،یکر  قرآن  یدرون  ی اجزا   ان یم   تناقض  و   تفاوت   انگری ب  اول  ی معنا

  در  شد،  ذکر  اختلاف   ی لغو  ی معنا  در  آنچه  اساس  بر.  است  یرونیب  ی هاده ی پد  و  قی حقا  با  قرآن  تناقض  آخر
  در   که  هستند   ییهافاعل  عنوان  به  قرآن   ی اجزا   همه  که  چرا   است،  ترپررنگ   یمشارکت  حالت  نخست  ی معنا

 ی مطاوع  حالت   آخر  ی معنا  سه  در  و  کنندی م   مشارکت  دیگریک   با  تضاد   جاد یا  و   دیگریک   به  کردن  پشت
 را   یرون یب  امر  کی  به  نسبت  قرآن  کردن  پشت  و  گرفتن  فاصله  شدن،  جدا   ی معنا  را یز   رسدیم   نظر  به  ترپررنگ 

  .کندی م  انیب
 ( ارزیابی اقوال مفسران3ـ3

،  بعضه  صدقی  مقابل  نقطه  یعنی  اول  ی معنا  از  مفسران  مقصود  و  اجزاء  میکر  قرآن  کل  در  که  بوده  آن  بعضا 
 مفسران  توسط  شده  برداشت  یمشارکت   ی معنا.  باشند  تضاد  در  هم  با  و  نکرده  قی تصد  را   دیگریک  مختلف  اتی آ

  ن یا  اشکال ؛  انددانسته  قرآن   اتی آ  کل  از   ی امجموعه   را   اختلاف   مصدر   فاعل  که  است   آن  از   یناش  حالت   ن یا  در
  د یترد   قرآن  مخاطبان  مسئله  که  چرا   کندی نم  برقرار  اقی س  بحث  موضوع   با  یروشن   ارتباط  اولا   که  است  آن  دگاه ید
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  تا   ایثان  و؛  است   شانیا   منظر  از  جهاد  دی جد  اتی آ  دانستن  بافته  جدا   تافته  مسئله  بلکه  ستین   قرآن  کل  تیحقان  در
  وجود   بر  یمبن  نیمفسر  توسط  شده   مطرح   ی ادعا  تا  بود  نشده  نازل  کامل  طور  به  قرآن  هنوز  هی آ  نیا  نزول  زمان

 .باشد اثبات قابل کامل طور به  ده،ی انجام  طول  به آن نزول  سال 23 که یکتاب اجزاء انیم  ق یعم  یهمگون و اتحاد
 یقبل  اتی آ  و  جهاد  دی جد  اتی آ  که  حیتوض   نیا  با  اما  است،  درست  ی حدود  تا  معنا  نیا  گفت  دی باحال  بااین 

  دیگریک   نسبت   قرآن  اتی آ  کل بودن   مصدق   اثبات   نخست  وهله  در  غرض   و  هستند   دیگریک   مصدق   میکر  قرآن
 داشته   آن  به  یکوچک  اشاره   حدیثها«  قدیمها  یصدق  فالآیات»  عبارت   با  ز ین  ییطباطبا  علامه  که  یمطلب؛  ستین

 که  یحکم   هر  در  و  ندینما  تدبر  قرآن  اتی آ  در  نکهیا  به  است  هاآن   بیترغ   مراد  پس: »دیگویم   که  آنجا  است،
  گر ید  ی برخ   به   را   ی برخ   و  ند ینما  مراجعه  آن  به  مرتبط   اتی آ  همه  به  گردد ی م   انی ب  که  یحکمت   هر  ا ی  شود یم   نازل 

  قی تصد  را   می قد  ات ی آ  دی جد  اتی آ  و   ست ین  هاآن   ان یم   یاختلاف   چی ه  که  شود   روشن  شان یبرا   تا   کنند  عرضه
 . شد خواهد پرداخته   موضوع  ن یا به شتریب ادامه  در؛  (19/ 5، المیزان،  ییطباطبا) .«کنندیم 

 شبانه  توطئه  سوره،  نیهم   81  آیۀ  در   که  ی خبر   خصوصا    ،قرآن  ی بیغ  اخبار  با  تناقض  یعنی  دوم،   ی معنا  اما
 به  هی آ  ییگو  معنا،  نیا  فرض   با.  دارد   ارتباط  اقی س  با  یخوب   حد  تا  است،  کرده  افشا  را   مانانی ا  سست  از  یگروه

  اتی واقع  با  را   ر یاخ  خبر   نی هم  جمله  از   را   آن   یبیغ  اخبار   و   کن   تدبر  را   م یکر  قرآن  کل:  دیگوی م   خود  مخاطب
  از   زین  را   جهاد  حکم  نیبنابرا   است،  یاله   قرآن  کل  پس  ندارد   یاختلاف  چون  که  ابی در  و  بده  قیتطب  یرونیب

 کهچنانکه  آن   اول؛  است  وارد   زین  معنا  نیا  به  عمده   اشکال  دو   هنوز  اما.  باش  ملتزم   آن  به  و  بدان  خدا   جانب
  اخبار  تطابق   عدم  ای   تطابق   کشف  وصف   ن یا  با   است،  آن  ی ری گیپ  و   کردن  دنبال  یمعن  به  ء یش  ک ی  تدبر   گذشت 

  را   اخبار   است  یکاف  بلکه  ندارد،  قرآن   کردن  تدبر   ا ی  اخبار   ن یا  کردن  تدبر  به  ی ازین  یرونی ب  اتیواقع  با   قرآن  یبیغ
  نه   شودی م   حاصل  ق«یتطب »  رهگذر  از  موضوع   نی ا  گرید   عبارت   به؛  دهد  ق یتطب  ات یواقع  با  را   آن  و  ده یشن
  ق یتطب  به  ی ازین  و  دارند   قبول   را   قرآن  بودن  ی اله   اصل  هی آ  نی ا  مخاطبان  که  است  همان  زی ن  دوم   اشکال.  تدبر«»

  را   است  ی دی جد  جهاد  دستور  بر  مشتمل  که  قرآن  اتی آ  از  یبخش  تنها  شانیا  ندارند،  ت یواقع  با  قرآن  یب یغ  اخبار
 . دانندی نم یاله 

 آن  مخاطبان  و  ه ی آ  اقیس   با  ینسبت   چندان  زی ن  یآسمان  کتب  ر یسا  با  تناقض  یعنی  مفسران،  اقوال   در   سوم   ی معنا
 که  ندارد   وجود  یروشن   یلفظ  نهیقر  چ یه   نکهیا  علاوه  به؛  شودی م   شامل  را   گفته  شی پ  اشکالات   همان  و  ندارد 

 .میبدان ی آسمان کتب ری سا را  اختلاف  فعل شبه در مشارکت  ای مطاوعه نیطرف  از  یکی
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 اما   ستین  غلط  کاملا  معنا  نی ا   اگرچه؛  است  یاجمال  و  یکل  ییمعنا  زین  حق  با  مخالفت  یعنی  چهارم  ی معنا
 ی معنا  جمله  از   اختلاف،  ی معنا  از  شده  انیب  ی هاگونه  همه  در  بایتقر  معنا  نیا  گرید  عبارت   به.  ستین  هم   قیدق

 .است  شده یبررس  قت یحق  نیا کشف طرق واقع در ک،ی هر در و دارد   وجود مقاله، نیا مختار
 ( معنای صحیح اختلاف 4ـ3

  همان  را   القرآن« »   از   مقصود   شد،   انیب   قبل  فصل  در   آنچه  براساس  اگر   که   داد  پاسخ  سوال   نی ا  به  د یبا  اکنون
  اگر .  است  نهفته  اختلاف   یمطاوع  ی معنا  در  پاسخ   بود؟   خواهد  چه  اختلاف   ی معنا  م،یبدان  سوره   در  جهاد   اتی آ

  قتال   ات ی آ  است،  اختلاف   مصدر  فاعل  که  مطاوعه  طرف   کی  م،یبدان  جهاد  اتی آ  را   ه«یف»  در  ریضم   مرجع
  ر یمس  و  کرده  پشت  آن  به  مطاوعه  اول  طرف   که  است  ی ز ی چ  ز ین  مطاوعه  گرید  طرف ؛  است  سوره  در  مذکور
هِ ٱ  غَیۡرِ   عِندِ   مِنۡ  کانَ   وَلَوۡ»  از.  است  گرفته  ش یپ  در  را   آن  خلاف  فٱ  فِیهِ   لَوَجَدُوا    للَّ   نیا   که  شودی م   دهی فهم  ا«کثِیر  ا ختِۡلََٰ
 .است اول   طرف  بودن یاله  ریغ نشانه آن به کردن پشت   و است بودن یاله  ی برا  ی اریمع دوم،  طرف 

  نی ب  مانانیا  سست   که  است  یاختلاف  اق،یس  نیا  ی محور   چالش   شد،  مطرح   سوره   ساختار  در  کهچنان 
  موضوع   ن یا.  هستند  جهاد  از   فرار  دنبال  به  رهگذر  ن یا  از   و  اندشده   قائل  ص()   پیامبر  از  اطاعت  و  خدا  از  اطاعت

 .ستین  ص() پیامبر  و خدا   از اطاعت  ان یم  یاختلاف شود  روشن  تا کند ارائه  یاستدلال خداوند که شودی م  سبب
 خدا  جانب   از  و  بود  شده  جعل(  ص)  امبری پ  شخص  توسط  جهاد  ات ی آ  اگر  که  کندی م   استدلال  نی چن  قرآن

  اتی آ  ن ی ا  اگر   اما ؛  دیافتیی م   ی اریبس   اختلاف   جهاد  موضوع   در   خصوصا   میکر  قرآن   اتی آ  ری سا  و  هاآن   ان یم   نبود
.  ستین  یاله   ات ی آ  ری سا  با  ریاخ  حکم  نیا  انی م   یناهمگون  و  فاصله  چی ه  که  افتی  دیخواه   در  دیکن  تدبر  را   جهاد

  جامعه   از  ی عضو  لیدل   ن یهم  به  اساسا  و  داشتند   مانیا  ی اله   کتاب  عنوان  به  قرآن  به  مان یا   سست  افراد   را یز
  بحث  محل  قرآن  بودن  یاله   به  آنان  مانیا  بودن  یواقع  ریغ  ای  یواقع  مقام،  نیا  در)  شدند یم   محسوب   نیمومن

  اما  ،(کندی م   فراهم  را   استدلال   ن ی ا  اعتبار   امکان   دارند   اعتراف   قرآن   بودن   ی اله   به  ظاهر   در  که  ن یهم  ست،ین
  و   ستین  قرآن  آیۀ  هان یا  که  کردند  ادعا  و  انداختند  ییجدا   اتی آ  ری سا  و  جهاد  حکم  انیم   جهاد،  از  فرار  ی برا 

 است،  شان یا  مقبول   اتی آ  ر یسا  بودن   ی اله   که  آنجا   از   نیبنابرا .  است  آورده  را   هاآن   خود  جانب   از (  ص)  پیامبر 
 کننده   اثبات  دارد   دیگریک   با   اتی آ  همه  اتحاد  از  تی حکا  که  قرآن  ات ی آ  ریسا   با   جهاد  اتی آ  انیم   اختلاف   نبود
  است   میکر  قرآن  اتی آ  ریسا  مطاوعه،  نیا  گرید   طرف   گفت  توانیم   وصف   نیا  با.  است  جهاد   حکم  بودن  یاله 
 .بودند  معترف  هاآن  بودن یاله  به مانیاسست  افراد که
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؛  است  هی آ  نیا  در  آن  یمشارکت  ی معنا  بر  اختلاف   یمطاوع  ی معنا  رجحان  معنا،  نی ا  رش یپذ  بر  ی گرید  نهیقر
  ن یا  افعال   فاعل   که  ی هنگام   اما  کند،یم   تحمل   را   مشارکت   و   مطاوعه  ی معنا  دو   هر  افتعال   باب  که  شد   روشن

  در   اختلاف   فعل  شبه  فاعل  که  آنجا  از.  است  ترپررنگ  هاآن  در  یمطاوع  ی معنا  روند  کار  به  مفرد   صورت   به  باب
 . رسدیم  نظر به ترق ی دق یمطاوع ی معنا نیا است،  نساء سوره  جهاد  دستور  ی معنا به القرآن ه،ی آ نیا

 د ی جد  اتی آ  کردن  پشت  و  گرفتن   فاصله  نساء،  مبارکه  سوره  82  آیۀ  در  اختلاف   حیصح  ی معناکه  آن  جهینت
  همان   جنس  از  ینوع  به  معنا  نی ا  .است  میکر  قرآن  اتی آ  ر ی سا  به  نسبت  شده   نازل  هی آ  نیهم  اقیس  در  که  جهاد
«  بعضه  صدقی»  مقابل  نقطه  یعنی  ن،ی مفسر  لسان  در   اول  ی معنا  معنا نیا  مفسران،  که  تفاوت   نی ا  با.  است  بعضا 

 نیاول که  آن   حال؛  اندنکرده   انیب یدرست  به  را   بحث  اقیس  در  آن  مصداق  و  اندداده   نسبت  هی آ  به  اقیس  از  مستقل  را 
  از   یاستقلال  برداشت  هرچند  است،  قرآن  ات ی آ  ر یسا  توسط  جهاد   دی جد  اتی آ  قی تصد  همان   معنا  نیا  مصداق

«  بعضه  صدقی»  مفهوم   یکل  طور  به  تواندیم   ز ین  هی آ  نیا   نیق یفر  اتی روا   در  موضوع   نیا ؛  دینما   ییبازنما  را   بعضا 
  جامع،  ی طبر؛  18  خطبه ،  البلاغه  نهج )  شودی م   مشاهده  زی ن  است  هی آ  نیا  از  یاستقلال  برداشت   به  ناظر  که
 (.251/ 7، انیالب 

 ه ی آ ل ی ذ و صدر ارتباط. 4
رُونَ   أَفَلَا »  جمله؛  است  شده   لیتشک  یاصل  بخش  دو  از  نساء  82  آیۀ   استفهام  ک ی  بر  مشتمل  که  لقُۡرءَۡانَ«ٱ  یتَدَبَّ

هِ ٱ  غَیۡرِ   عِندِ   مِنۡ  کانَ   لَوۡ »   جمله  و  است  یخیتوب  فاٱ  فِیهِ   لَوَجَدُوا    للَّ  یاله   ی برا   یاستدلال  بر  مشتمل  که  کثِیرا«  ختِۡلََٰ
 .  اندگفته سخن  گونه سه جمله دو  نیا  نیب ارتباط  در مفسران داد نشان توانیم . است  القرآن بودن

 شناسی اقوال مفسران  ( گونه1ـ4
 متوجه   را   او  آن،  جهینت  در  تا  کند   دعوت   میکر  قرآن  کل  متن   در  تدبر  به  را   مخاطب  خواهد ی م   هی آ  اول،  گونه   در

  حوادث  با  یبیغ  اخبار  یخوانهم  و  یمعان  تا  بلاغت  و  فصاحت  و  لفظ  از)  گوناگون  سطوح  در  اختلاف   عدم
 اختلاف  عدم  دادن  نشان  تدبر  به   دعوت   از  غرض   گر ید  انی ب  به.  دینما   قرآن  بودن  یاله   جهینت  در  و...(    و  یخارج 

  زین  هی آ دوم  جمله و شد  خواهد  اختلاف  عدم کشف به منجر قرآن  اتی آ لیتفاص تدبرِ  ان، یب  نیا در . است  قرآن در
  است   بودن   ی اله   ی معنا  به  اختلاف  عدم  هرگونه   نکه یا  آن  و  کندی م   گوشزد   مخاطب  به را  ییعقلا  حکم  کی  صرفا 

  جامع،  ی طبر، بنگرید به:  غالب مفسران، به عنوان نمونه)  .است  یاله   قرآن  که  است  آن  استدلال  جهینت  آنگاه  و
؛  19/  5،  المیزانطباطبایی،  ؛  125/  3،  البیانمجمع طبرسی،  ؛  251/  7،  القرآن  ی آ  ل یتاو   عن   ان یالب 
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 ( 27/ 4، نمونه ر یتفس، ی رازیشمکارم 

  است   معتقد  و  است   قائل  دیگریک   به  نسبت  جمله  دو  نیا  ی برا   استقلال  از  ینوع  مفسران  اقوال  از   دوم   گونه
  د، ینما  درمان  را   آنان   قلب  ی ماریب  و  مان ی ا  ضعف  تا   است  هی آ  مخاطبان  به  مستقل  ی دستور  خود  قرآن   تدبر

  انیم   ن ی ا  در ؛  است   شده   ی و  از  ی نافرمان  جه ینت  در   و   ص()   پیامبر   امر   به   اعتماد  عدم  شه یر  که  ی مانیا  ضعف
  بودن  یاله   گران ینما  خود  که  یکشف   است،  اختلاف   عدم  کشف   همان  یعنی  تدبر  آثار  از  یکی  ی ایگو  دوم   جمله
  ای آ»  که  پرسد ی م   ی خیتوب   استفهام  با   خداوند  گرید   عبارت   به.  است(  ص)  اسلام   امبریپ   ی ادعا  ت یحقان   و   القرآن
  در   و  ابدی   ش یافزا   شانمان یا  و   کرده   افت یدر  را   آن  ی هات ی هدا   تا  کنندی نم  تدبر  را   قرآن  ات ی آ  ل یتفاص  و  محتوا 

 به   ها،ت ی هدا   و   دیفوا   نی ا  برعلاوه  گردند؟  استوارتر  خدا   راه  مودن ی پ  در   و  محکم  ص()   پیامبر   از  اطاعت  بر  جهینت
  انیب ن یا  در است؟« متعال ی خدا   جانب از حتما جهینت در  و ستین قرآن نیا  در یاختلاف چیه  که ابندیدر  یخوب 

  بودن   یاله   همان  یعنی  ییعقلا  حکم  کی  است،  کرده  یمعرف  را   تدبر  ج ینتا  از   یکی  نکهیا  برعلاوه   دوم   جمله  زین
یر و  عاشور،  ابن ؛  151/  10،  الکبیر  التفسیر،  رازی   فخر )  کندی م   ی ادآوری  را   ندارد   اختلاف   که  ی زی هرچ  التحر

  .(1122/ 2، التفسیر  یساس فال ی، حو؛ 200/ 4، التنویر
 القرآن،   ی محتوا   نه  را   تدبر  متعلق   داند،یم   القرآن  ی برا  حال را   هی آ  نیا دوم   جمله  که  جهت  بدان  سوم،  گونه  در
 قرآن   اختلاف   عدم  حالت  ن یا  ای آ»  دیبگو  خواهدیم   هی آگویی  .  کندیم   یمعرف  آن  اختلاف   عدم  حالت  نیا  بلکه

  شده   اشاره  یی عقلا  حکم   ان،یب  ن یا  در   است؟«  فیشر  کتاب  ن یا  بودن   ی اله   آن  جهینت  ابند یدر  تا  کنندی نم  تدبر   را 
  شده   گرفته  مفروض   ی نوع  به  قرآن  در   اختلاف   نبود  عوض   در  و  است   استدلال  یاصل  موضوع   ،یقبل  ی هاگونه  در

  که   شودیم   سوال   او   از  اکنون  و  است  کرده  درک   را   آن  در  اختلاف   عدم  و  خوانده  را   قرآن  مخاطب،  ییگو  است،
 بلکه  قرآن   اتی آ  لیتفاص   در  نه  تدبر   حالت  ن یا  در   است؟  القرآن  بودن   یاله   اختلاف،  عدم   ن یا  دبر   ینیبی نم  ای آ

  را   آن  عاشورابن   که  است   یعی بد  ان یب. این گونه  رد یگیم   صورت   آن   اختلاف   عدم  حالت  و  قرآن   کل   مجموع   در 
یر و التنویرعاشور، ابن ) ستین آن موافق  خود  چند  هر کرده، مطرح   . (200/ 4، التحر
  اند کرده  برقرار اقیس با که یارتباط  تینها و اندنکرده ی ااشاره  هی آ یاقی س ارتباط به چندان  مفسران اول گونه در

 متوجه   تدبر  با  مخاطب  اول،  گونه  مطابق.  انددانسته  هیتوص  نیا  انیب  عامل  را   مخاطبان  مانیا  ضعف  که  است  آن
  او   ی برا   متعال   ی خدا  به  اوامر   نی ا  انتساب  که  جهت   آن   از   و شد   خواهد  قرآن  بودن   یاله   جه ینت  در   و   اختلاف   عدم

 یمحور  ی مسئله  هم   باز  اگرچه  دوم   گونه  در   اما؛  دی گرد   خواهد  ص()  پیامبر   عیمط  و  آن  به  متعبد  شودی م   روشن
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  کرده   انیب  ترق ی دق  را   مانیا  تیتقو  عامل  همان  رسدی م   نظر  به  یول   نگرفته  قرار  توجه  مورد   جهاد،  یعنی  اق،یس
 خواند یم   مخاطبان  مانیا  شیافزا   و  ی معنو  رشد  عامل  را   قرآن  اتی آ  لیتفاص  در  تدبر  خداوند   دوم   گونه  در؛ است

  بودن  یاله   از  ی انشانه  که  اختلاف   عدم  کشف  تدبر،  ی دستاوردها  ر یسا  به  عطف  و  ژه یو  یتوجه   عنوان  به  صرفا    و
 یاله   ،قرآن  اختلاف   عدم   حالت   تدبرِ   با   مخاطب   اول،   گونه  همچون  ز ین  سوم   گونه   در.  کندی م   ان یب  ز ین  را   است 
 . گرددیم  آن ص()  پیامبر اوامر ع یمط و آن احکام به متعبد جهینت  در و کندی م  درک   را  قرآن بودن

 انواع   زی ن  اختلاف   از  شانیا  مقصود   و  است  میکر  قرآن  کل  القرآن،  از  مفسران  مقصود  هاگونه  انواع   همه  در
 ی معنا  بر   یچندان  ریتأث   انواع   نیا   تفاوت   البته  که  شد  پرداخته  بدان  مقاله  نیا سوم    بخش  در  که  است  یگوناگون 

 .کندی نم جادیا هی آ یینها
 ( نقد اقوال مفسران2ـ4
  ییگو  مفسران،  ان یب  اساس   برکه  آن   اول   : داد  قرار   نقد  مورد   توانیم   جهت   دو   از  را   مفسران  از   موجود  انیب

  که   شودی م   روشن   اق یس   به  توجه  باکه  آن   حال است،  میکر قرآن   اصل   ت یحقان  و   بودن  ی اله   اثبات  هی آ  ن یا  دغدغه
  نیا  مخاطبان  شد،  روشن  کهچنان  را یز  ست،ین  هی آ  مخاطبان  چالش  اساسا  میکر  قرآن  کل  بودن  یاله   و  تیحقان

  نبودن   ا ی بودن یاله  هاآن مسئله و  دارند   مانی ا میکر قرآن اتیکل بودن یاله  به که هستند ی مانیاسست مومنان هی آ
 . است  شده نازل نساء  ۀسور  در که  است ی جهاد دی جد  حکم

  114  همه  ی معنا  به  و  سوره  یاقیس  بافت  از  مستقل  را   القرآن  لفظ  شانیا  که  است  جهت  بدان  مفسران  انیب  نیا
، الفهرست،  ندیمابن )  است   نزول  بی ترت   در   سوره  نی ام   91  با یتقر  نساء   سوره   که  ی حال  در   اند،دانسته  قرآن   سوره 

 حجة ،  بلاغی)است    شده   نازل   ی هجر   9  تا  6  ی هاسال   ی عنی  تبوک   جنگ  و  حدیبیه  صلح  فاصله   در  و(  43
 پس  .است  گذشته   آن   نزول  از  سال   23  نه  و   گرفته  شکل   قرآن   کل  نه  هنوز .  (19/  0،  الإکسیر  بلاغ   و   التفاسیر

  با   ارتباط  عدم  یعنی  یاصل  اشکال  هم  باز  م،یبدان  هی آ  نیا  نزول  زمان  تا  قرآن  کل  را   واژه   نیا   از  مقصود  اگر  یحت
شود  می   کامل  یزمان  اندپرداخته   قرآن  با   ی بشر   فات یلأت  سهیمقا  به  که  مفسران  استدلالنیز،    .است  برقرار   اقیس

 . باشدمنظور  اشساله 23 نزول  با قرآن کل که
 ه ی آ  دوم   بخش  در  خود،  مخاطبان  ی برا   هی آ  نی ا  استدلال  ی اصل  محور  که  است   آن  مفسران  اقوال  بر  دوم   اشکال

 که   یمخالف   مفهوم .  داندیم   آن  در  ری کث  اختلاف   نبود  را   القرآن  بودن  یاله   شاهد  و  لیدل  که  آنجا؛  است  گرفته  قرار
  با .  است  ر یکث  اختلاف   ی دارا   قطعا  نباشد  الله  عند  من  ی ز ی چ  اگر  که  است  آن  گرفت   توانی م   استدلال  نیا   از
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 مفسران   غالب   که  چنان  واقعا  ای آ  که  د یپرس   د یبا  القرآن« »  از   نا مفسر  ی معنا  رش یپذ   فرض   با   و  نکته   نیا  به  توجه
  و  یهماهنگ   آن  اجزاء انیم   آنگاه  و  کند   نیتدو  سال  23  طول   در   را   یکتاب  تواندی نم  ی بشر  چی ه  اند،کرده   استدلال 

  مختلف  ان یسال   طول   در   را   یکتاب  اجزاء   ی قبل  توجه  و  برنامه  با  یمحقق  اگر   ای آ  باشد؟  کرده   برقرار  روشن   ینظم
  شد  نخواهد  موفق  خود  کار  در   باشد،  داشته  توجه  دیگریک  بر  آن  اجزاء  نظارت   و  انسجام  به  و  کند  نیتدو

ک  با نساء سوره 88 آیۀ فهم گاه یگران یدلال  تشابک»، یخانقربان )  ؟ (31یی«، روا   شواهد  بر دی تأ
  گران ینما  تواندی نم  دیگر یک  با   قرآن   اجزاء  تناقض   و  مخالفت   عدم   و   ارتباط  وجود  صِرف   رسد ی م   نظر  به

  باشد  دشوار  چند  هر  ستین  محال   بشر  ی برا   طیشرا   ن یا   با  یکتاب  ساخت  را یز   باشد،  قرآن  بودن  یاله 
  ن یچن  ساخت   که   م یکن  فرض   اگر  گرید  ی سو  از ؛  ( 11«، پاراگراف  177  جلسه   نساء  سوره   ریتفس»،  یآملی جواد)

  محال   ی امر   بشر  ی برا   داد   صی تشخ  را   آن  اختلافات  نتوان  یراحت   به  که  یکتاب  ساخت  اما  است،  محال  یکتاب
  و  ساخته  قرآن   اگر  ای آ  وصف  نی ا  با؛  دی آی نم   بر  ی هرکس  عهده  از  آن  اختلافات  صی تشخ  که  یکتاب  ست،ین

  نی ا  صی تشخ  امکان  که  داشت  انتظار   نساء  ۀسور   مانیا  سست  مخاطبان  از  دیبا  بود،  نابغه  انسان   کی  پرداخته
 چندان  شانیا  ی برا   را   آن   و   دارد   خود   مخاطبان   از   قرآن   ظاهرا    که   ی انتظار  باشند؟   داشته  را   یاحتمال   اختلافات 

 وَلَوۡ   استدلال   ی برا   ی قیدق  و  کامل  ی معنا  تواندی نم  هیتوج   نی ا  رسدی م   نظر   به  ب یترت   نی بد.  کندی نم  ریتصو  دشوار
هِ ٱ  غَیۡرِ  عِندِ  مِنۡ کانَ  فا ٱ فِیهِ  لَوَجَدُوا   للَّ  .دی نما ارائه  کثِیرا  ختِۡلََٰ

 ست، ین  یعقل  محال  اختلاف   بدون  یکتاب  ساخت   اگرچه  که  اندداده   پاسخ  نیچن  را   اشکال  نیا  مفسران  یبرخ 
  قرآن  دانستن یاله  و بودن معجزه  ی برا  عادت خرق  و عرف  شکستن  نیهم  و است  یعرف  محال گفت توانیم  اما
 به  و  دانسته  بحث  محل  آیۀ  دوم   بخش  ی برا   یپاسخ  را   آن  زمر   ۀ سور  23  آیۀ  به  اشاره  با   آنگاه  شان یا.  است  یکاف

، یآملی جواد)   ندارند  یاختلاف  چیه   و  کرده  قی تصد  را   دیگر یک  قرآن  ی اجزا   ۀهم  دهندیم   نشان  آن  واسطه
 (. 11«، پاراگراف  177 جلسه  نساء سوره  ریتفس»

  از   و  ثابت  دیگریک  با  آن  ی اجزا   تناقض  عدم  و  میکر  قرآن  بودن  یمثان  که  گفت  دیبا   ادعا  نیا  به  پاسخ  در
  بر  ی شاهد   ی استقلال  استفاده  مقام  در   ز ین  نساء   مبارکه  سوره   82  آیۀ  ن یهم  یحت.  است  استفاده  قابل  اتی آ  یبرخ 

  از دسته نیا ریتعب به که یاختلاف  است؟  اختلاف  از نوع  کدام دفع هی آ هیاول  مقصود دیپرس  د یبا اما؛ مدعاست  نیا
  ها سال و  دانسته  قرآن  به  قرآن   ری تفس  را  آن  شان یا که  ی ندی فرآ  در   قرآن   مختلف  ات ی آ  دادن  قرار   هم   کنار   با  مفسران،

  مشاهده  و  قرآن  اتی آ  عی جم  ی بررس  با  دیبا  متدبر  فرد   که   یاختلاف  شود؟یم   دفع  اند،کرده   ممارست  آن  بر
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  افراد   که  یاختلاف  ای(  20/  5،  المیزان،  ییطباطبا )  ابد؟یدر را   نبودنش  متنوع   موضوعات  انیب  نی ع  در  آن  یهمگون
 کنند؟ی م  درک   را  شنبود  ،قرآن از  دالنزولی جد ات ی آ تدبر  و شتریب توجه با  مانی الافیضع

  بافت  و  نساء  مبارکه  سوره  82  آیۀ  عناصر  انیم   قی وث  ارتباط  وجود  به  ،گفتهش یپ  لی دلا   با  اگر  رسدیم   نظر  به
  قرآن  به   قرآن  ی ر یتفس  ی بررس  به  وابسته  را   هی آ  نظر   مد  اختلاف   عدم   کشف  توانی نم  شود،  توجه  آن   یرامونی پ  اتی آ

  ن یمضام   در  تدبر   نفس   که  دهدی م   نشان  ، خود  اقی س  در  آن   کارکرد   و   هی آ  ن یا  در   موجود  خ یتوب  بلکه  دانست، 
  حکم  که  کند  متقاعد  ی راحت  به  را   مانیاسست   افراد   نی ا  تواندیم   ات ی آ  نی ا  اق یسگرفته در  و جای   شدهنازل تازه 
  پیامبر  ۀ وپرداختساخته   و   است  یاله   ی حکم  رو  ن یا  از  و  است  میکر  قرآن   احکام دیگر    با   سوهم   شدهنازل   دی جد

 . ستین( ص)

 جه ینت
 که   است   آن  اتی آ  از  دسته  نی ا  مسئله  که  سازد ی م   روشن  ات ی آ  اق یس  و  ساختار  به  توجه  گذشت  کهچنان 

«   لَمَن»  وصف  با  آنان  از  قرآن  که  یمانیا  جامعه  انیم   از   یگروه ئَنَّ یبَطِّ   بودن   یاله   در  کند،ی م   ادی(  72  /نساء)  لَّ
  ص( )   پیامبر  از  اطاعت  و  خدا   از  اطاعت  انیم   و  کنندی م   جادیا  دیترد   کرده  صادر(  ص)   امبریپ  که  ی جهاد  حکم

 عدم  ی برا   ص()  پیامبر از  اطاعت  و  خدا  از اطاعت نیب  انداختن«  اختلاف »  برعلاوه   نان یا.  شوندیم   قائل  تفاوت 
  از   افتهیسازمان   ی صورت  به  دارند  یسع  و  اندآورده   ی رو  شبانه  ی های طراح  به  ،ص()  پیامبر  جهاد  حکم  از  تیتبع

 .کنند  یچیسرپ جهاد  دستور
  عی تفر  82  آیۀ  در   را   ی مطلب  فاء«»  حرف   با  ز،یآم توطئه   یِ ن ینش  شب   نیا  ی افشا  و   ماجرا   نیا  نقل  یپ  در  خداوند

 ابندی در تا کنندی نم دنبال و نکرده ی ری گیپ  را  جهاد اتی آ نی ا مانیا  سست و ءیبط افراد نیا ای آ دیفرمایم ؛ کندیم 
  در  و  ندارد   وجود  گر،ید   جهاد   ات ی آ  خصوصا    م،یکر  قرآن  ات ی آ  ر یسا  با  جهاد   حکم  ن یا   انیم   ی اختلاف  چیه  که
 یکس  جانب  از  جهاد  حکم  اگر  که  چرا   ؟(ص)  پیامبر  جانب  از  نه  خداست  جانب  از  زین  جهاد  حکم  نیا  جهینت
 را   آن شانیا  که  میکر  قرآن  احکام  و  اتی آ  ری سا  و   حکم  نیا انیم   ی ادی ز  اری بس  تضاد  و  فاصله   قطعا    بود  خدا  از  ریغ

 .افتند یی م  در  دانند،یم  یاله 
  انی م   « ی افکن  اختلاف »   قصد  یمانیا  جامعه  مان یا   سست  افراد   که  ی اقیس   در  نساء  سوره  82  آیۀ  قت یحق  در
  ات ی آ ی محتوا به مانانیا  سست نی ا  دادن توجه با کندیم  تلاش  و شده نازل دارند (ص)  امبریپ  حکم و خدا  حکم
  اختلاف« »   توهم   نیا  ها،آن   مقاصد  و   اغراض و  هادنباله   به  دنیرس  تا  ات ی آ  ن یا کردن  دنبال  به  آنان  دعوت  و  جهاد 
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 قرآن  ی اله   ات ی آ  ر یسا   ی راستا  در  یاله   یحکم  زین   جهاد  حکم  نیا   که  کند  ثابت   توهم  ن یا  دفع   با  و   دی نما  دفع   را 
 ی برا   ات ی آ  اقی س  با  کامل  یهمگون  ضمن  انیب  ن یا  .ستی ن(  ص)  پیامبر   شخص  بافته  و  ساخته  و   است  میکر

 .  شودی نم تکلّف دچار زین اختلاف   عدم کشف  و تدبر رابطه  و القرآن بودن یاله  بر هی آ استدلال ت یفیک هیتوج 
  تدبر  به  ییگو  که  بود  القرآن  ۀواژ   اول،  :داشت  وجود  هی آ   از  ییمعنا  نیچن  فهم  ی برا   مانع  دو  ظاهرا    انیم   ن یا  در

  قرآن  اتی آ  کل  مفهوم   به  تواندی م   واژه   ن یا  که  شد   اثبات   نوشتار   نیا   درو    خواندیفرام   ف یشر  مصحف   کل  در
 به  را  آن  مفسران عموم  که بود اختلاف   ۀواژ دوم، ؛باشد کرده قصد را   سوره  نیهم بستر  در نازله اتی آ صرفا و نبوده

  ن یا  در  اختلاف   کاربست  وه یش  به  توجه  با  که  شد  داده  نشان  نوشتار  ن یا  در  و  بودند  کرده  معنا  یمشارکت  صورت 
  خود   از  رون یب  ی زیچ   با   القرآن  ی ناهمگون  و  تضاد   انگریب  تواندی م   و  است  ترمناسب   آن  ی برا   یمطاوع  ی معنا  ه،ی آ

 .باشد
بیان ؛  گفته نماند که معنای بیان شده از این آیه به منزله نفی کامل معانی ذکر شده از سوی مفسرین نیستنا

گذشت هم در مقام استفاده استقلالی از آیه و هم تا حدودی در مقام فهم سیاقی آیه قابل توجه   کهچنان مفسران  
 و تأمل است. 

 منابع 
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Extended Abstract 

Comparative exegesis serves as a critical 

methodological tool for elucidating the meanings 

of Quranic verses by systematically analyzing the 

interpretations of both Shi’a and Sunni 

commentators. Beyond its primary function of 

clarifying scriptural texts, this approach offers 

significant ancillary benefits, including the 

identification of literary sources underpinning 

major exegetical works. Al-Tibyān fī Tafsīr al-

Qurʾān by Sheikh Abū Jaʿfar al-Ṭūsī (d. 

460/1067) represents one such work where 

source-critical analysis remains underexplored—

particularly concerning its narration (riwāya) 

corpus attributed to the Ahl al-Bayt (a.s.). 

Recovering these primary sources from al-

Tibyān’s extensive narrative material would not 

only enhance our understanding of early ḥadīth 

transmission but also potentially reconstruct lost 

layers of Shi’a-Sunni theological discourse. The 

tracing of textual provenance can chronologically 

anchor interpretive ideas, sometimes advancing 

their documented history by centuries while 

simultaneously providing criteria for authenticity 

assessment. 
This study addresses three core questions: (1) 
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Through a systematic comparison of exegetical and ḥadīth sources predating the 5th/11th 

century, what are the definitive or probable origins of the Imamic narrations cited in al-

Tibyān? (2) Which Shi’a and Sunni works exerted the most substantial influence on al-Ṭūsī’s 

transmission of these traditions? (3) What methodological features characterize al-Ṭūsī’s 

approach to handling interpretive narrations ? 
The research employs a multi-stage comparative analysis: First, all Imamic narrations within 

al-Tibyān’s exegetical sections are extracted and cataloged. These are then cross-referenced 

against a digitally compiled corpus of pre-5th century Shi’a (e.g., al-Kāfī, Tafsīr al-Qummī) 

and Sunni sources (e.g., Jāmiʿ al-Bayān of al-Ṭabarī, Maʿānī al-Qurʾān of al-Farrāʾ) using 

specialized text-analysis software (Noor Digital Library, Jawāmiʿ al-Kalim). Given that 

medieval scholars rarely cited sources explicitly, attribution relies on probabilistic criteria: 

lexical parallels, unique thematic combinations, and transmission chains (isnāds) where 

preserved. The study acknowledges the limitations of this approach—shared narrations may 

derive from unpreserved intermediary texts rather than direct borrowing. 
Key findings reveal that al-Ṭūsī’s narrative sources are predominantly Sunni exegetical works, 

with al-Ṭabarī’s Jāmiʿ al-Bayān alone accounting for part of identifiable citations. This 

positions al-Tibyān as one of the earliest Shi’a commentaries to systematically integrate 

Sunni ḥadīth material. Among Shi’a sources, the now-lost Tafsīr Abī al-Jārūd and al-

Maghribī’s al-Maṣābīḥ are recurrently referenced, albeit through indirect transmission. Three 

methodological tendencies emerge: (i) deliberate omission of isnāds (likely to streamline 

theological arguments), (ii) paraphrasing of original narrations (with occasional doctrinal 

adjustments), and (iii) textual corruptions—some attributable to scribal errors, others to al-

Ṭūsī’s reliance on memorized material. 
Notably, some of attributions to Sunni authorities (e.g., al-Zajjāj, Abū ʿAlī al-Jubbāʾī) contain 

inaccuracies—either misattributions or conflated citations. For instance, several narrations 

ascribed to al-Ṭabarī regarding the Ahl al-Bayt are absent from extant editions of his Tafsīr. 

While manuscript losses cannot be discounted, internal evidence suggests mnemonic 

reconstruction by al-Ṭūsī or later redactors. A marginal but significant subset shows clear 

signs of post-compilation interpolation, possibly by students or scribes seeking to "enhance" 

the text’s doctrinal coherence. 
The study’s implications extend beyond al-Tibyān: (1) It provides a model for reconstructing 

lost tafsīr works (e.g., Muʿtazilite commentaries known only through refutations); (2) 

Demonstrates how 5th/11th-century Shi’a scholars engaged with Sunni ḥadīth corpora prior 

to the canonization of the "Four Books"; (3) Highlights the necessity of software-assisted 

ḥadīth archaeology to disentangle complex textual genealogies. Future research should expand 

this methodology to other classical commentaries like Majmaʿ al-Bayān to map the evolution 

of Shi’a exegetical sourcing. 
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 چکیده 
روایت از معصومین )ع( نقل کرده    1,034  التبیان شیخ طوسی در تفسیر  

سن   و  شیعه  منابع  دیگر  با  روایات  این  تطبیقی  بررسی  میاست.  تواند  ی 
روایات   التبیانمنابع   منبع  نام  ندرت  به  زیرا شیخ  کند؛  را هم مشخص 

متن  الفاظ  و  سند  اساس  بر  پژوهش  این  در  است.  کرده  ذکر  را  خود 
احتمال اخذ روایت  ،  و با توجه به قرائن دیگر،  التبیان   روایات تفسیری در

تفسیر   روایات  منابع  نمودیم.  مسجل  مربوطه  منبع  از  به چند    التبیانرا 
ی   ۀ دست ی و روایات مشترک  ،  تفاسیر شیعه و سن  کتب حدیثی شیعه و سن 

مشترک(   روایت  حاوی  مختلف  )منابع  منابع  شیخ    تقسیمقابل بین  اند. 
شیعی تطبیقی  رویکرد  با  که  است  مفسری  نخستین  در   -طوسی  ی  سن 

خصوص تفاسیر اهل سنت به وفور حدیث  از منابع اهل سنت به ،  تفسیر
پراستناد از  است. یکی  تفسیر  اخذ کرده  تفسیری در  منابع  ،  التبیانترین 

طبری است که قریب یک چهارم روایات این تفسیر مطرح    جامع البیان
آن از  پس  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  وزیر    المصابیح،  شیعی 

مهم ،  مغربی اصلی از  و  شمار ترین  به  طوسی  شیخ  روایات  منابع  ترین 
تفسیر  می روایات  منابع  بازیابی  بازسازی ،  التبیان آید.  و  کشف  در 

های دیگر  بخش ،  هایی از تفاسیر مفقود همچون تفسیر ابوالجارودبخش 
به   المصابیحتفسیر   نقش  معتزلی  کلامی  تفاسیر  و  مغربی  سزایی  وزیر 

ترین عوارض روش شیخ طوسی در گزارش روایات تفسیری  دارد. از مهم
به معنا و تصحیف در متن روایات اشاره  ،  هاتوان به حذف سند می نقل 

 کرد.
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 درآمد  
آن می به کمک  تطبیقی روشی است که  دیدگاه تفسیر  مقایسۀ  از  آیات را  منابع توان دلالت  یا  های مختلف 

سن   و  شیعه  میمتفاوت  گونه  مقایسه  روش  این  دریافت.  به  ی  تفاسیر  شناخت  در  دیگری  نیک  پیامدهای  تواند 
مانند   مهم  تفسیر  یک  منابع  بازیابی  نمونه  برای  باشد؛  داشته  مطالعالتبیان  همراه  روش  این  اهداف  دیگر    ۀاز 

منبع شناسی این تفسیر است که ، التبیانتفسیر  ۀهای کمتر توجه شده در مطالعاست. یکی از جنبه قرآنتفاسیر 
ه بازیابی این منابع او   توان به روایات تفسیری ائمه معصومین )ع( آن اشاره کرد.به صورت خاص و جزئی می لی 

ه حدیثدر شناخت منابع او    التبیان  های سترگی مثل تفسیراز بین کتاب  بود. این اثر  گذار خواهد  بسیار اثر ،  لی 
فقیهان و علمای بزرگ شیعی در قرن پنجم هجری است.  ،  ابوجعفر محمد بن حسن طوسی از محدثانتألیف  

  التبیان ثقه و از شاگردان ابوعبدالله )شیخ مفید( دانسته و برای او کتب زیادی از جمله  ،  نجاشی وی را از بزرگان
 (. 403، الرجال، را ذکر کرده است )نجاشی 

 طرح مسئله 
حاکی از آن است که برخی معاصران ضمن تألیفات  ،  های تحقیقاتی و پژوهشی جستجو در کتابها و نوشته

زارع در فصل سوم کتاب شیخ  هایی به منابع شیخ طوسی اشاره کردند؛ برای نمونه مهدی کمپانیخود در فصل 
تفسیر   و  تفسیر  ،  ش(1389)  تبیان طوسی  نگارش  در  طوسی  شیخ  مآخذ  و  است.  التبیان  منابع  کرده  ذکر  را 

کریمی  در مرتضی  تفسیری وی  منابع  و  مقاله »شیخ طوسی  در  نیز  منابع  ،  ش(1385« )التبیان   نیا  ارزیابی  به 
نگارش   آن   التبیانشیخ طوسی در  و  مأثور شیعه؛  پرداخته  تفسیری  منابع  به سه دسته تقسیم کرده است:  را  ها 

تفسیری  آل -منابع  بغداد  دوره  در  شیعه  سنت. کلامی  اهل  تفاسیر  و  مقاله  بویه  در  نیز  دیگران  و  ای فرجامی 
تفسیر    التبیانروایات   دو  با  به صورت خاص  و    المصابیحرا  مغربی  البیانوزیر  داده   جامع  تطبیق  اند طبری 

 ش(.1400)
نظر دارد و تنها به مقایسۀمنابع شیعه و سن    ۀتر و جامع همپژوهش حاضر به صورت کامل چند منبع   ی را مد 

های نهایی و اساسی یک محدود برای مصدرشناسی روایات التبیان نپرداخته است؛ بنابراین حاوی نتایج و یافته
 تحقیق سترگ است. 

یابی روایات ائمه معصومین در پی منبع ،  ما در این پژوهش با روش مقایسه و مقارنه منابع تفسیری و حدیثی
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به کمک جستجو در  ،  پس از استخراج روایات تفسیری ،  هستیم و برای بازشناسی منابعالتبیان  )ع( در تفسیر  
افزار  نرم  از طریق  فریقین  از تلاش منابع  پس  و  مداوم های تخصصی  منبع آن،  های  را  می ها  يافتن  یابی  نماییم. 

ها جلو ببرد و اصالت آن انديشه را ها و چه بسا قرن تواند تاریخ یک اندیشه را سال می،  منابع مكتوب يك كتاب
منابع تفسیری و حدیثی قبل از قرن    تطبیق و مقایسۀ ،  پرسش اصلی آن است که پس از تتبع،  تأیید نماید. بنابراین

اند؟ کدام یک از انواع منابع شیعه و شیخ طوسی از چه منابعی اخذ شده   التبیان  پنجم دریابیم روایات تفسیری 
شود که  گذار بودند؟ همچنین به این پرسش پرداخته می تأثیر  التبیانی بیش از همه بر نقل روایات تفسیری  سن  

 چیست؟ التبیان ترین عوارض روش شیخ طوسی در گزارش روایات تفسیری در مهم

 . تفاسیر شیعه 1
وی نسبت به تألیفات تفسیری متقدم و متأخر امامیه   ۀآثار رجالی و حدیثی شیخ طوسی از شناخت و احاط 

است. شاید    التبیانبسیار محدود از این آثار تفسیری در تفسیر    ۀبهر،  تأمل و توجه قابل  ۀحکایت دارد؛ اما نکت
یافته استمی ای و  تفسیری کاملًا فرقه ،  توان گفت چون تفسیر شیخ طوسی در فضای بغداد آن زمان نگارش 

گزینش و نقل روایات شیعه در تفسیر وی کاملًا متفاوت با تفاسیر پیش   ۀتک سویه نبوده و به همین جهت نحو
  (.89-93، »شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در التبیان«، نیااز وی است )با تلخیص: کریمی 

تفسیر   نگارش  در  طوسی  )درگذشته   التبیانشیخ  جعفی  یزید  بن  جابر  تفسیر  همچون  روایی  تفاسیر  از 
)درگذشته  ،  ق(128 ابوالجارود  قمی،  ق(160تا    150تفسیر  )درگذشته  307)ز   تفسیر  عیاشی  تفسیر  و  ق( 
تفسیری  -ق(؛ از منابع کلامی418)درگذشته  وزیر مغربی    المصابیح  ق(؛ از تفاسیر جامع همچون تفسیر320

نمونه  ق(436شیعی همچون کتب شریف مرتضی )درگذشته   بیان  بهره گرفته است.  ادامه  در  از روایات  هایی 
 شود.می

 یهود  ۀ( مأکل1ـ1
ثَمَناً    ۀشیخ طوسی روایتی در توضیح »ثَمَناً قَلِیلًا« ذیل آی   روایت اول: »... وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی 

جعفر )علیه السلام( فی  کند: »روی عن أبی( به این صورت نقل می41  /2  /قَلِیلًا...« )بقره
بن  و کعب  أخطب  بن  لیحیی  کان  السلام:  علیه  قال  قَلِیلًا«  ثَمَناً  بِآیاتِی  تَشْتَرُوا  لا  »وَ  قوله: 

منهم مأکلة علی یهود فی کل سنة و کرهوا بطلانها بأمر النبی »ص« فحرفوا   و آخرین، اشرف 
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ذکره و  صفته  فیها  التوراة  من  آیات  الآیة«  ،  لذلک  فی  به  أرید  الذی  القلیل  الثمن  فذلک 
 (.188  /1، التبیان، )طوسی
قَلِیلًا« روایت شده که فرمودند:   ترجمه: ثَمَناً  بِآیاتِی  تَشْتَرُوا  باقر )ع( در مورد »وَ لا  امام  از 

اخطب بن  حی   نظیر[  یهود  از  آن ،  »]جمعی  از  دیگران  و  اشرف  بن  سال  ،  هاکعب  هر  در 
ای[ از یهود داشتند و ]با آمدن اسلام[ از بطلان آن به دستور پیامبر )ص( ترس  طعامی ]جیره 

را  ،  داشتند بود  پیامبر )ص(  از  یادی  و  آن صفات  را که در  تورات  از  آیاتی  آن  به خاطر  پس 
]همان[ بهای اندکی )ثمن قلیل( است که در آیه به آن اشاره شده  ،  پس آن،  تحریف کردند

 است. 
روایت در تفسیر وزیر مغربی یافت شد که ،  با جستجوی روایت مذکور در منابع تفسیری و حدیثی فریقین

تنها منبع مقدم بر شیخ طوسی است که روایت فوق را گزارش کرده است: »قال ابوجعفر کان لحیی بن اخطب و  
فحرفوا لذلک ،  فکرهوا ابطالها بامر النبی )ص(،  کعب بن الاشرف و آخرین منهم ماکلة علی یهود فی کل سنة

 (.125، المصابیح، فذلک الثمن القلیل الذی ارید فی الآیة« )زهرانی، منها: صفته و ذکره، آیات من التوریة
شده   تصحیح  متن  تاکنون  مغربی  وزیر  تفسیر  رسالاز  اما  است؛  نشده  منتشر  سال    ۀای  در   2000دکتری 

المصابیح فی تفسیر القرآن العظیم للحسین بن علی القری )مکه مکرمه( تحت عنوان  میلادی در دانشگاه ام 
یر المغربی ) ط عبدالکریم بن  توس   ق( من اول سورة الفاتحة الی آخر سورة الإسراء  418المعروف بالوز

زهرانی انجام گرفته است که بخشی از تفسیر وزیر مغربی را تا آخر سوره اسراء پوشش داده  صالح بن عبدالله  
 است و منبع ما برای تفسیر وزیر مغربی این رساله بوده است.  

تصحیف رخ داده است؛ زیرا »حی بن اخطب« ،  یابیم در متن شیخ طوسیدر می،  متن دو روایت  با مقایسۀ
 به »یحیی بن اخطب« تحریف شده و »فکرهوا ابطالها« به »کرهوا بطلانها« تصحیف گشته است. 

 ( اموال باطل2ـ1
دوم:   آی روایت  تفسیر  در  طوسی  إِلَی    ۀشیخ  بِها  تُدْلُوا  وَ  بِالْباطِلِ  بَینَکمْ  أَمْوالَکمْ  کلُوا  تَأْ لا  »وَ 

کند: »قال أبوجعفر )ع( روایاتی از امام باقر و صادق )ع( نقل می،  (188  /الْحُکامِ...« )بقره
»قال   و  الأموال«  بها  یقتطعون  الکاذبة  بالیمین  یعنی  بِالْباطِلِ«  بَینَکمْ  أَمْوالَکمْ  کلُوا  تَأْ »لا 

ه أنه سیکون فی هذه الأمة حکام یحکمون بخلاف الحق ه )ع(: علم اللَّ ه  ،  أبوعبداللَّ فنهی اللَّ
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 /2،  التبیان،  و هم یعلمون أنهم لا یحکمون بالحق« )طوسی،  المؤمنین أن یتحاکموا إلیهم
138.) 

به  ترجمه:   که  دروغ  قسم  یعنی  بِالْباطِلِ«  بَینَکمْ  أَمْوالَکمْ  کلُوا  تَأْ »لا  فرمودند:  باقر)ع(  امام 
دانست که همانا  برند«. امام صادق)ع( فرمودند: »خداوند میاموال ]مردم[ را می،  واسطه آن

کنند؛ پس خداوند مومنان آیند که بر خلاف حق حکم می قاضیانی می، به زودی در این امت
آن  نزد  اینکه  از  نمایندرا  محاکمه  می،  ها  می نهی  که  حالی  در  حکم  کند  حق  به  آنها  دانند 

 دهند. نمی

کند: »قال أبوجعفر: مذکور از امام باقر و امام صادق )ع( به ترتیب چنین گزارش می   ۀوزیر مغربی در تفسیرآی 
الله   أبوعبدالله: علم  بِالْباطِلِ« قال: هی الیمین الکاذبة و یقتطع بها المال« و »قال  بَینَکمْ  أَمْوالَکمْ  کلُوا  تَأْ »و لا 

الحق الأمة حکام یحکمون بخلاف  فی هذه  أنه سیکون  و هم ،  تعالی  إلیهم  یتحاکموا  أن  المؤمنین  الله    فنهی 
 (.213، المصابیح ، بالحق« )زهرانی لا یحکمون  أنهم یعلمون

دهد که شیخ طوسی روایات را از تفسیر وزیر مغربی گرفته و بعضی از  روایات به خوبی نشان می   مقایسۀ
 الفاظ روایت امام باقر )ع( را نقل به معنا کرده است. 

 تفسیر نفس ( 3ـ1

 /»... تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِک...« )مائده  ۀشیخ طوسی ذیل آی   روایت سوم:
( آورده است: »النفس أیضاً العین التی تصیب الإنسان یقال أصابت فلانا نفس أی عین  116

ه یشفیک من کل عاهة فیک من کل عین عاین    و منه ه أرقیک و اللَّ قوله )ص( فی رقیا بسم اللَّ
 (. 68 /4، التبیان، و نفس نافس و حسد حاسد« )طوسی

شریف مرتضی به ترتیب چنین نقل شده است: »والنفس   تنزیه الانبیاءو    الامالیروایت مذکور در کتابهای  
العین التی تصیب الانسان یقال أصابت فلانا نفس أی عین و روی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یرقی  
حسد   و  نافس  نفس  و  عائن  عین  من  فیک  هو  داء  و  یؤذیک  داء  کل  من  یشفیک  والله  أرقیک  الله  بسم  فیقول 

الإنسان یقال أصابت فلانا نفس  ( و »و النفس أیضا العین التی تصیب 7  /2،  الامالی،  حاسد« )شریف مرتضی
و روی أن رسول الله ص کان یرقی فیقول بسم الله أرقیک و الله یشفیک من کل داء هو فیک من عین   أی عین 

 (.103، تنزیه الأنبیاء علیهم السلام، عائن و نفس نافس و حسد حاسد« )شریف مرتضی
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به احتمال زیاد کتب شریف مرتضی منبع شیخ طوسی  ،  با توجه به متون روایات و همچنین عبارات قبل از آن
 با این تفاوت که شیخ طوسی الفاظی را نقل به معنا کرده است. ، بوده است

 صالح المؤمنین( 4ـ1

الْمُؤْمِنِین   روایت چهارم: بیان منظور و مراد از »صالِحُ  آی   «شیخ طوسی در  تَتُوبا    ۀذیل  »إِنْ 
هَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِ  هِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیهِ فَإِنَّ اللَّ نِینَ وَ  إِلَی اللَّ

)تحریم ظَهِیرٌ«  ذلِک  بَعْدَ  أن  4  /الْمَلائِکةُ  العامة  و  الخاصة  »روت  است:  نگاشته  چنین   )
 (. 48  /10،  التبیان، )طوسی «المراد بصالح المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام

سن   و  تفاسیر شیعی  از  دانستهی،  بسیاری  )ع(  امام علی  را  تعبیر  این  از  قمیمنظور  به:  )بنگرید  تفسیر ،  اند 
چنین  الشافی فی الامامة  (. در کتاب  348  /9،  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،  ؛ ثعلبی377  /2،  القمی

السلام«   علیه  أمیرالمؤمنین  هو  الآیة  فی  المذکور  المؤمنین  أن صالح  العامة  و  الخاصة  »رواة  است:  شده  ذکر 
 (. 250 /2، الشافی فی الامامة، )شریف مرتضی

کتاب شریف مرتضی ،  احتمالًا منبع شیخ طوسی،  با توجه به مشابهت متون شریف مرتضی و شیخ طوسی
 از منابع پیشین مشترکی استفاده کردند که اکنون به ما نرسیده است. ، است یا احتمال دارد هر دو 

 . تفاسیر اهل سنت 2
، التبیان  یابی روایات حاکی از آن است که منبع بخش عظیمی از روایات ائمه معصومین )ع( در تفسیرمنبع

همچون   ادبی  تفاسیر  از  است. شیخ طوسی  سنت  اهل  القرآنتفاسیر  )درگذشته    معانی  زجاج ،  ق(207فراء 
)درگذشته  ،  ق(311)درگذشته   عللها،  ق(338نحاس  و  السبع  القراءات  )درگذشته  ابن   اعراب  خالویه 

یبین  ق( و  377ابوعلی فارسی )درگذشته    الحجة للقراء السبعة،  (ق370 ابوعبید احمد بن محمد هروی الغر
طبری    جامع البیان ،  ق(211صنعانی )درگذشته    تفسیر القرآن العزیزق(؛ از تفاسیر روایی نظیر  401)درگذشته  
الکبیر،  ق(310)درگذشته   )درگذشته    التفسیر  القرآن،  ق(360طبرانی  تفسیر  عن  البیان  و  ثعلبی   الکشف 

احکام  ق(؛ از تفاسیر فقهی مثل 450ماوردی )درگذشته  النکت و العیونق( و 427)تفسیر ثعلبی( )درگذشته  
ابوالقاسم بلخی )درگذشته ، ق(303جصاص و از منابع کلامی همچون تفسیر ابوعلی جبایی )درگذشته   القرآن

ق( در  384یا    382ق( و علی بن عیسی رمانی )درگذشته  322محمد بن بحر اصفهانی )درگذشته  ،  ق(319
 شود.  هایی از روایات در ادامه بیان میبهره گرفته است. نمونه   التبیان   اخذ روایات تفسیر
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یها1ـ2  ( اختلاف قرائت مُوَلِّ
یها« در آی   ۀ: شیخ طوسی دربارپنجم  روایت یها...« )بقره  ۀقرائت »مُوَلِّ   /»وَ لِکلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ

ابن نویسد: »قرأ ابن ( می148 ها( و روی ذلک عن  ابوبکر عن عاصم )مولا  عباس و  عامر و 
،  التبیان،  کذا قال الفراء« )طوسی،  فجعلا الفعل واقعاً علیه و المعنی واحد،  علیمحمد بن

2/ 23  .) 
ها« خواندند،  عامر و ابوبکر به روایت از عاصمترجمه: ابن عباس و امام  و آن از ابن ،  »مولا 

همچنین  ،  و معنا یکی است ،  پس فعل واقع بر آن قرار گرفت،  باقر )ع( نیز روایت شده است
 آن را فراء نیز گفته است.

ها«چنین آمده است: »قد قرأ ابن   معانی القرآندر   و کذلک قرأ أبوجعفر محمد بن ،  عباس و غیره »هو مولا 
 (.85 /1، معانی القرآن،  فجعل الفعل واقعا علیه و المعنی واحد« )فراء، علی

تفسیر  مقایسۀ متن  در  الفراء«  قال  »کذا  عبارت  و  می ،  التبیان  متون  قطعیت  به  را  شیخ  ما  منبع  که  رساند 
 فراء بوده است. معانی القرآن، طوسی برای اختلاف قرائت روایت شده از امام باقر )ع(

 ( تفسیر سرف 2ـ2
ذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یسْرِفُوا وَ لَمْ یقْتُرُوا...« )فرقان  ۀشیخ طوسی ذیل آی   روایت ششم: ،  (67  /»وَ الَّ

اسراف  ،  در غیر طاعت خداوند انفاق شودچه  آن  ند هرکند که معتقدقول گروهی را ذکر می 
یاطِینِ« )اسراء  ۀدلیل آی است به  الشَّ إِخْوانَ  رِینَ کانُوا  الْمُبَذِّ ( »اختلفوا فی )السرف(  27  /»إِنَّ 

النفقة ه،  فی  اللَّ طاعة  غیر  فی  أنفق  کلما  قوم:  سرف ،  فقال  تعالی ،  فهو  رِینَ    لقوله  الْمُبَذِّ »إِنَّ 
یاطِینِ« الشَّ إِخْوانَ  می،  کانُوا  نقل  صورت  این  به  )ع(  علی  امام  از  روایتی  »قال  سپس  کند: 

 (. 506 /7، التبیان، سرف و إن کثر« )طوسی و المشروب  المأکول  فی علی )ع(: لیس 
خوردنی  راه  در  مال  کردن  صرف  فرمودند:  )ع(  علی  امام  آشامیدنیترجمه:  و  اسراف  ها  ها 

 هرچند زیاد باشد. ، نیست
 خالویه آمده است: ابن نوشتۀ  اعراب القراءات السبع و عللهادر 
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فقة  الن  فی  رف  الس  فی  الناس  ه  ،  »اختلف  الل  طاعة  غیر  فی  أنفق  ما  کل   الإسراف:  قوم:  فقال 
یاطِینِ کقوله الشَّ إِخْوانَ  کانُوا  رِینَ  الْمُبَذِّ إِنَّ  لیس   :  عنه:  ه  الل  رضی  علی   قال  و    المأکول   فی  و 

  (.125 /2، اعراب القراءات السبع، خالویهسرف و إن کان کثیرا« )ابن  المشروب 

آید منبع شیخ طوسی برای اخذ روایت مورد  میبر ،  متن تفسیری قبل از روایت  متون و حتی مقایسۀ  از مقایسۀ 
السبعِ  ،  بحث القراءات  بودهابن اعراب  داده  ،  خالویه  رخ  معنا  به  نقل  شیخ طوسی  متن  در  که  تفاوت  این  با 

 است.  
 ( تراحم بین مؤمنان3ـ2

 ۀ منزل هل یک دین بهدستور به قتل نرساندن یکدیگر و اینکه ا  ۀ شیخ طوسی دربار  روایت هفتم:
انسان  المؤمنون فی  ،  اندیک  انما  النبی )ص(:  نقل کرده است: »قال  این صورت  به  روایتی 

إذا اشتکی منه عضو تداعی سائر الجسد  ،  تعاطفهم و تراحمهم بینهم بمنزلة الجسد الواحد
 (. 332 /1،  التبیان، بالحمی و السهر« )طوسی

یک جسد هستند که هر    ۀمنزل ، بهترجمه: »پیامبر )ص( فرمودند: مؤمنان در تراحم و تعاطف
 سایر اعضاء برای آن بیدار و در مقام علاج هستند«. ، گاه عضوی به درد آید

 این روایت در تفسیر طبری چنین نقل شده است:  
»کما قال علیه الصلاة و السلام: إنما المؤمنون فی تراحمهم و تعاطفهم بینهم بمنزلة الجسد  

  / 1،  جامع البیان،  الواحد إذا اشتکی بعضه تداعی له سائر الجسد بالحمی و السهر« )طبری 
312.) 

 دارد. التبیان  متون نشان از نقل به معنا و قلب در متن روایت تفسیر   مقایسۀ
 ( قوم سلمان فارسی4ـ2

هُ    ۀشیخ طوسی در تفسیر آی   روایت هشتم: اسُ وَ یأْتِ بِآخَرِینَ وَ کانَ اللَّ »إِنْ یشَأْ یذْهِبْکمْ أَیهَا النَّ
)نساء  عَلی قَدِیراً«  می133  /ذلِک  الآیة  (  هذه  نزلت  لما  انه  النبی)ص(  عن  »روی  نویسد: 

سلمان ظهر  علی  بیده  )ص(،  ضرب  النبی  عن  ابوهریرة  رواه  هذا  قوم  هم  أخبر  ،  فقال:  ثم 
الکفر یبطنون  الذین  النفاق  أهل  من  بمحمد )ص(  الایمان  أظهر  ممن  کان  من  و  ،  )تعالی( 
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الدنیا یعنی عرض الدنیا بإظهاره بلسانه فی الایمان« )طوسی ، یظهرون الایمان. یرید ثواب 
 (.  352 /3، التبیان

،  با دستش بر پشت سلمان زد ،  ترجمه: از پیامبر)ص( روایت شده: وقتی این آیه نازل گشت
نقل  پیامبر)ص(  از  را  حدیث  این  ابوهریره  هستند.  مردمی  و  قوم  چنین  آنان  فرمودند:  پس 
کرده است سپس خداوند متعال خبر داد کسی که از جمله افرادی باشد که تظاهر به ایمان  

از منافقانی باشد که در باطن کافر هستند و در ظاهر خود را با  ،  نسبت به محمد)ص( کند
دنبال ثواب دنیا ]مادیات دنیوی[ هستند یعنی اینان با تظاهر زبانی به  ،  دهندایمان نشان می

دار  شود ]اینان با تظاهر زبانی به ایماندنیا بر آنان عرضه می،  دار بودن و ایمان داشتنایمان 
 دنبال ثواب دنیا و مادیات دنیوی هستند[.، بودن و ایمان داشتن

 روایت در تفسیر طبری چنین آمده است: 
نزلت  لما  أنها  سلم  و  علیه  الله  صلی  النبی  عن  روی  سلمان   علی  بیده   ضرب ،  »قد  ، ظهر 

عن سهیل ،  فقال: هم قوم هذا یعنی عجم الفرس؛ کذلک: حدثنا عن عبد العزیز بن محمد
عن النبی صلی الله علیه و سلم. القول فی تأویل قوله  ،  هریرةعن أبی ،  عن أبیه،  بن أبی صالح

هُ سَمِیعاً بَصِیراً یعنی    تعالی نْیا وَ الآخِْرَةِ وَ کانَ اللَّ هِ ثَوابُ الدُّ نْیا فَعِنْدَ اللَّ مَنْ کانَ یرِیدُ ثَوابَ الدُّ
أهل   الله علیه و سلم من  الإیمان لمحمد صلی  أظهر  یرِیدُ ممن  کانَ  مَنْ  ثناؤه:  بذلک جل 
عرض   یعنی:  نْیا  الدُّ ثَوابَ  الإیمان.  یظهرون  ذلک  مع  هم  و  الکفر  یستبطنون  الذین  النفاق 

 (. 205 /5، جامع البیان، « )طبری بإظهار ما أظهر من الإیمان بلسانه ، الدنیا
 کنیم:روایات را به قسمت اول و دوم تقسیم می ، برای بررسی روایت مورد بحث

اول: نزلت    قسمت  لما  انه  النبی)ص(  الآیة»روی عن  بیده علی ظهر سلمان  هذه  ،  ضرب 
 )ص(«.  رواه ابوهریرة عن النبیفقال: هم قوم هذا 

دوم: )تعالی(    قسمت  أخبر  کان»ثم  الایمان    من  أظهر  النفاق   بمحمدممن  أهل  من  )ص( 
بلسانه فی  ثواب الدنیا یعنی عرض الدنیا بإظهاره    یرید و یظهرون الایمان.  ،  الکفر  یبطنون الذین  

 «.الایمان
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 ضرب ،  »قد روی عن النبی صلی الله علیه و سلم أنها لما نزلت  قسمت اول روایت طبری:
فقال: هم قوم هذا یعنی عجم الفرس؛ کذلک: حدثنا عن عبد العزیز بن  ،  ظهر سلمان   علی   بیده 

 عن النبی صلی الله علیه و سلم«.، هریرةعن أبی ، عن أبیه، صالح عن سهیل بن أبی ، محمد
روایت طبری: تعالی   قسمت دوم  قوله  تأویل  فی  هِ    القول  اللَّ فَعِنْدَ  نْیا  الدُّ ثَوابَ  یرِیدُ  کانَ  مَنْ 

بَصِیراً یعنی بذلک جل ثناؤه:   هُ سَمِیعاً  نْیا وَ الآخِْرَةِ وَ کانَ اللَّ ممن أظهر   مَنْ کانَ یرِیدُ ثَوابُ الدُّ
النفاق الذین    لمحمد الإیمان   الله علیه و سلم من أهل    هم مع ذلکالکفر و  یستبطنون  صلی 

نْیا یعنی: عرض الدنیا  «.ما أظهر من الإیمان بلسانهبإظهار ، یظهرون الإیمان. ثَوابَ الدُّ
اول قسمت  مورد  کرده  ،  در  گزارش  روایت  آخر  را  و سند  کرده  طبری عمل  مطابق  شیخ طوسی  باید گفت 

نشان می  ابتدای روایت( که  به جای  به آخر روایت  )انتقال سند  متن  است  از  تا حد زیادی  دهد شیخ طوسی 
رونویسی کرده و فقط گاهی سند یا برخی الفاظ را خلاصه یا نقل به معنا نموده است. همچنین  ،  تفسیر طبری 

متن طبری است. عبارت »یعنی عجم ،  وی  بر  مزید  الآیة«  و عبارت »هذه  انداخته است  را  اعظم سند  بخش 
الفرس« در متن طبری نیز مزید بر متن شیخ طوسی است که احتمال دارد توضیح طبری در انتهای روایت بوده  

 باشد.
ما اظهر« را مزید بر متن شیخ طوسی دارد و ،  هم مع ذلک،  متن طبری الفاظ »یرید،  در مورد قسمت دوم 
« به »بلسانه فی الایمان« در متن شیخ  و »من الإیمان بلسانه  »یستبطنون« به »یبطنون« ، »لمحمد« به »بمحمد«

  التبیاندر تفسیر    قسمت دوم روایت ،  طوسی تبدیل شده است که نشان از نقل به معنا و قلب دارد. افزون بر آن
روایت ابوهریره از پیامبر )ص( باشد؛ چون شیخ طوسی مرز روایت و سخن   ۀمبهم است و احتمال دارد که ادام 

کند کاملًا روشن می،  حالی که مقایسه و مراجعه به قسمت دوم متن تفسیر طبری در ،  مفسر را معلوم نکرده است 
 از »ثم أخبر )تعالی(« به بعد در حقیقت سخن طبری است.  

 ( فرصت توبه5ـ2
نهم: آی   روایت  تفسیر  انتهای  در  طوسی  وءَ    ۀشیخ  السُّ یعْمَلُونَ  ذِینَ  لِلَّ هِ  اللَّ عَلَی  بَةُ  وْ التَّ مَا  »إِنَّ

هُ عَلِیماً حَکیماً« )نساء هُ عَلَیهِمْ وَ کانَ اللَّ ، (17  /بِجَهالَةٍ ثُمَّ یتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِک یتُوبُ اللَّ
روایتی را از پیامبر )ص( به این صورت نقل کرده است: »روی عن النبی )ص( انه قال: لما  
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ه: و  ،  آدم حتی تفارق روحه جسدهابن لا أفارق  ،  هبط إبلیس قال: و عزتک و عظمتک فقال اللَّ
 (. 147  /3، التبیان، عزتی و عظمتی لا أحجب التوبة عن عبدی حتی یغرغر« )طوسی

،  ترجمه: از پیامبر )ص( روایت شده که فرمودند: هنگامی که شیطان ]از آسمان[ هبوط کرد 
شوم تا وقتی که روحش  ]به خدا[ گفت: به عزت و جلالت سوگند که از فرزند آدم جدا نمی 

توبه را تا جان او به غراغر برسد  ،  خدا فرمود: به عزت و جلالم سوگند،  ش جدا شوداز کالبد 
 کنم. رسد( از بندگانم جدا )دور( نمی )یعنی تا آخرین نفس او فرا 

با این تفاوت که لفظ »یفارق«  ،  تری ذکر شدهروایت مورد بحث در تفسیر ثعلبی عیناً و با سلسله سند کامل
 در متن روایت آمده است:  

م  ه علیه و سل  ی الل  ه صل  : »لما هبط إبلیس  المسیب بن شریک عن عمرو بن عبید عن الحسن قال: قال رسول الل 
: و عزتی و عظمتی لا أحجب    یفارق  آدم حتی ابن قال و عزتک و عظمتک لا أفارق   ه عز  و جل  روحه جسده فقال الل 

 (. 274 /3، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، التوبة عن عبدی حتی یغرغر )ثعلبی
می نظر  شیخ طوسیبه  منبع  گفتنی ،  رسد  است.  داده  رخ  نقطه  به  متنش تصحیف  در  و  بوده  ثعلبی  تفسیر 

کرده گزارش  ثعلبی  از  نقل  تصریح  با  را  روایت  این  نیز  طبرسی  را ،  است  تفارق  شیخ طوسی ضبط  مانند  اما 
 (.37 /3مجمع البیان، ، انتخاب کرده است )طبرسی

 . منابع حدیثی 3
 ی در اخذ روایت بهره گرفته است. از کتب حدیثی شیعه و سن   التبیان شیخ طوسی در نگارش تفسیر 

 ( کتب حدیثی شیعه1ـ3
)درگذشته    الکافی )درگذشته    الغیبة ،  ق(329کلینی  )درگذشته ،  ق(361نعمانی  نعمان  قاضی  کتب 

)درگذشته  ،  ق(381)درگذشته  بابویه  ابن،  ق(363 رضی  )درگذشته  ،  ق(406شریف  مفید  و  413شیخ  ق( 
)درگذشته   مرتضی  تفسیر  436شریف  در  طوسی  شیخ  روایات  منابع  از  بخشی  که  هستند  کتبی  جمله  از  ق( 

 را به خود اختصاص دادند.  التبیان 
 از این حیث شایان توجه است:   التباس حق و باطلروایت شیخ طوسی دربارۀ  
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أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ«    ۀشیخ طوسی ذیل آی   روایت دهم:  »وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکتُمُوا الْحَقَّ وَ 
إنه ملبوس علیک. إن  ،  ( آورده است: »قول النبی )ص( للحارث بن خوط: یا حار42  /)بقره

 (. 190 /1،  التبیان، الحق لا یعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله« )طوسی
کند که فرمودند: »ای حار! همانا  ترجمه: سخن پیامبر )ص( به حارث بن خوط را ذکر می 

افراد شناخته نمی ،  ]حق[ بر تو مشتبه شده است با  ،  حق را بشناس،  شودبه درستی که حق 
 شناسی. اهلش را می 

کرده گزارش  خوط  بن  حارث  و  )ص(  پیامبر  گفتگوی  از  خود  تفسیر  در  طوسی  شیخ  که  و  ،  روایتی  تغییر 
، تحریف یافته یک ماجرای تاریخی مشهور از گفتگوی حارث بن حوط با امام علی )ع( است که منابع امامی

های نسبتاً متفاوت به آن اشاره کردند. مضمون مشترک این گفتگو آن است که حارث بن  ی و زیدی با نقل سن  
دربار  دربار  ۀحوط  تکلیف  کسب  و  باطل  و  مخالف  ۀحق  و  مشهور  صحابی  )ع(،  چند  علی  امام  سوال  ،  از 

 کند حق و باطل را از طریق مردم نباید شناخت. کند و امام توصیه می می
ق( است که بسیار مختصر و کوتاه  255جاحظ )درگذشته   از آنِ ،  ترین منبعی که این گفتگو را ثبت کردهکهن

گمراهی طلحه   ۀ خواند که »حارث بن حوط لیثی« به پاخاست و دربارآورد: امام علی )ع( بر منبر خطبه می می
 امام پاسخ داد:، و زبیر پرسید

،  إن الحق لایعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف أهله« )جاحظ،  انه ملبوس علیک،  »یا حار 
 (.144 /3، البیان و التبیین

کنند؛ اما نام ق( نقل مشابه جاحظ را گزارش می 279منابع تاریخی از جمله بلاذری )درگذشته ،  پس از آن 
 افزایند: می، عائشه را که در نقل جاحظ نیست

»قام الحرث بن حوط اللیثی إلی علی فقال له: أترانی أظن  طلحة و الزبیر و عائشة اجتمعوا   
إن الحق  و الباطل لایعرفان بأقدار  ،  علی باطل؟ فقال له علی )ع(: یا حار إنک ملبوس علیک

أهله،  الرجال تعرف  الحق  )بلاذری ،  أعرف  أتاه«  من  تعرف  الباطل  اعرف  أنساب  ،  و 
 (.274 /2، الأشراف

)درگذشته   هارونی  که 424ابوطالب  است  کرده  نقل  مشابهی  شکل  به  را  ماجرا  نیز  زیدیه  علمای  از  ق( 
 پرسد:  گیری سعد بن مالک و عبدالله بن عمر می از کناره ، »حارث بن حوط« هنگام ورود امام به بصره
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ی أَعتزلک کما اعتزل سعد بن مالک و عبدالله بن عمر. فقال: إن  سعدا و عبدالله   »فقلت: إنِّ
 (.129، تیسیر المطالب، لم ینصرا الحق  و َلَم یخذلا الباطل« )ابوطالب هارونی

 تر موجود است: به صورت کامل، نهج البلاغهنقل منبع زیدی در 
[ أصحاب الجمل کانوا علی  [ أ ترانی أظن ]أن [ فقال ]له و قیل إن الحارث بن حوط أتاه ]ع 

لم تعرف   إنک  تنظر فوقک فحرت  لم  و  إنک نظرت تحتک  یا حارث ]حار[  ع  فقال  ضلالة 
مع ]سعد[   أعتزل   فإنی  الحارث   الحق فتعرف من أتاه و لم تعرف الباطل فتعرف من أتاه فقال

سعید بن مالک و عبدالله بن عمر فقال ع إن ]سعدا[ سعیدا و عبدالله بن عمر لم ینصرا الحق  
 (. 521ق: 1387، نهج البلاغه، )شریف رضی و لم یخذلا الباطل 

شود. از جمله آن  ها دیده می ای در آن تغییرات جانبدارانه فرقه ،  پس از ورود این روایت به دیگر منابع امامی
لحن حارث است که از حالت  ،  شود و دوم که معمولًا نام »حارث بن حوط« به »حارث همدانی« تبدیل می

کند. تغییر می ،  اعتراضی به حالت پرسش صحابی از مولایش با افزوده شدن عباراتی مانند »فداک أبی و أمی«
حالات جسمی و روحی حارث آغاز و    ۀسومین تفاوت در طولانی و مفصل شدن گفتگوست که از سخن دربار 

، یابد و چندین صفحه ادامه دارد )بنگرید به: مفیدخاتمه می ،  به بحث در امان ماندن شیعیان علی)ع( در قیامت
با سند    الامالی(؛ گرچه شیخ طوسی در جای دیگر  625-626،  الأمالی،  ؛ طوسی3-5،  الأمالی را  روایت 

 (.135، الأمالی، آرود )طوسی»حارث بن حوط« می
جستجو در منابع رجالی نشان داد حارث بن حوط همان حارث همدانی است. حارث بن عبدالله بن کعب  

معمولًا  ،  در منابع رجالی امامیه،  ق( مشهور به حارث اعور65بن اسد بن خالد بن حوط همدانی )درگذشته  
زمر در  می   ۀتنها  برده  نام  )ع(  علی  امام  )برقیاصحاب  کشی4،  رجالال،  شود  ؛ 88-89،  رجالال  معرفة،  ؛ 

کنند. علم زیادی از امام علی )ع( فرا  (؛ اما منابع رجالی به تفصیل او را معرفی می94،  60،  رجالال،  طوسی
از وی دربار  بر  پرسیداحادیث پدرشان می  ۀگرفت تا حدی که حسن و حسین )ع(  ند و بزرگ قوم خود شد و 

آن نماز می مردگان  ابنها  به:  بودن حارث   ۀ (. دربار 209  /6،  الطبقات،  سعدگزارد )بنگرید  اب  یا کذ  ، وثاقت 
بر آن،  بین رجالیان اهل سنت به سبب تشی  ،  اختلاف بسیار است و افزون  را  بر خلفا  وی  برتری علی )ع(  ع و 

 (.  126 /2تهذیب التهذیب، ، حجر عسقلانیسرزنش کردند و رافضی و غالی دانستند )بنگرید به: ابن
همسانی حارث همدانی و حارث بن حوط است. ،  شودمنابع رجالی روشن می   ۀاز مطالع چه  آن   به هر روی 
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»روایت  ،  به رغم آن که برخی از معاصران )رهبری ،  هم درست است  التبیانرو راوی سند روایت تفسیر  از این 
( به خطا رفته و بر شیخ طوسی خرده گرفتند و اصل روایت را خطاب به حارث همدانی 215،  «تبیاندر تفسیر  

 دانند. و نه حارث بن حوط می
رسد خطای شیخ طوسی در نسبت روایت حارث بن حوط به پیامبر )ص( قطعی است و هیچ نقل به نظر می

تفسیر  ،  شیخ طوسی  التبیانکند. طبرسی نیز که همیشه مطابق اقوال و روش  و منبعی این انتساب را تأیید نمی 
کند و هر بار بر خلاف خطای شیخ  سه بار این روایت حارث را در تفسیرش نقل می ،  خود را پیش برده است

)ص(،  طوسی پیامبر  نه  و  )ع(  علی  امام  به  را  می،  روایت  )طبرسینسبت  البیان،  دهد    /4؛  211  /1،  مجمع 
 (.  411 /6؛ 550

مطالع دیگر  سوی  مفصل  ۀاز  نقل  که  روایت  این  داد  نشان  شیخ طوسی  از  پیش  کتاب منابع  در  آن  های تر 
یعنی »اعرف الحق تعرف اهله« )حق را بشناس  ،  ای مختصر و کوتاه شدهبه صورت جمله،  حدیثی موجود بوده

بشناسی( را  حق  اهل  کتاب ،  تا  کتب  در  به  پنجم  قرن  از  پس  و  است  رسیده  شهرت  به  لغوی  و  تاریخی  های 
عبدالجبار قاضی  به:  )بنگرید  است  یافته  راه  نیز  النبو ،  تفسیری  سمعانی211  /1،  هدلائل  ؛ 72  /1،  تفسیر،  ؛ 

 (. 382  /4، الکشاف، زمخشری 
و کتب حدیثی آمده و متن   البلاغه نهج احتمالًا شیخ طوسی بنا بر این روایت مشهور که متن مفصل آن در  

روایت را در تفسیر  ،  خود و نه منبع کتبی مشخص  ۀ بر اساس حافظ،  خلاصه شده آن در کتب ادبی مشهور بوده
نقل کرده و دچار خطای انتساب روایت به پیامبر )ص( شده است. احتمال دیگر آن است که بر اساس    التبیان 

کتاب   در  طوسی  شیخ  شیخ    الامالی نقل  نزد  وی  تلمذ  همچنین  و  دارد  مفید  شیخ  نقل  با  زیادی  شباهت  که 
 شیخ مفید بوده است.  الامالی ، رسد منبع شیخ طوسی برای روایت مورد بحثبه نظر می، مفید
 ( کتب حدیثی اهل سنت2ـ3

همچون   سنت  اهل  حدیثی  منابع  از  طوسی  الحدیث  شیخ  یب  )درگذشته  غر سلام  بن  و 224قاسم  ق( 
 ق( حدیث اخذ کرده است.  360طبرانی )درگذشته   معاجم

یطانُ عَنْها...« )بقره  ۀشیخ طوسی ذیل آی  روایت یازدهم: هُمَا الشَّ نویسد: »فی  ( می36  /»فَأَزَلَّ
لمثن    -و ان صدت-نعمة فلیشکرها«بمعنی أسدیت. قال کثیر: و انی  إلیه  أزلت   الحدیث من 
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نعمة فلان  الی  أزللت  یقال:  و  ازلت  الینا  کانت  بما  علیها  صادق...  إزلالا.  ،  و  أزلها  فأنا 
 (. 161 /1،  التبیان، فالأصل فی ذلک الزوال« )طوسی

یب الحدیثروایت مورد بحث در    :قاسم بن سلام چنین گزارش شده است غر
ت   ت إلیه نعمة فلیشکرها. قال أبوعبید: قوله أُزل  »قال ]ابوعبید[ فی حدیثه علیه السلام: من أزل 
إلیه نعمة یعنی أسدیت إلیه و اصطنعت عنده یقال منه: أزللت إلی فلان نعمة فأنا أزلها إزلالا.  
لَمُثْنٍ   تْ  صُدَّ إن  و  إنی  و  الطویل[...   [ لکثیر:  أبوعبید  أنشد  و  مثل؛  الأنصاری  أبوزید  قال  و 

یب الحدیث،  وصادقٌ ... علیها بما کانت إلینا أزلت« )ابوعبید قاسم بن سلام -15  /1،  غر
14 .) 

مقایسۀهمان  از  که  بر  طور  متن  میمیدو  روشنی  به  و آید  حتی شعر  بلکه  حدیث  تنها  نه  که  دریافت  توان 
و   شعر  جابجایی  و  قلب  در  تفاوت  تنها  است.  سازگار  ابوعبید  متن  با  کاملًا  نیز  حدیث  از  بعد  لغوی  مباحث 

شعر را مقدم کرده و عبارت »و قال أبوزید الأنصاری مثل« را حذف کرده  ،  بحث لغوی است که شیخ طوسی
خرائطی به:  )بنگرید  است  شده  نقل  )ص(  پیامبر  روایت  نیز  دیگر  منابع  در  علی  ،  است.  لله  الشکر  فضیلة 

به احتمال قریب  ،  (؛ اما با توجه به عبارات بعد از حدیث238  /1،  مسند الشهاب،  قضاعیقاضی  ؛  65،  نعمته
یب الحدیث، منبع شیخ طوسی برای این روایت، به یقین  قاسم بن سلام است.  ابوعبید غر

( ضمن اشاره  44  / »تَحِیتُهُمْ یوْمَ یلْقَوْنَهُ سَلامٌ...« )احزاب  ۀشیخ طوسی ذیل آی   روایت دوازدهم: 
نویسد: »و بمنزلة قول  می،  به اینکه »لقاء الله« به معنای »لقاء ثواب الهی« است نه رؤیت او

ه علیه و آله ه و   النبی صلی اللَّ من حلف علی یمین کاذبة یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللَّ
 (.349 /8، التبیان،  هو علیه غضبان« )طوسی

قول پیامبر )ص( است که فرمودند: »هرکس قسم دروغ یاد کند تا به وسیله    ۀمنزل ترجمه: به 
 کند.ملاقات می، خداوند را در حالی که از او خشمناک است،  آن مال مسلمانی را بگیرد 

 طبرانی چنین نقل شده است:  الصغیر والمعجم الاوسط  روایت مورد بحث در
الله )ص( من حلف علی یمین کاذبة یقتطع بها    الله قال قال رسول  »... عن جابر بن عبد 

)طبرانی علیه غضبان«  هو  و  القیامة  یوم  الله  لقی  مسلم  امرئ  الأوسط،  مال    /4،  المعجم 
طبرانی380 الصغیر،  ؛  دیگر375  / 1،  المعجم  منابع  در  تقریباً  ،  (.  الفاظی  با  روایت  این 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 236   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

تفسیر مقاتل  ،  مشابه یا با نقل به مضمون گزارش شده است )بنگرید به: مقاتل بن سلیمان
 (.229 /3، جامع البیان، ؛ طبری 139 /6، بن سلیمان

 طبرانی است.  معاجمهمان ، ترین منبع به روایت شیخ طوسیاز این رو شبیه  
 طبرسی روایت را چنین آورده است:  

من حلف علی یمین کاذبة    مسعود قال سمعت رسول الله یقول ابن»و فی تفسیر الکلبی عن  
الآیة ]آل عمران و تلا هذه  و هو علیه غضبان  تعالی  الله  لقی  المسلم  أخیه  مال  بها   /لیقطع 

 (. 779 /2، مجمع البیان، [« )طبرسی77

با این تفاوت که در متن  ،  طبرانی بوده  معاجم،  رسد احتمالًا منبع شیخ طوسیبه نظر می،  روایات  با مقایسۀ
منبع دیگری  ،  تر است. طبرسی نیز برای این روایت»یوم القیامة« ذکر نشده و سند طبرانی کامل،  التبیانروایت  

 را گزارش کرده است.  التبیاندر اختیار داشته که نقل مشابه اما نه یکسان با    التبیانجز تفسیر 

 . روایات مشترک بین منابع 4
به طوری که نتوانیم منبع  ،  روایاتی است که در چند منبع نقل شده باشد،  منظور از روایات مشترک بین منابع

روایت آن  منبع  برای  را  منابع،  خاصی  بین  مشترک  روایات  دسته  ،  برگزینیم.  بین  تقسیمقابلبه سه  مشترک  اند: 
 .  یمشترک بین منابع اهل سنت و مشترک بین منابع شیعی و سن  ، منابع شیعی

می   ۀمطالع نشان  این روایات  روایت روبرو هستیمموردی  نوع  دو  با  معمولًا  با ،  دهد  روایات  این  از  برخی 
منابع تفسیری و روایی   یا همسان در  با مضمون و  نمونه ،  ردیابی هستند و گروه دوم قابل»الفاظ یکسان«  هایی 
نمونه ذکر  با  دارند.  متقدم  منابع  در  مشابه«  می»محتوای  بیشتر  روایات  از  دربارهایی  سخن    ۀ توان  پدیده  این 

 گفت.
 ( خرید و فروش آسان1ـ4

سیزدهم: آی   روایت  ذیل  طوسی  الْجاهِلِین«    ۀشیخ  عَنِ  أَعْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  أْمُرْ  وَ  الْعَفْوَ  »خُذِ 
آله،  (199  /)اعراف  و  علیه  الله  النبی صلی  »عن  است:  کرده  نقل  پیامبر )ص(  از  : روایتی 

ه سهل القضاء سهل الاقتضاء« )طوسی  (.  62 /5، التبیان، رحم اللَّ
و   پرداخت  در  که  کسی  بر  کند  رحم  خداوند  است[  شده  ]نقل  )ص(:  پیامبر  از  ترجمه: 

 آسان بگیرد.، دریافتش
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 روایت مورد بحث در منابع شیعی به ترتیب چنین نقل شده است: 
حدثنی زید بن علی عن أبیه عن جده عن علی )ع( قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله  -

علی بن  )زید  الاقتضاء  سهل  القضاء  سهل  الشراء  سهل  البیع  سهل  العبد  یحب  الله  ، ان 
 (.254، مسندال
البیع و سهل الش- الله یحب العبد أن یکون سهل  الله ص أنه قال إن  راء و سهل  عن رسول 

 (.17 /2، دعائم الإسلام، )قاضی نعمان القضاء و سهل الاقتضاء
 إن الله تبارک و تعالی یحب العبد یکون سهل البیع سهل الشراء سهل   قال رسول الله ص -

 (.196 /3، من لا یحضره الفقیه، بابویهابن الاقتضاء ) القضاء سهل
 گونه گزارش کرده است:  روایت را این ، تهذیب الاحکامشیخ طوسی خود در 

الله ص»... عن أبی  البیع سهل    عبدالله ع قال سمعته یقول قال رسول  الله علی سهل  بارک 
 (. 18 /7، تهذیب الاحکام، الاقتضاء« )طوسی القضاء سهل الشراء سهل 

 ند: اه برخی منابع اهل سنت نیز این روایت را نقل کرد 
حدثنا محمد بن محمد التمار قال ثنا شیبان بن فروخ قال نا ابو الربیع السمان عن هشام بن  
عروة عن أبیه عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان أن النبی صلی الله علیه وسلم قال رحم  

 (.107 /6، معجم الاوسط، الله سهل الشراء سهل القضاء سهل التقاضی )طبرانی

می متعدد  منابع  در  روایت  این  رایج  نقل  به  توجه  با  را بنابراین  بحث  مورد  روایت  شیخ طوسی  توان گفت 
انتهایی روایت را گزارش کرده و عبارت »ان الله یحب العبد« را به  ۀتقطیع و نقل به معنا کرده است. او تنها جمل

ه« نقل به معنا کرده است. منابع مذکور همه می  توانند منبع شیخ طوسی باشند.  »رحم اللَّ
 ( طول قنوت2ـ4

چهاردهم:  آی   روایت  ذیل  طوسی  )بقره  ۀ شیخ  قانِتُون«  لَهُ  می 116  / »...کلٌّ  »القنوت  (  نویسد: 
النبی )ص( أی الصلاة أفضل فقال طول   ه قال: سئل  القیام و روی عن جابر بن عبداللَّ طول 

 (. 427 /1،  التبیان، القنوت« )طوسی
و روایت شده از جابر بن عبدالله که گفت: از پیامبر )ص(  ،  طول قیام است،  ترجمه: قنوت 

 )طول قیام در نماز(. القنوت  سوال شد کدام نماز بهتر است؟ پس فرمودند: »طول 
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است   شده  گزارش  طولانی  حدیثی  قالب  در  ابوذر  از  نقل  به  شیعی  منابع  برخی  در  بحث  مورد  روایت 
 (. منابع اهل سنت نیز به این صورت آن را گزارش کردند:540، الامالی، )طوسی

طول  - قال  أفضل  الصلاة  أی  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  سئل  قال  جابر  عن   ...«
،  ؛ احمد بن حنبل359  /2،  المصنف،  شیبهابی ابن ؛  72  /3،  المصنف،  القنوت« )صنعانی

أحمد  الإمام  حنبل  مسند  مسلم 267  /22،  بن  سنن  ،  ماجهابن؛  175  / 2،  صحیحال ،  ؛ 
 (. 456، ماجةابن 

م سئل: أی الصلاة أفضل؟ فقال: طول - ه علیه و سل  ی الل  «  القنوت  »حدیث جابر أن النبی صل 
 (.199 /2، الکشف و البیان، )ثعلبی

مشهور و ،  رسد این روایتبه نظر می،  که منابع حدیثی متعددی روایت مورد بحث را گزارش کردندجاآناز
نمی  رو  این  از  است؛  بوده  سنت  اهل  حدیثی  بین جوامع  منبع رایج  عنوان  به  را  منابع  از  یکی  درستی  به  توان 

 روایت شیخ طوسی انتخاب کرد.  

 نتیجه 
کامل  التبیانتفسیر   معتبر از  و  می ترین  محسوب  شیعی  قرآنی  تفاسیر  الطائفهترین  شیخ  توسط  که  ، شود 

هجری  پنجم  قرن  در  طوسی  اسلام،  ابوجعفر  جهان  مهم  تفاسیر  نگارش  طلایی  است.  قرن  شده  تألیف   ،
نداشتندجا آناز متقدمان رسم  و کتاب ،  که  منابع  ببرند،  کنندهایی که استفاده میاز  نام  تشخیص  ،  به صراحت 

پذیر است و یافتن یک یا چند روایت مشترک بین تفسیر شیخ طوسی و این منابع همواره با احتمال و قرینه امکان
منابع ما،  برخی  دست  به  کهن  منابع  برخی  نرسیدن  به  توجه  با  زیرا  نیست.  آن  بودن  منبع  برای  قطعی  ،  دلیل 

منابع واسطه برخی  دارد  تفاسیر شیعه واحتمال  در  از سن    ای  باشند و شیخ  رفته  از دست  ها استفاده کرده  آن  ی 
 است. 

تفسیر   روایات  منابع  مؤلفان  اسامی  آمار  نشان التبیانجدول  مذکور  آمار  آرا   ۀبهر  ۀدهند:  از  طوسی   ءشیخ 
های زجاج بوده و پس گاهتوجه به دید   ترینبیشاست که به ترتیب    التبیانروایات تفسیر    مفسران و مؤلفان منابعِ 

 ابوعلی جبایی و فراء در اولویت هستند. ، از وی 
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 تعداد التبیانروایات تفسیر  اسامی مؤلفان منابع
 بار 13 ابوالجارود

 ابراهیم ابنعلی  
 علی بن ابراهیم

 بار 1
 بار 1

 الحسین بن علی المغربی
 المغربی

 بار 37
 بار 57

 علی بن الحسین المرتضی الموسوی 
 المرتضی )ره( علی بن الحسین الموسوی

 علی بن الحسین الموسوی 

 بار 1
 بار 1
 بار 3

 بار 680 الفراء 
 بار 900 الزجاج

 بار 29 خالویه ابن
 بار 93 ابوعلی الفارسی 

 بار 160 الطبری
 بار 3 ابوبکر الرازی

 جبایی 
 ابوعلی الجبایی 

 بار 750
 بار 82

 البلخی 
 ابوالقاسم البلخی 

 بار 390
 بار 2

 ابومسلم 
 ابومسلم محمد بن بحر 

 بار 30
 بار 9

 بار 330 الرمانی
 بار 15 الواقدی

 بار 113 اسحاق ابن
 بار 9 ابوعبید 

 صاحب العین
 قال الخلیل
 قول الخلیل
 عند الخلیل

 بار 78
 بار 30
 بار 9
 بار 5

 بار 28 درید ابن

 
آن آمار  و  تعابیر  انواع  تفسیر  جدول  در  در التبیانها  )ع(  ائمه معصومین  روایات  گزارش  در  : شیخ طوسی 

 و منابعِ التبیان    از تعابیر مذکور در جدول استفاده کرده است. پس از مقایسۀ سند و متن روایات   التبیان تفسیر  
معنا ،  هر روایت  ۀشدیافت  به  نقل  دیدن  متعدد و  دربارۀهای  از  روش گزارش شیخ طوسی می  ،  توان گفت وی 

استناداتی که شیخ   از  برخی  زیرا  است؛  رفته  گاهی خطا  که  گرفته  رو کمک  پیش  مکتوب  متن  نه  و  »حافظه« 
به ،  طوسی نسبت به احادیث طبری برای روایات اهل بیت )ع( )با تعبیر ابوجعفر و ابوعبدالله( اعلام کرده است 

توان احتمال از دست رفتن  در هیچ منبع حدیثی یافت نشد. گرچه نمی ،  روزی و کاملهای شبانه رغم جستجو 
برخی منابع را از نظر دور داشت؛ اما احتمالًا شیخ طوسی از حافظه کمک گرفته و مفهوم یا عبارت مشابهی که 

توان مطرح کرد که از احادیث ائمه )ع( در ذهن داشته به این احادیث مرتبط دانسته است. این احتمال را هم می 
یا شاگردان شیخ طوسی افزوده،  مستنسخان  آن  به  را  عبارات  قرینهاین  فرضیه اند؛ هرچند  این  برای  روشنی  ی 

 نداریم.
 التبیان ها در تفسیرانواع تعابیر و آمار آن  لفظ مشترک 

 هو المروی عن علی 
 بار  5 هو المروی عن علی 

 بار   1 عبدال ل هو المروی عن علی )ع( و عن ابی
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 بار  1 هو المروی عن علی )ع( و عن علی بن الحسین

 جعفرهو المروی عن ابی

 

 

 

 بار 27 جعفرهو المروی عن ابی

  بار 1 جعفر محمد بن علیهو المروی عن ابی

 بار 31 عبدال ل جعفر و ابیهو المروی عن ابی

 بار  3 عبدال ل جعفر )ع( و ابیهو المروی عن ابی

  بار 1 عبدال ل ابنجعفر )علیه السلام( و  هو المروی عن أبی

 عبدال ل هو المروی عن ابی

 

 

 بار 15 عبدال ل هو المروی عن ابی

 بار 1 جعفرعبدال ل و ابیهو المروی عن ابی

 روایاتنا ، اخبارنا

 

 بار   37 فی اخبارنا 

 بار 1 المروی فی تفسیرنا و اخبارنا

 بار 4 الظاهر فی روایاتنا

 اصحابنا 

 

 

 

 بار  1 المروی عن اصحابنا

 بار  16 رواه اصحابنا

 بار  1 روایة اصحابنا

 بار  20 روی اصحابنا

 بار 3 الظاهر فی روایات اصحابنا

 ائمتنا ،  اهل البیت

 

 

 

 

 بار 6 فی تفسیر اهل البیت

 بار  1 روی ذلک عن أهل البیت

 بار  12  قراءة اهل البیت

 بار 1 قال اهل البیت

 بار  1 ذکره مجاهد و اهل البیت

 بار  2 روی عن اهل البیت

 بار 2 المروی عن ائمتنا

 الخبر، الحدیث

 

 بار 40 فی الحدیث

 بار  2 منه الحدیث

 بار 1 الحدیث المروی

 بار  1 روی فی ذلک خبرا

 بار 3 الخبر المروی

 
نمودار ذیل حاکی از آن است که شیخ طوسی از منابع تفسیری اهل سنت بیشتر از دیگر منابع حدیث اخذ  

 نموده است و منابع تفسیری شیعه در مرتبه دوم قرار دارد. 
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تفاسیر شیعه
تفاسیر اهل سنت
کتب حدیثی شیعه
کتب حدیثی اهل سنت
روایات مشترک بین منابع شیعی 
روایات مشترک بین منابع اهل سنت

یروایات مشترک بین منابع شیعی و س ن 
کتب لغت
مصادر متفرقه
روایات بدون منبع

 
طبری    جامع البیان، تفسیر  التبیانترین منابع روایات  کاربرد ترین و پرها نشان داد که مهمیابی و بررسی منابع

تفسیر    المصابیحو   روایات  منابع  بازیابی  است.  به  التبیانوزیرمغربی  تفسیر،  اعتبار  میزان  ارزیابی  بر  افزون   ،
بخش بازسازی  و  تفسیر  کشف  ابوالجارود،  تفسیر  همچون  مفقود  تفاسیر  از  و    المصابیحهایی  مغربی  وزیر 

 کند.تفاسیر کلامی معتزله کمک شایانی می
توان اعلام کرد که در عموم موارد، احادیث را می،  در مورد روش نقل و گزارش حدیث توسط شیخ طوسی

می  »تقطیع«  گاه  و  معنا«  به  »نقل  پدیده »خلاصه«،  دیگر  از  طوسی، کند.  شیخ  گزارش  روش  عوارض  و  ها 
دستکاری  این  تشخیص  نباشد،  دست  در  روایت  اصلی  متن  اگر  که  است  احادیث  در  »ادراج«  و  ها  »قلب« 

از معصوم را ذکر می ها را حذف میدشوار است. شیخ طوسی معمولًا سند به ندرت راوی قبل  کند که کند و 
نقطه مانند تصحیف  است؛  شده  ذکر  راوی  نام  و تصحیف  تحریف  با  به  گاهی  حُوط«  بن  »حارث  در  که  ای 

 »حارث بن خوط« یا تبدیل قائل حدیث از علی )ع( به النبی )ص( رخ داده است. 

 منابع 

نیز،  کریم  قرآن ـ1 عربی؛  فولادوند،  اصل  محمدمهدی  فارسی  معارف  ،  تهران،  ترجمۀ  و  تاریخ  مطالعات  دفتر 
 ش. 1376، اسلامی

 ق. 1409، الفکر للطباعة و النشر و التوزیعدار، بیروت ، امبه کوشش سعید لح  ، المصنف، عبدالله، شیبهابیابن ـ2

 ق.1413، انتشارات جامعه مدرسین،  قم، من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی، بابویهابن ـ3
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 ق. 1404، الفکردار، بیروت ، تهذیب التهذیب، بن علی احمد، حجر عسقلانیابن ـ4
 ق. 1413، مکتبة الخانجی، قاهره ،  اعراب القراءات السبع و عللها ، بن احمد حسین ، خالویهابن ـ5

 ق. 1410، الکتب العلمیةدار، بیروت ، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، الطبقات، بن سعدمحمد ، سعدابن ـ6
یزید  محمد،  ماجهابن ـ7 عبدالباقی ،  ماجةابنسنن  ،  بن  فؤاد  محمد  کوشش  و  دار،  به  النشر  و  للطباعة  الفکر 

 التوزیع. 
،  ی به کوشش عبدالله بن حمود عز  ،  تیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب،  یحیی بن حسین،  ابوطالب هارونی ـ8

 مؤسسة الإمام زید بن علی )ع( الثقافیة. 
سلام،  ابوعبید ـ9 بن  الحدیث،  قاسم  یب  خان،  غر عبدالمعید  محمد  کوشش  العربیدار،  بیروت ،  به  ،  الکتاب 

 ش.  1396
،  مؤسسة الرسالة بیروت،  ،  دیگرانبه کوشش شعیب ارنؤوط و  ،  بن حنبل  مسند الإمام أحمد،  بن حنبلاحمد   ـ10

 ق. 1420
 ش. 1383،  انتشارت دانشگاه تهران ، رجالال، بن خالداحمد ، برقی ـ11
یحییاحمد  ،  بلاذری ـ12 الأشراف،  بن  محمودی ،  أنساب  باقر  محمد  کوشش  الأعلمی  ،  بیروت ،  به  مؤسسة 

 ق. 1974، للمطبوعات
،  احیاء التراث العربی   دار،  بیروت،  محمد بن عاشورابوبه کوشش  ،  الکشف و البیان،  بن محمداحمد  ،  ثعلبی ـ13

 ق. 1422
 ق. 1423، دار و مکتبة الهلال، بیروت ، البیان و التبیین، بن بحرعمرو ، جاحظ ـ14
علیاحمد  ،  جصاص  ـ15 القرآن،  بن  شاهین،  احکام  علی  محمد  عبدالسلام  کوشش  الکتب  دار،  بیروت ،  به 

 ق. 1415، العلمیة
یافی،  فضیلة الشکر لله علی نعمته،  بن جعفر  محمد،  خرائطی ـ16 ،  به کوشش محمد مطیع حافظ و عبدالکریم 

 ق. 1402، الفکردار، دمشق
 ش. 1387اسفند ،  56شماره  ،  14دوره ، پژوهش های قرآنی، «تبیان»روایت در تفسیر ، حسن، رهبری ـ17
سری  ابراهیم،  زجاج ـ18 إعرابه،  بن  و  القرآن  شلبی،  معانی  عبده  عبدالجلیل  کوشش  الکتب ،  بیروت ،  به  ،  عالم 

 ق. 1408
 ق. 1407، دارالکتاب العربی، بیروت ، الکشاف،  بن عمر محمود، زمخشری ـ19
صالح،  زهرانی ـ20 بن  یر    ،عبدالکریم  بالوز المعروف  علی  بن  للحسین  العظیم  القرآن  تفسیر  فی  المصابیح 

 ق.1421، دانشگاه ام القری، دکتری ۀنام، پایانالمغربی من اول سورة الفاتحة الی آخر سورة الاسراء 
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 منشورات دار مکتبة الحیاة.، بیروت ، مسندال، زید بن علی  ـ21
محمد منصور  ،  سمعانی ـ22 القرآن،  بن  یاسر  ،  تفسیر  کوشش  غنیم  به  و  إبراهیم  عباس  بن  غنیمبن  ،  ریاض ،  بن 

 ق. 1418، الوطندار
خانۀ مرعشی،  قم، کتاب،  به کوشش محمد بدرالدین نعسانی حلبی،  الامالی،  علی بن حسین،  شریف مرتضی ـ23

 ق. 1325
 ق.1410، موسسه اسماعیلیان، قم، الشافی فی الامامة، علی بن حسین، شریف مرتضی ـ24

 شریف رضی. ،  قم، تنزیه الأنبیاء، علی بن حسین، شریف مرتضی ـ25
همامعبدالرزاق  ،  صنعانی ـ26 الرحم،  المصنف،  بن  حبیب  کوشش  اعظمیابه  العلمی،  بیروت ،  ن  ،  المجلس 

 ق. 1403
احمدسلیمان  ،  طبرانی ـ27 الأوسط ،  بن  طارق  ،  المعجم  الله  به کوشش  عبدالمحسن  بن عوض  و  بن  بن محمد 

 ق. 1415، دارالحرمین، ه قاهر، إبراهیم حسینی
احمدسلیمان  ،  طبرانی ـ28 الصغیر،  بن  شکور ،  المعجم  محمد  کوشش  الإسلامی ،  بیروت ،  أمریر  به  ،  المکتب 

 ق. 1405
حسنفضل  ،  طبرسی ـ29 البیان،  بن  کوشش  ،  مجمع  رسولیفضلبه  هاشم  و  طباطبایی  یزدی  ناصر ،  تهران،  الله 

 ش. 1372، خسرو
 ق.1412، هالمعرف دار، ، بیروت جامع البیان، بن جریرمحمد ، طبری ـ30
 ق.1414، هانتشارات دارالثقاف ،  قم،  الأمالی، محمد بن حسن ، طوسی ـ31
 إحیاء التراث العربی.  دار، بیروت، قصیر عاملیبه کوشش احمد حبیب ، التبیان، محمد بن حسن ، طوسی ـ32
 ق.1415،  مدرسین ۀجامع، قم، رجالال، محمد بن حسن ، طوسی ـ33
 ش. 1365، اسلامیه،  تهران، تهذیب الاحکام، محمد بن حسن ، طوسی ـ34
الهیئة المصریة  ،  قاهره ،  احمد یوسف نجاتیو    به کوشش محمد علی نجار ،  معانی القرآن،  یحیی بن زیاد،  فراء ـ35

 ق. 1980، العامة للکتاب

امامیاعظم،  فرجامی ـ36 روناک  ،  نریمانی،  روایات  زهره،  ،  و  تطبیقی  تفاسیر    التبیان»مصدریابی  در  طوسی 
 ش. 1400بهار و تابستان ، 24شماره  کتاب قیم،  ، طبری« جامع البیانوزیر مغربی و   المصابیح

مؤسسة ،  بیروت ،  بن عبدالمجید سلفی  به کوشش حمدی،  مسند الشهاب،  بن سلامة  محمد،  قضاعیقاضی   ـ37
 ق. 1407، الرسالة

 ش. 1385، المعارفدار،  قاهره،  دعائم الإسلام، بن محمد نعمان، قاضی نعمان ـ38
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 المصطفی. دار، قاهره ، تثبیت دلائل النبوة، بن أحمد عبدالجبار،  قاضی عبدالجبار ـ39
 ش. 1363، الکتابدار، قم، به کوشش طیب موسوی جزایری، تفسیر القمی، بن ابراهیم علی ،  قمی ـ40
التبیان«،  مرتضی،  نیاکریمی ـ41 تفسیری وی در  منابع  زمستان  ،  74شماره  ،  مطالعات اسلامی،  »شیخ طوسی و 

 ش. 1385
کل،  مرتضی،  نیاکریمی ـ42 سن  ۀ  »مأ و  منابع کهن شیعه  در  تفسیری  روایتی  بررسی  یهود:  های  پژوهش،  «یسالانه 

 ش. 1390پاییز و زمستان ، 2شماره ،  44سال ،  قرآن و حدیث
یر مغربی و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن،  مرتضی،  نیاکریمی ـ43 و    قرآنعلوم    دکتری  ۀنام، پایانوز

 ش. 1394، دانشگاه تهران  دانشکده الهیات و معارف اسلامیحدیث، 
 ق. 1348، دانشگاه مشهد، مشهداختیار شیخ طوسی، ، رجالمعرفة ال، بن عمرمحمد ، کشی ـ44
 الفکر. دار، بیروت ، صحیحال، مسلم بن حجاج  ـ45
 ق. 1413، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، الأمالی، بن نعمانمحمد ، مفید ـ46
سلیمانمقاتل   ـ47 محمود،  التفسیر،  بن  عبدالله  کوشش  العربیدار،  بیروت ،  شحاته  به  التراث  ق. 1423،  إحیاء 

  

 . ق1407، قم، زنجانی شبیری موسی کوشش به، الرجال، احمد بن علی ،  نجاشی ـ48

 ش.1387، بیروتگردآوری شریف رضی، ، نهج البلاغه ـ49
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Extended Abstract 

Recent scholarly attention to the structural 
organization of Qurʿanic surahs and their internal 
coherence has significantly advanced exegetical 
studies. This article employs inferential structural 
analysis to examine the content and architecture 
of Surah al-Dhariyat, elucidating its thematic 
unity, central argumentative axis, and rhetorical 
objectives through a systematic and evidence-
based approach. The study aims to delineate the 
surahʿs overarching thematic framework while 
demonstrating its structural coherence, achieved 
through a rigorous examination of verbal and 
semantic interconnections among verses and their 
logical groupings. 

The primary research problem addressed is the 
lack of a comprehensive, analytically sound 
examination of the structural coherence in Surah 
al-Dhariyat—a gap evident in prior literature. 
While some studies have explored thematic 
continuities within the surah, none have 
systematically derived its core message through a 
methodologically grounded framework. This 
study thus seeks to answer the central question: 

What constitutes the structural and thematic 

axis of Surah al-Dhariyat within an inferential 

analytical framework? 
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Subsidiary questions include: (1) How can the internal coherence of verses be identified and 
organized into meaningful textual units (siyaqs) ? (2) What inferential titles best encapsulate 
each unit? (3) How does the thematic orientation of each verse group contribute to the 
surahʿs unified message ? 
Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach, relying on library-based 
research and applying Khamehgarʿs inferential structural analysis. This framework involves: 
(a) identifying cohesive verse units through verbal and semantic linkages, (b) assigning 
contextually derived titles to each unit, (c) grouping units into broader thematic blocks 
(siyaqs) , and (d) synthesizing these blocks to extract the surahʿs central axis. A key advantage 
of this method is its reliance on logically verifiable textual relationships rather than subjective 
thematic associations, ensuring an objective derivation of the surahʿs core message. 

The analysis reveals that Surah al-Dhariyat comprises three principal siyaqs, further divided 
into nine sub-themes. The first siyaq (vv. 1–19) employs cosmological oaths and natural 
phenomena to affirm the inevitability of Resurrection and divine sustenance, while 
delineating the moral traits of the God-conscious (muttaqin). The second siyaq (vv. 20–51) 
integrates cosmic and historical evidence—drawing on signs in the universe (afaq) and within 
the self (anfus) , as well as the fates of past nations—to reinforce the necessity of belief in 
resurrection and prophetic truth. The third siyaq (vv. 52–60) culminates in a direct 
admonition to disbelievers, clarifying the purpose of creation as worship and underscoring 
Godʿs absolute self-sufficiency. 

The surahʿs sequential progression is deliberate: it begins with abstract, nature-based proofs, 
transitions to concrete historical precedents, and concludes with a moral exhortation. This 
tripartite structure reflects a logical movement from conceptual reflection to practical 
warning, enhancing its rhetorical impact. 

The findings affirm that Surah al-Dhariyat exhibits a cohesive and intentional structure, 
unified by its central axis: *the affirmation of Resurrection through ontological and historical 
evidence, coupled with a warning to those who reject divine truth*. This theme is 
systematically advanced through rational argumentation, empirical signs, and historical 
narratives. 

The study concludes that inferential structural analysis is a robust tool for uncovering the 
Qurʿanʿs internal coherence, offering a model for similar investigations across the Qurʿanic 
corpus. It underscores the necessity of such methodological rigor in exegetical studies to avoid 
arbitrary interpretations and to deepen engagement with the Qurʿanʿs compositional 
brilliance. 
Keywords: Argumentative Structure, Khamehgarʿs Method, Surah al-Dhariyat, Thematic 
Axis, Verse Contextualization. 
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 چکیده 
افقی جدید در درک معانی عمیق در قرآن    هاینگرش ساختاری به سوره 

دهد. پژوهی ارائه می های نوینی در عرصه قرآن گشاید و روش ها میسوره 
ساختار    ۀ مطالع تحلیل  برای  تلاشی  ذاریاتحاضر  از   سورۀ  استفاده  با 

ساختار   از  مستدل  تحلیلی  و  است  جامع  ذاریاتروشی  ارائه    سورۀ 
از  می پژوهش  این  در  شده  ـ    توصیفی  کردروی کند.  استفاده  تحلیلی 

شناسایی پیوستگی آیات :  کلی است  ۀ شامل سه مرحل مطالعه  است. این  
و کشف فصل    ، تعیین عنوان مناسب با توجه به سیاق،  هابندی آن و سیاق

سیاق عنوان  ترکیب  طریق  از  یافته سوره  نشان ها.  پژوهش  این  های 
که  می ذاریاتدهد  است.    سورۀ  شده  تشکیل  فصل  یک  و  سیاق  سه  از 

سیاق اول سوره شامل دو موضوع است که به اثبات حقانیت روز جزا و  
روزی مثال از  می هایی  خداوند  چهار رسانی  شامل  دوم  سیاق  پردازد. 

در   خداوند  یگانگی  اثبات  طریق  از  معاد  ضرورت  به  که  است  موضوع 
و هشدار  ،  های طغیانگر و عواقب آن ذکر کفران نعمت قوم،  رسانیروزی 

می شرک  از  پرهیز  با  رابطه  در  سه  پیامبر  شامل  نیز  پایانی  سیاق  پردازد. 
عنوان  به  عبادت  معرفی  و  دین  منکران  به  هشدار  به  که  است  موضوع 

ارزش  با  و  مخلوقات  روزیهدف  ترتیب  میها  آن   ترین  بدین  پردازد. 
سورۀ محور  ، گیری محتوایی سوره شناسایی شده است. در مجموعجهت 

اثبات یگانگی خداوند در   ذاریات از طریق  اثبات ضرورت تحقق معاد 
الهی روزی  دین  منکران  به  و هشدار  به مخلوقات  و ،  توحید )  دهی  معاد 
 .است ( نبوت

ساختار  ها: کلیدواژه  استدلالی  ،  گرخامه ،  کشف  ذاریات،  سورۀ   ،
 بندی آیات. سیاق ،  محور سوره
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 درآمد 

به یک چهارچوب علمی و قابل دفاع است تا بدین    یابیدست   قرآنهای  اولین قدم برای کشف ساختار سوره 
سوره پایۀ  وسیله   اصلی  محور  کشف  آید.  فراهم  آن  گوناگون  کارکردهای  برای  روش قرآن    های محکمی  به 

های  رود. این مسئله که به عنوان ارتباط بخشی نوین در حوزۀ مباحث تفسیری به شمار می کرد ، روی استدلالی
نامرتبط با عنوان  ،  مطرح استقرآن    ظاهراً  استدلالییا    تفسیر ساختاری در عصر حاضر  شناخته شده    کشف 

 . هددرا نشان می  سورۀ ذاریات است. نمودار ذیل روش کشف استدلالی ساختار  

 
کریم است که ساختار آن با روش کشف استدلالی مورد بررسی قرار قرآن    های از جمله سوره   سورۀ ذاریات 

در  ،  اتشی اق آین سوره به شهادت سیه است. به باور طباطبایی ای آ  60مکی و دارای    سورۀ ذاریات نگرفته است.  
شده  کم  نازل  )طباطبایی،  ه  کسی  المیزاناست  البته  گرچه  سوره(؛  ذیل  ا،  در  اختلافیهم  معنا    ندارد.  ین 

ن سوره  ینخست ا  هی ن واژه در آی گذاری آن آمدن ان سوره است و سبب نام یتنها نام ا(  نندگان کنده  کپرا )  الذاریات 
پنجاه و ششم آن است آیۀ  آیات این سوره  از غرر  لِ :  است.  إِلَاَّ  نْسَ  وَالِْْ الْجِنََّ  خَلَقْتُ  ن سوره  یا  عْبُدُونِ«.ی»وَمَا 

ششم و  ترت یشصت  در  سوره  نزولین  سور)  ب  از  غاشۀ  بعد  سورۀ  از  قبل  و  علوم ،  معرفت)  است(  هیاحقاف 
 بین دو سوره ق و طور قرار گرفته است. ، ن سورهیم یکپنجاه و ، نش مصحفی و طبق چ ( 136 /1، قرآنی

است  سوگند  اسلوب  با  سوره  این  اما  شروع  آناسلوب ؛  آیات  در  مختلفی  با  کار  به  های  و  است  رفته 

 
 یک سورهمراحل کشف استدلالی ساختار  ـ 1نمودار 
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نشانه اسلوب  و  آیات  از  از جمله بحث  پرداخته شده است  متعددی  به موضوعات  در  های مختلف  الهی  های 
از  ( ،  ع )  ماجرای مهمانی فرشتگان در منزل حضرت ابراهیم،  هستی پرداختن به برشی از سرگذشت پیشینیان 

 ثمود و نوح.،  عاد، اقوم لوط 

 طرح مسئله 
اساس هدفمندی سوره قرآن    های تحلیل ساختار سوره  آیاتبر  توقیفی  و چینش  این سمت  ،  ها  به  را  مفسر 

موضوعات متنوعی  ،  های قرآناز منظر جامع و ساختاری نگاه کند. در بسیاری از سوره قرآن    دهد که بهسوق می 
آیات میان  پراکندگی  است  ممکن  ظاهری  و  اولیه  نگاه  در  که  دارد  نگاهی  ها  آن   وجود  با  اما  شود.  مشاهده 

آیاتجامع  به  می می ،  تر  که  واحدی هستند  دارای ساختار  آیات یک سوره  تمام  که  فهمید  تفسیر  توان  به  تواند 
 تری منجر شود. دقیق 

به ساختاری  و  جامع  میقرآن    بررسی  معرفتیکه  جایگاه  شناخت  و  درست  درک  و  فهم  در  قرآن   تواند 
بیش از همه سبک و سیاق ظاهری  قرآن    پژوهشی ندارد. در فهمقرآن    سابقه چندانی در حوزه،  تأثیرگذار باشد

ها دغدغه آفرین بوده است. به زعم برخی از پژوهشگران قرآنی به چه در چینش آیات و چه در ترتیب سوره ،  آن
شده است. در  دیده نمی ها  خصوصا در سطح سوره ،  قرآنویژه مستشرقین ارتباط روشنی میان اجزا و ساختار  

شده است اما پرداخت علمی و طرح یک تئوری   رابطه با این ادعا از سوی محققان و مفسران پاسخ هایی مطرح 
داده  صورت  را  ی  هایگر پژوهش خامه باره محمد این زمینه همواره احساس شده است. در و روش مستدلل در این

 کریم ارائه گردیده است.  قرآن  های نگرشی ساختاری به سوره ها آن  که در
مفسر  ،  توصیفی  کرد روی اند. در  توصیفی و استدلالی معرفی شده   کرد روی دو  ،  برای شناسایی ساختار سوره

می  سعی  سوره  هر  آیات  بررسی  به با  که  را  مفهومی  یا  موضوع  و  کرده  برقرار  ارتباط  آن  بر  حاکم  روح  با  کند 
دو مشکل   کرد روی در ساختاربندی سوره مدنظر قرار دهد. این  ،  تر استتر و مهمنظرش در کل سوره برجسته

مراحل کشف ساختار  که  این   ساختار کشف شده اغلب بیش از حد کلی است و دوم که  این   اول:  اساسی دارد 
و  ضابطه نیست  گرایش تر  بیش مند  می از  تأثیر  سوره  از  او  کلی  برداشت  و  مفسر  شخصی  در  های  اما  پذیرد. 

سیاق ،  استدلالی  کرد روی  به  ساختار سوره  برای کشف  درون مفسر  عناصر  و  سوره  برون بندی  و  آن  متنی  متنی 
می نشان  جهت توجه  تحلیل  با  و  آنهاگیری دهد  می،  های  کشف  را  سوره  این  ساختار  به  رسیدن  روش  و  کند 

 .نمایدساختار را به صورت منطقی و با ضوابط مشخص بیان می

به یک چهارچوب علمی مطلوب است تا مبنای   یابی، دست قرآنهای  اولین قدم برای کشف ساختار سوره 
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یافته  ی نوین در  کرد ، روی به روش استدلالیقرآن    های های آن باشد. کشف محور اصلی سوره محکمی برای 
  (.73 /1، ساختار هندسی، گرخامه ) حوزۀ تفسیر است 

و تلاش برای قرآن    های پژوهان به کارکردها و نتایج مفید نگرش ساختاری به سوره قرآن،  های اخیردر سال 
واحد کشف هدف کلی سوره  با یک هدف  آیات  از طریق ساماندهی  ویژه   ها  داشته توجه  های پژوهش  اند.ای 

 تقسیم نمود.   سورۀ ذاریاتهای مربوط به شناسی و موضوع توان به دو بخش روش پذیرفته را می صورت 
اند. گام نخست در  های مهم بسیاری تاکنون نوشته شدهها و کتاب پژوهش ،  هادر زمینه کشف ساختار سوره 

برداشته شده است  (  ش1395)  گرکریم توسط خامهقرآن    های این زمینه با نگارش کتاب ساختار هندسی سوره 
تبیین مبانی نظری نگرش ساختاری به سوره  به  اما در آن مراحل و قواعد که نویسنده در آن  پرداخته است.  ها 

ها مطرح نگردیده است. بنابراین در پژوهشی دیگر با عنوان اصول و قواعد کشف علمی استخراج ساختار سوره 
سوره  استخراج (  ش1396)  کریمقرآن    های استدلالی  مراحل  کردن  روشمند  شیوه  به  پاسخگویی  صدد  در 

از حالت سلیقه آن  کردن  و خارج  و غرض سوره  گسترده ساختار  استفاده  برای  سازی  زمینه  و  نگرش  ای  از  تر 
 برآمده است. قرآن  ساختاری در تفسیر 
پژوهش  دیگر  امیرخیزمی   پذیرفتهصورت های  از  گلجانی  ایرج  دکتری  رساله  به  عنوان (  ش1384)  توان  با 

های قرآنی اشاره کرد. در این پژوهش به تبیین معیار برای کشف غرض سوره  نگرش سیستمی به ساختار سوره 
 اشاره شده است اما در رابطه با ساختار و قواعد جامع برای کشف غرض سخنی به میان نیامده است.  

به (  ش1388)   کریم است که توسط آقای صبوحی طسوجیقرآن    های کتاب روش تدبر در سوره ،  اثر دیگر
ثر نسبت به اثر قبلی این است که در آن برای نخستین بار با توجه به مراحل  انگارش درآمده است. امتیاز این  

گذاری  نام دربارۀ  به وحدت سوره به طراحی و تبیین قواعد کشف غرض سوره پرداخته شده است و    یابیدست 
است.  کلام  گفته  سخن  سوره  کتاب  اده  زالهیهای  ترتیبی    نامۀدرس در  برای   ( ش1394)  مبانی  :قرآنتدبر 

مند تر  های پیشین ضابطه گانه را پیشنهاد داده است که نسبت به روش کشف استدلالی غرض سوره مراحل سه
 است.  
پژوهش  دیگر در   نیز  ساختاری کشورها  نگرش  با  رابطه  در  محمد    پذیرفتهصورت قرآن    هایی  سلوی  است. 

های جدید  با استفاده از نظریه   روابط متنی در قرآن، مناسبت، انسجام و ساختاردر کتاب  (  م2011)  یَّ وِ عَ 
تناسبزبان و  انسجام  نظریه  ویژه  به  بررسی می سوره ،  شناسی  را  قیامت  و  احزاب  عَ های  پیشینهوِ کند.  از  ی  ای 

درآمدی :  قرآننیز در کتاب »(  م 2017)  ارائه داده است. نیکولای ساینای قرآن    وضعیت مطالعه روابط متنی در
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انسجام داخلی سوره ،  انتقادی«ـ    تاریخی نام »روش« که شامل سه فصل است به  با  ترتیب  ،  هادر بخش دوم 
ساختار  دربارۀ  هایی  پردازد. در این بخش نویسنده ابتدا نظریهمی قرآن    زمانی آیات و موضوع بینامتنیت در آیات

گیرد که  پردازد و نتیجه میاز جمله به نظریه یکپارچگی سوره به عنوان واحد معنایی می،  کندها مطرح میسوره 
نه بندهای کوتاه بلکه سوره است. برای نشان دادن جزئیات این نظریه دو سوره مریم و صافات  قرآن    واحد ادبی 

 کند.را از جهت ساختاری بررسی می
هایی صورت گرفته که در ادامه به در بحث پیشینه موضوعی و در رابطه با سورۀ ذاریات نیز پژوهش   چنینهم

از  شد. ها  آن   برخی  خواهد  داوری روح   اشاره  »پیوستگی(  ش1394)  الله  عنوان  با  پژوهشی  شبکهدر  ای های 
اصلی است که پرسش    مطالعه موردی سوره مبارکه ذاریات« درصدد پاسخ گویی به این ،  کریمقرآن  های  سوره 

پیوستگیبا چه معیارهایی می  از  قرآن    های ای سوره های شبکه توان  کریم را بررسی کرد و در همین راستا پس 
یت و انواع آن به معیارهای پیوستگی ،  تبیین معنای تناسب کریم پرداخته شده  قرآن    های ای سوره های شبکهاهمَّ

 .است
همکاران و  شکوری  سوره (  ش1400)  مجتبی  تناسب  عنوان »وجوه  با  خود  پژوهش  در  و  نیز  ذاریات  های 

به  ،  کریمقرآن    های حوزه تفسیر ساختاری گیری از مدل با بهره،  شناسی ساختاری«طور بر اساس الگوی سوره 
برای بررسی تناسب بین سوره  الگویی مناسب  یافتن  در مقاله  ،  هستند و بدین منظورقرآن    های همجوار دنبال 

شناسی ساختاری و با روش توصیفی تحلیلی  و طور با استفاده از مدل سوره   سورۀ ذاریاتمذکور تناسب بین دو  
 .بررسی شده است 

فرایند پایۀ  بر    سورۀ ذاریاتبا عنوان »انسجام متنی  ای  ه در مقال(  ش1401)  در پژوهش اخیر نیز اباذر کافی
معنایی  های  ابتدا محتوای سوره را براساس موضوع, هدف, ساختار و بافت همگون به حلقه ،  معنایی«های  حلقه

  کرد روی متعددی, تقسیم و سپس ارتباط منطقی بین این دوایر معنایی را بررسی کرده است. در این جستار با  
 پرداخته شده است.  سورۀ ذاریاتمعنایی بر  های توصیفی تحلیلی به انطباق فرایند حلقه 

کریم اشاره نمودن و در رابطه قرآن    های پیشین هر یک از منظری به فواید مطالعه ساختاری سور در پژوهش 
پژوهش  ذاریات با    پذیرفتهصورت های  با  مطالعه  سورۀ  ساختار   نیز  محور  صورت تر  بیش سوره  شناسی  با  به 

حالت منسجم ها  آن   های ارائه شده توسطبا توجه به خروجی شناسی  ای انجام پذیرفته و مراحل ساختار سلیقه
و   نشده  تبیین  درستی  به  سوره  محور  و  ساختار  و  می   چنانهم نداشته  نظر  استدلالی  به  کشف  روش  که  رسد 

خامه توسط  که  سوره  و غرض  استساختار  گردیده  ارائه  کاملجامع ،  گر  و  استدلالی  ترین  روش کشف  ترین 
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کریم به این روش قرآن    ضروری است ساختار تمامی سور که  این   کریم است. با توجه بهقرآن    های ساختار سوره 
گیرند  قرار  پژوهش  ساختار  ،  مورد  کشف  به  پرداخت  عدم  خلاء  ذاریاتلذا  پژوهش   سورۀ  های  در 

 شود.  احساس می پذیرفتهصورت 
شده ذکر  موارد  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  تمایز  با  ،  وجه  سوره  آیات  پیوستگی  تحلیل   دیگریک بررسی  و 

با   سوره  پژوهشکرد روی ساختاری  در  که  است  جامع  مجموع  ی  بود.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  پیشین  های 
پژوهش بررسی  از  آمده  عمل  به  مورد    دهندۀنشان   پذیرفتهصورت های  های  موضوعات  و  ساختار  که  است  آن 

 به درستی و به طور کامل تبیین نگردیده است.   سورۀ ذاریاتاشاره در 
اینکه  آن   نهایت  به  تا  دارد  تلاش  حاضر  محورساختاری  پرسش    پژوهش  که  دهد  ذاریاتپاسخ  در    سورۀ 

به پاسخ این مسئله باید به این سوالات پاسخ دهد    یابیدست برای  .  چهارچوب روش کشف استدلالی چیست
آیات  می گونه  چه  :که پیوستگی  ذاریات توان  و سپس سیاق  سورۀ  استدلالی  عنوان  ،کرد بندی  را شناسایی  بندی 

ذاریات های  سیاق  آیات  جهت و    ، استگونه  چه  سورۀ  از  دسته  هر  محتوایی  ذاریات گیری  گونه چهرا    سورۀ 
  .توان کشف کرد می

 بحث  شناسی روش  .1
گر  های منتخب انجام پذیرفته با روش ارائه شده توسط خامهدر این بخش ابتدا به صورت مختصر به پژوهش

می  شناخته  نیز  استدلالی  کشف  روش  به  ذکر  ،  شودکه  روش  این  مراحل  ادامه  در  سپس  شد.  خواهد  اشاره 
 خواهد شد.

 مطالعات انجام پذیرفته  ۀنمون ( 1ـ1
 ی جامع«کرد روی کشف استدلالی با  ،  ای با عنوان »ساختار و غرض سورۀ تحریمگر در مطالعه محمد خامه

است کرده  مستدل تلاش  و  جامع  روش  کاربست  با  تحریم  سورۀ  غرض  کشف  و  ساختار  تحلیل  برای  ،  که 
عینیت  روش   گرایانهتحلیلی  به  توجه  با  دهد.  ارائه  سوره  غرض  و  ساختار  پژوهش    شدهکارگرفتهبه  از  این  در 

آیات این سوره در مقام تبیین شیوۀ  ،  مشخص گردید که بر خلاف تصور اغلب مفسران پیشین و محققان معاصر
فعالیت  اخلاق  به  نسبت  هشدار  مقام  در  بلکه  و  است  نبوده  خانواده  محیط  در  همسران  با  رویارویی  مدار 

خیانت  پیامبرعناصری  خانوادۀ  اطراف  در  است(  ص )   پیشه  گردیده  سورۀ  ،  گرخامه)   نازل  غرض  و  ساختار 
یم  (. 3، ..تحر

به کشف استدلالی ساختار و غرض سوره    پذیرفتهصورت آبادی و همکاران  در پژوهش بعدی که توسط حکم 
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شیو بکارگیری  با  نیز  پژوهش  این  در  است.  شده  پرداخته  احزاب  گردید  مذکور  ۀمبارکه  سورۀ  که    همشخص 
است  احزاب دارای غرضی  برای خود  و گرچه هر سیاق  ده سیاق تشکیل شده  بر    ،از  اصلی سوره  پایۀ  محور 

پیامبر    ۀ»نحو و  خدا  از  سیاسی)ص(  اطاعت  موضوعات  خانوادگی،  نظامی،  در  و  تقویت  ،  اجتماعی  برای 
 (.2، ...کشف استدلالی ساختار، و دیگران آبادی حکم ) استوار است  های رهبری و امت اسلامی«ه یاپ

 روش کشف ساختار( 2ـ1
حساس  و  ساختار سورهنخستین  برای کشف  مرحله  سیاق ،  ترین  و  آیات  پیوستگی  از  بندی  شناسایی  سوره 

به صورت جامع    سورۀ ذاریات های ادبی و لفظی و معنایی آیات است. برای کشف ساختار  طریق بررسی ارتباط 
 :  ند ازا باید مراحل زیر طی شود تا به مقصود اصلی دست یابیم. این مراحل عبارت 

اول:   دست یشناسامرحلۀ  مستقلی آ  ۀی  پ(  گفتارها)  ات  بـه  معنایباتوجـه  و  لفظی  ی  یوسـتگی 
 عبارات.

دسته :  دوم   ۀمرحل برای  مناسب  عنوان  مطلب  های  انتخاب  به  توجه  با  هر  کمستقل  انونی 
 گفتار.
دسته :  سوم   ۀمرحل در  مـرتبط  گفتارهای  قراردادن  و  مستقل  گفتارهای  رابطه  های  بررسی 
 .تربزرگ

ضروری است که به عوامل ارتباط و پیوستگی آیات  ها  آن  و بررسی ارتباط   سورۀ ذاریات های  قبل از تعیین سیاق 
یا  اشاره به عبارتی ادبی داشته باشند ممکن هم هست    کنیم. آیات در یک سیاق ممکن است پیوستگی لفظی 

 پیوستگی معنایی بین آیات برقرار باشد. 
اول اسماء و حروف ربط لفظی شامل سه دسته عامل است. عامل  پیوستگی  إذدهنده  عوامل  قبیل  ، إذا ،  از 

، ظرف و مظروف تأکید،  عامل دوم ساختار نحوی کلام از قبیل  ،  شودحروف عاطفه و... را شامل می ،  استفهام
 اسلوب کلام است که  جواب قسم و... است. عامل سوم هم،  بدل و مبدل منه،  حال و ذوالحال،  مبتدا و خبر

تکرار واژه پایانی  ،  تکرار عبارات در پایان آیات،  مانند تکرار در آغاز آیات  .تواند موجب پیوستگی ادبی شودمی
 در ابتدای آیۀ بعد. 

گیرد. اولًا عامل ارتباط معنایی آیات همجوار مانند تعلیل آیۀ عوامل پیوستگی معنایی نیز در دو دسته قرار می
اجمال،  قبل از  بعد  عام،  تفصیل  آیۀ  خاص،  تخصیص  تخلص،  تعمیم  می ،  حسن  نشر  و  موجب  لف  تواند 

ثانیاً پیوس  گردد.  معنایی  آن   ،تگی  جواب  و  سؤال  قبیل  از  آیات  معنایی  استجابت،  ساختار  و  و  ،  دعا  مقدمه 
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کلی،  المقدمهذی  عنوان  یک  بگیرد می   مصادیق  قرار  دسته  این  در  کشف  ،  گرخامه)   تواند  قواعد  و  اصول 
 (.14  /1، ...استدلالی

که در این  ــ  دستۀ آیات  دهد که این سوره از سه سیاق و  نشان می   سورۀ ذاریاتهای ادبی و معنایی  بررسی 
به  سورۀ ذاریات،  های  شود. قبل از تعیین سیاق تشکیل می  ــ  نامیده شده است  موضوع هر دسته از آیات  ،  سوره

 شود.  برخی از عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات اشاره می

  19-1آیات  ،سورۀ ذاریات. سیاق اول 2
و موضوع  9ـ1موضوع نخست آیات  .است آغاز و مشتمل بر دو موضوع ، این سیاق با ذکر قسم و جواب قسم

 شود. را شامل می 19ـ10دوم آیات 

 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع نخست ( 1ـ2
در    ات«ی »والذار  واوِ   توان توضیح داد کهدر توضیح عوامل پیوستگی لفظی و معنایی آیات سیاق نخست می

، ن آیات علاوه برمفهوم قسمیه در اکاز نوع عاطفه است    4و    3،  2ات  ی در آ  فاءاز نوع قسم است و    آیۀ نخست
 (. 2297 /4، إعراب القرآن، درویش)  ان چهار سوگند مطرح شده در صدر سوره استی وند در م یدارای نوعی پ

ارِ  بیان عبارت ، دهدر پوشش خود قرارمی یر عالم را در زیتمامی تداب، ابتدایی سوره ۀات چهارگانی آ اتِ  ی »وَ الذَّ
اها  ی ر امور دریای از تدابسْراً« که نمونهیاتِ  ی »فَالْجارِ ها است و عبارت  کی ر امور خشیای از تدبذَرْواً« که نمونه 

ر  ی»فَالْحامِلاتِ وِقْراً« و در پایان تدابر مربوط به فضا در عبارت  یای از تدابر کرده است و هم چنین نمونه کرا ذ
باقی ماندگان زوا  به تمامی  أَمْراً« ذکر شده است    ای عالم که در عبارت یمربوط  ماتِ  ه منظور از آن  ک»فَالْمُقَسِّ

 (.141 /7، الکاشف، مغنیه) الهی اند ریهای تدابه واسطه که هستند کملائ
ارِ با اشارۀ  او را    ر بشرک برای اعتلای ف  کریم  قرآن ماتِ أَمْراً« با اشارۀ  و  ،  به محسوساتاتِ«  ی»وَ الذَّ  »فَالْمُقَسِّ

ه میمحسوسات  به غیر ه به قدرت متوجَّ ، ی خداوند در نوع خلقت باد و ابر و انواع ملائکه ینماسازد. بنابراین توجَّ
پ یند. به همین دلیل در آغاز اکرفتن معاد را برای انسان آسان می یپذ قطعی بودن  ،  اپیین سوره با چهار سوگند 

 (.22 /16،  التحقیق فی کلمات القرآن، مصطفوی ) امت اثبات شده استیوقوع ق
الدِّ عبارت  در    دین  إِنَّ  لَواقِعٌ« ی »وَ   ک درسوره حمد نیز »مالِ طورکه  همان   ؛ به معنی جزاء است  از آیۀ ششم  نَ 

 . ن« به معنای روز جزا استی وم الدیامت »یهای قی از نام یک  ،و اصولاً آمده، « نِ ی وْمِ الدِّ ی
ما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ«در  شدنی  های واقعه منظور از وعده کشود  روشن میاین  از   های مربوط وعده جا  این   »إِنَّ
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ق سایبه  و  استیامت  معاد  به  مربوط  امور  العرب،  منظور)ابن  ر  قرآن    ۀناملغت،  شعرانی؛  169  /13،  لسان 
یم جزا است. در چند    ی بر ، تأکید6  شود و آیۀ امت را شامل می یهای قتمام وعده   5  ن آیۀیبنابرا   (.482  /1،  کر

وند و تناسب روشنی با  ین سوره آمده پیه در آغاز اکی یان آمده و سوگندهاین« به م ی وم الدیسخن از »، زیه بعد نی آ
اینت قسم یجه  چرا  ها  ن  حرکدارد؛  باران که  نزول  و  ابرها  نتها  ت  در  زم یو  شدن  زنده  مردهیجه  های  خود  ،  ن 

 دهد.ا نشان می ین دنیامت و معاد را در ایای از قصحنه
های الهی مربوط ه تمام وعده کشود  می  ر ی تری تفسع یبه مفهوم وسجا  این   »ما توعدون« در آیۀ پنجم در   ۀ جمل

روزی مؤمنان صالح را شامل یگر و پین جهان و جهان د یمجازات مجرمان در ا،  م ارزاقیتقس،  ایامت و دنیبه ق
ماءِ رِزْقُ  ی»وَ فِ : فرمایده میکن سوره یهم 22آیۀ شد.خواهد  ن  یی بر اتأییدن است کز ممیمْ وَ ما تُوعَدُونَ« نکالسَّ

یر و التنویر،  عاشورابن )   ستید نیت بعین عموم یه مطلق است ای معنی باشد و چون لفظ آ به   (.9  /27،  التحر
است.    عجزنشأت گرفته از  یا    جهل ا ناشی از  ی  خلف وعده ه  کچرا  ،  های الهی همه صادق استوعده ،  هر حال
  عالمخداوند  ؛ اما  دارد ه او را از وفای به وعده باز می کشود و عجزی  می دهنده  ر وعدهکر فییه باعث تغکجهلی  

 . استناپذیر تخلفنیز ش یهاو وعده  قادرو 
الْحُبُ  ذاتِ  ماءِ  السَّ یعنی»وَ  آیۀ هفتم  راه  کب  ح  ۀ  است. کلمسوگند دیگری طرح شده ،  «کدر  معنای  ی یهابه 

که عبارت   8  شود و سوگند ذکر شده در آیۀ با جوابش در آیۀ دا می یه در هنگام وزش باد به روی آب پ کاست  
  / 4،  هتهذیب اللغ ،  ازهری )  مرتبط است،  ه پیش رو دارندکی  یهاقهیاست از اختلاف مردم و تشتت آنان در طر

 (. 550 /18،  المیزان،  طباطبایی ؛67
نهم آیۀ  یعنی  دسته  این  آیۀ  آخرین  در  کشاندن   افکاز    یؤْفکَ،  اما  انحراف  به  و  منصرف ساختن  معنای  به 

مای از حقیقت و  انحراف  به دروغ که  بادهای مختلف را  گونه  همان   ؛ گویند  افک  انحراف است ۀ  است. لذا  که 
حرف لام در عبارت   . (89  /1،  قاموس قرآن،  قرشی  ؛391  /10،  لسان العرب،  منظورابن)  گویندمی   مؤتفکات

« است. »مُخْتَلِفٍ« صفت برای قول است  نیز  و عبارت »لَفِی قَوْلٍ«  حرف تأکید،  »لَفِی قَوْلٍ«   متعلق به خبر »إنَّ
»یؤْفَک  محلیو  اعراب  با  وجمله  است  مجهول  و  مرفوع  مضارع  است،  اش«  »قول«  برای  دوم    صفت 

یر و التنویر،  عاشورابن) ، کسی که اهل منطق نباشدکند که  گونه، آیه بر این دلالت می این   .(11  /27،    التحر
بیراهه و عقاید باطل زیاد  ؛ اما  استزند. لذا راه مستقیم و عقیده حق یکی ثباتی نداشته و هر لحظه حرفی می 

 . (244 /9،  تفسیر نور، قرائتی) است
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 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع دوم ( 2ـ2
اصُونَ ،  در آیۀ دهم  واژه »قُتِلَ« « نائب فاعل و مرفوع بالواو است و فعل ماضی و مبنی بر مجهول است. »الْخَرَّ

ذِینَ   جملۀ » اصُونَ«استئنافیه دعائیه است. »الَّ در محل رفع و صفت برای »الخراصون«در    11  «در آیۀقُتِلَ الْخَرَّ
بدان دلیل  ،  به لعنت معنی شده است،  »قُتِلَ« دراین آیۀ  .(2298  /4،  ..إعراب القرآن،  درویش)  است   10  آیۀ

، راغب اصفهانی)  که اگر خداوند متعال شخصی را لعنت کند مانند آنست که آن فرد به هلاکت رسیده است
 . (130 /3، مفردات الفاظ قرآن

سبحان  خداوند  تهدید  و  وعده  به  و  دارند  مختلف  سخنان  که  است  دروغگویانی  مختص  نفرین  و    لعن 
خواهند  می  امر شده و آنچهها  آن  بدگمانند و جهل بر آنان چیره شده است و از شدت کفر و تردید در آنچه به

اصُونَ« در اصل دعایی برای   جملۀ »و در نادانی عمیقی غوطه ورند.    دچار غفلت شده،  انجام دهند قُتِلَ الْخَرَّ
رسول   و  خداوندمتعال  بر  که  همانهایی  است؛  اعتقادات  اصول  در  شکاک  و  دروغگو  بسیار  افراد  هلاکت 

 . (10 /27،  ...التفسیر المنیر، زحیلی) بندنددروغ می ( ص) مکرمش
ارِ  ی»  هی آ : دند یپرس ه مدام میکپاسخ سؤال آن دروغگویان جاهلی بود  (  13)ذاریات/  «  فْتَنُونَ یوْمَ هُمْ عَلَی النَّ

خ روز قیامت را در  ی خداوند متعال تارکه  این   ه هست به جای کای  نکته ،  (12)ذاریات/    نِ« ی وْمُ الدِّ یانَ  یسْئَلُونَ أَ ی»
ن بدان یفار در آن روز چه حالی دارند و اکه کاین  رد بهکرده است و اشاره  کان  یند صفت آن را بکن  یپاسخ مع

،  ه احدی جز خداوند متعال از آن اطلاع ندارد کاست  بی  ی جزء آن دسته از مسائل غ،  امتیه وقت قکجهت بود  
امت از آن حوادثی  یولی ق، دهداطلاع می ( ع ) اءاشیبی را به بعضی از انبیچون خدای تعالی بعضی از مسائل غ

مطرح شده در آیۀ  پرسش    پاسخ،  14ـ13بنابراین آیات  ه علمش مخصوص به خود خداوند متعال است.  کاست  
 (.553 /18، همان) است 12

ای است که ناشی از جملة »قُتِلَ »الخراصون« است و استئناف بیانیه   سْئَلُونَ« جمله منصوب و حال برای ی»
اصُونَ« است ل بر  یدل، سْئَلون« به صورت فعل مضارع یر به »یتعب  (.2298 /4  .،..إعراب القرآن،  درویش)  الْخَرَّ

، توم باشدکامت مخفی و م ی ام قی د وقت قیه اصولا باکدر حالی  ،  نندکن سؤال را مرتب مطرح می یه اکن است  یا
ترب کتا هر   اثر  و  را بدهد  آن  احتمال وقوع  در هر زمان  قیتی ایس  به  آمادگی مداوم ک امت  یمان  و  ه خودسازی 
ذِ جملۀ »« مفعول به منصوب و جمله مقول القول در محل نصب است و  مْ ک»فِتْنَتَ حاصل گردد. ، است   ی هذَا الَّ

ارکدارد که  می  آیۀ چنین بیانجمله استئنافی است.  ،  «نْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ک به وسیله آتش جهنم دچار عذاب  ،  فَّ
شود که تمامی می   مشخص  چنینهم شوند و با خطاب »ذوقوا« دچار عذاب روحی خواهند شد.  جسمانی می
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 ساخته دست خود انسان است.  ، 14مْ« در آیۀکامت با توجه به آمدن ضمیر »کم« در واژه »فِتْنَتَ یفرهای روز قکی
هُمْ ی« در آیۀ »آخِذِ نَ یواژه »آخِذِ  کار  به  ن« است و مجازاً یحال برای »المتق(،  16ذاریات/  )  «...نَ ما آتاهُمْ رَبُّ

شود بنابراین  مقداری از چیزهایی است که با دست گرفته می ،  دهدآنچه خداوند به متقین می؛ زیرا  رفته است
های متقین اطلاق »اخذ« از باب تشبیه معقول به محسوس است؛ یعنی خداوند متعال با ذکر جزئی از نعمت 

 دارد. ، تر که نامحسوس و نامعقول هستندهای بسیار عظیمقصد اشاره به نعمت ، که محسوس هستند
« هُمْ  جملۀ  ذلِ کإِنَّ قَبْلَ  شانزدهمیمُحْسِنِ   کانُوا  آیۀ  در  بیان    نَ«  قِ جملۀ »علت  الْمُتَّ فِ ی إِنَّ  عُ   ینَ  وَ  اتٍ    « ونٍ یجَنَّ

عُ   ؛است(  15ذاریات/  ) وَ  اتٍ  دنیا است همان طور که یبدین معنا که »جَنَّ پاداشی برای احسان متقین در  ونٍ« 
شد گفته  مشرکین  به  فِتْنَتَ :  خطاب  زیرا  مْ« ک»ذُوقُوا  آیۀ ؛  است.  بوده  دنیا  در  خودشان  اعمال  نتیجه  عذاب  این 

و از نوع  در آیۀ قبل،  «  نَ یمُحْسِنِ   ک انُوا قَبْلَ ذلِ جملۀ »کبدل از  (  17ذاریات/  )  «هْجَعُونَ یلِ ما  یلًا مِنَ اللَّ یانُوا قَلِ ک»
از   بعض  است کبدل  زیرا  ل  ویژگی ؛  سهاین  احسان ،  گانههای  از  استبرخی  متقین  عملی  ، عاشورابن )  های 

یر و التنویر   (.16 /27، التحر
سْحارِ هُمْ    واو

َ
هم یستغفرون« در آیۀ جملۀ »از نوع عاطفه است.  (،  18ذاریات/  )  «سْتَغْفِرُونَ یدر آیۀ »وَ بِالْْ

ائِلِ وَ   یدر ابتدا آیۀ »وَ فِ   واوهجعون« در آیۀ هفدهم است.  یانوا...جملۀ »کمعطوف بر،  هجدهم أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ
ائِلِ وَ الْمَحْرُوم   ی« در آیۀ »وَ فِ نیز از نوع عاطفه است. واژه »حَقٌ (  19ذاریات/  )  « الْمَحْرُومِ  در    « أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ
آیه بر    همان  معطوف  جمله  و  مرفوع  مؤخر  »کمبتدأ  آیۀ    «هجعونی...انوا جملۀ  إعراب  ،  درویش)  است 17در 

 (. 230 /4 ...،القرآن
متقی س،  18-17  آیات بیره  را  درگاه خدای سبحان  به  و می کان می ی ن نسبت  و در  ند  دارند  زنده  فرماید شب 

ه به سائل و محروم  کن است  یند و آن اکان می ی آنان را در برابر مردم ب  ۀ ریس  19  آیۀ  ولی،  نندکسحرها استغفار می 
 (.249 /9، تفسیر نور، قرائتی) نندکمالی می  کمک

 51ـ20آیات ، . سیاق دوم 3
ز برگشت امر  ی ت و نیت خدای تعالی در ربوب یننده بر وحدانکهای دلالت  در این سیاق به تعدادی از نشانه

گر  ن و ارزاق مردم به خداوند سبحان و ذکر مصادیقی از کفران نعمت توسط اقوام طغیانیر در آسمان و زم یتدب
رْضِ آ  یند و با آیۀ »وَ فِ کگذشته اشاره می

َ
 شود.  نَ« آغاز می یاتٌ لِلْمُوقِن ی الْْ

موضوع دوم ،  23-20است. موضوع اول شامل آیات  موضوع یا چهار  دستۀ آیات    مشتمل بر چهار ،  این سیاق
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 است.    51-47و موضوع چهارم شامل آیات  46تا   31موضوع سوم شامل آیات ، 30-24شامل آیات
 ( عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع اول 1ـ3

رْضِ آ  یدر ابتدا آیۀ »وَ فِ   واو
َ
رْضِ آ  یوَ فِ جملۀ »ه است و  یاستئناف(«  20)  نَ ی اتٌ لِلْمُوقِنِ ی الْْ

َ
نَ«  یاتٌ لِلْمُوقِنِ ی الْْ

تُوعَدُونَ لَصادِقٌ  ما    « در آیۀمْ کأَنْفُسِ   ی معطوف شده باشد. عبارت »وَ فِ «  ممکن است به جمله جواب قسم »إِنَّ
ق به معطوف عل  جار و مجرور و متعلق،  21 ،  عاشورابن )  ۀ قبل دارد ی الْرض« در آ  یه »فیاست به آنچه که تعلَّ

التنویر و  یر  هدا ،  قرآن  (.19  /27،  التحر به  ی شرط  و  شدن  رسیق یت  طرین  از  آیدن  طب ی ق  و  یات  تاب  کعت 
قدرت و حکمت الهی را در زمین و در وجود خود جست وجو  های  داند. دلی که نشانه دلِ آماده می ،  عت را یشر

ه است به همین جهت  یار زیبس،  نیهای الهی در زم ات و نشانهی کند. آ ره  کاتٌ« جمع و نی »آ  لمهکاد و قابل توجَّ
د و عظمت این نشانه یه بکآمده   ت م ی ن هستند که در آیاست و تنها موقنها  انگر تعدَّ نند و برای کی ات الهی دقَّ

لی  یزی برای اثبات وجود خداوند متعال دل یدر هر چ؛ زیرا  شود ی ات علم حاصل م ی ن آی آنان به موجب دقت در ا
   (.306 /23، جوامع الجامع ،طبرسی) ندکی می یت او راهنمایه انسان را به وحدان کهست 

، ز وجود دارد ی ر نین عالم صغی ر است در ایبکانسان نیز اعجوبه عالم هستی است و آنچه در عالم   کبدون ش
است  کبل آن  در  عجائبی  هکه  در  نی ه  جهان  جای  نعمت یچ  این  در  دقت  با  و  میعظیمهای  ست  به ،  تواند 

 (.324 /2، تفسیر کاشف، آزار شیرازی بی ) وحدانیت خالق خود پی ببرد 

 ی »وَ فِ  در آیۀ  واوآن عاطفه است.    فاء اری است و  کاز نوع استفهام ان(«  21)  »أَ فَلا تُبْصِرُونَ  همزه درعبارت 
رِزْقُ  ماءِ  تُوعَدُونَ کالسَّ وَ ما   « مبتدای مؤخر است و جمله معطوف برآیۀمْ کاز نوع عاطفه است. »رِزْقُ («  22)  مْ 

آ  ی یعنی»ف  20 است.ی الْرض  رَبِ...  فاءات«  »فَوَ  عبارت  و  «  در  است  عاطفه  نوع  است.    واو از  قسم  نوع  از 
د در آسمان است«.  یافرمود »رزق شما و آنچه وعده داده شده ه میکگردد  ر در »انه« به مطالب قبل بر مییضم

نک و  ثابت  معنای  به  معنای قضای لمه »حق«  به  است  یز  را حتمی  کی  آن  تعالی  باشدکه خدای  که این  نه،  رده 
م  یه آنچه ما گفتکن سوگند  ی»پس به پروردگار آسمان و زم :  هکن است  یه ای اتفاقی باشد. معنای آیا    امری تبعی

آنچه  ک و  است  رزقتان  داده شده که  باشدکد  یاه وعده  بهشت  د ک  -ه همان  استیه خود رزقی  آسمان    -گر  در 
المیزان،  طباطبایی)  است« و هوا ،  باد،  نور،  باران)  در آسمان است،  رزق  سرچشمه   (.564  /18،    تفسیر  ابر 

، نی گردد. آسمان و زم فر از آسمان نازل می کیا  یبه عنوان پاداش  ،  ا قهر و عذاب الهیی ت  کر و بر یهرگونه خ(  ...و
ت  ینمودی از ربوب،  هاان در آسمانی نیر روزی زم ی ن و تقدی مال است و تأم کر  یر الهی در مسیت و تدبی تحت ربوب 

أَنَّ یگسترده خداوند در آسمان و زم  ه سخن گفتن شما  کعنی همان اندازه  (« ی23)  مْ تَنْطِقُونَ ک ن است. »مِثْلَ ما 
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، مغنیه)  دینکن  کشها  آن   پس در،  ن گونه استیز هم یهای الهی نوعده ،  ت دارد یتان محسوس است و واقعیبرا 
 (. 250 /7، تفسیر کاشف

 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع دوم ( 2ـ3
ا  آیاز  گوشه ی ن  بعد  به  انبیهاات  سرگذشت  از  پ(  ع )  اء یی  اقوام  مییش یو  مطرح  نخستن  و  آن یشود  فراز  ن 

ظاهر شدند و ایشان  (  ع )  میان برحضرت ابراهیل آدم که برای عذاب قوم لوط در شکسرگذشت فرشتگانی است  
ز مسن و نازا  یده بود و همسرش نیری رسی به سن پ(  ع )  میحضرت ابراهکه  این  را بشارت به تولد فرزندی دادند با

أَتادر جمله ،  «»هَلْ بود.   أَتَاکَ حَدِیثُ« استئنافجملۀ »حرف استفهام است و  («  24)  ثُ...ی حَدِ   ک »هَلْ  ه یهَلْ 
قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ  جملۀ »فعل ماضی است و جمله معطوف بر  (  راغ )  عاطفه و، حرف فاء  «است. در عبارت »فَراغَ 

همانان بطرف خانواده خود  یآهسته از نزد م (  ع )  حضرت ابراهیم :  عنییأَهْلِهِ«    است. »فَراغَ إِلی («  25)  مُنْکَرُونَ 
علت و  مخفکه  این   رفت  و  ایآهسته  رفت  بود  یانه  ته کن  از  مانع  مبادا  چن یه  و  غذا شوند  افراد  یه  میان  امری  ن 

استیم  رایج  اصفهانی)  هماندوست  قرآن،  راغب  الفاظ    / 23،  الجامع   جوامع،  طبرسی  ؛ 126  /2،  مفردات 
315.)  

أَهْلِهِ«    فعل ماضی است و جمله معطوف بر »فَراغَ إِلی  جاء  عاطفه و  فاء  حرف ،  26  درعبارت »فَجاءَ« در آیۀ
بَهُ  »فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ...« است. از فعل  26 عاطفه و جمله معطوف بر آیۀحرف فاء « نیز  است. در عبارت »فَقَرَّ

«  در »فَأَوْجَسَ حرف فاء  ی کردند.  یرا ی ها پذشخصاً از مهمان (  ع )  م یشود که حضرت ابراهمی  »فَجاءَ« مشخص 
و   است  عاطفه  نوع  از  »نیز  أ فَأَوْجَسَ جملۀ  تمتد  »فلم  ر  مقدَّ جمله  بر  معطوف  لهم ی دی«  مه  قدَّ ما  إلی  هم 

ن عمل را  یچون ا(  ع )  میردند و حضرت ابراهکهمانان دست به سوی آن طعام دراز نی بوده است. م   ..«.فأوجس
ن  یعنی همیدانست.  امد آن را نمییه پکرو شد  ای روبهرد. چون ناگهان با حادثه کشان احساس ترس  یاز ا،  دید
همانان نسبت به ایشان قصد  ین م ی ه ا کرد  کر  کاز آنان ترس به دل راه داد و ف،  ه از خوردن غذا خودداری نمودندک

 (.252 /7، تفسیر کاشف، مغنیه) ی دارندیسو
ةٍ فَصَ   ی« از نوع عاطفه است و آیۀ »فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ ففَأَقْبَلَتِ جملۀ »در  فاء  مٌ ی تْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقکصَرَّ

رُوهُ بِغُلامٍ عَلِیمٍ جملۀ » معطوف بر  («  29) قَالَ    جملۀ »در( کاف  )  است. مرجع ضمیر («  28)  قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّ
آیۀ در  کِ«  ابراهیم،  30رَبُّ یعنی همسرحضرت  الهی بشارت ولادت حضرت  (  ع )  »امْرَأَتُهُ«  است که فرشتگان 

 (.154 /2، التفسیر البنائی، بستانی) را برایشان آوردند( ع ) اسحاق
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 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع سوم ( 3ـ3

خَطْبُکُمْ جملۀ » فَمَا  آیۀ  .قَالَ  آیۀ  جملۀ »ه است و  یاستئناف  31..« در  أُرْسِلْنَا...« در  ا  إِنَّ نیز استئنافیه   32قَالُوا 
روند و تنها برای بشارت  ار مهمی می کها متوجه شدند آنان به دنبال  همان یاز وضع م (  ع )  م یاست. حضرت ابراه

ار  یرو رو شدن و انقلاب دیله زیت مهمی دارند. عذاب قوم لوط به وس یاند ومامورامدهی تولد فرزند نزد ایشان ن
همان ماموریت مهمی بود که فرشتگان الهی برای انجام آن عازم شده بودند چراکه این قوم احکام الهی را ،  آنان

زیر و رو کرده بودند و به همین جهت مستحق چنین عذاب دردناک و عظیمی شدند و تنها خداوند متعال قادر  
، طبرسی)  پایان الهی استاز قدرت بیای  هاست و این امر نشانها  آن  ندن شهرها و زیر و رو کردنکبه از جا  

  (.318 /23، جوامع الجامع 
آیۀ   »فَأَخْرَجْنا« در  در عبارت  نوع عاطفه است و جمله  35فاء  ما  ،  از  ره »فباشروا  مقدَّ استئناف  بر  معطوف 

از نوع عاطفه است.  («  36)  بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ غیر  فاء در »فَمَا وَجَدْنَا فِیهَا  چنین همأمروا به فأخرجنا« است.  
است. واو در ابتدای («  35)  »وَجَدْنا« فعل ماضی و جمله معطوف بر آیۀ »فَأَخْرَجْنَا مَنْ کَانَ فِیهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

تَرَ  »وَ  الْلِیمَ کآیۀ  الْعَذَابَ  یَخَافُونَ  ذِینَ  لِلَّ آیَةً  فِیهَا  جمله («  37)  نا  بر  معطوف  جمله  و  است  عاطفه  نوع    از 
   (.305 /4، .. إعراب القرآن، درویش) است  36در آیۀ( وجدنا...)

موسی« جار    یاستئنافیه است. عبارت »ف(«  38)  در آیۀ »وَفِی مُوسَی إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَی فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ   واو
در فعل حرف فاء  ذکر شده است.  («37)  موسی...  یة فی نا آ کو مجرور و متعلق به فعل محذوف که در آیۀ »و تر

ی مَجْنُونٌ »فَتَوَلَّ أَوْ  سَاحِرٌ  وَقَالَ  بِرُکْنِهِ  ی  »فَتَوَلَّ آیۀ  در  هو  («  39)   «  فاعلش  و  ماضی  فعل  »تولی«  و  است  عاطفه 
 فاء است. »فَأَخَذْناهُ« مانند »أرسلناه« توسط  38أرسلناه« درآیۀ جملۀ »است و جمله معطوف بر ( فرعون) مستتر

ی بِرُکْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ« در آیۀ  جملۀ »بر   م  یفرعون نه تسل  (.306  /4،  همان)  معطوف شده است   39فَتَوَلَّ
ه گواه ارتباطش با خداوند منان بود شد و نه در مقابل دلائل منطقی او سر  ( کع )  معجزات بزرگ حضرت موسی

ن مرد  یه داشت با تمام وجودش از او روی گردان شد و گفت ا کبری  که به خاطر غرور و تکبل،  م فرود آورد یتعظ
 (.  52 /1، نظم الدرر، بقائی) ا مجنون استیساحر 
ا  ی م و در دریرش را گرفت ک»ما او و لش:  دهدن خبر می ی ار فرعون جبار و اعوانش چن کجه  یکریم از نتقرآن    اما

ه درخور سرزنش و ملامت بود«. »نبذ« به معنای پرتاب  کب اعمالی شده بود  که مرت کدر حالی  ،  میرد کپرتاب  
( می ندکآنها را اف)  ر »نبذناهم«یند. تعبکت  ی اکی به آن حیاعتناه از بی کبه طوری  ،  ز استیر و ناچ یزهای حقیچ

ا به  است  یاشاره  لش کن  و  قدرت  تمام  با  را  فرعون  رکانش  یرکه  ماکه  و  بودندگرفتین  او  اعتماد  دریه  به  و  ا  یم 
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یحَ الْعَقِیمَ یختیر » وَفِی مُوسَی :  فرموده میک  38عطف است به آیۀ  («  41)  م. آیۀ »وَفِی عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرَِّ
معنا و  مُبِینٍ«  بِسُلْطَانٍ  فِرْعَوْنَ  إِلَی  أَرْسَلْنَاهُ  ایإِذْ  است  یش  ن:  هکن  عاد  قوم  مورد  نشانه ی»در  انگز  عبرت  و  یای  ز 

 م«. یفرستادها آن  ه باد و طوفانی نازا و بی باران برکهنگامی ،  آموزنده وجود دارد 
زا را با خود حمل ه ابرهای باران کم بادی است  یردن است. باد عقکه به معنای رها  ی ن آی لمه »أرسلنا« در اک

راغب  )  اورد یزی همراه ن یت و نابودی چکتی نداشته باشد و جز هلاکده و بر ی د و فایح ننمایاهان را تلقیگ یا    ندکن
چون استخوان که  آن  مگر،  ندکز را رها نمی یچ چ ی عنی هی»ما تذر«    (.579  /2،  مفردات الفاظ قرآن،  اصفهانی

مییپوس  پودر  را  آن  و  ده  »رم ککند  چیلمه  هر  معنای  به  است  ی م«  هلا کزی  پوس   که  باشدیو  شده  مانند ،  ده 
ه تندباد قوم عاد  کدهد  ر نشان میین تعبی ا  (.139  /5،  تهذیب اللغة،  ازهری )  ده و پودر شده است یاستخوان پوس 

نبود  یک بر تخرکبل،  تندباد معمولی  و درهم  یه علاوه  بود  یدارای سوزندگی و مسموم ،  دنیوب کب  اء  یه اشکتی 
ه از قهر الهی کتوسط بادی  ؛ اما  رومند و بلند قامت بودندی ار نیافراد قوم عاد بسکه  این  پوساند. با گوناگون را می 

 (.572 /18، تفسیر المیزان، طباطبایی) خرد و نابود شدند،  دهیهمگی مانند استخوان پوس ، دیوز
ی حِینٍ  عُوا حَتَّ هِمُ  یعادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَ   ی به آیۀ »وَ ف  واوتوسط حرف عطف  («  43)  آیۀ »وَفِی ثَمُودَ إِذْ قِیلَ لَهُمْ تَمَتَّ

الْعَقیالرِّ  پ(«  41)  مَ یحَ  است.  شده  ثمودیمعطوف  قوم  صالح،  امبر  قومش کبود  (  ع )  حضرت  درخواست  به  ه 
( ع )  شتند و حضرت صالح کآنان شتر را  ؛ اما  بی نرسانند ین شتر آسیرون آورد و فرمان داد به ایوه بکشتری از دل  

 (. 385  /6، فی الضلال قرآن، سید قطب) ردندکب یذکرا ت
، شتریولی باز برای اتمام حجت ب،  امبرشان بارها انذار فرموده بودی له پیرا به وسها  آن   خداوند متعال که  این   با

ی حِ ،  مهلت داده شدها  آن  سه روز دیگر نیز به  ه به آنان داده شد تا  کای است  مهلت سه روزه ،  نٍ«یمراد از »حَتَّ
 نافرمانی کردند و سرانجام دچار عذاب الهی شدند.  چنانهم نند؛اما آنان کد توبه یشا

ثَمُودَ إِذْ    ی وَ فجملۀ »عتوا...« معطوف بر  جملۀ »از نوع عاطفه است.  ،  44در فعل »فَعَتَوْا« در آیۀ    فاء حرف  
ی حیق عُوا حَتَّ است    چی از اطاعت یبه معنی سرپ(  بر وزن غلو)  است. »عتوا« از ماده »عتو« («  43) نٍ ی لَ لَهُمْ تَمَتَّ

ورز امتناع  معنای  به  خالی  یو  شانه  و  اطاعت    ردن کدن  می کاز  منطبق  تمرد  با  قهرا  اصفهانی)  شود ه  ، راغب 
  (.542 /2، ..مفردات

امٍ وَ ما یدر ابتدای آیۀ »فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِ حرف فاء  از نوع عاطفه است.  44« در آیۀ  در فعل »فَأَخَذَتْهُمُ   فاء
مُنْتَصِرک و  («  45)  نَ یانُوا  است  عاطفه  نوع  »از  برجملۀ  معطوف  استطاعوا...«  » ما  آیۀ  جملۀ  در  أخذتهم...« 

ه از جای خود  کشان مهلت نداد  ین قدر به ایخداوند متعال ا  (.307  /4،  ..إعراب القرآن،  درویش)  است44
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ما  جملۀ »  .زند یبرخ  مُنْتَصِرِ ک ...وَ  بر  («  45)  نَ یانُوا  اسْتَطاعُوا« و معنای دو جمله اجملۀ »عطف است  ن  یفَمَا 
ن  یرد و بر زم کر  یرا غافلگها  آن  صاعقه چنان ،  اثر سرعت وشدت اصابت صاعقه بر کافران قوم ثمود  ه برکاست  

ن  یدن و در همی طلب  کمکاد و  یشتن داشتند و نه قدرت ناله و فر یارای برخاستن و دفاع از خویه نه خود  کد  یوب ک
دن نزول عذاب و توان فرار نداشتن نیز خود  یگران شد. دیشان درس عبرتی برای د حال جان دادند و سرگذشت 

ت مجرمان استیبه بهترین نحو ب   (.573 /18،  تفسیر المیزان، طباطبایی) انگر اوج ذلَّ

»قوم :  دیفرماشده است و می (  ع )  عنی قوم حضرت نوحین قوم  یوتاهی به سرنوشت پنجم کاشاره  ،  46در آیۀ  
نوح پ (  ع )  حضرت  ازیرا  اها  آن  هکچرا  ،  میرد ک   کهلا ها  آن   ش  بودند«.  فاسقی  بر  ی قوم  است  ن جمله عطف 

رش  ی ه تقدکری است  ی ه مفعول فعلی تقدکن است  یلمه »قوم« منصوب شده به خاطر اکهای سابق و اگر  داستان 
 (.573 /18، همان)  نا قوم نوح« استک»و أهل

قوم )  شین شده استیات گذشته اشاره به سرگذشت پنج قوم از اقوام پی ات فوق و آی قابل توجه است که در آ
ولی به مجازات  ،  فر چهار قوم اول مطرح شدهکیمجازات و  ها  آن   انیه از م ( کثمود و قوم نوح،  عاد،  فرعون،  لوط 

اشاره  نوح  هنگامی  قوم  و  است  نشده  دقت  کای  می ینکه  هر  ینیبم  به    یکم  اول  قوم  چهار  عناصر  یکاز  از  ی 
قوم ک( عنی با خا)ی  ان رفتندیهای آسمانی از م قوم لوط با زلزله و آوار و سنگ ،  چهارگانه معروف مجازات شدند

ن چهار شئ امروز به یه ا کله صاعقه و آتش. درست است  یله تندباد و قوم ثمود بوس یفرعون با آب قوم عاد به وس 
عنصر   بسیعنوان  جسم  نمی یعنی  شناخته  هر  کچرا  )   شودط  دکیتر  یک ه  اجسام  از  است  ان(  گریبی  ار  کولی 

ن اقوام را  یمرگ و نابودی ا،  دهند. خداوند متعالل میکیرا تشها  ن مهم زندگی انسانکه چهار رکرد  کتوان  نمی
د  ی امده شایان نیبه م ( ع ) بود. اگر سخنی از عامل عذاب قوم نوحها آن  اتی ه عامل اصلی حکزی قرار داده یدر چ 

ابه است  ی خاطر  عذابکن  وسی نها  آن  ه  به  فرعون  قوم  همانند  ن یز  و  بوده  آب  تیله  به  درکاز  نداشته جا  این   رار 
 است. 
 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع چهارم ( 4ـ3

آیۀ در  متعال  دست :  فرمایدمی  47  خداوند  با  را  آسمان  قدرت »و  نهاد(  شی خو)  های  به  یبنا  و  ما یقیم  ن 
ماءَ« استئناف  واوم«.یهست(  نان آنکرسان ساساختمان آن و روزی )  دهندهگسترش    ه است. در یدر عبارت »وَ السَّ

ا لَمُوسِعُونَ که  این  ان مفسران گفتگو است. بعضی آن را به معنی توسعه یدر م ،  ستیچجا  این   « درمنظور از »إِنَّ
طر از  بندگان  بر  خدا  سوی  از  دانستهی رزق  باران  نزول  نظر  ق  هر  از  رزق  گسترش  معنی  به  را  آن  بعضی  و  اند 

ه خزائن او آن قدر گسترده  کچرا  ،  اندرده کر  یازی خداوند تفسیز آن را به معنی غنی و بی نیدانند و بعضی نمی
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معنی   (.396  /9،  التبیان،  شیخ طوسی)  شودم نمی کرد و  ی پذان نمی ی ق هرگز پای ه با اعطاء رزق به خلاکاست  
ر به یدهد. تعبده و دائماً گسترش می یرا آفرها  خداوند آسمان که  این   افت و آنیتوان  ه میی ف تر دیگری برای آیلط

ا لَمُوسِعُونَ  ن  یه ا کدهد  ن موضوع است و نشان می یل بر تداوم ایه و اسم فاعل دل ی« با استفاده از جمله اسم»إِنَّ
ه کاند  ده یه امروز به آن رسکزی است  ی ن درست همان چی گسترش همواره وجود داشته و هم چنان ادامه دارد و ا

 /7،  تفسیر کاشف،  مغنیه)  نی و توسعه استینشبه سرعت در حالت عقب ها  شانکه کرات آسمانی و  کتمام  
 (. 375 /22، تفسیر نمونه، و مکارم شیرازی  258

نعم جملۀ »از نوع عاطفه است و  («  48)  درفعل»فَنِعْمَ« در آیۀ »وَالْرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ حرف فاء   
درآیۀ »وَمِنْ کُلَِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا  (  واو)  حرف   چنینهم الْرض...« است؛  ( فرشناجملۀ » )الماهدون...« معطوف بر  

رُونَ  تَذَکَّ کُمْ  لَعَلَّ و  زَوْجَیْنِ  است  عاطفه   » « بر  جملۀ  معطوف  »خلقنا...«  حرف  جملۀ  است.   واو فرشناها...« 
إِلَهًا... هِ  اللَّ مَعَ  تَجْعَلُوا  لا  »وَ  آ(«  51)  درآیۀ  است.  عاطفه  نوع  از  ،  51)  تا(  47)  ات ی نیز  د(  بهیبار  مسئله   گر 

  21و    20ات  ی ه در آکی را  یهاقت بحث یپردازد و در حقنش مییهای عظمت خداوند متعال در عالم آفرنشانه
لی بر قدرت خداوند یند و در ضمن دل کل می یمکت،  ن و وجود انسان گذشتینشانه او در زم دربارۀ  ن سوره  یهم
  (.94 /1،  من هدی القرآن، مدرسی) معاد و زندگی پس از مرگ استمسئله  بر

اهان و هرگاه آن را ی ا گیوانات باشد  یخواه در عالم ح ،  ندیگوواژه »زوج« را معمولا به دو جنس نر و ماده می 
ده ک توسعه  ن ،  میمی  می یتمام  شامل  را  منفی  و  مثبت  بهروهای  توجه  با  آقرآن  که  این   شود.  در   49ۀ  ی کریم 

ه  کقت باشد  ین حقی تواند اشاره به امی ،  نه فقط موجودات زنده(  از همه موجودات)  ءٍ«ی لِّ شَ ک»مِنْ  :  فرمایدمی
 (. 204 /2، اسباب نزول القرآن، واحدی ) اء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده اندی تمام اش

ت در اشیاء است. دوگانگی ی به علت وجود زوج ،  اتی م است و استمرار ح کز حایت در همه چ ی قانون زوج
ه سراسر جهان شاهد بر  کهای مخلوقات است و خداوند از داشتن نظیر مبری است و او واحدی است ی ژگ یاز و

 گانگی او است. ی
ن به سوی خداوندمنان ی»بنابرا :  دیافزا دی گذشته می یهای توح ری از بحث یگجهینت  یکه بعد به عنوان  ی در آ 
ه انسان از  کشود ی گفته می یاری هستم«. معمولا فرار در جاکدهنده آشم یه من از سوی او برای شما بکد ی زیبگر
،  ای سراغ دارد گر پناهگاهی امن در نقطهیی روبرو شده است و از سوی دکا حادثه وحشتنایسو با موجود    یک

از  (  ص )  به همین جهت پیامبراکرم ،  آورد شود و به نقطه امن روی میدور می  لذا با سرعت تمام از محل حادثه 
می اعلام  مردم  به  متعال  خداوند  نجانب  شما  که  شریکند  از  بت   ک ز  عقکپرستی  و  وحشتنایه  است  کده  ی 
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یر و التنویر، عاشورابن ) دی ه منطقه امن واقعی است روی آورکد خالص ید و به توح ی زیبگر   (.40 /27،  التحر
برای    قرآن دیگر  بار  تیکبرمساله  ،  شتریب   تأکیدکریم  و می که  کیتاپرستی  د:  دیفرمارده  با خدا  ی»معبود  گری 

نده چرا  یقرار  آکد«.  ا ی ه  اصل  به  قبل  مییه  دعوت  متعال  خداوند  به  اکمان  و  آیرد  به  ی ن  پایه  ذات    ک گانگی 
مورد به عنوان »انذار« بر    یک« در  نٌ یرٌ مُبِ یمْ مِنْهُ نَذِ کلَ   یإِنِّ جملۀ »رار  کن تیبنابرا ،  کندخداوند تعالی دعوت می

دیا  ک تر مورد  در  و  است  خدا  به  شریمان  برابر  در  انذار  دوگانه  ک گر  استو  شیرازی )  پرستی  تفسیر  ،  مکارم 
  (.379 /22، نمونه

در  ، اول سوره  هی توان این چنین بیان داشت که نوزده آگسست لفظی و معنایی میان سیاق اول و دوم میدربارۀ  
مییحق خاطرنشان  آن  در  و  است  گفتار  آغاز  اقت  وعده یسازد  شدهکای  ن  داده  وعده ه  و  اند  صدق  است  ای 

، ل دیگری ندارد. اما در سیاق دوم ی دل،  ن و احتمالیار آن به جز تخمکشان در انیارشان نسبت به آن و لجبازکان
نشانه ی آ از  تعدادی  به  دلالت ات  وحدانکهای  بر  ربوب ی ننده  در  تعالی  خدای  نی ت  و  تدبیت  امر  برگشت  در  ی ز  ر 

تواند از  ی میین خدا یه چنکن است  یه لازمه آن اکند  کن و ارزاق مردم به خداوند سبحان اشاره مییزم ،  آسمان
 ه ارسال کند.که واجب است کتواند بلنی را بفرستد و نه تنها می ید، ق رسالتیطر

ن او متضمن آن است یه دکه دعوت نبوی را در آنچه  کق هم لازم است ی ه بر خلاکن وجوب آن است  یا ۀلازم 
ه همان  کن  یدهند صدق است و د ه آنچه آن حضرات وعده می کنند  کنند و قبول  کق  ی از وعده بعث و جزا تصد

ایاست. خصوص شدنی  واقع،  روز جزا است  اثبات معاد  ک ه در سلوکن است  ین سوره همیت  بر   به،  احتجاج 
 پردازد. ز می ید نیاثبات توح 

   52-60سوم آیات  سیاق .4
رزاق ،  هابیان هدف خلقت جنیان و انسان ،  این سیاق به روی برگردانی از طغیانگران و تذکر دادن به مؤمنان

ند و با آیۀ »کَذَلِکَ  کهای الهی اشاره میقطعی و شدید بودن عذاب منکران وعده چنینهم بودن خداوند متعال و 
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ« آغاز می  دستۀ آیات  مشتمل بر سه  ،  شود. این سیاقمَا أَتَی الَّ

و موضوع سوم شامل آیات    58-56موضوع دوم شامل آیات  ،  55-52است. موضوع اول شامل آیات(  موضوع )
 است.   60و 59

 ( عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع اول 1ـ4
به سورۀ ذاریات،  ات پایانی  ی توان اشاره کرد که در آدر رابطه با عوامل پیوستگی لفظی و معنایی این آیات می

مطالبی   است  کهمان  اشاره شده  بود  آغاز شده  آن  با  انکه سوره  مشر ک ه همان  توسط  معاد  و  کیار  تکذیب  و  ن 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 268   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

تهمت ساحر و مجنون  چنینهمبه وسیله سخنان مختلف و بی اساس بود و ( ، ع ) معارضه با مقام رسالت انبیاء
سنگین آن  های  روز موعود و عذاب ،  در طول تاریخ زده شده بود و در آخر نیز(  ع )  بودن که به تمامی انبیاء الهی

هلاک کننده شتاب  های  شود که برای رسیدن به این عذاب می   شود و این مطلب بیانمی   برای ظالمان یادآوری 
 نکنید.

پککریم  قرآن    برخلاف  الهیی ه  انسان(  ع )  امبران  د یهارا  همچون  انسان یی  می گر  فی  معرَّ مخالفان ،  ندکها 
داشتند   ارتباطکسعی  از  ناشی  را  ایشان  بدهند.ها  آن  ارها و سخنان  الهیها  آن  با جنیان جلوه  را (  ع )   پیامبران 

ردند چرا  کرشان پاسخ منطقی نداشتند و مجنون خطاب میی را در برابر معجزات چشمگیخواندند زساحر می 
محک همرنگ  امتیه  برابر  در  و  نبودند  مشرکانیط  مادی  تسل،  ازات  نمی یسر  فرود  و م  رفتار  هماهنگی  آوردند. 

ل  کیمجلسی تش ،  خیا همگی در ماوراء تاریه گوکای است  خ به گونهیدر طول تار(  ع ) اء الهییگفتار مخالفان انب
را عموما متهم به سحر و جنون  (  ع )  اء الهییه انبکاند  ه نموده یتوص  دیگریکاند و به  اند و به مشاوره نشستهداده 

 استه شود.  کدر توده مردم ها  آن  نند تا از نفوذ اعتبارک

مَجْنُونٌ  أَوْ  سَاحِرٌ  قَالُوا  إِلا  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذِینَ  الَّ أَتَی  مَا  به   52یۀ  آ  ه است.یاستئناف(«  52)  آیۀ »کَذَلِکَ 
نت آیگجهیمثابه  از  عنوانی ری  به  و  گذشته  پ  ات  برای  »کاست.  (  ص )  رم کامبرا یدلداری  نظکذلکلمه  ر  ی« 

ذِ جملۀ »ری از مطالب قبل است و  یگنتیجه   « است کذلکلمه »کانی برای  یب،  52نَ مِنْ قَبْلِهِمْ« در آیۀی ما أَتَی الَّ
  (.174 / 1، الدر المنثور،  سیوطی)

بِهِ« تَواصَوْا  توب ،  عبارت»أَ  منظور  به  است. ی استفهام  مشرکان  ملامت  و  ضمیر   خ  عبارت»  (  هاء)  مرجع  در 
یر  ،  عاشور)ابن   است  52مصدر مأخوذ از فعل » إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ« در آیۀ  ،  53أَتَوَاصَوْا بِهِ«در آیۀ   التحر

التنویر برهه (.40  /27،  و  تمام  در  طغیانگر  اقوام  با  ،  زمانیهای  یعنی  مبارزه  راه  مؤثرترین  که  بودند  معتقد 
پراکنی تهمت  طریق  از  روانی  جنگ  ایجاد  الهی  اساس  ،  فرستادگان  بی  سخنان  ترویج  و  شبهه  و  شک  ایجاد 

( ع )  امبرانی ه پکاست. از آنجا    53»قَوْمٌ طَاغُونَ« در آیۀ  ،  54است.مرجع ضمیر در عبارت»فَتَوَلَّ عَنْهُمْ«در آیۀ  
ت خدا را بر آنان تمام  ک وتاهی نکدر دعوت مردم     ک لذا روی گردانی از مشرکان لجوج و تر،  اندرده کردند و حجَّ

ر دادن به مؤمنان سفارش  کنیز خداوند متعال به تذ  55سرزنش و ملامتی را به دنبال ندارد. در آیۀ،  مجادله با آنان
نشود  کمی گمان  تا  تنها  کند  نکه  تذیافران  و  هشدار  به  رْ«کاز  »ذَکَِّ دارند.فعل  آن،  ر  فاعل  که  است  امری   فعل 

آیۀ  (  انت) منظور  و  مربوط است  قبل  آیۀ  در  به »انت«ذکرشده  آن هم  و  مرتبت ،  مستتر است    حضرت ختمی 
 است.  ( ص)
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 عوامل پیوستگی لفظی و معنایی موضوع دوم و سوم( 2ـ4
لِیَعْبُدُونِ   واوحرف   إِلا  وَالْنْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  »وَمَا  عبارت  استئناف(«  56)  در  نوع  نافیاز  نوع  از  »ما«  و  ه ی ه 

دُ« دوم نیز مانند »ما  یه است. »ما أُرِ یاستئناف(«  57)  مَا أُرِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُونِ جملۀ »است.  
لمه »الجن« و »الانس« الف و لام »جنس«  کد...« اول است و معطوف برآن شده است. الف و لام در دو  یأر

از عبادت،  است ، طنطاوی )  ت و استعداد عبادت مراد نیستی خود عبادت است و صلاح ،  نه استغراق و مراد 
  (.583 /18، تفسیر المیزان، ؛ طباطبایی387 /5، ..التفسیر الوسیط

آفر،  جنَّ  انسان  از  تیقبل  انسان ی ن  56آیۀ  ف است. دریلکده شده و دارای  انسان آمده است.  از  نامش قبل  ز 
ه عبادت معنای عام دارد و به ،  دن به آنی ه راه رسکده شده  یبرای هدفی متعالی آفر عبادت خداوندمنان است. البتَّ

ش و  ی همچون آزما،  گری یاهداف دقرآن    شود. در عبادت گفته می،  الهی انجام شود  ه با هدف کی  یکار ن کهر  
آفر،  امتحان انسان مطرح شدهیبرای  با هدفی    است که آن  نش  ، آمده است  سورۀ ذاریات  56آیۀ  ه درکاهداف 

 (.580 /18، تفسیرالمیزان، طباطبایی ) هماهنگ است 

م را برطرف  یخواهد امی  58-56خداوند متعال در آیات   این مطلب ،  ه هدف خلقت جن وانسکند  کن توهَّ
لذا بدنبال آن  ،  رد یده است تا از پرتو عبادت آنان نفعی برگ یبوده است که خداوند آنان را برای پرستش خود آفر

نفع رساندن به ؛ زیرا  ه سودی متوجه آنان گردد نه خداوندسبحان  کنش آن است  یه هدف از آفرکفرموده است  
ن  بی  به دیخداوندمنان محال است چون ذات خداوند  و  برعیاز است  و  تمامی کگری محتاج نخواهد شد  س 

 (.332 /23،  جوامع الجامع، طبرسی)  از دارندی مخلوقات به او ن

ن ی»مت دو عضله  معنی  به  اصل  در  ماده »متن«  از  است  ین«  گرفته کرومند  قرار  فقرات  دو طرف ستون  در  ه 
ترجمه ،  راغب اصفهانی)  ندکن آماده مییسازد و برای تحمل فشارهای سنگم میکاست و پشت انسان را مح

»ذو    ۀلمکر آن بعد از  کن ذیبنابرا ،  امل آمده استکن جهت به معنی قدرت و قوت  یبه هم   (. 194  /3،  مفردات
عنوان   به  اشاره  یز  ؛(167  / 2،  البرهان،  زرکشی)  است  تأکید القوه«  پروردگار  قدرت  اصل  به  القوه«  »ذو  را 

اق«  کمال قدرت او و هنگامی  کن« به  یند و »متکمی ن  یا ،  غه مبالغه است همراه گرددیز صیه آن نکه با واژه »رزَّ
مییحق ثابت  را  بندگانشکند  کقت  به  روزی  دادن  در  خداوند  تواناینها،  ه  در  ی ت  بنابراین  دارد.  را  تسلط  و  ی 

خلقت جن و انس هدف خاصی وجود دارد و هر کس که در عملکرد خود آن هدف را به صورت مداوم مدنظر  
میل به ،  مقام خلیفه اللهی  داشته باشد به مقصود وجود خود رسیده است و انگیزه مؤمن برای کار و تلاش در 

 شود. می  رسیدن به معنای عبادت است که با تلاش حداکثری حاصل، انگیزه اوکه ؛ بل کسب روزی نیست
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»فَوَ   فاءحرف   عبارت  رابطهلٌ یدر  آ«  دو  است.  مقدر  شرط  جواب  برای  »الذاری ای  سوره  آخر  در  ،  ات«یه 
ن  یشی رامون سرنوشت اقوام پی ه پک اتی  ی مخصوصا آ،  ن سوره استیات مختلف ای ری از آیگجهینوع نت   یک قت  یحق

می آفری آ  چنین هم د.  یگوسخن  هدف  از  که  می یاتی  سخن  قطب)  گفتنش  القرآن،  سید  ضلال   /6،  فی 
3389.)   

نش منحرف  یار از هدف اصلی آفرکو گناه  ک ن قوم مشریه معلوم شد اکنون  ک»ا:  در این آیات آمده است که 
ن  یشی در اقوام پها  آن  ارانیه  کهمچون سهمی  ،  ز سهم بزرگی از عذاب الهی دارندینها  آن  هکد بدانند  یاند باگشته

د. پس وای بر  ی آند اگر عذاب الهی حق است چرا به سراغ ما نمی یدرپی نگونند و پی کن عجله نیبنابرا  داشتند. 
 شود«.  وعده داده میها آن ه بهکافر شدند از رزقی که کسانی ک

ه هدف کدهد  ن نشان مییوعَدُونَ« بیان شده است و ای ان آن با عبارت»یآغاز سوره با عبارت »تُوعَدُونَ« و پا
بیا سوره  »...مِنْ  ی ن  آیۀ  است.  بوده  معاد  مسئله  ذِ یان  الَّ در  («،  60)  وعَدُونَ ی  ی وْمِهِمُ  متعال  خداوند  سخن  با 

ما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ : فرمودمی  ابتدای سوره که برگشت و تناسب دارد؛ به همین جهت این آیۀ دارای آرایه »ردَّ  « »إِنَّ
 مطالب سوره و زیبایی مضاعف شیوه بیان شده است. تر بیش العجز علی الصدر« است که باعث انسجام 

 گسست لفظی و معنایی میان سیاق دوم و سوم( 3ـ4
آیات پایانی سوره  ،  ات سیاق سوم ی توان بیان کرد که آدر رابطه با گسست لفظی و معنایی سیاق سوم از دوم می

مطالبی   همان  به  آن  در  و  استکاست  شده  برگشت  بود  شده  آغاز  آن  با  سوره  انک ه  همان  توسط که  معاد  ار 
رد.  کد میی شان را به روز موعود تهدیا،  ن و معارضه با مقام رسالت با سخنانی مختلف بود و در نهایتکیمشر

 متمایز هستند. دیگر یکبنابراین سیاق دوم و سیاق سوم از جهت معنا و موضوع از  

 ها و ترکیب عناوین سیاق بندی . مرحله دوم عنوان 5
سیاق  شناسایی  و  آیات  ارتباط  کشف  از  عنوان،  هاپس  و  سیاق  هر  غرض  کشف  به  ها  آن   گذاری نوبت 

سپس ،  ابتدا لازم است مطلب کانونی هر سیاق کشف شود،  هارسد. برای انتخاب عنوان مناسب برای سیاق می
عنوان مناسبی برای سیاق انتخاب گردد. ارتباط آیات درون گفتارها ممکن  ،  با توجه به محتوای مطلب کانونی

ها  آن  و روش عنوان گذاری ها  است به یکی از دو حالت طولی یا عرضی باشد که تعریف هر یک از این حالت 
 :  به شرح ذیل است

 اصل باشند و دیگر آیات در طول ،  در جایی است که یک یا چند آیۀ در گفتار،  ارتباط طولی آیات یک سیاق
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دهد که مجموع آیات  موارد در جایی رخ میتر  بیش ای در  باشند. چنین رابطهها  آن  قرار داشته و متفرع بر ها  آن
با   جزا دیگر،  یک گفتار  و  شرط  مانند  بدهند؛  تشکیل  را  نحوی  ساختار  قسم،  یک  جواب  و  و  ،  قسم  موصوف 

و  اصل  آن  ارکان  از  یکی  که  معنایی  از یک ساختار  گفتارهای طولی  نیز  موارد  برخی  در  است.  غیره  و  صفت 
 (.7 ..،هاافت ی ره یاعتبارسنج ، گرخامه ) آیدپدید می ،  دیگری فرع است

گفتار  یک  درون  آیات  با  ،  اگر  معنایی  ارتباط  حفظ  بر دیگر،  یک ضمن  معنایی  و  نحوی  ساختارهای  با 
بخشی از یک مفهوم ها  آن   در یک درجه از اهمیت باشند و هر یک ازها  آن   متفرع نشده باشند و همه  دیگر یک

عرضی خواهد بود؛ زیرا از جهت لفظی و معنایی    دیگریکبا  ها  آن  در این صورت ارتباط ،  کلی را پوشش دهد
هستند و هیچ یک فرع بر دیگری نیست. در گفتارهای عرضی که مشتمل بر آیات هم طراز    دیگریک در عرض  

استقلال  ،  محتوای همه آیات است؛ زیرا همه آیات سیاقبندی  جمع ،  به غرض گفتار  یابیدست تنها راه  ،  هستند
همان مفهوم کلی است که جامع معنای ،  در این صورت مطلب کانونی گفتار،  موضوعی دارند به سخن دیگر

م خواهد شد. قواعد انتخاب عنوان برای یهمه آیات گفتار است و عنوان گفتار با توجه به همان معنای جامع تنظ
آیات  ارتباط  که  اند ها  آن  گفتارهایی  ذیل  شرح  به  است  به:  )  عرضی  قرآن  ،  گرخامهبنگرید  تفسیر ساختاری 

یم  (: 59، کر
های مختلف از یک عنوان کلی با اجزای مختلفی از  مصداق،  در مواردی که آیات یک گفتار:  قاعده اول .1

 عنوان گفتار با تحلیل موضوع کلی با محتوای »کل« انتخاب خواهد شد. ، یک کل باشند
اگر همه آیات یک گفتار مصداقهای مختلف از یک عنـوان کلی نبودند و در گفتار به دو یا  :  قاعده دوم  .2

های موجود  چند مطلب مختلف اشاره شده بود؛ در این صورت برای عنوان گذاری گفتار بایـد نخست مطلب
ن مطالب عنوان مناسبی برای گفتار برگزید. پس از  یسپس با جمع بنـدی عناو،  در گفتار را عنوان گذاری کرد 

ها  آن  نوبت به کشف غرض هر سیاق و عنوان گذاری های سورۀ ذاریات،  کشف ارتباط آیات و شناسایی سیاق 
سپس با توجه ،  ابتدا لازم است مطلب کانونی سیاق کشفها،  رسد. برای انتخاب عنوان مناسب برای سیاق می

 عنوان مناسبی برای سیاق انتخاب شود. ، به محتوای مطلب کانونی
   19تا  1بندی سیاق اول آیات ( عنوان1ـ5

تا    1علاوه بر ساختار نحوی قسم و پاسخ آن در آیات  ،  که از نوع عرضی است   سورۀ ذاریاتدر سیاق نخست 
های یک  و ساختار معنایی انواع پاداش   14تا    10ساختار معنایی انواع کیفرهای یک گروه در آیات  ،  9تا    7و    6

جواب قسم در  ،  حاکم است و موضوع کانونی در این گفتار،  نیز برآیات سیاق نخست،  19تا    15گروه در آیات  
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در رابطه با روز جزاء و حتمی بودن    آیات پنجم و ششم است که جواب قسم به حقانیت وعده خداوند متعال
 :  حساب و کتاب درآن روز اذعان دارد. در این سیاق دو مطلب مطرح شده که عبارت است از

انکار   را  عظیم  روز  این  که  کافرانی  بودن  ناحق  اثبات  و  جزاء  روز  حقانیت  و  امکان  اثبات 
 ؛کنندمی

 .بیان عاقبتِ دو گروهِ منکران و معتقدان به روز جزاء

سازد که وعده خداوند متعال در رابطه با روز  خاطرنشان می سورۀ ذاریاتبه همین جهت در گفتار نخست از  
شان  ی ار کافران نسبت به آن و لجبازک جزاء صادق است. همانند مقدر بودن و حتمی بودن روزی مخلوقات و ان

ن در آن روز  یه متقکپردازد  ف روز جزاء مییگاه به توصل دیگری ندارد. آنیدل ،  ن و احتمالیار به جز تخمک در ان
 (.547 /18، تفسیر المیزان، طباطبایی) اندن به چه احوالاتی گرفتار شده یرکچه وصفی دارند و من

گیریم که نام این گفتار »اثبات حقانیت و حتمی بودن تحقق روز جزاء نتیجه می،  باتوجه به مطالب ذکر شده 
   همانند مقدر بودن و حتمی بودن روزی مخلوقات و ذکر مصداق هایی از روزی رسانی خداوند متعال« است.

   51ـ20آیات  ،بندی سیاق دوم ( عنوان2ـ5
طولانی و  است  عرضی  نوع  از  که  دوم  سیاق  برآیات  حاکم  معنایی  سیاق  ساختارهای  ذاریاتترین    سورۀ 

 24های یک داستان در آیات  صحنه،  23تا    20المقدمه در آیات  در چهار گروهِ مقدمه و ذی ،  شودمحسوب می
بندی قابل دسته   51تا    47المقدمه در آیات  و مقدمه و ذی   46تا    31انواع کیفرهای یک گروه در آیات  ،  30تا  

 است.  

هم دوم یبه  گفتار  آیات  منظور  نشانه،  ن  از  تعدادی  دلالت  به  وحدانکهای  بر  در  یننده  متعال  خداوند  ت 
ه کند  کاشاره می ،  ارزاق مردم به خداوند سبحان  چنین همن و یها و زم ر در آسمان یز بازگشت امر تدبیت و ن یربوب 

و بر مردم نیز واجب است   نی را بفرستدید ،  ق رسالتیتواند از طری می ین خدا یه تنها چنکن است  یلازمه آن ا
ه آنچه کنند؛ سپس بپذیرند  کق  ی از وعده بعث و جزا تصد،  ن متضمن آن استیه دککه دعوت نبوی را در آنچه  

 50است. همانند آیات  شدنی  ن همان روز جزا است که قطعاً واقعیدهند صدق است و دوعده می (  ع )  پیامبران
 کنند. مردم را به پرستش تنها معبود هستی دعوت می، این سوره که در آن پیامبران الهی 51و

گیریم که نام گفتار دوم »اثبات حقانیت وضرورت معاد از طریق اثبات  نتیجه می، باتوجه به مطالب ذکر شده 
یگانگی خداوند متعال در روزی رسان بودن و ذکرمصادیقی از کفران نعمتِ اقوام طغیانگر گذشته و ذکر عواقب 

 در رابطه با فرار از شرک وبت پرستی« است.( ص) انذار نبی اکرم  چنینهم آنان و 
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   60ـ52بندی سیاق سوم آیات ( عنوان3ـ5
ساختارهای معناییِ وظایف مختلف رسول ،  در آخرین سیاق سوره مبارکه »ذاریات« که از نوع عرضی است

 59و انواع کیفرهای یک گروه در آیات    58تا    56نقد یک عقیده باطل در آیات  ،  55تا    52در آیات  (  ص)  اکرم 
 مطرح شده است. ، 60و

ار معاد توسط که سوره با آن آغاز شده بود برگشت داده شده است. انکبه همان مطالبی  ،  ات گفتارسوم ی در آ
نهایتکیمشر در  و  مختلف  سخنانی  با  رسالت  مقام  با  معارضه  و  موعودی تهد،  ن  روز  به  مشرکان  از جمله  ،  د 

سورۀ  ه آخر  ی بیان شده است. دو آ،  مطالبی است که هم در ابتدای سوره و هم در انتهای سوره مبارکه »ذاریات«
رامون سرنوشت  یه پ کاتی  ی مخصوصا آ،  ن سوره استی ات مختلف ای ری از آیگجه ینوع نت  یک قت  یدر حقذاریات،  

پ  فرعونیشیاقوام  قوم  همچون  لوط ،  ن  می ،  قوم  سخن  ثمود  و  همدیگوعاد  گذشته  ی آ  چنین،  هدف کات  از  ه 
می یآفر سخن  انش  است  آمده  آیات  این  در  اکنون  کگفت.  شد  مشخص  مشریه  قوم  گناه  ک ن  هدف ک و  از  ار 

ه کهمچون سهمی  ،  ز سهم بزرگی از عذاب الهی دارندین ها  آن  هکد بدانند  یاند بانش منحرف گشتهیاصلی آفر
پ ها  آن   ارانی اقوام  بنابرا یشیدر  داشتند.  نی ن  پی کن عجله  و  نگونند  به یدرپی  الهی حق است چرا  اگر عذاب  ند 

 د.ی آسراغ ما نمی 
نبوت ،  توحید)  گیریم که نام گفتار سوم »هشدار به منکران دین الهینتیجه می،  باتوجه به مطالب ذکر شده 

شود یعنی عبادت خداوند ترین روزی مخلوقات که هدف خلقتشان نیز محسوب میو معرفی با ارزش (  وقیامت
 متعال در معنای عام« است.

 هاها و بخش و تشکیل فصل عناوین ترکیب  (4ـ5

یابی به ساختار سوره و کشف انسجام آن، شناسایی کیفیت ارتباط میان گفتارهای سومین مرحله برای دست 
سوره  در  است.  میسوره  تصور  گفتارها  میان  رابطه  دوگونه  چندگفتاری،  رابطهای  که   نخست   ۀشود.  است   آن 

در عرض یک آن گفتارهای سوره  میاند  دیگر  که  مرتبط  گیری سوره  به جهت  مستقیم  به طور  شود؛  و هر یک 
ای که بتوان دو یا چند گفتار  دوم ایـن اسـت کـه میـان برخی گفتارهـا رابطه موضوعی برقرار باشد، به گونه ۀرابط

سان سوره متشکل از چند فصل شود. گاه نیز همین  تر بـه نـام فصل قرار داد و بدینرا ذیل یک مجموعه بزرگ 
یک فـصـل با  تر  کلی  هدف  یک  در  هـم  تشکیل  هـا  بخش  یک  فصل  چند  ترکیب  با  و  دارند  اشتراک  دیگر 

بندی آیات، بـه چهار  از نظر دسته   قرآن های  آید. بنابراین، ساختار سوره شود و سـوره از چند بخش پدید می می
 شود:  گروه تقسیم می 
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آیاتسوره (  1 یا چند مطلب  ها  آن   های کوچکی که مجموع  دو  دارای  از یک گفتار که  تنها 
 تشکیل شده باشند. ، است

اند و مجموع گفتارها یک فصل را متوسطی که از دو یا چند گفتار تشکیل شده های  سوره (  2
 دهند. تشکیل می

یا  سوره (  3 دو فصل  از  بزرگی که  نسبتا  گفتار  تشکیل شده تر  بیش های  هر فصل چند  و  اند 
 دهند.  یک بخش را تشکیل می ها دارد و مجموع فصل

مشتمل بر چند فصل  ها آن  بزرگی که از چند بخش تشکیل شده اند و هر بخشهای سوره ( 4
 است. 

میبندی  تقسیم نشان  شده  مستقل یاد  گفتارهای  شناسایی  سوره  هر  ساختاربندی  در  اساسی  رکن  که  دهد 
شود و در نهایت ساختار کلی سوره ترسیم  های سوره تشکیل می ها و بخش فصل ها  آن  سوره است که از ترکیب 

جهت  و  میشده  کشف  سوره  اصلی  گرفتهگیری  صورت  پژوهش  بنابر  که  ،  شود.  شد  ذاریات  مشخص  سورۀ 
 : دارای سه گفتار و یک فصل است
می  (:19-1آیات  )  گفتار نخست را  و حتمی  گفتار نخست  »اثبات حقانیت  توان شامل 

بودن تحقق روز جزاء همانند مقدر بودن و حتمی بودن روزی مخلوقات و ذکر مصداق هایی  
 از روزی رسانی خداوند متعال« دانست.

توان »اثبات حقانیت و ضرورت معاد  در ادامه گفتار دوم را می(:  51-20آیات)  گفتار دوم
رسان بودن و ذکر مصادیقی از کفران نعمتِ از طریق اثبات یگانگی خداوند متعال در روزی 

در رابطه با فرار از  (  ص)  انذار نبی اکرم   چنین هم اقوام طغیانگر گذشته و ذکر عواقب آنان و  
 پرستی« نامید. شرک و بت 
،  توحید)  در نهایت گفتار سوم »هشدار به منکران دین الهی(:  60تا  52آیات  )  گفتارسوم

قیامت و  ارزش (  نبوت  با  معرفی  محسوب  و  نیز  خلقتشان  هدف  که  مخلوقات  روزی  ترین 
 شود یعنی عبادت خداوند متعال در معنای عام« نامیده شده است. می

 عناوین گفتارهابندی جمع پایۀ تبیین محور سوره بر ( 5ـ5
سان که اگر یکی از گفتارها اصــل اســت و بدین،  ابتدا باید روابط میان گفتارها را بررسی کرد سورۀ ذاریات،  برای دست یابی به محور

بندی سوره به عنوان گفتار اصلی توجه کرد و رابطه طولی میان گفتارها برقرار است. اما اگر باید در عنوان ،  گفتارهای دیگر فرع برآن است 
 رابطه عرضی برقرار خواهد بود. ، باشند و هیچ یک فرع بر دیگری نباشد دیگریکهر دو گفتار در عرض 
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آن است که عناوین گفتارها در یک موضوع کلی ،  به وجود خواهد آمد. حالت نخست ،  در ادامه برای بررسی رابطه عرضی دو حالت 
محور سوره خواهد بود. حالت دوم این است که چنین اشــتراکی میــان گفتارهــا ،  مشترک باشند که در این حالت همان موضوع مشترک 

 /1 ها،تفسیرساااختاری سااور ،  گرخامــه)  شــودمشخص می   محور سوره وجود نداشته باشد که در این حالت با ترکیب عنوان گفتارها  
127.) 

هر سه گفتار در عرض هم هستند؛ بدان معنا که هیچ یک بر دیگری فرع نشده است و هر گفتار یکــی از ابعــاد یــک   سورۀ ذاریاتدر  
همان محور سوره است کــه بــا توجــه بــه آن عنــوان ،  دراین صورت موضوع مشترک میان گفتارهای سوره ،  کنندمی   موضوع کلی را تبیین

محــور ،  دست پیدا کرد. از ایــن رو  محور سوره توان به  می ،  کنیم. بنابراین با جمع بستن عناوین هر سه گفتارمی   محور گفتارها را تنظیم
»اثبات ضرورت تحقق معاد از طریق اثبات یگانگی خداونــدتعالی در روزی دادن بــه :  اصلی سوره مبارکه »الذاریات« عبارت است از

 .(«معاد و نبوت ، توحید) مخلوقات و هشدار به منکران دین الهی 

 نتیجه 

با کمک عوامل پیوستگی لفظی ،  در این پژوهش بعد از تبیین مبانی و مراحل کشف استدلالی ساختار سوره 
های  بندی سیاق های سوره و دسته سیاق ،  کشف  سورۀ ذاریات گسستگی آیات مجاور در  یا    پیوستگی ،  و معنایی

تعیین و بر اساس  دستۀ آیات  مشخص گردید. سپس عنوان مناسب برای هر سیاق و  ،  سوره نیز به طور مستدل
قرائن و  با  ساختار سوره ،  شواهد  نهایت  در  و  گردید  گفتارهای  بندی  جمع  کشف  ذاریاتعناوین  محور   سورۀ 

 :  ساختارسوره مشخص شده و نتایج زیر به دست آمده است

شود. گفتار اول  با توجه به مراحل کشف استدلالی ساختار به سه گفتار و یک فصل تقسیم می سورۀ ذاریات  
شامل   مصداق  2سوره  ذکر  واسطه  به  جزاء  روز  حقانیت  اثبات  محوریت  با  رسانی  موضوع  روزی  از  هایی 

رسان  موضوع با محوریت ضرورت معاد از طریق اثبات یگانگی خداوند در روزی   4گفتار دوم شامل  ،  خداوند
در رابطه با  (  ص)  انذار نبی اکرم   چنینهمذکر عواقب آنان و  ،  ذکر مصادیق کفران نعمتِ اقوام طغیانگر،  بودن

با محوریت هشدار به منکران دین و معرفی عبادت    موضوع   3پرستی و گفتار پایانی نیز شامل  فرار از شرک و بت 
است که بدین ترتیب جهت گیری محتوایی سوره شناسایی  ، ترین روزی آنهابه عنوان هدف مخلوقات و با ارزش 

 شده است. 

مطلب کانونی ،  بندی موضوعات به دست آمده در هر گفتار از طریق بررسی روابط طولی و عرضیبا جمع 
 در هر گفتار شناسایی شد.  

گفتار   سه  از  شده  کشف  عناوین  درمجموعه  دقت  ذاریات،  با  ساختار  سورۀ  ذاریات:  محور  »اثبات  سورۀ 
ضرورت تحقق معاد از طریق اثبات یگانگی خداوندتعالی در روزی دادن به مخلوقات و هشدار به منکران دین  
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   است.(« معاد و نبوت ، توحید) الهی

در شکل ها آن   و عناوین مناسب برای هر یک از  سورۀ ذاریاتآیات های  و دسته بندی ها  نمودار درختی سیاق 
 زیر آورده شده است. 

 
 

 
   2نمودار 

 سورۀ ذاریات   ساختار

 

 منابع 
نیز،  کریم  قرآن ـ1 عربی؛  فارسی  ،  اصل  اسلامی،  تهران ،  مشکینی ترجمۀ  معارف  و  تاریخ  مطالعات  ،  دفتر 

 . ش1376
 .ق 1415 ،العلمیه  ، دارالکتببیروت ، روح المعانی ، محمود، آلوسی ـ2
د بن علی، بابویهابن ـ3  . ش1368، منشورات الرضی، قم  ،ثواب الاعمال، محمَّ
دطاهر، عاشورابن ـ4 یر و التنویر، محمَّ  .ق1420، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت ، التحر
د بن م، منظورابن ـ5  .ق1414، دارصادر، روت یب، لسان العرب، رم کمحمَّ
د بن احمد، ازهری ـ6  . ق1421، دار احیاء التراث العربی، بیروت ، تهذیب اللغة، محمَّ
 .تابی، ةیقسم الدراسات الْسلام، موسسة البعثة، قم ، ر القرآنیتفس یالبرهان ف، مانیهاشم بن سل، بحرانی ـ7
د حسین ، زادهالهی ـ8 بر در ، مشهد، ( 29و   28جزء ) تدبر در قرآن از سور  مرسلات تا سور  مجادله، محمَّ   تدَّ

 . ش 1395، و سیره  قرآن
د حسین،  زادهالهی ـ9 در    ۀنامدرس،  محمَّ در،  مشهد،  30جزء    :قرآنتدبر  تدبر  فرهنگی  سیره قرآن    مؤسسه  ،  و 
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 . ش1392
 . ق1424، های اسلامی آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش، مشهد، التفسیر البنائی للقرآن، محمود، بستانی ـ10
 . ق1415، دارالکتب العلمیه، بیروت ، نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور،  ابراهیم بن عمر، بقاعی ـ11
شیرازی بی ـ12 حجتی،  آزار  و  باقر  ،  عبدالکریم  کاشف،  محمد  اسلامی،  تهران  ،  تفسیر  فرهنگ  نشر  ،  دفتر 

 . ش1363
 . ش1389، مرکز نشر اسراء، قم، تسنیم،  عبدالله، جوادی آملی ـ13
اله،  آبادیحکم ـ14 زادهو  ،  رضاغلام،  رئیسیان،  حجت  غرض  ،  عباس،  اسماعیلی  و  ساختار  استدلالی  کشف 

یم، سور  مبارکه احزاب  . ش 1398، یزد ، 21، شمارۀ دو فصلنامۀ علمی کتاب قَّ
د،  گرخامه  ـ15 تبلیغات اسلامی  ،  قم ،  های قرآناصول و قواعد کشف استدلالی غرض سور ،  محمَّ ،  سازمان 

 . ش1396
د،  گرخامه ـ16 ، شمارۀ های قرآنی پژوهش ،  قرآن   یهاغرض سور    یشف استدلالک   یهاافتیره  یاعتبارسنج،  محمَّ

 .ش1395،  79
د، گرخامه  ـ17  . ش1395، سازمان تبلیغات اسلامی ،  تهران، های قرآنساختار هندسی سور ، محمَّ
 . ش 1376، دوستان ، نشرتهران، یدانشنامه قرآن و قرآن پژوه،  بهاءالدین، خرمشاهی ـ18
یم و بیان، الدینیب مح، درویش ـ19  . ق1415، یمامة، دارالدمشق، هإعراب القرآن الکر
د، راغب اصفهانی ـ20  . ق1412، القلم، بیروت، دار مفردات الفاظ قرآن، حسین بن محمَّ
 . ش 1383( ، ع) مؤسسه امام صادق، قم، های قرآنسوگند، ابوالقاسم، رزاقی ـ21
 . ق1418، فکر المعاصر، دارالبیروت ، ریر المنیالتفس، وهبه، زحیلی ـ22
 . م1990، هدارالمعرف، بیروت ، البرهان فی علوم القرآن، محمد بن عبدالله، زرکشی ـ23
 . ق1404، مرعشی ۀخانکتاب، قم، الدر المنثور، ن بن ابی بکراعبد الرحم، سیوطی ـ24
 . م2000،  دار و مکتبة الهلال، بیروت ، ترتیب سور القرآن، بکرن بن ابیاالرحم، عبدسیوطی ـ25
یم حزب مفصل، صبوحی طسبوحی ـ26 ر در قرآن کر  . ش1394، مؤلف: قم، ( های انشقاق تا ناسسور )  تدبّ
ر در سور ،  صبوحی طسبوحی ـ27 یم »راهنمای مربی تدبّ ،  شورای عالی انقلاب فرهنگی،  تهران  ،«2های قرآن کر

 . ش1388
طسبوحی ـ28 مفصل،  علی،  صبوحی  حزب  یم  کر قرآن  در  ر  جنّ سور )  تدبّ تا  طلاق  ،  مولف،  قم،  ( های 

 . ش1395
د حسین، طباطبایی ـ29  . ش1363، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، المیزان، محمَّ
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 . ق1412، حوزه علمیه قم، قم، ابوالقاسم گرجی کوشش به ، جوامع الجامع، فضل بن حسن، طبرسی ـ30
 . م1997، نهضت مصر، قاهره ،  التفسیر الوسیط ، سید محمد ،  طنطاوی ـ31
 . ش1374، موسسه در راه حق، تهران،  تفسیر نور،  محسن، قرائتی ـ32
 .ش1371، اسلامیه،  تهران، قاموس قرآن، علی اکبر، قرشی ـ33
د،  قطب ـ34  . ق 1425، دارالشروق، بیروت ، فی ظلال القرآن، سیَّ
د بن یعقوب، کلینی ـ35  . ق1429، دارالحدیث، قم، کافیال  ،محمَّ
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Extended Abstract 

Quranic interpretation, like any hermeneutic 

process, involves the interpreter’s movement 

from the source text (the Qurʾān) to the 

interpretive text (the exegete’s output). In other 

words, Qur’anic exegesis, as a dynamic 

hermeneutic process, entails the interplay of 

three core elements: the sacred text, the exegete, 

and the target audience. This process unfolds in 

several stages. 
First, the interpreter develops an understanding 

of the Qurʾān by drawing on their 

epistemological framework. To convey this 

understanding to an audience, the interpreter 

must then structure it coherently. Once 

formulated, the interpretive meaning takes 

tangible shape—yet challenges may arise in 

presenting it to the community. Addressing these 

challenges constitutes the third stage of the 

process. 
In the second stage, the interpreter prepares their 

understanding for reception through two key 

actions: (1) adopting a model reader and (2) 

determining the balance between the statement’s 

general acceptability and its validity or adequacy. 
In such a situation, Umberto Eco’s semiotic 

theory of the “model reader” could be useful to 
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examine the pivotal role of the reader in shaping interpretive texts. Eco posits that a text 

carries not fixed meanings but a network of potential significations, actualized only through 

engagement with its model reader—a hypothetical construct embodying the linguistic, 

cultural, and epistemic competencies required for interpretation. 
This study applies Umberto Eco’s model reader theory—originally developed in literary 

semiotics—to Quranic exegesis. From Eco's perspective, every writer envisions an implicit 

“model reader” distinct from their actual audience. This hypothetical reader is shaped by the 

linguistic and sociocultural context of the text. Recognizing the model reader, Eco argues, 

enhances textual comprehension. Thus, designing such a reader becomes integral to 

interpretation: after deriving meaning, the interpreter presents it to the model reader, 

bridging the gap between text and audience. Understanding this construct is therefore vital 

for analyzing the interpretive process itself. 
Applied to Qur’anic exegesis, this framework elucidates how exegetes navigate key dilemmas: 

- How do they balance audience expectations (e.g., accessibility vs. 

scholarly depth) with fidelity to the source text? 
- What factors influence their design of a model reader? 
- And how might this reader manifest in stylistic choices, commentary 

length, or source selection? 
Building on Bruno Osimo’s adaptation of Eco’s theory to translation studies—a field akin to 

interpretation—this study explores its implications for Quranic exegesis. By synthesizing 

Eco’s and Osimo’s frameworks, we examine how Quranic interpreters construct their model 

readers and address questions such as: 
1. Why do Quranic interpreters create distinct model readers, and what 

needs drive this process? 
2. How can these model readers be identified based on textual and 

contextual features? 
3. What relationship exists between a model reader of an interpretation 

and its real-world audience? 
To address these questions, we first outline Eco’s model reader theory and Osimo’s 

translation-process insights. We then analyze existing Quranic commentaries to identify the 

traits interpreters likely attribute to their model readers. 
An interpreter’s model reader emerges from the interplay of linguistic features, cultural 

contexts (source and target), and the audience’s interpretive needs, all reflected in shared 

textual codes. The interpreter begins with objective readers in mind, synthesizing them into 

an idealized model. This model, in turn, influences the interpreter’s engagement with the 
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Qurʾān’s linguistic structure, cultural milieu, and the target audience’s expectations. Crucially, 

while the model reader responds to societal conditions, the interpreter retains agency in 

selecting which societal factors to prioritize. 
By examining these dynamics, this study aims to advance theoretical discourse on Quranic 

interpretation, offering a framework to analyze how exegetes navigate the interplay between 

text, reader, and context. 

Keywords: Qur’anic exegesis, model reader, semiotics of interpretation, Umberto Eco, sacred 

text hermeneutics. 

Bibliography 
 .The Holy Qurʾān ـ1
 Abū al-Futūḥ Rāzī, Ḥusayn, Tafsīr, Mashhad, Āstān-i Quds-i Raḍawī, 1408 AH ـ2

[Arabic]. 
 al-Baḥrānī, Hāshim ibn Sulaymān, Al-Burhān fī Tafsīr al-Qurʾān, Qom, Baʿth ـ3

[Arabic]. 
 al-Ḥasanī al-Wāʿiẓ, Maḥmūd, Al-Balābil al-Qalāqil, ed. Muḥammad Ḥusayn ـ4

Ṣafākhwāh, Tehran, Iḥyāʾ-i Kitāb, 1376 SAH [Arabic]. 
 ,al-Zarqānī, Muḥammad ʿAbd al-ʿAẓīm, Manāhil al-ʿIrfān fī ʿUlūm al-Qurʾān, Cairo ـ5

al-Ḥalabī [Arabic]. 
 ,Āqā Buzurg al-Ṭihrānī, Muḥammad Muḥsin, Al-Dharīʿa ilā Taṣānīf al-Shīʿa ـ6

Beirut, Dār al-Aḍwāʾ, 1389 AH [Arabic]. 
 Burūjirdī, Muḥammad Ibrāhīm, Tafsīr-i Jāmiʿ, Tehran, Kitābkhāna-yi Ṣadr, 1366 ـ7

SAH [Persian]. 
 ,Eco, Umberto, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts ـ8

Bloomington, Indiana University Press, 1979. 
 Farāmarzī, Mahdī, Mabānī va Ravish-hā-yi Tafsīrī-yi Mutahhamān bih Ghulū tā ـ9

Pāyān-i haybat-i Ṣughrā, PhD Dissertation, Qurʾān va Ḥadīth, Dānishgāh-i Tehrān, 
1401 SAH [Persian]. 

 .Ḥusaynī Hamadānī, Muḥammad, Anwār-i Dirakhshān dar Tafsīr-i Qurʾān, ed ـ10
Muḥammad Bāqir Bihbūdī, Tehran, Luṭfī, 1404 AH [Persian]. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʿAlī, Al-Tawḥīd, ed. Hāshim Ḥusaynī, Qom, Jāmiʿa-yi 

Mudarrisīn, 1398 AH [Arabic]. 
 Ismāʿīlzāda, Sīnā et al., “Mukhaṭṭab-i Shaykh Ṭūsī dar Tafsīr al-Tibyān va Hadaf az ـ11

Nigārish-i Ān”, Kitāb-i Qayyim, No. 28, Spring/Summer 1402 SAH [Persian]. 
 ,”Jabrī, Sūsan, “Mawḍūʿ, Nigarish va Zabān dar Kashf al-Asrār-i Maybudī ـ12

Kāvushnāma-yi abān va Adabiyyāt-i Fārsī, No. 19, Fall/Winter 1388 SAH [Persian]. 
 Jaʿfarī, Ghulām-Jābir, Muʿrrifī-yi Tarjuma-hā va Tafāsīr bih Zabān-i Urdū az ـ13

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 

282  Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 10, 5 (2): winter 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

ʿUlamā-yi Shīʿa va Barrasī-yiRavish-hā-yi Ānhā, MA Thesis, Markaz-i Jahānī-yi 
ʿUlūm-i Islāmī, 1385 SAH [Persian]. 

 Jurjānī, Abū al-Fatḥ ibn Makhdūm, Tafsīr-i Shāhī, Tehran, Navīd, 1362 SAH ـ14
[Persian]. 

 ,Jurjānī, Ḥusayn ibn Ḥasan, Tafsīr-i Gāzur, ed. Jalāl al-Dīn Muḥaddith, Tehran ـ15
Dānishgāh-i Tehrān, 1378 AH [Persian]. 

 ,”Kariminia, Morteza, “Sheikh Tūsī and His Interpretative Sources in al-Tibyān ـ16
Islamic Studies, No. 74, Winter 2006. 

 Kāshānī, Fatḥ Allāh ibn Shukr Allāh, Manhaj al-Ṣādiqīn, Tehran, Islāmīya, 1314 ـ17
SAH [Persian]. 

 ,Kāshifī, Ḥusayn, Jawāhir al-Tafsīr, ed. Jawād ʿAbbāsī, Tehran, Mīrāth-i Maktūb ـ18
1379 SAH [Persian]. 

 .Kāshifī, Ḥusayn, Mawāhib-i ʿAliyya, Sarāvān, Nūr [Persian] ـ19
 Kūh-Pīmā, Ḥamīd & Qāsimpūr, Muḥsin, "Barrasī-yi Naẓarīya-yi ʿIrf-i Khāṣṣ-i ـ20

Zabān-i Qurʾān dar Nigāh-i Bāṭinī va Akhbārī", Pazhūhishnāma-yi Madhāhib-i 
Islāmī, No. 12, Fall/Winter 1398 SAH [Persian]. 

 . Luther, Martin, Sendbrief vom Dolmetschen, Nuremberg, 1530 ـ21
 ,Maybudī, Aḥmad, Kashf al-Asrār va ʿUddat al-Abrār, ed. ʿAlī Aṣghar Ḥikmat ـ22

Tehran, Amīr Kabīr, 1371 SAH [Persian]. 
Mudarris, Muḥammad ʿAlī, Rayḥānat al-Adab, Tehran, Khayyām, 1369 SAH [Persian]. 
 Osimo, Bruno, “Translation Course”, Translation Course Logos (website), retrieved ـ23

10 March 2022 . 
 . Osimo, Bruno, Handbook of Translation Studies, Milan, Hoepli, 2019 ـ24
 ,Pākatchī, Aḥmad, Jaryān-hā-yi Fahm-i Qurʾān dar Īrān-i Muʿāṣir, Tehran, Fallāḥ ـ25

1395 SAH [Persian]. 
 Pākatchī, Aḥmad, Ravish-shināsī-yi Payvand-i Miyān-i Dastgāh-i Mafhūmī-yi ـ26

Qurʾān-i Karīm va ʿUlūm-I Modern, Tehran, Imām Ṣādiq University, 1400 SAH 
[Persian]. 

 Shāh ʿAbd al-ʿAẓīmī, Ḥusayn, Tafsīr-i Ithnā ʿAsharī, Tehran, Mīqāt, 1363 SAH ـ27
[Persian]. 

 Sharīʿat Sangalajī, Muḥammad Ḥasan, Kilīd-i Fahm-i Qurʾān, Tehran, Dānish, 1360 ـ28
SAH [Persian]. 

 ,Sharīf Lāhījī, Muḥammad, Tafsīr, ed. Jalāl al-Dīn Muḥaddith Armawī, Tehran ـ29
Daftar-i Nashr-i Dād, 1373 SAH [Persian]. 

 Sulṭānī, Muḥammad, “Taʾthīr-i Muʾallif dar Fahm-i Athar bā Taʾkīd bar Fahm-i ـ30
Qurʾān”, Qurʾān-shinākhī, No. 5, Spring/Summer 1389 SAH [Persian]. 

 Ṭāliqānī, Maḥmūd, Partawī az Qurʾān, Tehran, Sharikat-i Sihāmī-i Intishār, 1362 ـ31

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 

 

283  Journal of Critical Studies on the Quranic Exegesis, vol. 10, 5 (2): winter 2025. http://naghdeara.quran.ac.ir 

SAH [Persian]. 
 Ṭayyib, ʿAbd al-Ḥusayn, Aṭyab al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān, Tehran, Islām, 1369 ـ32

SAH [Arabic]. 
 ,Toury, Gideon, Descriptive Translation Studies and Beyond, 2nd ed., Amsterdam ـ33

John Benjamins, 2012. 
 Vermeer, Hans J., “Skopos and Commission in Translational Action”, The ـ34

Translation Studies Reader, ed. Lawrence Venuti, London, Routledge, 2000, pp. 
221-232. 

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 

 

 چکیده 
به تبیین و کاربرد   الگواین مطالعه  و  نظریۀ خوانندۀ  اِکو، منتقد  اُمبرتو  ی 

ادبیِ معاصر، در فرآیند تفسیرنظریه  برپایۀ نگرش  می قرآن    پرداز  پردازد. 
ای مفروض  ای، هنگام نگارش، برای متن خود خواننده وی هر نویسنده 

با   نویسنده  است:  متفاوت  وی  عینیِ  مخاطَبانِ  با  البته  که  دارد  ذهن  در 
ویژگی  به  آن  توجه  در  متن  که  هدفی  جامعۀ  و  مقصد  متنِ  زبانیِ  های 

کند. وی این خوانندۀ  شود این خوانندۀ مفروض را طراحی می عرضه می
را   الگومفروض  برای  می   خوانندۀ  و معتقد است که مخاطبانِ متن  نامد 

فهم بهترِ آن باید از این خواننده درکی داشته باشند. از این منظر، طراحی  
خوانندۀ الگو بخشی از فرآیند تفسیر است؛ به این معنا که مفسر بعد از  

میآن  عرضه  الگو  خوانندۀ  به  را  آن  دریافت،  را  متن  معنای  و  که  کند 
میاین مخاطبان  جامعۀ  به  ارائه  آمادۀ  متن  که  است  با گونه  شود. 
میبهره  مبنا  این  از  هم جویی  ــ  الگو  خوانندۀ  شناخت  گفت  چون  توان 

ترِ فرآیند تفسیر  تواند برای شناخت دقیق ای از فرآیند تفسیر ــ می مرحله 
ازاین  باشد.  ضرورضروری  در   ی رو  را  الگو  خوانندۀ  نقش  که  است 

همشکل  تفسیری  متنِ  مقدمه گیری  کنیم. چون  تحلیل  تفسیر  بر  ای 
های اُمبرتو  پرداز مطالعات ترجمه، دیدگاهازاین برونو اوزیمو، نظریه پیش 

شناسی به حوزۀ مطالعات ترجمه وارد،  اِکو در این زمینه را از حوزۀ نشانه 
بومی ازآن و  است.  کرده  محسوب  سازی  تفسیر  نوعی  نیز  ترجمه  که  جا 

توان گفت که اکنون زمینه برای ورود چنین مباحثی به حوزۀ شود میمی
تفسیرِ  نظری  کوششی قرآن    مباحث  کنونی  مطالعۀ  است.  فراهم  کریم 

بومی  یعنی  منظور،  همین  به برای  توجه  و  الگو  خوانندۀ  نظریۀ  سازی 
 کریم است. قرآن  استلزامات آن در حوزۀ تفسیر 

روی   ها: کلیدواژه  الگو،  خوانندۀ  تفسیر،  و  فرآیند  زبان  تفسیری،  کرد 
 بیان تفسیر، حجم تفسیر. 

 . ش1403زمستان ،  دوم ، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 
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 درآمد 
اولیه )مثلا را می قرآن    تفسیر متنِ  از  انگاشت که در آن مفسر    توان، مثل هر فرآیند تفسیری دیگر، فرآیندی 

ر( حرکت می قرآن   کند. این فرآیند چند مرحله دارد و  کریم( به سوی متنِ تفسیری )مثلا همان تألیفِ خودِ مفسِّ
ست: در این مرحله مفسر با تکیه بر منابع    دریافت معنادهد. مرحلۀ اول  مفسر در هر مرحله اقداماتی انجام می 

آیۀ یک  از  فهمی  به  خود  میقرآن    معرفتی  پیدا  آیهدست  است  ممکن  مثلا  آیات  کند.  لغت،  علم  برپایۀ  را  ای 
های زندگیِ خود  های معنوی فردی یا تجربه های تاریخی، علوم زمانه، تجربه، روایات، گزارش قرآندیگری از  

 بفهمد.
ر ــ احتمالاا متخصصانه است.   این فهم تا حدود زیادی شهودی و فردی، و حتی ــ بسته به سطحِ دانش مفسِّ

آماده به نحوی  باید مفسر آن را  این فهم به جامعۀ مخاطبان عرضه شود  باشد  سازی کند. مرحلۀ دومِ  اگر قرار 
آماده  همین  تفسیر  یا  فرآیند  معنا سازی  این   پرداخت  برای  مفسر  است  ممکن  مثلا  آیهست.  از  فهمش  ای  که 

قابلملموس  تمثیلی  یا  تشبیه  با  را  آن  ببیند  نیاز  بشود  همتر  مخاطَبان  برای  وضعیت  پذیرش  با  مثلا  یا  کند  راه 
های تأثیرگذاریِ یک مؤلف اند یکی از شیوه رو ست که گاه گفتهازهمین   امروزین جامعۀ مخاطبان تطبیق دهد.

کند )بنگرید به: سلطانی، »تأثیر مؤلف خاصی است که او در اثر دنبال می  شیوۀ تخاطببر فهم خواننده همین  
 (.68-67در فهم اثر...«، 

کند شکلِ ملموسی به خود گرفته است؛ ولی پس از این مرحله، معنایی که مفسر در فرآیند تفسیر کشف می
هایی  شده به جامعه با چالش بسا هنوز آمادۀ ارائۀ به جامعه نباشد؛ زیرا مفسر غالباا هنگامِ ارائۀ معنای کشفچه

را که اکنون برای دیگران ملموس هم قرآن    ها را تدبیر کند. مثلا مفسر باید فهمِ خود ازرو ست که باید آن روبه
قابل و  مستند  است  او شده  فهمِ  شود  سبب  که  رساند  انجام  به  را  دست  این  از  دیگری  کار  هر  یا  کند  دفاع 

می  شکل  را  تفسیر  فرآیند  از  سوم  مرحلۀ  تدابیر  این  یابد.  )برای  مقبولیت  بحثدهند  به: تفصیل  بنگرید   ،
 (. 239-236...، ها مبانی و روش فرامرزی، 

چُنین فرآیندی نیز مثل هر فرآیند دیگری نیازمندِ مدیریت است. مدیریتی که یک مفسر بر این فرآیند اِعمال  
)پاکتچی،  می نیست  او  تفسیری  روشِ  مبنا 31-32...،  شناسیروشکند چیزی جز همان  این  توضیحِ  در   .)
سهمی مراحلِ  از  مرحله  هر  در  مفسر  که  بگوییم  انتخاب توانیم  یادشده  این گانۀ  و  دارد  آن هایی  میانِ  از  که 

ست. برای نمونه، او در مرحلۀ فهم با منابعِ معرفتی مختلفی  یک را برگزیند همان مدیریتِ او ها کدامانتخاب 
کند را بر  ای که تفسیر میشمار آیند: ممکن است آیه بهقرآن    توانند مبنایی برای فهممواجه است که هریک می 
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این   از  یا هرچه  تاریخی، یک تجربۀ شهودی، یک تجربۀ زندگی،  آیۀ دیگر، یک حدیث، گزارشی  اساس یک 
که یک مفسر کدام منبع را  که گاه ممکن است میانِ این منابع تعارضاتی ببیند. این چنانقبیل تفسیر نماید؛ هم 

بخشد همان مدیریتِ او بر منابع است و البته روشِ تفسیری او را  کند یا در مقامِ تعارض اولویت میانتخاب می 
 دهد. گیری و مدیریت شکل نمیهم چیزی جز همین تصمیم

برای  معنا ست.  پرداختِ  یا  تفسیر  دومِ  مرحلۀ  نُماید  مدیریت  اِعمالِ  باید  آن  در  مفسر  که  مراحلی  از  یکی 
بهره جست؛    مطالعاتِ ترجمههای حوزۀ  پردازی توان از نظریه های تفسیری در این مرحله می بازشناسیِ فعالیت 

پرداز معاصرِ این حوزه در سخن از مراحلِ مشابهِ فرآیند ترجمه ــ که خود نیز باید  جا که برونو اوزیمو نظریهآن
شود  گونه تلقی  تفسیر  ...«ای  »اِسکوپُس  وِرمیر،  به:  ــ  221-233،  1)بنگرید  اشاره  (  بنیادین  فعالیتِ  دو  به 
 ترِ بیان یا کفایت و اعتبارِ آنمقبولیتِ عامگیری دربارۀ میزانِ گرایش به  ، و تصمیم خوانندۀ الگوکند: اتخاذِ  می

چون  هم  خوانندۀ الگو(. موضوعِ بحثِ مطالعۀ کنونی لوازم و اقتضائاتِ اتخاذ  20، جلسۀ 2دورۀ ترجمه )اوزیمو، 
 کریم است. قرآن  های مرحلۀ پرداختِ معنا در مقام تفسیریکی از فعالیت 

 طرح مسئله 
م/  2016-1932پردازِ ادبیِ معاصر )شناس و نظریه نشانه  4را نخستین بار اُمبرتو اِکو   3خوانندۀ الگو اصطلحِ  

از این    شناسیِ متونهایی در نشانهنقشِ خواننده: کاوش کار برد. وی در کتابش با عنوانِ  ش( به1311-1395
بیند  وگو می ای ــ در مقامِ پدید آوردنِ اثر ــ خود را با یک خوانندۀ الگو در گفت معنا دفاع نمود که هر نویسنده

خواننده ،  )اکو منظور  7،  5نقش  از  مهمّی  بخش  فهمِ  برای  که  دهد  شرح  کوشید  کتاب  این  سراسرِ  در  او   .)
 نویسنده شناختِ این خوانندۀ الگو ضروری است. 

پیش چنان  مفهوم که  همین  از  اوزیمو  برونو  شد،  یاد  روشِ تر  شناختِ  برای  آن  از  کوشید  و  برد  بهره  سازی 
بر فرآیند ترجمه، و هممترجمان و نحوۀ مدیریت  این روش شان  نقدِ  ها و فرآیندها مدد جوید چنین سنجش و 

ترجمه دست )اوزیمو،   مطالعات  ترجمه؛  176،  6نامۀ  دورۀ  جلسۀهمو،  مسئله، 20،  از  او  تبیینِ  مطابق   .)
درستی متوجه شوند که خوانندۀ توانند منطقِ کار مترجم و معنای متنِ او را به خوانندگانِ یک ترجمه زمانی می 

 
1. Vermeer, “Skopos and Commission in Translational Action”. 

2. Osimo, Translation Course. 

3. Model Reader. 

4. Umberto Eco. 

5. Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. 

6. Osimo, Handbook of Translation Studies. 
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نامد ــ می  1خوانندگان عینی الگو را بشناسند: شناختِ خوانندۀ الگو به این خوانندگانِ اثر ــ که اوزیمو ایشان را  
با چه شخصیتی آن عبارت کند بدانند مترجم در مقام گفت کمک می ها را برگزیده، و در ترجمۀ خود جا  وگو 

 داده است. 
گاهانه خواننده که هر نویسندهتنها مترجمان، بلاوزیمو معتقد است که نه ناآ یا  گاهانه  الگو دارد که ای آ ای 

الگو بیش جزئی جدایی  با خوانندۀ  نیز فاصله میان خوانندۀ عینی  او ست. هرچه  تر باشد، فهمِ ناپذیر از نوشتۀ 
قدر خوانندگانِ عینی از  براین، هرچهتر با مقصودِ نویسنده فاصله خواهد داشت. افزون خوانندۀ عینی از متن بیش 

تر متنِ آن نویسنده  تری حاصل کنند راه برای مقبولیّتِ بیش دلانه خوانندۀ الگوی یک نویسنده شناختِ بهتر و هم 
 (.177، نامهدست هموارتر خواهد شد )بنگرید به: اوزیمو، 

های اِکو دربارۀ خوانندۀ الگو و تبیین اوزیمو از جایگاه این خواننده در فرآیند ترجمه پردازی نظریه به  با توجه  
کریم و اقداماتِ مفسران در مقامِ مدیریتِ این فرآیند به تأمل نگریست  قرآن    توان در جوانبی از فرآیند تفسیرمی

 که: هایی مثل این هایی مطرح کرد؛ پرسش و پرسش 
، مفسران هایی پدید  کریم هریک خوانندۀ الگوی خود را برپایۀ چه نیازها و ضرورت قرآن  اولاا

 آورند؛می
، خوانندۀ الگوی مفسران را برپایۀ چه شاخصه  توان بازشناخت؛ هایی میثانیاا

، چه تناسبی میان خوانندگان الگوی یک تفسیر با مخاطبان آن در جامعه ای که آن تفسیر  ثالثاا
 توان جُست؟ در آن پدید آمده است می

فتح  برای  کوششی  کنونی  بهره مطالعۀ  با  نخست  منظور  این  به  است.  مسائل  این  در  درنگ  از بابِ  گیری 
ترجمه  در  ترجمه  فرآیند  مباحثِ  و  الگو  خوانندۀ  دربارۀ  اِکو  اُمبرتو  معرفی  نظریاتِ  به  اوزیمو  برونو  شناسیِ 

در شکل  آن  جایگاه  و  الگو  می خوانندۀ  متن  موجودِ گیری  تفاسیرِ  بر  مروری  با  آن  از  پس  کریم قرآن    پردازیم. 
هایی را که مفسران احتمالاا برای خوانندۀ الگوی خودشان درنظر گرفته و خوانندۀ الگوی خود را برپایۀ آن  ویژگی

 کنیم.اند بررسی می پدید آورده 

 . مبانیِ نظریِ بحث 1
چه مفسر انجام داده، نیازمندِ بررسی و تحلیلِ متنِ تفسیرِ او از جهاتِ مختلف است. ازجمله، هرگونه فهم آن

تبیینِ یک تفسیر نیاز دارد که نخست مسیری که مفسر طی می  کند ــ یعنی فرآیند تفسیر ــ و سپس تحلیل و 
 

1. Empirical readers. 
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به  مسیر  این  طیِّ  در  او  احتمالیِ  خواهد  اقدامات  منتقد  شود  چنین  هرگاه  شوند.  مشخص  دقیق  و  کامل  طور 
توانست خودش را جای مفسر بگذارد و همانند او هر یک از مراحلِ فرآیند تفسیر را طی کند و با تحلیلِ تفسیرِ  

 او ببیند که در هر مرحله چه اقداماتی صورت گرفته است. 
 ( جایگاه خوانندۀ الگو در فرآیند تفسیر 1ـ1

یکی از مسائلی که مفسر باید در مرحلۀ دوم از فرآیند تفسیر، یعنی مرحلۀ پردازش، به آن توجه نشان بدهد  
در جامعه است  قرار  او  تفسیرِ  که  است  با چه ویژگیاین  بتوان ای  فرهنگِ خاصّی عرضه شود. شاید  و چه  ها 

اند اندک باشد؛ اما حتی در این  ای که در آن پدید آمده تصور کرد که میزان تأثیرپذیریِ برخی از تفاسیر از جامعه
توان پذیرفت که تفسیری شکل گیرد ولی پدیدآورندۀ آن برای خود جامعۀ مخاطبی درنظر نداشته فرض هم نمی

 باشد.
تفسیرش انتخاب کند. به بیان بهتر،   مقبولیتِ یا    کفایت تر اشاره کردیم که مفسر باید میانِ تمایل خود به  پیش 

دهد تفسیرش آن چیزی باشد که از  تر ترجیح می او در همین مرحلۀ پردازش تفسیر باید تصمیم بگیرد که بیش 
دید او صحیح است یا چیزی باشد که مخاطبان تابِ تحمل آن را دارند و حاضر به پذیرش آن اند. هریک از  

 باره جایی در میانۀ دو کران مقبولیت و کفایت اشغال خواهد کرد. مفسران بسته به انتخابش دراین
یک  ضرورتِ  به   تصمیم توجه  می چنین  را  متن  پردازش  مرحلۀ  در  دید. گیری  ترجمه  مطالعات  در  توان 

پردازان این حوزه معتقد اند ترجمه متنی است که متناسب با فرهنگ و زبانی خاص طراحی شده و قرار نظریه
ترجمه   دیگر  طرف  از  کند.  پُر  فرهنگ  آن  در  را  خاص  شکافی  یا  موقعیت  و  شود  عرضه  فرهنگ  آن  به  است 

ترجمه  هر  پیوند  است.  گرفته  شکل  دیگر  فرهنگی  یا  و  زبان  در  که  است  متنی  از  نمایی  و  یک  بازتاب  با  ای 
پُر کردنِ جایگاهی در یک فرهنگِ خاصِ دیگر سبب می فرهنگِ خاص و درعین  شود که مترجم بسته به حال 

از انتخابِ موضعی در میانۀ دو سر طی   مطالعات ف مقبولیت و کفایت باشد )توری،  هدف و نگاهش ناگزیر 
نظریه69،  1ی فیتوص   ۀترجم این  منظرِ  از  ترجمه  یک  کفایتِ  باز  (.  اصلی  متنِ  از  آن  تبعیتِ  میزانِ  به  پردازان 

این می ویژگی گردد؛  بتواند  اندازه  چه  تا  ترجمه  ارتباطی که  میزانِ  به  نیز  مقبولیت  دهد.  انتقال  را  متن  آن  های 
توانند با متنِ اصلی برقرار کنند  جویی از این ترجمه میبستگی دارد که جامعۀ هدف و مخاطبانِ ترجمه با بهره 

 (. 70همان، )بنگرید به: 
تواند مشکلتی را برای ترجمه به دنبال بیاورد. با توجه به گرایشِ مترجم به هر یک از دو سوی این دوگان می 

 
1. Toury, Descriptive Translation Studies. 
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بیش  متونی  ترجمۀ چنین  مقام  در  این مشکلت  مقدس،  متونِ  قداست  قداستِ  این  گاهی  تر هم خواهد شد. 
های  شود. برای نمونه، ترجمه گرایانَد. درنتیجه فهم متن برای مخاطب دشوار میمترجم را به قطبِ کفایت می

( لوتر  مارتین  از  پیش  تا  ترجمه925-888م/    1۵4۶-14۸3عهدین  کلمهق(،  لفظ بههایی  به  وفادار  و  کلمه 
درک  و  میبودند  دشوار  ترجمه شان  بار  نخستین  برای  لوتر  مارتین  در عین تلش  نُمود. چون  ــ  که  بازنمود  ای 

تری به مقبولیت داشت بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. او در پاسخ به منتقدانِ برای وفاداری به معنا ــ گرایش بیش 
مسئله   اهمیت  بیان  گونه مقبولیت می خود ضمن  به  باید  پس  است،  مردم  برای  ترجمه  که همۀ  گوید  باشد  ای 

ها و دیگر  های متعددی کوشید بدفهمی چنین با مثال (. او هم4،  1نامه دربارۀ ترجمه مردم آن را بفهمند )لوتر،  
 (. 11-4، همانهای وفادار به متن را نشان دهد )های ترجمه آسیب 
هم بازدید؛  قرآن    ها در انتخابِ از دوگانِ کفایت ـ مقبولیت را در سخن از ترجمۀتوان مشابهِ همین چالشمی

متنسانآن بودنِ  اعجازین  و  قداست  به  توجه  با  حتی  مسلمان  عالمانِ  برخی  حرام  قرآن    که  را  آن  ترجمۀ 
به:  انگاشته بنگرید  نمونه،  )برای  العرفانزرقانی،  اند  به173/  2،  مناهل  می(.  نیز  تفسیر  در  چنین  طبع  توان 

بااین  بازشناخت.  مقبولیت  و  کفایت  قطبِ  دو  میانۀ  جایی  انتخاب  در  را  که چالشی  داشت  توجه  باید  حال 
معیارهای کفایتِ تفسیر متفاوت با معیارهای کفایتِ ترجمه است. معیارِ کفایتِ تفسیر وفاداریِ مفسر به معنا و  

ر را انتقال دهد.  ر است: تفسیری کفایت دارد که بتواند به بهترین شکل معنای متنِ مُفَسَّ  محتوای سخنِ مُفَسَّ
قدر به متنِ تفسیرشده مشابه باشد رو ست: اگر تفسیری آن چنین کفایتی البته با مشکلتی روبه حصولِ یک 

اولیه با معنای  متبادر میکه معنایِ متن تفسیرکننده  به ذهن  متنِ تفسیرشده  از  شود یکی باشد هم عملا  ای که 
پدید نمیکشف معنایی صورت نمی نیازِ مخاطبانِ جدید  متناسبِ  افزوده گیرد و درکی  ارزش  ای حاصل  آید و 

سو، هر اندازه تفسیری از معنای متنِ تفسیرشده دور شود از قطبِ کفایت دور شده است و دیگر  شود. ازآن نمی
قدر معنای تفسیری خود  دارانه به مخاطب انتقال دهد. در این حالت مفسر آنتواند معنای آن متن را امانت نمی

 شود. سست میقرآن  کند که ارتباطِ معنای تفسیری و متن را از متن دور می 
که در منابعِ شناسانند. این میتفسیر به رأی  در سنت اسلمی این دوری از قطبِ کفایت را معمولاا با تعبیر  

ممنوعیتِ چنین شیوه  توضیح  در  اکرم )ص(  پیامبر  از  نقل  به  پرشماری  گفتارهای  اسلم  نقل رِوایی جهان  ای 
( حاکی از حساسیتِ مدیریتِ چنین انتخابی از نگاه  68،  التوحیدبابویه،  شود )برای نمونه، بنگرید به: ابنمی

 مسلمانان است.  

 
1. Sendbrief vom Dolmetschen. 
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 ( ضرورت توجه به خوانندۀ الگو2ـ1
گوید به مسائل های خوانندگان سخن می گیریِ متون و گونه گاه که اُمبرتو اِکو از نقشِ خوانندگان در شکل آن

گوید چه میکند و آنطورکلی دربارۀ تولید هر نوع متنی صحبت میکه بهتفسیر یا ترجمۀ متون نظر ندارد؛ بل
طور کلی مسائل مرتبط با تولیدِ هرگونه متنی است. از نگاه وی هر متنی مشارکتِ  دربارۀ نویسندۀ یک متن، و به

هم  را  میخواننده  مفروض  ساختنِ خود  واقعی  برای  شرطی  آن  چون  سرنوشتِ  که  است  محصولی  متن  گیرد: 
 که به دست چه کسی بیفتد تا تفسیر شود ــ بخشی از فرآیند تولیدِ آن است. برای تفسیرش ــ یعنی این 

هم است.  استراتژی  یک  اتخاذِ  معنای  به  متن  یک  امری چنان تولیدِ  هر  در  استراتژی  هرگونه  اتخاذ  در  که 
پیش پیش  هم  متن  پدیدآورندۀ  برای  است،  مهم  دیگران  تحرکاتِ  همان  بینیِ  یعنی  ــ  دیگران  تحرکاتِ  بینیِ 

بینی  کنیم باید حتماا تحرکات خواننده را نیز پیشخوانندگانِ عینی امر لازمی است. زمانی که متنی را تولید می 
مثابۀ تجسمِ ذهنیِ پدیدآورندۀ متن از خوانندگانِ عینی ــ به بخشی گونه است که خوانندۀ الگو ــ بهکنیم. این 

 (. 7،  نقش خوانندهشود )اکو، مهم از فرآیند پردازش متن بدل می 
 گوید:اوزیمو می 

الگو مجموعه  تأسیس شده خوانندۀ  لفظاا  که  است  مقبولیت  از شروطِ  این ای  برای  و  که اند، 
، دورۀ  محتوای بالقوۀ متن به طور کامل واقعیت بیابد، این شرایط باید فراهم شوند )اوزیمو

 (. 20، جلسۀ ترجمه
پدیدآورنده  هر  که  است  این  مجموعهمنظورش  خود  مخاطبانِ  جامعۀ  به  نظر  با  ویژگی ای  از  نظر  ای  در  را  ها 

صورتی صریح و در  گاه این شروطِ مقبولیتِ متن را به گیرد که برای مقبولیت یافتنِ متنش ضروری است؛ آنمی
گونه، پدیدآورندۀ هر  دارد. این قالب الفاظ ــ اعم از واژگان، عبارات، یا جملت ــ در ضمنِ متن خود بیان می

ها را کشف دهد که خواننده بتواند آن قواعد و چارچوب هایی قرار میمتنی در زبانِ آن متن قواعد و چارچوب 
 کند و به درکِ محتوای متن دست یابد. 

گوید نویسنده  بندیِ همین مسئله را بازدید. وی می توان توضیحاتی برای صورت در بیانات اُمبرتو اِکو نیز می
مجموعه  یعنی  ــ  رَمزگان  یک  بر  متن  یک  سازماندهیِ  برای  محتوای باید  بتواند  تا  کند  تکیه  ــ  کُدها  از  ای 

این برای  منتقل کند.  به خوانندگان  قالبِ عباراتی  در  را  متنِ خود  با  مفروضِ  ارتباطی  چُنین  بتواند  متن  که یک 
ها تکیه دارد همان رمزهایی  جامعۀ مخاطبانش برقرار کند، نویسنده باید فرض کند مجموعۀ کدهایی که بر آن

یابی است. بنابراین مؤلف باید مدلی از خوانندۀ دست هایِ مشترکِ نویسنده و خواننده قابلاست که در ذهنیت 
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ای درآویزد که نویسنده خود هنگام  های متن به همان گونه ای که بتواند با بیانبینی کند؛ خواننده احتمالی را پیش 
 ها دست و پنجه نرم کرده است.  تولید متن با آن 

ای خاصِ متن است که خود را توان در هر متنی پیدا کرد همان نظامِ نشانهچنینی که میحداقلِّ رمزگانِ این 
و  نویسنده،  لحنِ  متن،  آن  خاصِ  ادبی  سبکِ  است،  کرده  انتخاب  متن  آن  تولید  برای  نویسنده  که  زبانی  در 

کند. پدیدآورندۀ متن برای داشتنِ درکی از  های ذهنیِ مشترک نویسنده و جامعۀ مخاطبان آشکار میفرض پیش 
نشانه  نظام  دیگر رمزگاناین  و  کلیِ ای  مفهوم  از  فرضی  مدلِ  با جامعۀ خوانندگانش یک  او  میان  مشترک  های 

می انتزاع  خود  ذهن  در  )اکو،  خواننده  خوانندهکند  مرحلۀ  7،  نقش  در  متون  ترجمۀ  مسائل  از  سخن  در   .)
تحلیل به  نیز  را  این  اوزیمو  پیش پردازش،  میهای  اِکو  جست گفتۀ  مقامِ  در  ــ  مترجم  که  چنین  افزاید  وجوی 

ای که قرار است ترجمه شود، متن مقصدی  بر مواردِ یادشده، به فرهنگِ متنِ اولیه رمزگانِ مشترکی ــ باید عِلوه 
های فرهنگیِ میان این دو نیز توجه نشان دهد و این توجه نیز خود را  که قرار است خودش پدید بیاورد، و تفاوت 

 (.181، نامهدست، کند )اوزیموگر میدر انتزاع خوانندۀ الگو جلوه 
اهمیتِ همین دست  به  نظر  اوزیمو می با  با خوانندگان است که  به رمزگان مشترک  به یابی  اگر  اساساا  گوید 

خواننده متنی  کند: متنِ بی آید و حیاتش استمرار پیدا نمی نقشِ خوانندگان توجه نشود هرگز متنی زنده پدید نمی
( و گویی از آغاز هرگز پدید نیامده است. پس یافتنِ خواننده درواقع کاری  177،  نامهدست ،  مرده است )اوزیمو

(. از این نظر هیچ فرقی میان انشاء اولیۀ یک متن یا  7،  نقش خوانندهاکو،  از جنس طراحیِ خودِ متن است )
 .(176، نامهدست ، ترجمه یا تفسیرِ آن نیست )بنگرید به: اوزیمو

 ( تفاوت خوانندۀ الگو با خوانندۀ عینی3ـ1
که به مُخاطَبانِ عینی اشاره داشته تر از این های امبرتو اکو و برونو اوزیمو بیش مفهوم خوانندۀ الگو در بحث 

گیری معنا و ارتباطِ میان  گردد که هدفِ آن توضیحِ چگونگی شکل باشد، به یک ضرورتِ نظری و تحلیلی برمی
گویند ماهیتی انتزاعی دارد؛ یک برساختۀ ذهنی  دو از آن سخن میمتن و مخاطب است. خوانندۀ الگو که این

این  نظر  از  که  آن میاست  با شناختِ  این دو  از  به تصوری  پاسختوان  دربرابر چه کسانی  را  مؤلف خود  گو  که 
 دیده است رسید. می

اکو در مقامِ نقد و تحلیل متون معتقد است که باید چنین خوانندۀ الگویی را شناخت؛ زیرا خوانندۀ الگو تنها 
که در فرآیند  رو شود؛ بل گیریِ متن با آن روبه کند که صرفاا بعد از شکل نقش مخاطبی جدا از متن را بازی نمی 

کند و متن را بر اساس نیازها، دانش، و خلقِ متن هم نقش دارد: نویسنده در ذهن خود خوانندۀ الگو را تصور می
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سازد. به این ترتیب، از منظر نقد ادبیِ متون خوانندۀ الگو یک ابزار نظری  های این خوانندۀ مفروض میقابلیت 
است  مخاطب  و  متن،  نویسنده،  میان  رابطۀ  فهم  برای  بحث  .ضروری  دیگر  موضع  سویۀ  از  اکو  امبرتو  های 

به نویسندگان است. وی می اند و چه تجویز  متنوع  او در  گوید مخاطبانِ یک نویسنده در عالَمِ واقع بسی  بسا 
کار او برای شان را درنظر بگیرد. راه هنگام پدیدآوری متنش نتواند همۀ خوانندگان خود را تصور کند و نیازهای 

همان   با  هم  متنش  تولید  در  و  بسازد  فرضی  خوانندۀ  یک  خودش  ذهنِ  در  نویسنده  که  است  آن  مشکل  حل 
 خوانندۀ فرضی، خوانندۀ الگو، به تعامل بپردازد. 

امری گریزناپذیر می را  متنی  در ذهن هر پدیدآورندۀ  اوزیمو وجود چنین تصویری  انگارد و شناختِ برونو 
یک  میاوصاف  که  کسانی  برای  را  الگویی  خوانندۀ  کنند ضروری چنین  ترجمه  را  پدیدآورنده  آن  متنِ  خواهند 

ای طراحی  گونهگونه یک متن به توان دریافت چه های خوانندۀ الگو می داند. از نظر اوزیمو، با تحلیل ویژگیمی
ایِ متن را دارد هماهنگ باشد. این خواننده نه فرد  ای که تواناییِ رمزگشایی از نظام نشانهشود که با خواننده می

بل  معین؛  جمعیتی  نه  و  است  خوانندۀ خاصی  یک  او  معنایی:  فرآیندهای  تحلیل  برای  است  نظری  مدلی  که 
متن   با  که  است  نشانه  کدهمفرضی  نظام  یعنی  پاسخ است؛  در  را  عیناا خود  او  ذهن  مسائل ایِ  به  مفسر  های 

 گر کرده است.مختلف جلوه 

اش را در  تر باید افزود هر مفسری برای آفرینش متنِ تفسیریِ خود باید خوانندگانِ عینی در مقام توضیح بیش 
ها را در قالب یک خوانندۀ الگو در ذهن خویش تجسم بخشد، و سپس رمزگانِ نظر بگیرد، صورتی کلی از آن

توان آورد بازتاب دهد. درنتیجۀ همین بازتاب می مشترک میان خود با این خوانندۀ الگو را در متنی که پدید می
چنین تصویر وی از رمزگانِ مشترکش با این خواننده را در نوعِ توجهاتش تصویرِ مؤلف از این خوانندۀ الگو و هم 

های فرهنگی که متنِ اولیه در  های زبان متن مبدأ و مقصد، ویژگیهای عام و خاص متنِ اولیه، ویژگیبه ویژگی
دهندۀ خوانندۀ ها همان عناصِرِ تشکیل های فرهنگِ مقصدِ تفسیر بازشناخت. این آن شکل گرفته است، و ویژگی

 الگو هستند. 
کند به معنای های خوانندۀ الگوی خود را با توجه به شرایط اجتماعِ مخاطبان طراحی می که مفسر ویژگیاین 

انتخاب می او مقهور وضعیت جامعه است. مفسر کاملا مختار است و  میانِ شرایط  این نیست که  از  کند که 
کدام به  خود  بیشجامعۀ  توجه  کدام وضعیت ها  به  واکنش  مقام  در  و  دارد  مبذول  را  تری  الگویش  خوانندۀ  ها 

 برگزیند. 
نمی  متنِ گرچه  از  فهمی  که  کرد  تصور  را  مفسری  بی قرآن    توان  بازنماید، را  مخاطبانش  جامعۀ  به  توجه 
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شان به همین  کرد و روش مفسران و شیوۀ بیانتردید باید پذیرفت بخش مهمی از اختلفِ آراء تفسیری و روی بی
بسا دو مفسر با یک مذهب و منش فکری بسته به تفاوت گردد که هریک از مخاطب خود دارند: چهدرکی بازمی 

 شان دارند دو تفسیر کاملا متمایز پدید آورند. بینشی که نسبت به مخاطبان

 های خوانندۀ الگو در تفسیر . بازتاب آگاهی 2
به زمینه باشد که  الگوی یک متن تفسیری ممکن است کسی  های فرهنگی، دینی، و زبانی خاص  خوانندۀ 

گاهی  که خوانندۀ الگوی ها و تسلطی خالی باشد. مؤلف تفسیر بسته به این تسلط داشته باشد یا از یک چنین آ
چنین خوانندۀ الگوی هر  خود را در چه سطحی از آگاهی تصور کند محتوای خود را پردازش خواهد کرد. هم

های تفسیری مختلف یک سبب مهمِ اتخاذ روش   .مند استهایی خاص بهره فرض ناخواه از پیشتفسیری خواه 
 های خوانندۀ الگو در تولید معنا از نظر مفسران متفاوت ارزیابی شده است. همین است که آگاهی 

 ( باورها و اعتقادات1ـ2

ویژگی  از  اعتقادات  و  باورها  از  یک برخورداری  است  ممکن  مثلا  است.  مفسر  الگوی  خوانندۀ  مهمِ  های 
افرادِ واجدِ صلحیت علمی می  باور دارند همۀ  بداند که  را شیعیانی  الگوی خود  به فهم مفسر خوانندۀ  توانند 

ای از ادله در جهتِ دفاع  دست یابند. او در چنین فرضی به خود اجازه خواهد داد با استناد به طیف گسترده  قرآن
دیدگاه  ازآن از  برآید.  تفسیریِ خود  با  های  افرادی  را  الگوی خود  خوانندگان  مفسری  است  ممکن  نیز  گاه  سو، 

امامان  صرفاا  است  معتقد  که  بداند  کسی  را  خود  الگوی  خوانندۀ  است  ممکن  مثلا  بشناسد.  دیگر  اعتقاداتی 
تفسیر   در  سخنی  دارند  صلحیت  )ع(  نمی  قرآن شیعه  فرض  این  در  او  با  بگویند.  را  خود  تفسیریِ  آراء  تواند 

های تفسیری را برپایۀ دلائل  استناد به دلیلی غیر از روایات اهل بیت )ع( عرضه کند؛ حتی اگر خود آن نگرش 
 دیگری پذیرا شده باشد. 

یک مثال از مفسری که با توجه به خوانندۀ الگو خود را وادار به پردازش تفسیر بر طبق الگویی خاص دیده 
زیست و بخش بویه در بغداد می ق( است. وی در دوران حکومتِ شیعیِ آل 460باشد شیخ طوسی )درگذشتۀ

میقابل تشکیل  مسلمانان  عامۀ  را  او  مخاطبانِ  از  خواه توجهی  شیخ دادند.  تصویر  خوانندۀ ناخواه  از  طوسی 
شود و حتی ممکن است شیعیان  الگوی خود کسی است که لزوماا با روایاتِ مذکور از طریق شیعیان قانع نمی 

 گذاری کند.را در مواردی که دیدگاهی برخلف نظر مشهور عامه دارند متهم به بدعت 
می ازهمین  اشاره  مسلمان  عالمان  اقوال  اختلف  به  فراوان  طوسی  شیخ  و  رو  تفاسیر  یادکردِ  کنار  در  کند، 

های تفسیری دیگر عالمانِ عصر صحابه و تابعین را نیز  های منسوب به امامان شیعه از طرق شیعی دیدگاهدیدگاه 
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اقوالِ متفاوت اصرار می برمی از مفسران شیعی می ورزد، نام مفسران عامه را فراوانشمارد، بر نقل  آورد، نام  تر 
کند، به بیت )ع( را کم ذکر می آورد، روایات تأویلی در شأن اهلامامان شیعه )ع( را در ردیف دیگر مفسران می 

هم عامه  میاقوال  نشان  توجه  تلوت  نسخ  نمی چون  یاد  رجعت  مثل  شیعیان  آراء  برخی  از  و  از  دهد  و  کند، 
روایت واسطه نقل  در  نمی ها ههای شیعی خود  اسماعیل یچ  به:  )بنگرید  دیگران، »مخاطب شیخ  گوید  و  زاده 

 (.  262-253طوسی...«، 
های مشابه سبب شده است که تفسیر شیخ طوسی تفاوتی آشکار  ها و دیگر ویژگی نتیجۀ مجموع این ویژگی 

کریمی  به:  )بنگرید  بیابد  خود  از  بعد  حتی  و  قبل  شیعی  تفاسیر  دیگر  طوسی...«،  با  »شیخ  (. 88-84نیا، 
روی اصلی  چنین  اتخاذِ  سببِ  نیز  ترین  را  مسلمانان  عامۀ  وی  که  است  همین  طوسی  شیخ  تفسیر  در  کردی 

می  خود  نهمخاطب  )اسماعیلانگارد؛  را  شیعیان  طوسی«،  فقط  شیخ  »مخاطب  بی265زاده،  به (.  توجهی 
چون فیض کاشانی تفسیر او را سربسته بابت  مخاطبِ الگوی شیخ طوسی حتی سبب شده است عالمانی هم 

کاشانی،   )فیض  کنند  نقد  مسلمانان  عامۀ  تفسیری  آراء  الصافینقل  ازآن 10/  1،  التفسیر  مثل (.  اثری  در  سو، 
، شناساند )بروجردی زبان مینوشتۀ محمد ابراهیم بروجردی که مخاطبان خود را شیعیان فارسی  تفسیر جامع 
 ( باید انتظار داشت استناد به ادله و منابع عامۀ مسلمانان شکلی اقلی پیدا کند.  3/ 1،  تفسیر جامع

 ها( دانش 2ـ2
گونه باشد، فهم او متناسب با همۀ مردم )با سطوح کند خوانندۀ الگو به لحاظ فهم چه هر مفسر انتخاب می

باشد. هم  افرادی متخصص  یا  و  یا گروهی محدود  قرار است  مختلفِ فهم(  اجتماعی که  به  با توجه  او  چنین 
می  انتخاب  شود،  عرضه  آن  در  می تفسیرش  مفسر  باشد.  چه  الگویش  خوانندۀ  زبانِ  را  کند  مخاطب  خواهد 

می قائل  متن  در  فعّالی  نقش  برایش  و  کند  تفکر  به  درنظر  دعوت  نخبه  فردی  را  خود  الگوی  خوانندۀ  او  شود. 
 خواهد بیش از دیگر مخاطبان بفهمد. وجه مشترک این سه ویژگی ارتباط با فهم مخاطب است.گیرد که می می

از یک   گاهی  برخورداری  آ و  ویژگی بخصوص  سطح درک  از  دیگر  است. خوانندۀ یکی  الگو  های خوانندۀ 
می  در  الگو  متخصص  را  خود  الگوی  خوانندۀ  مفسر  گاهی  شود.  فرض  آگاهی  از  مختلفی  سطوح  در  تواند 

و  رشته عبارات  و اصطلحات،  دارد  بیان  از  او یک سطح  تفسیر  این حالت  در  است.  کرده  تعریف  ای خاص 
مسائل تخصصیِ همان رشته در آن به کار رفته است. جامعۀ مخاطب او هم افرادی هستند که با آن رشتۀ خاص  

حداقل دارای  را  خود  الگوی  خوانندۀ  هم  گاهی  دارند.  کسب آشنایی  و  مَدرَسی  گاهیِ  آ سطح  در  ترین  شده 
می درنظر  آموزشی  اندازه نهادهای  به  تخصصی  گیرد؛  مباحثِ  با  اما  است،  نوشتن  و  خواندن  با  آشنا  که  ای 
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مباحث  رشته اقلّیِ  به طرح  مفسر  و  دارد  بیان  از  تفسیر سطح خاصی  این فرض  در  نیست.  آشنا  مختلف  های 
که چند خوانندۀ الگو با  گراید. گاهی نیز ممکن است مفسر برای اثر خود نه یک خوانندۀ الگو، بلتخصصی می 

سطوح مختلف قائل بشود و مثلا هر بخشی از تفسیر خود از یک آیه را مطابق نیاز همان دسته از خوانندگان  
ها با دیگر خوانندگانِ  لای بحثهای خود به نیاز هریک از این اصناف خوانندگان را در لابه تنظیم کند؛ یا پاسخ 

 الگوی خود جای دهد.
گاهیِ مَدرَسی در نظر میبرای مثال از مفسری که خوانندۀ الگوی خود را در پایین  توان گیرد میترین سطح آ

  معروف به تفسیر گازُر نوشتۀ حسین بن حسن جرجانی   تفسیر جلاء الأذهان و جلاء الأحزانچون  آثاری هم 
سدۀ   حدود  در  شاهی  ،ق(8)زیسته  جرجانی  تفسیر  مخدوم  بن  ابوالفتح  منهج  ،  ق(976)درگذشتۀ    اثر 

المخالفین الزام  فی  فتح  الصادقین  مل  کاشانینوشته  لاهیجی   تفسیر،  ق(988)درگذشتۀ    اللّه  شریف 
را مثال آورد.  ق(  14)زیسته در سدۀ  نوشتۀ محمد ابراهیم بروجردی    تفسیر جامع ، و  ق(1095)درگذشتۀ حدود  

های مختلف حدالامکان نیامده است، مباحث و اصطلحات دشوار در  در این تفاسیر مباحثِ تخصصی رشته
فهم است )برای کسو همه  ورزانه،، پرتکرار و عاطفهروان  ،شود و اصرار بر ارائۀ بیانی سادهتر یافت میها کمآن

؛  2 /1، تفسیر گازر  ،تصریح مؤلفان این آثار به تنظیم اثر خود متناسب نیاز چنین مخاطبی، بنگرید به: جرجانی
الصادقین،  کاشانی جرجانی4  /1،  منهج  شاهی،  ؛  لاهیجی،  ؛  7-9  / 1،  تفسیر  ؛  1  / 1،   تفسیرشریف 

 (.3 /1،   تفسیر جامع، بروجردی 
می  باشد  دانش فرض شده  در یک  متخصص  الگو  از حالتی که خوانندۀ  مثال  تفاسیری هم برای  چون توان 

اِ  نَ ق(  311)درگذشتۀ  اج  جّ زَ   القرآن عراب  کتب  امثالِ ق(  339)درگذشتۀ  اس  حّ و  آثار  آن   و  این  کرد.  یاد  را  ها 
نمونه  کنونی جامعۀ برعکس  به وضعیت  اشاراتی  فاقد  دارند،  بیانی تخصصی  برشمرده شدند  بالا  در  که  هایی 

آن  در  بیان  شیوۀ  اند،  آراء خود  با  عالمانی  یادکرد  و  است،  موجَزگویانه  و  فشرده  متخصصان  نیاز  متناسب  ها 
 شود. شان در این آثار فراوان دیده می مختلف

الگوی خود را در چند سطح مختلف تصور کرده است می  از تفسیری که خوانندۀ  کشف  توان  برای نمونه 
ای مختصر  پردازد. در نوبت اول آیات را ترجمه میبدی را مثال آورد. او در سه نوبت به تفسیر هر آیه میالأسرار  

می آزاد  آن و  خواننده سان کند؛  نیاز  با  همکه  عامی  را  ای  تفسیر  تخصصی  مباحث  دوم  نوبت  در  باشد.  سو 
های او ذیل هر آیه  انگارد. بخش سوم از بحث و تفسیر می   قرآنآورد؛ گویی مخاطبِ خود را عالمانِ علوم  می

شود، و اصطلحات  رود، اقوال صوفیان بزرگ یاد می گرایانه پیش میکردی تأویلکاملا متفاوت، و برپایۀ روی 
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می میان  به  صوفیانه  گفت تخصصی  تصوف  به  گراینده  مخاطبانی  با  دارد  بنا  گویی  به: آید؛  )بنگرید  کند  وگو 
باز میکشف الاسرارمیبدی،   داشته  ، سراسر کتاب(. حتی  نیز کوشش  در همین بخش سوم  دید که وی  توان 

صوفی مخاطبانی  با  گفت است  صوفیانه  آگاهی  مختلفِ  سطوح  در  جبری، مسلک  به:  )بنگرید  کند  وگو 
 (.91-81»موضوع...«، 

همین تفاوت خوانندۀ الگو گاه سبب شده است که برخی مفسران ترجیح دهند آثار تفسیری متفاوتی برای 
مثلا   بنویسند.  متفاوت  تفسیر  خوانندگانی  التفسیردو  بن علی  که هردو    هی  لِ ع    بِ واهِ م  و    جواهر  نوشتۀ حسین 

کسی است که جواهر التفسیر  . خوانندۀ الگوی  دیگر فرق دارندق( از همین حیث با هم 910)درگذشتۀ  کاشفی  
دارد و تا حدودی یک مخاطب تخصصیِ آشنا با عرفان نظری محسوب ادبیات عرب    و  در عرفانهایی  آگاهی 

هشود؛ اما خوانندۀ  می ای عمومی و فاقد تحصیلت  رسد کسی است که خوانندهتر به نظر میبیش   مواهب علی 
را با هم درآمیخته و تفسیری    یو عرفان  یدو سبکِ ادبخود    رِ یدر هردو تفس  ی. کاشفر علوم دینی استمدرسی د

است  ـ  ادبی کرده  ارائه  بااین عرفانی  در  حال،  .  التفسیروی  نظریه  جواهر  از  و عددی  خود  حروفی  برای های 
، جواهر التفسیر: کاشفی،  مثلا بنگرید بهاست )  و تا حدودی به علوم غریبه گراییده   بهره برده   قرآنرمزگشایی  

هم97 خوانند(.  با  متناسب  که  آورده  را  مطالبی  ابتدایی   ای هزمان  سطح  در  مدرسی  ترین  است.  تحصیلت 
آمیخته و متناسب مخاطب  اهل طریقت  گفتارهایی از  را با  اخلقی و عمومی    یمطالب  مواهب علیهسو، در  ازآن

هبنگرید به: کاشفی، از این سبک وی، نمونه تنها یک )برای عامی ارائه کرده است  لِی   (. 912، مواهب ع 
 ( میزان کنشگری برای کسب آگاهی 3ـ2

از ویژگی دعوتِ خواننده به تفکر و نقشِ فعال برای او در متن قائل را از  تفسیری  هایی است که متون  شدن 
ای  شان به دانستن با یکدیگر متفاوت اند: عدهیک متن به لِحاظ میزانِ تمایل   کند. مخاطبانِ دیگر متمایز می یک

دنبال  کنند و بهکند اکتفاء می ها عرضه میچه نویسنده به آناند و به آن   شنونده   خوانندۀدر رویارویی با متون تنها 
برخی هم  های گسترده آگاهی  نیستند.  آن اند،    خوانندۀ کنشگرتر  میبه  آنها  به  متن  نمی چه  بسنده  و  دهد  کنند 

 نماید بدانند.چه نویسنده بازمی خواهند فراتر از آن می
می  انتخاب  کدام نویسنده  او  خوانندۀ  پدید  کند  الگو  خوانندۀ  همین  با  متناسب  را  خود  متن  و  باشد  یک 

شود. این تقسیم ابتدا توسط اُمبرتو اِکو تقسیم می  2متنِ بستهو    1متنِ باز آورد. بر همین اساس متن به دو گونۀ  می

 
1. Open text 

2. Closed text 
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معنایی داشته باشد و    ۀانجام شد. در نظر وی متنِ باز متنی است که عمداا به شکلی طراحی شده که چندین لای
ها و تفاسیر متعدد و متنوعی  مخاطب بتواند برداشت ،  خواننده را به تفکر و مشارکت در تفسیر متن دعوت کند

یک   عنوان  به  را  خواننده  اکو  باشد.  داشته  آن  فعال از  نقش می  مفسر  متن  پنهان  معناهای  کشف  در  که  بیند 
(. متن بسته متنی است که معنای مشخص و قطعی دارد و خواننده را به  9،  1نقش خواننده خلقانه دارد )اکو،  

صورت منفعل در نظر  کند. این نوع متن معمولاا مخاطب را بهشده هدایت می یک مسیر تفسیری از پیش تعیین
 (.8، نقش خوانندهگیرد )اکو، می

فعال   ۀخوانند  ی که برا   یمتن  مویکند. اوزپس از او اوزیمو با رویکردی متفاوت این دو اصطلح را تعریف می
متن  میتنظ و  باز،  متنِ  را  باشد  برا ی  شده  شده  ۀخوانند  ی که  نوشته  را    شنونده  م باشد  بسته    مطابق  .نامدیمتنِ 
 قرار   خواننده  ار یاخت   در  یاطلعات  کند،ی م   تفکر  به  دعوت   را   خود   ۀخوانند  که  است   یمتن  باز   متنِ   ،ی و  فیتعر

  است  یمتن  هم   بسته  متن.  آورد   دست   به  ی دی جد  ج ینتا  و  شدی ندیب  مفسر   مانند  خود  خواهد یم   او   از  و  دهد،یم 
  دارد   هیسو  ک ی  یانیب   ،یبرق  ۀلیوس   ک ی  از استفاده  دستورالعملِ   ی نماراه   ۀکتابچ  مثلا   ای تلفن  فهرست   کی  هیشب  که
  د یبا  و   رد یپذ  صورت   یتعامل  او  با   ستین  بنا   که  رد یگی م   نظر  در  محض   ۀ شنوند  کی  چون هم   را   خود  مخاطب   و

 (.23 ،نامهدست  مو،ی اوز) شودیم  داده  او  به که باشد یاطلعات  ۀکنندافت ی در صرفاا 
ابهام و  باز،  از نظر اکو در متن  این دو سبب تفاوت در دو تعریف شده است.  تفاوت در رویکرد و نگرش 

دهد. نویسنده از  پیچیدگی زبان یا ساختار متن است که مخاطب را به تفکر خلقانه و تفاسیر متعدد سوق می 
شکاف  میعمد  ایجاد  بههایی  خواننده  تا  نظر  کند  از  اما  شود.  معناپردازی  فرایند  وارد  فعال  مفسر  یک  عنوان 

دهد تا او بتواند متن را  اوزیمو در متن باز، متن پیچیدگی و ابهام ندارد، نویسنده اطلعات کافی به خواننده می
عنوان مفسر فعال وارد میدان شود. از نظر اکو شوند که خواننده بهای ارائه میگونهتفسیر کند، این اطلعات به

بندد. خواننده نویسد، راه هرگونه تفسیر و احتمالی را می در متن بسته، نویسنده متن را کاملا شفاف و قطعی می
فهمد که نویسنده گفته است. اما  در نظر اوزیمو  کند تنها همانی را می شده حرکت می در مسیری از پیش تعیین 

ای هم گیرد، اطلع اضافهکند، خواننده را شنونده محض درنظر میدر متن بسته، نویسنده متن را ساده بیان می 
 فهمد که مقصود نویسنده است. دهد و خواننده همانی را می به او نمی 

او   نظر  در  است.  مدنظر  کنشگر  خوانندۀ  از  اوزیمو  تعریفِ  نوشتار  این  تعددِ  در  که  ندارند  بنا  بسته  متون 
اختلفِ  به  و  بازنُمایند  را  مسئله  از یک  درباره   تفاسیر  فرضیه اقوال  متون  این  در  کنند.  اشاره  تفسیریِ  اش  های 

 
1. Eco, The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. 
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چون کاربری  شده توسط نویسنده محدود اند. در مقابل، پدیدآورندۀ یک متن باز خوانندۀ خود را هم بینیپیش 
ه را  هایی برای سنجش اعتبار ادلّ های مختلف و تفاسیر متفاوت و راه رو مثلا فرضیه انگارد و ازهمینمنفعل نمی
بازمی او  این به  شکل نمایاند.   متن  به  خواننده  از  و  خواننده  به  متن  از  هرمنوتیکی  دوری  باز  متون  در  گونه، 

 (.23، نامهدست، گیرد )بنگرید به: اوزیمو می

بازگشتِ  می   در  نیز  مفسر  که  باید گفت  تفسیر  در  الگو  از خوانندۀ  به بحث  با خوانندۀ  سخن  را  تواند خود 
رو بداند یا برای خود خوانندۀ الگویی منفعل تعریف کند. او بسته به انتخاب خود از میان  الگویی کنشگر روبه 

آلِ آورد. یک متن باز تفسیری در حالت ایدهبه وجود می  قرآنطیف خوانندگان الگو متنی باز یا بسته در تفسیر  
ازیک باید  آیات  خود  ازدیگرسو، باید    قرآن سو حاوی اطلعاتی باشد که خواننده را در فهمِ  توانا کند، و  کریم 

 های خودِ مفسر بینجامد. هایی را نیز دربر گیرد که به فهم دیدگاه آگاهی 
با متن باز است؛ متنی باز که اطلعاتی را در اختیار خواننده قرار  نمونهپرتوی از قرآن  تفسیر   از تفاسیر  ای 

درمی تفکر  به  را دعوت  او  و  )درگذشتۀ  کند.  می قرآن    دهد  طالقانی  سیدمحمود  اثر  این  از  ش(  1358مؤلف 
کند که در این اثر خواسته است روشی ارائه کند که را تفسیر کند. نیز، تصریح می قرآن    خواهد خودخواننده می 

بهره زبانفارسی  با  بتوانند  ) ها  بیابند  توانا  اقدامی  در چنین  را  خود  آن  از  به:  جویی  از  ،  طالقانیبنگرید  پرتوی 
را بیان داشته، یا روایات و  ها  واژه که مثلا معانی مترادف و مواردِ استعمال و ریشه  افزاید این (. او می18/  1،   قرآن

آیات    مستنداتِ  معنای  در  تفکر  زمینۀ  که  است  گرفته  این هدف صورت  با  کرده،  ذکر  را  تر گشوده   قرآن بحث 
 (.19/ 1فراتر بروند )همان،   قرآنشود؛ باشد که خوانندگان از ایمان تقلیدی به متن 

ش(  1322)درگذشتۀ  از شریعت سنگلجی    کلید فهم قرآنتوان در  کرد طالقانی را می ای مشابه با روی نمونه
توان عرضه کند، می  قرآنبازدید. گرچه وی فرصت نکرد که آراء تفسیری خود را در قالب اثری جامع همۀ آیات  

ایده  الگوی  یافت که خوانندۀ  این  به  اشاراتی  بیاناتش  را خواننده در  تفسیری  اثر  برای یک  ای کنشگر تصور  آل 
 (.  28-17، کلید فهم قرآنکرده است )بنگرید به: شریعت سنگلجی، می

می ازآن صرفاا  خوانندگان  که  است  گرفته  شکل  دیدگاه  این  هم  مفسران  بعضی  ذهن  در  توانند  سو، 
مصرف دریافت  و  آنکننده  به  مفسر  که  باشند  محصولی  میکنندۀ  ارائه  را ها  نگرش  این  جلوۀ  بارزترین  دهد. 

تنها برای خوانندگان که حتی گاه برای خود نیز حقِ  شان نهخباری بازدید؛ آثاری که مؤلفاناَ   توان در تفاسیرِ می
از تصریح به این    بیت )ع( قائل نیستند )برای نمونههرگونه فعالیت تفسیری فراتر از رجوع به ظاهر روایات اهل 

دانند  ( و ابراز نظر برپایۀ هر منبع دیگری از آگاهی غیر را حرام می 6-3/  1،  البرهان، بنگرید به: بحرانی،  معنا
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(. در این تفاسیر خوانندۀ الگو شنونده است و حق هیچ ابتکار یا  3 /1،  تفسیر جامع، بروجردی مثلا بنگرید به: )
پور، »بررسی نظریۀ  پیما و قاسم )برای تفصیل بحث و تبیین دیدگاه ایشان، بنگرید به: کوه   ای ندارد تفسیر اضافه

 .(10عرف خاص...«،  

 . بازتاب نیازهای خوانندۀ الگو در تفسیر 3
های خوانندۀ الگو نیازهای اوست. این نیازها از شرایط اجتماعی که قرار است تفسیر در آن یکی از ویژگی 

کند کدام را در خوانندۀ الگویِ خود  مفسر از میان این شرایطِ اجتماع انتخاب می  گیرد.عرضه شود، نشأت می
 منعکس کند.

 ( زبانِ تألیف 1ـ3
کند زبانِ خوانندۀ الگویش . مفسر انتخاب میکند زبانی خاص دارد یی که مفسر انتخاب میخوانندۀ الگو

. انتخاب زبانِ خوانندۀ الگو تحت تأثیر مسائل مختلفی است.  نویسدزبان می همان  را به    ش تفسیر  و  چه باشد
دهد و خوانندۀ الگوی خود را  و دین اسلم عربی است. گاهی مفسر این مسئله را اولویت قرار می  قرآن  زبان

تری از خوانندگان در  که با خوانندۀ الگوی متخصص یا با طیف گسترده گیرد؛ لابد برای این درنظر می زبان  عرب 
کند. اولویت مفسر نیازِ اجتماعی است که در آن زندگی می نیز  گاهی    . وگو شودسراسر جهان اسلم وارد گفت

برای این منظور هم تفسیر    .تفسیر را بخواند  پس نیاز دارد خودِ   .هایش داده شودجامعه نیاز دارد تا پاسخ پرسش
   رابطه برقرار کند. قرآن   بابتواند مخاطب تا   باشد جامعه باید به زبانِ  

 از آن جملهاند.  توان بازجست که به زبان فارسی نوشته شدهتفاسیر متعددی را از قرون نخست تا کنون می
القرآن  تفسیر  الجنان فی  الجنان و روح  ابوالفتوح رازی )درگذشتۀ    روض  بن علی  را   ق(556نوشتۀ حسین 

بنگرید ) این کتاب را فارسی نوشته است  درخواست برخی از دوستانش  گوید که به  می. مفسر  شود نام برد می
رازی،  به ابوالفتوح  نشان(.  2  /1،   تفسیر :  مفسر  توسط  آن  اجابت  هم  و  درخواستی  چنین  نیازی  هم  دهندۀ 

تفسیر   رازی،  ابوالفتوح  از  پیش  اندکی  و  دوره  در همان  است.  الاسراراجتماعی  فارسی    کشف  به  میبدی هم 
بود و چنان  از متن آن نیز مخاطب عمومی داشت؛ مخاطبی که زبانش فارسی  که گفتیم لایهتألیف شده  هایی 

 کرده است که زبان تفسیر هم فارسی باشد.بوده و این اقتضاء می 
ها نیز تصریح شده است که مفسر به توصیه توان یافت که در آن های دیگر از تفاسیر به زبان فارسی می نمونه

أویل و  و    بلابل القلاقل دو تفسیر  و خواستۀ دوستانش کتاب خود را فارسی نوشته است. از آن جمله   دقائق الت 
نزیل دوستش از او در دو  گوید  توان یاد کرد که مؤلف میرا مینوشتۀ محمود بن محمّد حسنی واعظ   حقائق الت 
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، البلابل القلاقلنویسد )حسنی واعظ،  کند و او این دو تفسیر را به زبان فارسی می درخواست می چنین  نوبت  
مؤلف87  /1 و  اثر  دو  این  برای  نیز  به:؛  بنگرید  یعهالذآقابزرگ،    شان،  این    (.140/  3،  ر به  خود  مفسر  خواه 

روی  اصل  باشند  کرده  توصیه  چنین  دوستانش  خواه  و  بنویسد  فارسی  باید  که  باشد  رسیده  هیچ  تشخیص  داد 
ها از تصریح  کند: مفسر زبان مخاطبِ الگوی خود را فارسی انتخاب کرده است )برای دیگر نمونه تغییری نمی 

، تفسیر گازر  ،جرجانیاند، بنگرید به:  شان فارسی برگزیده که زبان فارسی را به سفارش مخاطبان مؤلفان به این 
جرجانی2  /1 کاشانی،  7-9  /1،  تفسیر شاهی،  ؛  الصادقین؛  لاهیجی،  ؛  4  /1،  منهج  ؛  1  /1،  تفسیرشریف 

 (.3 /1  ،تفسیر جامع، بروجردی 
های محلی جهان اسلم نوشته توان تفاسیر متعددی را هم شناسایی کرد که به دیگر زبان با همین منطق می 

اشاره کرد    علوم القرآن و    توحید القرآنو    امامة القرآنچون  توان به تفاسیری شیعی هم اند. از این قبیل میشده 
تفسیر الجزء  و    نوار البیان ا    تفسیر؛ یا مثلا به  استو به زبان اردو  محمد هارون زنجی فوری  که هر سه تألیف  

القرآن  من  غلم   الثلاثین  بهاونگری  نوشتۀ  اسماعیل  بن  است علی  گجراتی  زبان  به  به:  )  که  ، آقابزرگبنگرید 
یعه ، سرتاسر  ...ها  معرفی ترجمه: جعفری،  بنگرید به  ،ترهای بیشبرای نمونه؛ نیز،  334  /4،  421  /2،   الذر

 اثر(. 
  مفسّرکردِ ( روی 2ـ3

شود.  مختلفی در جامعۀ اسلمی می   مسائلِ   یِ آمدها و تحولاتِ جدید در هر دوره سبب پیدایشرایط، پیش 
دربارۀ    شانهای پاسخِ پرسش قرآن    دانند انتظار دارند تا اسلمی می  چون منبع معرفتِ را هم قرآن    مسلمانان که

شوند که گویی طوری در اثر خود ظاهر می را بدهد. برخی از مفسران  شیوۀ زندگی در وضعیت جدیدِ جامعه  
که به   کنندرا بیان می قرآن    فهم خود ازها درحالی  اند. آنبی تفاوت  نسبت به چنین تحولات اجتماعی    کاملا 

می  کوششنظر  فکری رسد  استهای  نیافته  جدید  اجتماعیِ  مسائلِ  حل  به  ربطی  نمونهشان  برای  دورۀ    ،.  در 
برخی از مفسران حال  . بااین متعددی در جامعه شدی  هاپرسشایجاد  معاصر تحولاتِ بسیاری رخ داد که سببِ 

بی  و  اجتماع  فضای  از  منقطع  آوردند کامل  وجود  به  را  تفاسیری  نیازها  این  به  نسبت  خواننده    تفاوت  اگر  که 
نوشتۀ حسینِ    تفسیر اثنی عشری اند.  ها پیش از این نوشته شده شناخت ممکن بود گمان کند قرنمؤلف را نمی 

در  شاه  القرآنجلد،    14عبدالعظیمی  تفسیر  فی  البیان  و    14در    اطیب  طیب  عبدالحسین  اثرِ  انوار  جلد 
قرآن   تفسیر  در  نمونه  18در  درخشان  همدانی،  حسینی  محمد  نوشتۀ  هستند جلد  نوع  همین  از  )برای   هایی 

یان بیشتر بنگرید به: پاکتچی،  اطلع   گویی به مسائل و  . هدف مفسران در این تفاسیر پاسخ (16  ...،  های جر
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معاصران نیازهای   نیست؛زندگی  جدید  دوران  در  تفسیر بل   شان  نوشتن  پی  در  تنها  ایشان  برای  که   ۀارائی 
ذهنی  دغدغه معارف  خود  های  نشر  بوده   قرآن و  خود  منظر  چنین  )اند  از  به  یادشده  مفسران  تصریح  برای 
شاهای،  دغدغه به:  عشری،  عبدالعظیمیبنگرید  اثنی  طیب5  /1،  تفسیر  البیان،  ؛  حسینی 1-3  /1،  اطیب  ؛ 

 (.4 /1،  نوار درخشانا ،همدانی
چون نیازِ خوانندۀ الگویِ ها را درنظر گرفته و همگاهی هم برخی از مفسران یک یا چند مورد از این پرسش

می  تعریف  می خود  ارائه  خود  الگوی  خوانندۀ  نیازهای  از  مفسر  که  تعریفی  با  متناسب  روی کنند.  کرد  کند 
اگر   بود.  خواهد  متغیر  هم  او  روی پرسش مثلا  تفسیری  باشد  اقتصادی  الگو  خوانندۀ  مفسر  های  هم  کرد 

 هم اجتماعی خواهد بود. ی وی تفسیر  کردِ اجتماعی باشد روی ها مثلا پرسشاگر و  اقتصادی، 
یحانة الادببنگرید به: مدرس،  )نوشتۀ ابوعبدالله زنجانی    هاصول القرآن الاجتماعیکتاب   و   (384  /2،  ر

دو نمونه از تفاسیری است که خوانندۀ الگو در  ش(  1389)قم، اسراء،  عبدالله جوادی آملی  از    قرآنجامعه در  
خود در این زمینه را  جدیدِ  های  و پاسخِ پرسش    عصر خویش مسائل اجتماعیِ دربارۀ  را  قرآن    آن نیاز دارد نظر 

از تفاسیر معاصر که در آن   بداند. الگو دارای دغدغه در شناخت مسائل اخلقی عصر  برای نمونه  ها خوانندۀ 
)قم،  نوشتۀ جعفر سبحانی نظام اخلاقی اسلام: تفسیر سوره مبارکه حجراتتوان جدید فرض شده است می 

کتاب،   و  1377بوستان  القرآن ش(  شرباصی  موسوعة أخلاق  احمد  دارالرائد،    اثر  از  1407)بیروت،  و  ق(، 
را یاد کرد )برای اثر  نوشتۀ واعظ کاشفی  جامع الستین توانتر با چنین مخاطب الگویی میهای کهنمیان نمونه

یعهآقابزرگ،  اخیر، بنگرید به:   . (57 /5، الذر
  قرآن خواهد آیات  دارد و مفسر میهای فقهی  نیازها و پرسش ی مفسر کسی است که  خوانندۀ الگونیز  گاهی  

ق( 976اثر ابوالفتح بن مخدوم جرجانی )درگذشتۀ    تفسیر شاهیگویی به نیازِ او بازخوانی کند.  را برای پاسخ 
 گویی به نیازهای فقهیِ تفسیرش را به زبان فارسی برای پاسخ که گوید صراحت می مؤلف به. از همین قبیل است

از   نوشته است  جامعه  افرادی  باشند  مَدرَسی  از تحصیلتِ  اقلّی  در سطحی  به: جرجانیکه  تفسیر  ،  )بنگرید 
صاحب   (.9-7  /1،  شاهی است  ممکن  نیز  قرآنی  تفاسیر  برخی  الگوی  خوانندۀ  مشابه،  طریقی  در  به  نظری 

الزامات و    چون  حوزۀ اقتصاد فرض شود که به ادارۀ اقتصادیِ جامعه برپایۀ مبانی دینی معتقد است. کتابی هم 
یم  ش(، 1395)تهران، دانشگاه امام صادق )ع(،    کوچکی   ۀجعفرزادتألیف    مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کر

نمی  محسوب  آن  شناختۀ  و  مرسوم  معنای  به  تفسیری  از گرچه  از  آنشود،  فهمی  که  باید  بازمی   قرآن رو  نماید 
 نظر در علم اقتصاد است. ای تفسیر انگاشته شود؛ تفسیری که خوانندۀ الگویش صاحب گونه
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 ( حجم و ساختارِ تفسیر3ـ3
هایش یا پاسخ پرسش  شود تا میزانِ زمانی که جامعه برای دانستنِ های زندگی سبب میگاهی شرایط و ویژگی 

می اختصاص  باشدمطالعه  اندک  بسیار  مختصرنویسی  .دهد  خاطر  همین  جامعه مردمان  خواستِ    به  آن 
گاهی نیز ممکن است مختصرنویسی نتیجۀ این باشد که مخاطبانِ بحث همه از متخصصانی فرض  شود.  می
دانند، یا حتی گاه بسته به مورد ممکن است از این حاصل شود که سخن در مقام  شوند که مقدماتی را میمی

 اند.ها همه حذف شده ها به عموم مردم است و مقدماتِ نظریِ بحثاعلم نتیجه 
اگر خوانندۀ الگوی تفسیر هریک از اقسامِ فوق انگاشته شود احتمالاا مؤلف به مختصرنویسی روی خواهد  

که ایشان را درگیر یک دورۀ کامل از  کند به جای آن سو، گاه نیز نیازهای اجتماعیِ مخاطبان اقتضاء می آورد. ازآن 
ضوعیِ  ای چند متمرکز شوند یا مثلا به تفسیرِ موکنند روی تفسیر یک سورۀ کوتاه یا بلند یا حتی آیه  قرآنتفسیر  

بپردازند.   خاص  بحث  یک  با  مرتبط  تفاس  کهن یاآیات  ا  ی ری گاه  شاهد  تنها    میرا  را    ای  کیکه  سوره  چند 
 .است  شانیا ی ازها یمخاطبان و ن تیوضع  نینظر به هم  رد یگی دربرم 

مثل  سوره  سوره هایی  جزو  بقره  و  یوسف  انسان،  اخلص،  آنها فاتحه،  بر  متعددی  تفاسیر  که  هستند  هایی 
یعه: آقابزرگ،  ها، بنگرید بهصرفاا برای چند نمونه از آثار شیعی در تفسیر این سوره )  نوشته شده است  /4،  الذر

نیازهای  همینبه  (.334-345 به  یا بسته  دینیِ عمومِ مخاطبان  نیاز  به  نیز هستند که مؤلف بسته  آیاتی  ترتیب، 
دربارۀ   تفسیری  اثر  مورد  ده  از  بیش  نگارش  است.  برگزیده  توضیح  و  شرح  برای  داده،  تشخیص  که  اجتماعی 

را باید پاسخی به نیازهای معنوی مخاطبانی    (331-329  /4،  همان)بنگرید به:  در فرهنگ شیعی    آیةالکرسی
یا آیۀ31)اعراف/    کلوا و اشربوا و لا تسرفوا که مؤلف برای خویش تصور کرده، و نگارش تفسیر بر آیۀ   کنتم   ( 

( را پاسخی به نیازهای اجتماعی ایشان در یک دورۀ خاص تلقی کرد  110عمران/  )آل  للناس   خیر أمة أخرجت
این) اثر،  برای  به:  دو  برای ده334-333  /4،  همانبنگرید  نیز،  آیه تفسیر  ؛  تنها یک  دیگر که درهریک  اثر  ها 

 (. 334-322 /4اند، بنگرید به: همان،  شده 
های قرآنی سلفیان قرار  گاه مثلا مؤلف چنین انگاشته است که خوانندۀ الگوی شیعیِ او در معرض استدلال 

به   استناد  با  باید  و  این   قرآندارد  کرد.  دفاع  شیعی  باورهای  از  هم کریم  اثری  فی  چون  گونه،  قرآنیة  بحوث 
چون  آید. آثاری همق( پدید می 1419نوشتۀ جعفر سبحانی )قم، مؤسسۀ امام صادق )ع(،    التوحید و الشرک 

از آن یاد شد،  شرباصی که پیش   موسوعة أخلاق القرآن یاضیاتتر  های  علوی )قم، مرکز پژوهش  قرآن و ر
علوم   و  یم    ،ش(1386،  قرآنتفسیر  الکر القرآن  فی  العلمیه،  الطب  دارالکتب  )بیروت،   ق(،1426عبیدی 
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ها ، و ده (ش1387،  قرآنهای تفسیر و علوم  )قم، مرکز پژوهش   رضایی اصفهانیشگفتیهای پزشکی در قرآن  
 اند.های مشابهی از خوانندۀ الگوی تفسیر پدید آمده ثرِ دیگر از همین قبیل با تلقیا

 نتیجه 
های متن مبدأ و مقصد و کند؛ ویژگیهایی طراحی می نویسنده، خوانندۀ الگوی متن خود را بر اساس ویژگی 

هایی دارد، نویسنده  های اجتماعی که قرار است متن در آن عرضه شود. هر اجتماعی نیازها و درخواست ویژگی
دهد. این خوانندۀ الگو با  گیرد و بر اساس این نیازها خوانندۀ الگوی خود را شکل میاین نیازها را در نظر می

می  عینی خوانندگان   زندگی  اجتماع  در  از خوانندگان  که  برخی  با  مواردی  در  است  ممکن  نیست.  یکی  کنند، 
که فهم درستی از  برای این  عینیشباهت داشته باشد، اما این خواننده مفروض نویسنده است. خوانندگان    عینی

فهم  و  باشند  داشته  نزدیک متن  نویسنده  مفروض  به خواننده  را  باید خود  باشد،  یکی  نویسنده  مقصود  با  شان 
ایجاد    عینیتری میان مقصود نویسنده و فهم خواننده  بیش  ۀتر باشد، فاصلکنند. هر چه میزان این فاصله بیش

 خواهد شد.

گاهانه و یا بدون هر نوشتهوجود    فرضِ خوانندۀ الگو پیش وجود   ای است. نویسندگان خواسته یا ناخواسته، آ
می انتخاب  را  الگو  خوانندۀ  ویژگیآگاهی،  به کنند.  توجه  با  مختلف  نوشتارهای  در  خواننده  این  های 

شود. خوانندۀ الگو ها سبب تأثیر بر یک یا چند جنبه تفسیر میهای نویسنده متفاوت است. این ویژگی انتخاب 
می  نظر  در  نویسنده  که  شرایطی  به  توجه  ویژگیبا  ویژگی گیرد،  هرچه  و  دارد  مختلفی  خواننده های  این  های 

کرد، گاهی بر سطح نوشتار و  تر خواهد بود. خوانندۀ الگو گاهی بر روی تر باشد تأثیر آن بر تفسیر هم بیش بیش
ای بر تفسیر دارد. به عبارتی در برخی از تفاسیر  به نجاگذارد و در مواردی هم تأثیر همهگاهی بر زبان تأثیر می 

قرار می تفسیر  به طور کامل محور  برخی دیگر خواننده  در  و  اندک  منبع، روی محوریت خواننده  و  کرد، گیرد 
 کند.زبان و سطح تفسیر را تعیین می

کند یا اجتماعی که قرار است متن در آن عرضه شود، نقش مهمی در  اجتماعی که مفسر در آن زندگی می 
ویژگی شکل غالب  دارد.  الگو  خوانندۀ  برمیگیری  اجتماع  این  نیازهای  را  الگو  خوانندۀ  متنی  های  اگر  سازد. 

نیازهای اجتماع مقصد خود را رفع نکند و یا حداقل متناسب با شرایط آن اجتماع نباشد، خواننده با آن ارتباط  
طور کلی متنی را  توان تفسیر و یا بهکند و متن تبدیل به متنی مُرده و بدون خواننده خواهد شد. نمی برقرار نمی 

پیدا کرد که نویسندۀ آن در هیچ اجتماعی نباشد و یا برای هیچ اجتماعی ننویسد. پس نویسندۀ هر تفسیری در  
نویسد. ممکن است اجتماعی که تفسیرش را برای کند و برای اجتماعی تفسیر خود را میاجتماعی زندگی می 
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می میآن  زندگی  آن  در  که  نباشد  اجتماعی  همان  اجتماعی  نویسد  برای  را  تفسیرش  هرحال  به  اما  کند؛ 
می می اجتماع  از  مفسر  که  تأثیراتی  مینویسد.  که  اجتماعی  از  که  شرایطی  و  را  پذیرد  تفسیر  آن  برای  خواهد 

می نظر  در  ویژگیبنویسد،  می گیرد،  را شکل  او  الگوی  نویسنده های خوانندۀ  هر  نگاه خود سعی دهد.  از  ای 
 آید.کند نیازی را برطرف کند، با توجه به تفاوت این نیازها و شرایط، تفاسیر متفاوتی هم به وجود می می

از کاری است که مفسر در مرحلپایه، انتخاب  براین الگو بخشی  انجام  از  پرداخت    ۀ خوانندۀ  فرآیند تفسیر 
که روش تفسیری مفسری به درستی کشف شود، باید مراحل مختلف فرآیند تفسیر و اقداماتی دهد. برای این می

-خوانده می  روشِ تفسیری پیمودن این مراحل،    ۀنحو  که در هر مرحله انجام داده است شناخته شود. مدیریتِ 
یا شناخته نشود، معرفی ما از روش تفسیری ناقص است.  شود  شود. اگر هر قسمت از فرآیند تفسیر نادیده گرفته 

مرحل از  بخشی  الگو  است  ۀخوانندۀ  مرحل  و  دریافت  گرفتن  نادیده  معنای  به  آن  به  و    ۀنپرداختن  پرداخت 
شناخت ناقص و نادرست فرآیند و روش تفسیری مفسر است. برای شناخت روشِ تفسیری مفسر بهترین روش 

 چه مفسر مرحله به مرحله انجام داده است، معرفی شود. پیش گرفتن روالی است که در آن به خوبی آن 

 منابع 
 کریم.  قرآن ـ1

یعحسن، م هرانی، محمد طآقابزرگ  ـ2  .ق13۸9، ، بیروت، دار الاضواءهالذر
 .ق139۸،  ، به کوششِ هاشم حسینی، قم، جامعه مدرسینالتوحیدبابویه، محمد بن علی، ابن ـ3
 .ق140۸، ، مشهد، آستان قدس رضویتفسیر،  ابوالفتوح رازی، حسین ـ4
آن«،  اسماعیل ـ5 نگارش  از  هدف  و  التبیان  تفسیر  در  طوسی  شیخ  »مخاطب  دیگران،  و  سینا  قیم زاده،  ،  کتاب 

 .ش1402، بهار و تابستان 2۸شمارۀ پیاپی 

 ، قم، بعثت. البرهانبحرانی، هاشم بن سلیمان،  ـ6
 .ش13۶۶، ، تهران، کتابخانه صدرتفسیر جامع، بروجردی، محمدابراهیم ـ7
یانپاکتچی، احمد،  ـ8  ش. 139۵، تهران، فلح، های فهم قرآن در ایران معاصرجر
یم و علوم مدرن  شناسی پیوند میان دستگاهروشپاکتچی، احمد،   ـ9 ، تهران، دانشگاه امام مفهومی قرآن کر

 .ش1400، صادق )ع(

، شمارۀ  نامۀ زبان و ادبیات فارسیکاوشمیبدی«،    الاسرارکشفجبری، سوسن، »موضوع، نگرش و زبان در   ـ10
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 .ش13۸۸، پاییز و زمستان 19
 .ش13۶2، ، تهران، نویدتفسیر شاهی، جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم ـ11
 .ق137۸، الدین محدث، تهران، دانشگاه تهران، به کوششِ جللتفسیر گازر  ، جرجانی، حسین بن حسن ـ12
غلم ـ13 ترجمهجابر،  جعفری،  روشمعرفی  بررسی  و  شیعه  علمای  از  اردو  زبان  به  تفاسیر  و  آنها ها  ،  های 

 .ش13۸۵، هانی علوم اسلمیجو حدیث، مرکز  قرآن نامه کارشناسی ارشد علومپایان

 .ش137۶، صفاخواه، تهران، احیاء کتاب، به کوششِ محمدحسین البلابل القلاقلحسنی واعظ، محمود، ـ14
 .ق1404، به کوششِ محمدباقر بهبودی، تهران، لطفیانوار درخشان در تفسیر قرآن حسینی همدانی، محمد،  ـ15

 خانۀ حلبی.، قاهره، چاپمناهل العرفانزرقانی، محمد عبدالعظیم،   ـ16
فهم   ـ17 بر  کید  تأ با  اثر  فهم  در  مؤلف  »تأثیر  محمد،  شمارۀ  شناختقرآن«،  قرآنسلطانی،  تابستان  ۵،  و  بهار   ،

 .ش13۸9
 .ش13۶0، ، تهران، دانشکلید فهم قرآن، محمدحسنسنگلجی، شریعت   ـ18
 .ش13۶3، ، تهران، میقاتتفسیر اثنی عشریعبدالعظیمی، حسین، شاه ـ19
 .ش1373، ، تهران، دفتر نشر دادارموی الدین محدثبه کوششِ جلل ،تفسیر، ، محمدشریف لاهیجی ـ20
 .ش13۶2، تهران، شرکت سهامی انتشار ،پرتوی از قرآنطالقانی، محمود،  ـ21
 .ش13۶9، ، تهران، اسلماطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین،  ـ22
قرآن    رسالۀ دکتری علوم ،های تفسیری متهمان به غلو تا پایان غیبت صغریمبانی و روش ، فرامرزی، مهدی ـ23

 .ش1401دانشگاه تهران،  پردیس فارابی ، و حدیث
 .ش1314، ، تهران، اسلمیهمنهج الصادقین ،بن شکرالله  اللهکاشانی، فتح ـ24
 .ش1379، ، به کوششِ جواد عباسی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب جواهر التفسیرکاشفی، حسین،  ـ25
 .نور ،، سراوان همواهب علی  کاشفی، حسین،  ـ26

، زمستان  74  ۀ، شماریمطالعات اسلام  «،انیالتبدر    یو  یریو منابع تفس  ی طوس   خی»ش   ، یمرتض  ا،ینیمیکر ـ27
 .ش13۸۵

قاسمکوه ـ28 و  حمید  زبان  پیما،  خاص  عرف  نظریۀ  »بررسی  محسن،  اخباری«،    قرآنپور،  و  باطنی  نگاه  در 
 .ش139۸، پاییز و زمستان 12، شمارۀ نامۀ مذاهب اسلامیپژوهش
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Extended Abstract 

The 55th verse of Sūrat al-Māʾidah (Q 5:55) is 

among the Qurʾānic verses central to Shīʿa 

exegesis in affirming the immediate succession of 

ʿAlī ibn Abī Ṭālib (peace be upon him). Known 

as the "Āyat al-Wilāyah," it has been the subject 

of extensive debate and numerous objections. 

One of the most significant criticisms raised 

concerns the plural form used in the phrase: 

“Indeed, your ally is Allāh, His Messenger, and 

those who believe, those who establish prayer and 

give zakāh while bowing” (Q 5:55). The term 

“those who believe” appears in the plural form, 

whereas Shīʿa scholars interpret it as referring 

exclusively to a singular individual—ʿAlī ibn Abī 

Ṭālib (peace be upon him). This discrepancy has 

led to diverging views among both Sunnī and 

Shīʿa exegetes regarding the specific referent of 

“those who believe” in this verse. 

Exegetical interpretations offer multiple 

perspectives on identifying the intended subject, 

including views asserting that it refers to ʿAlī ibn 

Abī Ṭālib, Abū Bakr, ʿUbādah ibn al-Ṣāmit, ʿAbd 

Allāh ibn Salām, all believers, the prominent 

companions of the Prophet, or the Muhājirūn 

and Anṣār. Among these opinions, the first 

view—that ʿAlī ibn Abī Ṭālib (peace be upon 

him) is the sole referent—is widely accepted by 
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Shīʿa scholars. To support their interpretation, they provide various evidences demonstrating 

the permissibility of using a plural noun to indicate a singular referent. 

The primary research question of this study centers on analyzing the Qurʾānic foundations for 

the usage of plural expressions to denote singular subjects, particularly in Q 5:55. 

Furthermore, the study examines the rhetorical significance of substituting a singular noun 

with a plural form in Qurʾānic discourse. The research methodology employs a library-based 

approach for data collection and a descriptive-analytical framework with an element of 

critique. The study reviews Qurʾānic verses, comparing exegetical perspectives from both 

Sunnī and Shīʿa scholars to provide a comprehensive evaluation. First, Qurʾānic instances 

where plural forms are used for singular referents are systematically identified. Then, various 

scholarly viewpoints are analyzed to establish the Qurʾānic basis and rhetorical motivations 

behind this linguistic phenomenon. A critical approach is applied to assess the validity and 

coherence of differing exegetical interpretations. 

The use of plural for singular in classical Arabic is not merely a linguistic anomaly but carries 

specific rhetorical functions. The study highlights that this practice was prevalent in pre-

Islamic Arabic and Qurʾānic discourse alike. Classical scholars have often referred to similar 

instances in their works on Qurʾānic sciences, tafsīr literature, and specialized studies on 

wilāyah. Through systematic investigation, the research identifies 34 Qurʾānic verses in which 

plural forms are applied to singular referents. 

Two key findings emerge from the analysis: Based on exegetical interpretations across various 

schools of thought, the application of plural forms in place of singular occurs in 34 Qurʾānic 

verses. While exegetes generally identify the referent in such cases, many fail to provide 

explicit reasoning for the plural-to-singular substitution. However, in the instances where 

explanations are provided, scholars cite rhetorical and contextual justifications such as 

reverence for the subject, acknowledgment of contributing factors in performing the action, 

functional equivalence to repetition, the subject's authority over the group, or communal 

admiration for the individual's deed. 

Consequently, this study affirms that the plural-for-singular usage in Q 5:55 aligns with 

established Qurʾānic precedents and is rhetorically justified. Thus, objections raised against 

the Shīʿa interpretation—that the verse’s plural form implies a general reference rather than a 

singular subject—are unfounded. In contrast, Sunnī scholars who assert that Arabic rhetoric 

does not accommodate such a construction overlook established linguistic conventions and 

fail to provide substantial counterarguments. 

A final critical evaluation addresses Fakhr al-Rāzī’s objection to Q 5:55, wherein he argues 

that applying a plural form to a singular referent is an instance of figurative rather than literal 

usage. According to al-Rāzī, figurative language is unnecessary when a literal alternative exists. 

However, this study demonstrates that Q 5:55 exemplifies an actual contextual substitution 
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rather than mere figurative usage. Nevertheless, this counterargument does not fully resolve 

the exegetical debate regarding the Shīʿa and Sunnī interpretations of the verse. 

The rhetorical motivations identified in exegetical works regarding Q 5:55 primarily include 

three key aspects: emphasis and reverence for the subject, encouragement of righteous deeds 

and recognition of virtuous actions, and preservation of the Prophet's (peace be upon him) 

dignity. The first aspect—emphasis and reverence—appears frequently in Sunnī tafsīr 

literature alongside the concept of encouraging righteous deeds. Two distinct rhetorical 

purposes are associated with plural-to-singular substitutions: magnification of the doer and 

magnification of the action itself. With regard to Q 5:55, both rhetorical purposes apply, but 

the contextual analysis overwhelmingly favors the magnification of the doer—ʿAlī ibn Abī 

Ṭālib (peace be upon him). Nevertheless, the verse’s reference to virtuous actions suggests an 

additional layer of rhetorical meaning related to magnification of deeds. 

Finally, a key unresolved issue in the Shīʿa-Sunnī tafsīr debate relates to the concept of 

encouragement of righteous deeds. Sunnī scholars argue that the plural form suggests a 

general command to all believers rather than a reference to ʿAlī ibn Abī Ṭālib (peace be upon 

him) alone. This interpretation, however, risks undermining the specificity of the verse’s 

subject. Thus, recognizing the rhetorical function of plural usage in Q 5:55 not only 

strengthens the Shīʿa interpretation but also aligns with broader Qurʾānic linguistic patterns. 

Keywords: Āyat al-Wilāyah, Plural Forms in Singular References, ʿAlī ibn Abī Ṭālib, 

Qurʾānic Rhetoric. 
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 چکیده 
د  ی است که از د  ی اتی از آ  ی کی ت  یۀ ول ی آسوره مائده مشهور به    55آیۀ  

کند.  ی ع( دلالت م ی )رمؤمنان علیعه بر امامت بلافصل ام یمفسران ش
ا  ی کی اشکال یاز  آدربارۀ  ها  ن  »کاربرد  ،  هی دلالت  جمع  ذ  واژۀ 

ن   یال َّ
نُوا این مطالعه  است.  ــ  ع(  ی )علــ یعنی برای دلالت بر    بر مفرد «  آم 

قرآن ات  ی اصل کاربرد جمع بر مفرد در آ  پشتوانۀ قرآنی با هدف کشف  
ۀ  ی آژه  یو به و  قرآنات  ی مفرد در آ  یر جمع به جایتعب  ی ز وجه بلاغیو ن
و با تمرکز بر مباحث   ی و انتقاد  ی لیتحلــ      ی فیتوص و با روش  ت  یول 

بررس ی،  بلاغ از  پس  و  ا  قرآنات  ی آ  ی سامان  نتیبه  دست  ین  افته  یجه 
مورد از    34ر جمع در  ین تعبیقیر مفسران فریتفس   پایۀ بر اولًا،    است که 

جاقرآن  ات  ی آ در    یبه  مفسران  و  دارد  برای آ  34مفرد کاربرد  وجه    ی ه 
جا به  جمع  لفظ  وجوه  یکاربرد  کرده   ی مفرد  ذکر  ثانیاً،  اندرا  وجه  ؛ 

ترکیبی از سه مؤلفه: تفخیم و تعظیم، ترغیب مردم و  این آیه  ی در  بلاغ
 . ص( است ) امبریبه پ ی احترام ی از ب گیری شتجلیل از عمل و پی

 ی.وجوه بلاغ، مفرد ، جمع، ع(ی )عل،  ت یۀ ول ی آ ها:کلیدواژه 

 درآمد 
 :تیۀ ولیآه بر آن اند که یعۀ امامیمفسران ش

ل   و  ا  م  ن َّ ذ  یکإ 
ال َّ و  سُولُهُ  ر  و  هُ  الل َّ ذ  یمُ 

ال َّ نُوا  آم  ة  یق  ین   ین   لا  الص َّ مُون  
اکؤْتُون  الز َّ یو   هُمْ ر   ( 55 /مائده)  عُون  کاة  و 

اثبات م ی )رمؤمنان علیت بلافصل امیولا    ن یا.  کندی ع( را 
اشکال   سنتاهل مفسران    یاز سوادعاء   روبه با  است.  رو  هایی  دربارۀ  اشکال شده  ول ی آها  م یاول ت  یۀ  در  بار  ان ین 

 . ش1403زمستان ،  دوم ، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی   ، شمارۀنامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش 

 

 : (55 /ولایت )مائده ۀدر آی مفردبه جای کاربرد لفظ جمع 
 قرآن  نتحلیل و نقد دیدگاه مفسرا

 زینب تبریزچی 
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قاض  سنتاهل )درگذشتۀ  عبدالجبار    ی توسط  شدق(  415معتزلی  اولًا،  مطرح  که  کرد  استدلال  وی  آی ا.  ه ی ن 
ا ۀ »جملشود؛ ثانیاً، می  را شامل و همۀ مؤمنان  ع( ندارد ی )اختصاص به عل  هُمْ ر  جملۀ  نه  ،  است هیجملۀ وصف« عُون  ک و 

ثالثاً،  هیحال معنا؛  به  است  ی رکوع  نماز ،  خضوع  در  رکوع  حالت  رابعاً،  نه  و  زکات؛  از  ن،  مراد  واجب    ست ی زکات 
 (. 136-139 /20، ی المغن، عبدالجبار یقاض)

مطرح کرده است: نیز  را  ها  ن اشکال یابر موارد یادشده  ق( افزون 612ی )درگذشتۀ  راز  متأخر فخر  یهادر دوره  
ذ  »  مراد ازاولًا،  

نُوایال َّ ؛  به تصرف  ی  ولا    یناصر ومحب است نه به معنا یت به معنایولا اند؛ ثانیاً،    « همۀ مؤمنان ن  آم 
  رجمع به کار یه هفت بار اسم و ضمی ن آیاما در ا،  م استیث تعظ ی اطلاق لفظ جمع بر مفرد از حثالثاً، گرچه گاه  

ل  ۀ »ظهور جمل؛ رابعاً،  ک نفر ندارد یدلالت بر    یق یکه به عنوان وضع حقاست  رفته   ا و  م  نَّ هُ یکإ   ت یت ول یفعلدر  «  مُ الل َّ
 (. 388-382 /12، بیح الغیمفاتی، فخرراز) نبوده است یه ول ی ع( در زمان نزول آی )عل که درحالی  ؛ است

بر  728)درگذشتۀ    هیمیتابن  نزول  ات  یصحت اسناد روااولًا،  :  افزایدها چنین می ن اشکال یاق( هم  جای   شأن 
ثالثاً، زکاتی که در آیه از آن  در این آیه بی   آن   از ارادۀ مفرد  ر جمع و  یضم  ی ر یکارگ تردید دارد؛ ثانیاً، به  وجه است؛ 

 فعل    دادنی هم نیست؛ زیرا چنین صدقی   صدقه دادن در نمازشود زکات واجب نیست و منظور از آن  صحبت می 
ا،  ؛ خامساً ناصر و محب است   یبه معنا  یل و  ؛ رابعاً،  نماز است  بطلان    موجب    و،  ریکث دلالت    برحصردر این آیه    إِن َّم 

 (.31/ 2،  منهاج السنة، هیمیت)ابن  نماز رکن  نه ،  خضوع است یرکوع به معنا ، ندارد؛ سادساً 

 طرح مسئله 
میچنان  مشاهده  از  که  یکی  اهل  10شود،  عالمان  که  )ع( اشکالی  علی  ولایت  بر  آیه  این  دلالت  بر  سنت 
ذ  »  ن است که لفظاند همیبرشمرده 

نُوایال َّ آم  ه  ع( که مفرد است  ی )ر و حمل آن بر علیتفس   و  جمع است«  ن   موجَّ
  . بررسی همین ایراد اختصاص دارد فقط به  ،  ذکر شدتر  پیشکه    یمتعدد  یرادهایان ایاز م  مطالعهن  ی. انُمایدنمی 

 ند از:  ا  دار آن است عبارتایی که این مطالعه عهده هپرسش 
 ست؟  یچت  ی ۀ ول ی آاصل کاربرد جمع بر مفرد در  پشتوانۀ قرآنی

 ست؟  یچت یۀ ول ی آژه یوات قرآن و بهی مفرد در آ یجار جمع به یتعب  یغرض بلاغ

ن اشکال ی به پاسخ به اتواند بر مفرد اطلاق شود و  ی بر آن اند که لفظ جمع م  یلیعه با استناد به دلایمفسران ش
ذ  »  جمع بودن لفظ  یمرتضیدس. برای نمونه،  انداقدام کرده 

نُوایال َّ آم  داند وبه  ی م میتعظ جهت  به را  ارادۀ مفرد  و  «  ن  
، یالشاف )همو،    ات شأن نزول یبه روا  چنینهم(و  440،  رة یالذخ ی،  مرتض یدس) قرآنه از  ی ن قاعده در سه آی کاربرد ا
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ص  ی تلخی،  طوسکرده است )اشاره    قرآن  ه ازی ن قاعده در سه آیبه کاربرد ا یخ طوسی( اشاره کرده است. ش222  /2
 گر یات دی داند و به آی م م یث تعظین اشکال علت کاربرد جمع را از حی ز در پاسخ به این   ی(. طبرس 23  /2،  یالشاف 
 (.326 /3، انیمجمع الب ی، طبرس کرده است )استناد  قرآن

ز به یون،  قرآن  گریات دی مفرد در آ  ۀاراد  ات شأن نزول و استعمال لفظ جمع وی به روا  ییطباطبا،  ان متأخران یاز م
ز در پاسخ ین ینی(. ام17-9 /6، زان یالمیی، طباطبا) لفظ جمع پرداخته است یوضع مجازدربارۀ  یپاسخ فخر راز

و  یا بودن  به جمع  آیدر ساارادۀ مفرد  و    صیغۀ جمع به کاربرد  ارادۀ مفرد  راد  اشاره کرده استیات دی ر  ی، نیام)  گر 
م167-163  /3،  ریالغد اشکال   یدربحث هم    یلانی(.  به  ول ی آهای  مبسوط  استت  یۀ  داده  ی،  لانی م)  پاسخ 

 (. 93-91 /2، محاضرات
اچنین  هم زم یدر  مقالهین  است.اینگارش    ی اری بسهای  نه  چندیافته  به  مقالات  تقسین  دسته  شوند. می   م ین 

مسئله  ه پار بیوطور  به را  ای  دیژه  تطبین  مفسر  دو  مثلًا  اندکرده   یبررس   یقیدگاه  مقال  یمیعظ.  عنوان  در  با  خود  ۀ 
در ،  پرداخته  ی( به مباحث ادب 102-77  ص« ) تیۀ ول ی آل  ی در ذ  یو فاضل قوشچ   یمحقق طوس  یمنازعات ادب »

تعظ   صیغۀ جمعاز  ارادۀ مفرد  بحث   استعمال  یاز جهت  و  آیم  از  ی ک  کاربرد  قرآن  ه  رواو  در  نبویآن  بسنده   یات 
 . نپرداخته است ی گریل دیو به دلاکرده، 

عبدالل  ی کلانتر در  ین  پوره و  »ز  ول ی آ  یقیتطب   ی بررسمقالۀ  تفاس ت  یۀ  فریدر  )ن یقیر  سه  32-7ص«  به  بحث  ( 
تنها به کاربرد لفظ    بحث اخیردر  . ایشان  ن آمنوایالذمراد از  ی، و  لفظ ول  ی معنا،  مان  اِ   ۀدلالت حصردر واژاند:  پرداخته 
اند )برای نمونه از دیگر مطالعات  کرده، و از دیگر کاربردهای قرآنی لفظ  جمع بحث ننموده احترام اشاره  یجمع برا

؛ 168-135...«،  ةیالآ  یو  حت  مُ   لُ یحل ت  ی، »برندق و مراد  یروحکه هریک به جانبی از بحث نظر دارند، بنگرید به:  
رازی...«،   فخر  شبهات  »رد  »72-47درویش،  ابراهیمی،  د  ی نقد؛  باقری،  130-105تیمیه...«،  ابن  دگاهیبر  ؛ 

 (. 73-69...«، ریتفس  ینقد و بررس »

 مفرد برای لفظ جمع کاربردهای قرآنی . 1
لفظ دال بر جمع بر مفرد  ها  آن   که در  یاتی مجموعه آی،  قرآن   یک بحث کامل علمی   یدر راستا  مطالعهن  یدر ا

و   یگردآور ،  نیقیدگاه مفسران شاخص فریمفصل از دطور  به شده و    یآورر جمع یه( از تفاسی آ  34)  استعمال شده
 .شده است یل و بررسیتحل
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 ر به مصداق ی ( تفس1ـ1
مفرد   یوجه کاربرد لفظ جمع به جا  یبرا  یاند و وجه ات فقط به ذکر مصداق بسنده نمودهی آتر  بیش مفسران در  

نکرده  برخ ذکر  و  تفسید  یاند  بر  افزون  ن یگر  مفرد  در  کاربرد جمع  وجه  به  به مصداق  کرد یر  اشاره  . مجموع انده ز 
 شود.آیه در این فصل استقصاء می  24. این ه استی آ 24ر به مصداق اختصاص داد یر به تفسیکه در تفاس هایی داده

ذ  »  موصول جمع.  1
ذ  یۀ »در آ«  ن  ی ال َّ

ال َّ ال   ق  وْلا   ی ن  لا   یو  ل  مُون   أْت  یکعْل 
ت  وْ  أ  هُ  ا الل َّ مُن  َّ

ا آ یل  ک نفر  ی( بر  118  /بقره « )ة  ی ن 
بن حر نافع  درشأن  و  دارد  بن خزی(  164  /3،  ریالغدی،  ن یام)  ملةیدلالت  رافع  المعانی،  آلوس)  مةی ا   / 1،  یروح 

 ( نازل شده است.368
لُون  »ی  در «  واو»  فاعل.  2 لُون  آیۀ »یدر  ک«  سْأ  ا    ک سْأ  اذ  نْ خ  یم  قْتُمْ م  نْف  ا أ  قُون  قُلْ م  ( جمع است؛  215  / بقره « )ر  ی نْف 

بر اساس گزارش  را  بن الجموح م  یهااما مفسران آن  نزول در شأن عمرو  لات اهل  یتأو ی،  دیماتر)  دانندی شأن 
البی،  ؛ طبرس 12  /2،  السنة ع  547  /2،  انی مجمع  پی ه مردی پکموح  بن ج    ومر(.  از  ثروتمند بود  ص( )   امبری ر و 
چکرد  کسؤال   چه  من  چه    یز یه  به  و  بدهم  اک صدقه  سپس  بدهم  آیسانی  شدی ن  نازل  او  جواب  در  ی، طبرس )  ه 

 (. 547 /2، انیمجمع الب 
ذ  »  موصول جمع.  3

ذ  آیۀ »در  «  ن  ی ال َّ
الل َّ ین   یال َّ ب  هُمْ  ال  مْو  أ  قُون   ن  ینْف 

لا  ع  ا و  رًَّ ار  س  ه  الن َّ ( با استناد به 274  /بقره « )ةً ی ل  و 
خ ی(. ش357  /2،  انیالتب ی،  طوس )  ع( استی )رمؤمنان علی عه امیات شأن نزول گفته شده است که بنابر نظر ش ی روا

ن عمل انفاق را شب و روز و آشکار و در خفا انجام یاست که ا  ین کس ی ع( اولی ) ان داشته است که علیب   ی طوس
( و بنابر  357  /2،  انی التبی،  طوس « )ة من جهتهیو نزول الآ  کو له فضل الاختصاص بالسبق إلی ذل »  داده است:

اهل  است نظر  ابوبکر  برخ 319  / 1،  الکشافی،  زمخشر)  سنت  است دربارۀ  اند  گفته   ی (.  عوف  بن    عبدالرحمن 
ی، دیماتر)  است  یس بن شماس انصاریقدربارۀ  اند  ز گفتهین  ی(و برخ 267  /2،  هلات اهل السنیتأو ی،  دیماتر)

 (.267 /2، السنهلات اهل یتأو 

 :مباهله یۀدر آ. 4
بْناء   نا و  أ  بْناء  دْعُ أ  وْا ن  عال  ساء  کت  نا و  ن  ساء  نْفُس  کمْ و  ن  نا و  أ  نْفُس   ( 61 /عمران آل) ...مکمْ و  أ 

ناواژۀ »  ساء  ناواژۀ جمع »س( و  )   فاطمه  ی لفظ جمع است برا« را دربر دارد  نا »   ریکه ضم«  ن  نْفُس  ع( ی ) عل « بر  أ 
است شده  فخرراز 485  /2،  انیالتب ی،  طوس )  منطبق  الغ یمفاتی،  ؛  مراد چنین  هم(.  247  /8،  بیح  شده  گفته 

فرزندان  و  عمر  و  استابوبکر  آ175  /3،  یالمراغ  ریتفس ی،  مراغ)  شان  لفظ  از  مراد  اصولًا  و  ی (.  است  امری  ه 
ا یم  که خدای تعالی ح کست  ین بار اول نیو ا،  گریحسب خارج منطبق بر آن است امری ده به ی م آکه حکمصداقی  
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وع و  را  یوعده  با  کد  خارج  حسب  بر  است    یکه  منطبق  می ی اکح  یجمعدستهطور  به نفر  یی، طباطبا)  ندکت 
 (. 223 /3، زانیالم

جمع.  5 ذ  »  موصول 
»در  «  ن  یال َّ ذ  آیۀ 

ال َّ ن َّ  أ  ین   یإ  و  ه  
الل َّ هْد   ع  ب  رُون   ل  یشْت 

ق  نًا  م  ث  مْ  ه  ان  ئ  ی م 
أُول  ف    کلًا  هُمْ  ل  ق   لا  خ   یلا  

ة   ر  دان ی ان داشته است در شأن عیسنت ببا مراجعه به کتب اهل   ین یک نفر دلالت دارد. امی( بر 77  /عمران آل « )الآخْ 
 (.165 /3، ری الغدی، ن یام) نازل شده است  یبن أسوع الحضرم

نْ ش  آیۀ »یدر  «  قُولُون  »ی  جمع در فعل  ی ر فاعلیضم.  6 مْر  م 
 
ن  الْْ ا م  ن  لْ ل  مْر   ی قُولُون  ه 

 
ن َّ الْْ ه   کء  قُلْ إ 

ل َّ هُ ل 
خْفُون  یل َّ

ا لا     یف   مْ م  ه  نْفُس  وْ  ی کبْدُون  ل  یأ  مْر  ش  ک قُولُون  ل 
 
ن  الْْ ا م  ن  ایان  ل  اهُن  ا ه  لْن  ا قُت  سلول  ابی   ( عبدالله بن154  /عمران آل « )ء  م 

 (. 24 /3،  انی التبی، ؛ طوس 94 /4، ان یجامع الب ی، طبر) است
ذ  »  موصول جمع.  7

ذ  آیۀ »در  «  ن  یال َّ
لُوایالَّ طاعُونا ما قُت  وْ أ  دُوا ل  ع  مْ و  ق  ه  خْوان  ( عبدالله 168  /عمران آل « )ن  قالُوا لِ  

 ی ری گه بازگوکننده آن است که منافقان در جنگ احد کناره ی ن آی(ا  112  /4،  انیجامع الب ی،  طبر)  سلول استابی   بن
تضع به  و  دیف روحیکردند  پیه  ما  فرمان  از  اگر  گفتند  و  کردند  را سرزنش  و مجاهدان  پرداختند  کرده    یرویگران 

 (.879 /2، انیمجمع الب ی، طبرس ) دیدادی د کشته نمیبود

فاعلیضم.  8 فعل  یر  در  »در«  قالُوا»  جمع  ذ  آیۀ 
الَّ وْل   ق  هُ  اللَّ ع   م  س  دْ  ق  ق  یل 

ف  ه   اللَّ نَّ  إ  قالُوا  غْن  ین  
أ  حْنُ  ن  و   « اءُ یر  

لات  یتأو ی،  دیماتر)  نازل شده است  ر و من توانگرمیه گفته بوده خدا فقکشخص واحدی  دربارۀ  (  181  /عمران آل)
( است  65  /3،  انی التبی،  طوس)  بن أخطب  یات شأن نزول گفته شده که ح ی(. با استناد به روا545  /2،  اهل السنة

ن عیو  از  وسدکز  کرده  یرمه  نقل  اسحاق  بن  محمد  و  مقاتل  استو  عازوراء  بن  فنحاص  که  جامع ی،  طبر)  اند 
 (.  129 /4، انی الب

ذ  »  موصول جمع.  9
ذ  یا أ  آیۀ »یدر  «  ن  ی ال َّ

ا ال َّ ط  ی ه 
نُوا أ  ط  ی ن  آم 

أ  ه  و  أُول  یعُوا الل َّ سُول  و  نْ   یعُوا الر َّ مْر  م 
 
( 59  / نساء« )مْ کالْْ

  دیا خالد بن ولی(  94  /5،  انی جامع البی،  طبری )ه را عبدالله بن حذافة السهمی ک نفر دلالت دارد. شأن نزول آیبر  
 دانند. ی( م113 /10، ب یح الغ یمفاتی، فخر راز)

فاعلیضم.  10 فعل  یر  در  فْتُون  »ی  جمع  »یدر  ک«  سْت  فْتُون  آیۀ  هُ    کسْت  الل َّ ف  یکفْت  یقُل   ة  کالْ   یمْ 
ل  )لا  ( 176  /نساء « 

بر   بر اساس گزارش یدلالت  نزول ذکر کرده   یهاک نفر دارد. مفسران  آیاند که اشأن  جابر بن عبدالله  دربارۀ  ه  ی ن 
 (. 28 /6، انی جامع البی، طبر) است یانصار

ه انصاری نقل است   ص( نزد من )  امبریمار شدم و دارای چندخواهر بودم. پیه گفت: من ب کاز جابر بن عبد اللَّ
ی یکنم؟ گفت نکت یا برای خواهرانم به دو سوم مال وص ی ردم: آکعرض ، د و به هوش آمدمیآمد و در صورت من دم
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ت  یرد. مجدداً بازگشت و فرمود: خداک  ک ن. سپس خارج شد و مرا ترکی  یک ردم: به نصف؟ فرمود: نکن عرض  ک
من نازل  دربارۀ  ه را  ی ن آیگفت: خدای اند: جابر می یگوخواهرانت دستور دو ثلث داد. می دربارۀ  شفا دهد! خداوند  

،  ی روح المعانی،  آلوس)  عمر استدربارۀ  معتقد هستند    یا برخ ی(229  /3،  انی مجمع الببی،  طبرس )  رده استک
3/ 217 .) 

جمع.  11 ذ  »  موصول 
»یدر  «  ن  یال َّ أ  آیۀ  لا   یا  سُولُ  الر َّ ا  ذ    کحْزُنْ یه 

ف  ین   یال َّ عُون   ار  ذ  کالْ   یس 
ال َّ ن   م  ا یفْر   ن َّ آم  الُوا  ق  ن  

مْ  ه  اه  فْو  أ  )ب  بر  41  /مائده«  روای(  اساس  بر  مفسران  دارد  دلالت  نفر  شدهی ک  نقل  داشته یب،  ات  شأن ان  در  که  اند 
 ( نازل شده است. 149 /6، انیجامع البی، طبر) لبابةابی ای( 149 /6، انیجامع الب ی، طبر) ای عبدالله بن صور

وْن »ی جمع در فعل  یر فاعلیضم. 12 وْن  »ی و« نْه  هُمْ آیۀ »در « نْأ  نْهُ و  یو  وْن  ع  نْهُ ینْه  وْن  ع  مفسران بر  :(26 /انعام« )نْأ 
ا  ییهااساس گزارش  آی نزول  را در شأن ی ن  البی،  طبر)  دانندیطالب م و اب   ه  ح ین صح یا؛ ولی  (110  /7،  انی جامع 

بوده  مؤمن  ع( ابوطالب  )   تیببه اجماع اهل  اند وفار  کوهش  که همه در نکاتی است  ی دنباله آ،  هی ن آیا؛ زیرا  ست ین
الب ی،  طبرس )  است برخ 445  /4،  انیمجمع  کرده نیز  مفسران    ی(  شأن که  اند  نقل  است و اب  در  شده  نازل    لهب 

 (.106 /4، انی التبی، طوس )
ذ  »  موصول جمع.  13

ذ  آیۀ »در  «  ن  ی ال َّ
نْهُمُ ال َّ م  ب  ی ن   یو 

ات ی( با استناد به روا61  /توبه« )قُولُون  هُو  أُذُن  یو    یؤْذُون  الن َّ
نزول شأن  ،  شأن  پ   یکیدر  خود  زبان  با  که  است  شده  نازل  منافقان  را  ) امبر  یاز  مجمع ی،  طبرس )  ردآزُ می ص( 

مفسران 68  /5،  انی الب نظر  بر  بنا  سو،  (.  بن  الب ی،  طبرس )  دی جلاس  راز 68  /5،  ان یمجمع  فخر  ح یمفاتی،  ؛ 
  / 3،  ریالغدی،  نیام) ر استیعتاب بن قشیا   (116  /10،  انیجامع البی،  طبر)  ا نبتل بن الحرث ی(  189  /16،  بی الغ

163 .) 
فُون  »ی  جمع در فعل  یر فاعلیضم.  14 ه  ل  آیۀ »یدر«  حْل 

الل َّ  ب 
فُون  ک نفر اطلاق ی( بر  62  /توبه « ) مْ کرْضُویمْ ل  کحْل 

گزارش  اساس  بر  مفسران  است.  ا  یهاشده  نزول  آیشأن  در شأن  ی ن  را  م  یکیه  منافقان  جامع  ی،  طبر)  دانندیاز 
چشم و سوخته گونه و  اه چهره و سرخ یبن حارث است که مردی س ( گفته شده است آن فرد نبتل  117  / 10،  انی الب

 (.  68 /5، انی مجمع البی، طبرس )  دیرسانیص( را به گوش منافقان م) امبری ه سخنان پکرو بود  زشت 
فاعلیضم.  15 فعل  ی ر  در  در  »  جمع  فُوا  ر  »اعْت  س  آیۀ  ر   آخ  و  حًا  ال  ص  لًا  م  ع  طُوا  ل  خ  مْ  ه  ذُنُوب  ب  فُوا  ر  اعْت  رُون   آخ  «  ئًایو 

لبابة  ابی  ه در شأن ی ن آیشأن نزول معتقد هستند ا  یها( بر مفرد دلالت دارد. مفسران بر اساس گزارش 102  /توبه)
است  یانصار شده  البی،  طبر)   نازل  خدا10  / 11،  انی جامع  رسول  با  رفتن  از  که  تبو )  (  به  و    کص(  خودداری 

های دا کرد و خود را به ستون یت خود پکن به هلایقید  ینازل شد شن  متخلفان دربارۀ  ه  کاتی را  ی و چون آ،  ردکتخلف  

http://naghdeara.quran.ac.ir/


 319   ش 1403زمستان ، دوم، دورۀ پنجم، سال 10پیاپی  ، شمارۀ نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش . http://naghdeara.quran.ac.ir 

 .نه بستیمسجد مد
ص( گفتند: او )  امبریبه پ،  ای حال او شدیبازگشت وجو  کص( از تبو )پیامبر  ه  ک  ین حال بود تا هنگامیدرهم

،  ندکص( به دست خود آن را باز  )   ند تا رسول خدا کخود را باز ن  های مسجد بسته و قسم خورده خود را به ستون 
ه نازل شد ی ن آیاو برسد و چون ادربارۀ  نم تا دستوری  کرا باز نها  آن   هکخورم  یز قسم میفرمود: من نپیامبر )ص(  
البی،  طبرس )  ردکبه مسجد آمده و او را باز  پیامبر )ص(   معتقد هستند در   یبرخ چنین  هم(.  101  /5،  انی مجمع 

 (  10 /11، انی جامع البی، طبر)  از منافقان نازل شده است یشأن تعداد
ذ  »  موصول جمع.  16

ذ  آیۀ »در  «  ن  یال َّ
ال َّ رُوا ف  یو  اج  هُمْ ف    ین  ه  ن َّ ئ  َّ

و 
نُب  مُوا ل  ا ظُل  عْد  م  نْ ب  ه  م 

نْ   یالل َّ ةً یالدَُّ ن  س    /نحل « )ا ح 
ی ل عامریجندل بن سهابی   ه را در شأن ی ن آیها شأن نزول اک نفر دلالت دارد. مفسران بر اساس گزارش ی( بر  41

الب ی،  طبر) عمار ی74  /14،  انیجامع  صهی(  383  / 6،  انیالتبی،  طوس)  ا  (  383  /6،  انیالتب ی،  طوس )  بی ا 
اگر با شما باشم سودی به حال شما ندارم و    ام؛رمرد  یه گفت: من پکب به اهل میه صه ک اند. نقل شده است  دانسته
 د. ید و مرا آزاد گذاریریضرری برای شما ندارم. مال مرا بگ ، ص( باشم) امبریاگر با پ 
ت شده است  یب سودمند بود. روای نه آمد. ابوبکر گفت: معامله صهیاو به مددرعوض  و  ستاندند  را    او  ها مالآن 

خطَّ ک بن  عمر  به  ،  ابه  گاه  مهاجران یکهر  از  مییچ،  ی  بگ می،  دادزی  ا یگفت:  دنیر  اجر  است.ی ن  تو  چه  آن   ای 
 (. 557 /6، انیمجمع الب ی، طبرس ) خوانده را می ی ن آیافضل است. سپس ا، ردهکره یخداوند در آخرت برای تو ذخ

ذ  »  موصول جمع.  17
ذ  آیۀ »در  «  ن  یال َّ

ال َّ غُون  الْ ین   ی و  ل  کبْت  ا م  م َّ اب  م  انُ ی تْ أ  کت  مْتُمْ ف  کمْ ف  کم  ل  نْ ع  بُوهُمْ إ  مْ خ  یات  « رً یه 
ایبر  .  (33  / نور)  یزان خود را مجبور به کسب درآمد برایاست که کن  یبا فرده دررابطه  ی ن آی ک نفر دلالت دارد. 

طری خو از  میش  خودفروشی  اسلام  ی ق  حکم  که  هنگامی  شددربارۀ  کرد.  نازل  عفت  با  منافی  اعمال  با  ، مبارزه 
 ینین کار نهی کرد. امیه نازل شد و از ای ن آیو ا،  ت کردندین ماجرا شکایص( آمدند و از ا)   امبریزان به خدمت پیکن

طب بن عبد یح مولی حویه در شأن صبی ن آی ان داشته است که ای ب،  سنت آمدهکه در کتب اهل   ییهابا استناد به نقل 
نازل شده  ه بن  ن جمله گفته ی( بعضی از مفسران در شأن نزول ا164  /3،  ریالغدی،  نیام)  العزی  اند آن فرد عبداللَّ

 (.434 /7، انیالتبی، طوس ) ابی سلول بوده است
ذ  »  موصول جمع.  18

ذ  آیۀ »در  «  ن  یال َّ
ن َّ ال َّ ن  کتْلُون   ین   یإ 

لا  ع  ا و  رًَّ اهُمْ س  قْن  ز  ا ر  م َّ قُوا م  نْف  أ  ة  و  لا  امُوا الص َّ ق  أ  ه  و 
اب  الل َّ « ةً یت 

ن بن المطلب بن عبد مناف نازل  ی عباس نقل شده است که درشأن حصابن ک نفر دلالت دارد. از  ی( بر  29  /فاطر)
 (.  365 /11، یروح المعانی، آلوس )  شده است

ذ  »  موصول جمع .  19
ذ  آیۀ »در  «  ن  یال َّ

نْ ین   یالَّ رُون  م  مْ کظاه  ه  هات  مْ ما هُنَّ أُمَّ ه  سائ  نْ ن  ( اشاره دارد  2  / مجادله« )مْ م 
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 (.  6 /28، انی جامع البی، طبر) ه در شأن او نازل شده بودی رده و آکنی که زن خود را ظهار یبه فرد مع
ذ  »  موصول جمع.  20

»در  «  ن  یال َّ ذ  آیۀ 
الَّ ثُمَّ  ین   یو   مْ  ه  سائ  ن  نْ  م  رُون   قالُوایظاه  ما  ل  )عُودُون   دربارۀ  (  3  /مجادله« 

 (.  7 /28، انی جامع البی، طبر) زن خود را ظهار کرده نازل شده است یاست که در مورد قبل یهمان فرد
اد    جمع در فعل  یر فاعلیضم.  21 وْمًا  آیۀ »در  «  ون  »یو  ق  دُ  ج 

ت  الْ یلا   و  ه  
الل َّ ب   

نُون  ر   ی ؤْم  اد  وْم  الآخْ  نْ  یو  ادَّ ون  م  ه    ح  الل َّ
هُ  سُول  ر  بر اساس گزارش ی(. دلالت بر  22  / مجادله« )و  نفر دارد. مفسران  ا  یهاک  نزول  آیشأن  فی ن  را در شأن  ی ه 

ا ی( 449 /29، بی ح الغیمفاتی، فخر راز) شدن پدرش در جنگ بدر نازل شده استده الجراح هنگام کشتهیعبابی 
أب دربارۀ   بن  )عبدالله  رازی  الجنانی،  ابوالفتوح  شده  91  /19،  روض  نقل  سدی  از  و  دربارۀ  (.  ابی  بن  ه  اللَّ عبد 

نازل شده یپسرش عب ه  اللَّ ه بن عبد  اللَّ اد  پیاست و  نزد  پ)  غمبرین پسر  بود پس  نوش)  غمبریص(  آبی  پس  ،  دیص( 
ه گفت باقی مانده از آب را بگذار تا به پدرم بدهم شایعب ص( به او داد )  غمبریند پس پک  ک د خدا دل او را پاید اللَّ

ه بن ابی آورد ام تا  برای تو آورده  ؛ست  آب رسول خدا  ۀماندش ی پاین  گفت   ؛ اوست ین چ یو گفت ا، پس برای عبد اللَّ
پایاشامی تا شایب اوردی؟ سپس ی چرا ادرار و بول مادرت را نپس  گفت  در پاسخ  آن منافق  .  ندک  ک د خدا قلبت را 

ه نزد پیعب ه با او مدارا و مهربانی  کص( فرمود نه بل)  امبریشم پکص( برگشت و گفت اجازه بده تا او را ب)  غمبر ید اللَّ
 . ( 383 /9، ان ی مجمع البی، طبرس ) نک

ه نامه کوقتی    ؛( نازل شده است 556  /9،  انی التبی،  طوس )  بلتعهابی   در شأن حاطبکه این آیه  گفته شده  گاه نیز  
، ن امر را مخفی داشته بودیص( ا)   امبریبترساند و پ ها  آن   سویرا از آمدن رسول خدا به ها  آن   ه کنوشت به اهل مکه  
را  ها  آن   هکه بودند دوست داشتم  کمن در م  ۀانت ملامت و سرزنش نمود گفت: خانوادین خ یپس چون او را بر ا

 (. 383 /9، انی مجمع البی، طبرس ) انت قرار داده باشمیمنی صیه دارم در اکه بر اهل مکبرای حق و منتی  
ذ  یأ  آیۀ »در«  تُلْقُون  »  جمع در فعل  یر فاعلیضم.  22

ا الَّ دُو  یه  ذُوا ع  خ 
تَّ نُوا لا ت  دُوَّ   ین  آم  وْل  کو  ع 

ل  یمْ أ   إ 
مْ یاء  تُلْقُون  ه 

ة   دَّ و  الْم  )ب  به روا1  /ممتحنه «  با استناد  بلتعه استی(  ابی  بن  نزول گفته شده است حاطب  جامع  ی،  طبر)  ات شأن 
ن نوشته بود  یمشرکان مکه چن  یبرا  یانامه ،  ص( قصد فتح مکه را کرده بودند)  امبریکه پ  ی(. هنگام38  /28،  انی الب

  یبه نام ساره داد تا به دست اهال  ید و آن را به زن ید و آماده دفاع از خود باشی شما آ  یسوکه رسول خدا قصد دارد به 
،  انیمجمع البی،  طبرس )  دیان مکه نرس یشین نامه به دست قریع( ای ) رمؤمنان علیام  یمکه برساند که با هوشمند 

9/ 405.) 
ذ  »  موصول جمع.  23

ایلا   آیۀ »در«  ن  ی ال َّ ذ  کنْه 
ن  ال َّ

هُ ع  مْ  یمُ الل َّ لُوین  ل  ات 
مْ  یالد َّ   ی مْ ف  کق  ل  جُو ی ن  و  نْ د  کخْر  « مْ کار  ی مْ م 

ی،  طبر)  رکبابی   اند که در شأن أسماء بنتان داشته یات وارده مفسران بیک نفر است. با توجه به روای(  8  /ممتحنه)
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ر برای  که همسر مطلقه ابوبک( نازل شده است  408  /9،  انیمجمع الب ی،  طبرس )  ا خزاعهی(  43  /28،  انی جامع الب
ن  یدرا،  رد و حتی اجازه ورود مادرش را ندادک  یرش آن خودداریه آورد اسماء از پذکی از میایدخترش اسماء هدا

رام و کند و او را مورد اکاش را قبول  ه یرد و هدیص( به او دستور داد مادرش را بپذ)  امبریه نازل شد و پی ن آیهنگام ا
خزاعه و دربارۀ  ه  ی ن آی عباس که اابن نقل است از    چنینهم(  481  / 9،  انیروح الب ی،  برسوی حق)   احسان قرار دهد

کس را بر  چ ینند و هککارزار نپیامبر )ص(  ه با  کردند  کص( مصالحه  )  با رسول خداها  ؛ زیرا آن بنی مدلج نازل شده 
 (.  408 /9، انی مجمع البی،  طبرس ) ندیاری ننمایپیامبر )ص( ان یضرر و ز

24« آیات  در  ف  . 
ل  ان   نْس  الِْ  ن َّ  إ  صْر   الْع  ذ    یو 

ال َّ لا َّ  إ  وْا یخُسْر   اص  و  ت  و   َّ
ق 

الْح  ب  وْا  اص  و  ت  و  ات   ح  ال  الص َّ لُوا  م 
ع  و  نُوا  آم  ن  

بْر   الص َّ ان  های »نیز واژه (  3-1  /عصر « )ب  نْس  ذ  «، »الِْ 
لُوا»  فاعل«،  ن  یال َّ م 

وْافاعل »و  «،  ع  اص  و  اما مراد   ؛جمع ست«  ت 
ف  »  ان داشته است کهیبسنت  اهل با مراجعه به کتب    ینیک نفر است. امی

ان  ل  نْس    جهل بن هشام است « ابوخُسْر  یالِْ 
ذ  »

نُوایال َّ ات  »  رکبابو  بر  است  که جمع«  ن  آم  ح  ال  لُوا الص َّ م 
ع  َّ »  الخطابابن بر عمر  «  و 

ق 
الْح  وْا ب 

اص  و  ت   عثمان عفان «  و 
بْر  » الص َّ وْا ب 

اص  و  ت   (.  165 /3، ریالغدی، ن یام) در طالب دلالت داابی  بن  یعل« و 
 مفرد معنای  در  «  الناس واژۀ جمع »( کاربرد  1-2

سبب آن را تعلیل ن کاربرد واژگان جمع در مفرد نموده و  یی مفسران اقدام به تب،  قرآنات  ی آذیل بحث از برخی  در  
نْ ح  یف  أبه آیۀ »  مفردمعنای  در  «  الناسواژۀ جمع »وجه کاربرد  اند. مثلًا گاه دربارۀ  نموده  اسُ ی ضُوا م  فاض  النَّ أ  «  ثُ 

رفتند و در مزدلفه  ی از حرم به عرفات نم،  ام حج یش است که در ایقرای که دربارۀ  اند؛ آیهاشاره کرده (  199  /بقره )
د از حرم یم و نبایما ساکنان حرم خدا هست؛ زیرا  مای  گران برتریم و از دیهست  اهل اللهگفتند ما  ی کردند و م ی توقف م

ی، طبرس )  دید از عرفات حرکت کن ید و بایر مردم هستیمانند سانیز  دستور داد که شما    . درنهایت خدا میرون برویب
 (.527 /2، انیمجمع الب 

مفسران    یبرخ  »از  اسُ واژۀ جمع  ا«  النَّ آی در  معنای ن  به  را  گفته   یه  و  گرفته  خلفا جمع  آن  از  مراد    شیقر  یاند 
البی،  طبر) اما برخ 148  /10،  م یتسن ی،  آمل  یجواد)  ش استیقرغیرا عرب  ی( و169  /2،  انی جامع  مفسران   ی( 

از اسُ »  مراد  آدم«  النَّ راز)  ع()ابوالبشر    را  الجنانی،  ابوالفتوح    /3،  انیالتب ی،  طوس)  امبری پیا    ( 127  /3،  روض 
اسُ که »اینل  یدلدربارۀ    یبرخ اند.  ه ( برشمرد171  /2،  انیجامع البی،  طبر)  میابراهیا    (563 ک نفر اطلاق یبر  « النَّ

آن است که تمام افراد امت مورد    یک نفر به معناینده امت است و مخاطب قرارگرفتن  ی شده است معتقدند فرد نما
منزله   به  فرد  که  استی خطاب هستند چرا  گرفته شده  نظر  در  جماعت  راز)  ک  الجنانی،  ابوالفتوح    /3،  روض 

127  .) 
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اسُ »  مصداق دربارۀ  ز مفسران  ین ذ  آیۀ »در  «  النَّ
عُوا ل  یالَّ م  دْ ج  اس  ق  نَّ النَّ اسُ إ  هُمُ النَّ ( 173  /عمران آل« )مْ کن  قال  ل 

اسُ »  مراد ازاند  برخی گفتهدارند:    نظراختلاف  ؛ کسی  است   یعشج  ا    مسعود  بن   م یع  نُ ین کاربردش در آیه،  اول« در  النَّ
غزوکه   ا  ۀدر  و  مسلمانان  ترساندن  توطئه  درصدد  روانیبدر  جنگ  بود  یجاد  مؤمنان  کردن  متزلزل  ی،  طوس)  و 
بد  مراد  اند  . برخی نیز گفته(563  /3،  انیالتب  ز یگر نید  ی(. برخ 49  /2،  لیانوارالتنز ی،  ضاویب است )س  یقرکب ع 

 . (432 /9، بی ح الغیمفاتی، فخر راز) اندارانش دانسته یان و یمراد از آن را ابوسف 
ا او سخن یهمه مشرکان مکه بود    یبر آن اند که آن فرد سخنگو  یک نفر برخ یل اطلاق اسم جمع بر  یدلدربارۀ  

نده مردم بوده یکردند و آن فرد نمایم  یرویبودند و از آن پ  ی به گفتارش راض   یادیعده ز  یخودش را ابلاغ کرد؛ ول 
د 441  /1،  الکشافی،  زمخشر)   است عبارت  به  سخن   یگاه،  گری(.  او  یگوی م  یفرد  گفته  از  خود  وهمفکران  د 

ن یز به ایات نی(. در روا282  /19، زانیالم یی،  طباطبا)  سازدی ک میرا با خود شرها  آن   رو ن یشوند از ای خوشحال م
ض  »  ع( فرمودند:)   مورد اشاره شده است امام رضا ر  مر  ف  ن ا  ن غاب  ع  تاهُ   ی م  هُ و  ا  د  ه 

ن ش  م  که    یکس «؛ یعنی  به کان  ک 
است که در صحنه عمل   یکس  چون ، همباشد  ی ک و چه بد راضیاما به آن کارچه ن،  ب باشد ی غا  یکار  ۀاز صحن

 (.  392، د یالتوح، بابویهابن ) حاضر بوده و آن را انجام داده است
ذِینَ« در مفرد » ( کاربرد موصول جمع3ـ1  الََّ

« در مفرد بحث کرده  ین  ذ 
ن َّ اند. مثلًا گفتهگاه نیز این مفسران دربارۀ وجه کاربرد موصول جمع »ال َّ اند که در آیۀ »إ 

)نساء/   ارًا«  ن  مْ  ه  بُطُون  ی  ف  کلُون   یأْ ا  م  ن َّ إ  ظُلْمًا  ی  ام  الْیت  ال   مْو  أ  کلُون   یأْ ین   ذ 
نفر  10ال َّ یک  بر   » ین  ذ 

»ال َّ جمع  موصول   )
دلالت دارد. از مقاتل بن حبان نقل شده است که در شأن مرثد بن زید غطفانی نازل شده است: وی بردارش از دنیا  

دربارۀ دلیل کاربرد جمع در مفرد گفته شده .  رفت و طفلی داشت که در اموال طفل دست برد وآن را تصرف کرد
، هر که با او مشارکت کند در آن فعل شریک او باشد در آن حکم،  است که اگر چه آیه در حق شخصی معین باشد

اولی  بر عموم کردن  آیه  )ابوالفتوح رازیو حمل  باشد  الجنان،  تر  گفته 266/  5،  روض  نیز  گاه  در شأن (.  اند که 
،  کحله و ثعلبة بن اوس و سوید که همگی از انصار بودند نازل شده است )طبری ام  کحله یا خود ام  کلثوم و دخترام

 (. 185/ 4، جامع البیان

هُمْ    چنینهم کاة  و  یؤْتُون  الز َّ ة  و  لا  یمُون  الص َّ ین  یق  ذ 
نُوا ال َّ ین  آم  ذ 

ال َّ سُولُهُ و  ر  هُ و  یکمُ الل َّ ل  ا و  م  ن َّ « )مائده/  در آیۀ »إ  اکعُون  ر 
)طوسی55 است  )ع(  علی  امیرمؤمنان  شیعه  مفسران  نظر  بنابر   » ین  ذ 

»ال َّ جمع  موصول   از  مراد  /  3،  التبیان،  ( 
« را ابوبکر )ماتریدی559 ین  ذ 

( یا عبادةبن صامت یا  545/  3،  تأویلات اهل السنة،  (. مفسران دیگرمراد از »ال َّ
)ثعلبی سلام  بن  والبیان،  عبدلله  )طبری 80/  4،  الکشف  مؤمنان  همۀ  یا  البیان،  (  صحابه  186/  6،  جامع  یا   )
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یر والتنویر،  عاشور)ابن ( یا مهاجران و انصار  137/  20،  المغنی،  برجسته پیامبر )ص( )قاضی عبدالجبار ، التحر
برشمرده 139/  5 مفرد  (  در  جمع  کاربرد  وجه  دربارۀ  بحث  ادامه  در  ولیت  دربارۀ  اند.  بحث  به آیۀ  مستقل  طور 

 خواهد شد.  

 ( کاربرد ضمیر جمع در مفرد 4ـ1

ظُون   حاف 
ل  هُ  ل  ا  نَّ إ  و   کر   الذ  ا  لْن  زَّ ن  حْنُ  ن  ا  نَّ »إ  آیۀ  در  مفسران  دیدگاه  بر  ) بنا  ضمائر (  18  / حجر«  از  مرتبه  چهار  که 

(.  7/  14،  جامع البیان،  طبری )  خداوند است   مقصود از این ضمائر،  استفاده شده«  و »نحن «  »ناغیرالمتکلم مع

و   تعظیم  را  برای خداوند  لفظ جمع  به کارگیری  دلیل  برخی مفسران  دانسته   داشتبزرگ اما  فخر ) اند  جایگاه خدا 
یک نفر از باب تعظیم و احترام   اند که کاربرد لفظ جمع برایبرخی بیان کرده .  (123/  19،  مفاتیح الغیب،  رازی
 (.29/ 7، روض الجنان، ابوالفتوح رازی) است 

کاربست جمع به جای مفرد در زبان عربی برای تعظیم و تکریم در صیغه متکلم : »جوادی آملی معتقد است که
ال و مع  مانندغیروحده  کر: »صحیح است  َّ

الذ  ا  لن  زَّ ن  حنُ  ن  ا  نَّ نه در ضمیر مخاطب9  / حجر« ) ا  طور که در  همان .  ( 
به  برای اجلال  رایج است که  به کار می «  واژۀ »شما«  جای »توزبان فارسی  ادبیات عرب چنین  را  برند؛ لیکن در 

نیستاستعمالاتی را جزو اصطلاحات متأخران می پیشینیان اهل ادب معهود  رو در همه ازاین ،  دانند که در میان 
کاررفته است  خطاب مفرد به ،  ع( هرجا که مخاطب یکی از آن ذوات قدسی )ع( است) های انبیا و ائمه نامه زیارت 

:  اندآملی بیان کردهدلیل دیگری که جوادی(.  627/  29،  تسنیم،  جوادی آملی« ) اللهنظیر »السلام علیک یا رسول 

مدبران امور دست اندرکاران آن  ،  کریم این است که هرجا مطلبی با اهمیت باشد و طبق دستور خداقرآن  روش  »
در آیاتی که خداوند خود را با لفظ  ،  ( در واقع383/  44،  تسنیم،  آملیجوادی « )بردضمیر جمع به کار می،  باشند

گیرد اما درانجام آن ملائکه و اسباب ومسببات جمع بیان کرده از این جهت است که کار به اذن خداوند صورت می 
( به جای بهره بردن از ضمائر مفرد و تعبیری 288/  7،  اضواء البیان،  شنقیطی)  در این جهان هستی دخیل هستند

لحافظ له  الذکر وإنی  لت  نزَّ ا  أن  ی  »إنَّ رفته  «،مانند  کار  به  ترکیب جمع  و  آیه ضمیرها  این  را  ،  در  اهمیت مطلب  تا 
باشد و طبق دستور خدا.  گوشزد کند با اهمیت  این است که هرجا مطلبی  امور دست  ،  روش قرآن کریم  مدبران 

 (  383/ 44، تسنیم، جوادی آملی)  برد ضمیر جمع به کار می ، اندرکاران آن باشند

عُون  نیز برخی از مفسران گفته  َّ ارْج 
ب  عُون  «  ( مراد از ضمیر »واو99  /مؤمنون « )اند در آیۀ »ر  که ضمیر «  در »ارْج 
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به .  خداوند است  است   جمع از جهت تعظیم .  1:  انددو دلیل بیان کرده ،  در مفرد  کاررفتن لفظ جمع دربارۀ دلیل 
کارگیری اما طباطبایی معتقد هستند که به  (.    393/  7،  التبیان،  طوسی)  وتکریم مخاطب است 

(.  67/  15،  المیزان،  طباطبایی)   در روایات شاذ است  چنیندر کاربرد قرآن وهم،  لفظ جمع از جهت تعظیم فاعل

تکرار فعل است .  2 عُون    از جهت  واو جمع در»ارْج  واین معنا می جانشین فعل شده«  یعنی  گویا  است  رساند که 
می مرتبه  ارجعنیچند  ارجعنی  »ارجعنی  پروردگارا  برگردان «  گوید  برگردان  حلبی)  برگردان ،  مرا  ، سمین 

/ 5،  الدرالمصون

201)  . 

فْس  هُداها« )سجده/  ینا کلَّ ن  ئْنا لآ ت  وْ ش  ینا« در آیۀ »و  ل  ئْنا« و »لآ ت  ( 13نیز دربارۀ مرجع ضمیر »نا« در دو فعل »ش 
و تعظیم قدرت    داشتبزرگ بیان جهت به ( و این  563144/  3،  التبیان، گفته شده است مراد خداوند است )طوسی

 کاررفته است. ( لفظ جمع به126/ 11، روح المعانی، خداوند )آلوسی

نَّ   چنینهم ج  یخْر  ل  ة   ین  د  الْم  ی  ل  إ  عْنا 
ج  ر  نْ  ئ 

ل  »یقُولُون   آیۀ  در   » »یقُولُون  از ضمیر »واو« فعل  مراد  دربارۀ مرجع و 
)منافقون/    » لَّ ذ 

 
الْْ ا  نْه  م  ز   ع 

 
آن 8الْْ از  گفته شده است مراد  نزول  روایات شأن  به  استناد  با  ابی ،  (  بن  سلول  عبدالله 

)طبری  البیان،  است  ابی   کهایندلیل  .  (72/  28،  جامع  بن  چنین عبدالله  من  است  می نگفته  گفته  وچنان  و  کنم 
ما چنین  می است  به وچنان  و ضمیر جمع  می ،  کاررفتهکنیم  که  است  او خوشحال  داند همآن  گفته  از  فکران خود 

خاطر این (. این تعبیر لفظ جمع به 282/  19،  المیزان،  رابا خود شریک سازد )طباطباییها  آن   شوند واز این رومی
)مکارم شیرازی داشته روشن شود  کار  این  در  مؤثری که  نقش  و  فرد  آن  موقعیت  و  اهمیت  که  /  4،  نمونه،  است 

427  .) 

دْر   الْق  ة  
یل  ل  ی  ف  اهُ  لْن  نْز  أ  ا  ن َّ »إ  آیۀ  نیز گفته 1« )قدر/  در  لْناهُ (  نْز  أ  ا  نَّ »إ  تعبیر  این کتاب بزرگ  اند که  اشاره به عظمت   »

که مفهوم جمعی دارد و  غیرالآسمانی است که خداوند نزول آن را به خود نسبت داده مخصوصاً با صیغه متکلم مع
 (.  228/  32، مفاتیح الغیب، دلیل بر عظمت است )فخر رازی

)کوثر/    چنینهم  » ر  الْکوْث  اک  ین  عْط  أ  ا  ن َّ »إ  آیۀ  چنین 1در  در  است.  آمده  جمع  صورت  به  ا«  ن َّ »إ  در  »نا«  ( ضمیر 
کروبیان و مدبران عالم در تحقق این امر اثر ،  از فرشتگان ،  کند که من و همه دستگاه آفرینش مواردی خدا اعلام می 

وی دهندگان به پیامبر )ص( را به خاک مالید و به  بینی دشنام ،  های زیر امر خودداریم؛ خدای متعال با همه قدرت 
های یادشده به قدرت الهی بازمی گردند. بهره هرچند همه قدرت،  پاک عطا فرمود  ۀو ذری  قرآنیعنی  ،  خیر فراوان 
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،  تسنیم ،  کند )جوادی آملیو هرگونه احتمال خلاف را نفی می، اهمیت موضوع را تبیین،  گیری از این شیوه گفتاری
44 /383 ) 

 تی ۀ ولای آل اطلاق جمع بر مفرد در ی. تحل2
و و دوم ،  تیۀ ول ی آل مصحح کاربرد جمع در مفرد در  یدلا  کهاین نخست  ــ    ن بخش بحث را در دو محور یدر ا

 م.یدهمی ادامهــ  تیۀ ول ی آمفرد در  یجار جمع به یتعب  یغرض بلاغ

 ت ی ۀ ولا یآ کاربرد جمع در مفرد در  ی ( بررس 1ـ2
ادب  میدر  لفظ  گاه  عرب  دارایات  از   ییمعنا  ی تواند  علما  ی ظاهر  یمعنا  غیر  باشد.  مصاد  ی خود  ق  ی بلاغت 

کاررفتن لفظ جمع بر  به ،  کاررفتن لفظ مفرد بر جمعبه ،  ر مؤنثیث مذکر و تذک یتأن  چون هم ن قاعده  یا  ی برا  ی فراوان
  مفرد با لفظ جمع از سنت عرب است   ی( و کاربرد مفرد به جا180  /2،  الخصائصی،  جن)ابن   اندمفرد ذکر کرده 

بنابرا263  /1،  المزهری،  وط یس) ز در عرف عرب رواج دارد و  یون   قرآناطلاق لفظ جمع بر مفرد در عرف  ،  نی(. 
 ی اصحابه ، ج نبودیدر زبان عرب در عصر رسالت را  ین کاربرد ی کند و اگر چنی ه وارد نمی به شأن نزول آ یچ خلل یه

 (. 10 /6، زانیالمیی، طباطبا) گشودندی لب به اعتراض م، انده را نقل کرده ی ث مربوط به شأن نزول آی که حد
ا اساسیبر  علوم  ،  ن  کتب  در  نقرآن  دانشمندان  لابه یو  در  ول ی آل  یذ،  ریتفاس  یلاز  کتب   چنینهم و  ت  یۀ  در 

اند. از جمله اشاره کرده ،  کاررفته استبه ها  آن   وه درین شیکه اقرآن  گر  یات دی به آ،  تی مربوط به اثبات ولا   یکلام
تفس  یمرتضیدس به  یدر  خود  ذاری آ  3ر  جمله:  از  است  9  /حجر ،  1  /نوح،  47  /ات یه  کرده  ی، مرتضسید)  اشاره 

 (. 162 /2، لینفائس التأو 
به  یدر تفس  یخ طوس یش )ی آ  6ر خود  لفظ ها  آن   اشاره کرده که در  (13  /سجده،  99  /مؤمنون ،  9  /حجر  مثلًا،ه 

است اطلاق شده  مفرد  بر  ام563-562  /3،  انی التب)    جمع  به    الغدیردر  نیز    ینی(.  را  موارد  قبیل  مورد    20این 
از میان (.  9  /6،  زانیالمافزاید )بر این شمار پنج مورد می ز  ین  یی(. طباطبا167-163  / 3،  ریالغد)دهد  توسعه می 

از  ی آ  10به    البرهان در نوع دوازدهم    یزرکش سنت هم  عالمان اهل  /3،  البرهان ی،  زرکش)کند  این قبیل اشاره میه 
94 .) 

ای آ  34)  میقرآن کر مفرد در    یع جمع به جای با توجه به استعمال شا،  درهرحال ر ی از تفاس   مطالعهن  یه( که در 
،  ن اساسیاست و بر اناموجه  ،  د که اصل اشکال در مورد کاربرد لفظ جمع در مفردوشمی روشن  ،  ن ذکر شدیقیفر

به دلی ان وارد شده که آیعیدگاه شین اشکال بر دیاگوید  ( که می 382/  12  ،بی الغ  ح یمفاتفخر رازی )سخن   ل یه 
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 ق است. یبه دور از تحق یسخن ست ین روش متداول ن یا یح عربیت دارد و در زبان فصی کاررفتن لفظ جمع عمومبه 
را  ت  یۀ ول ی آکه لفظ جمع در    سنتاهلتوان گفت آن دسته از مفسران  ی می ن گذشته بر اساس پاسخ نقضیاز ا

د اشخاص  از گر  یبر  ) عل  غیر  تفسی  کرد یع(  السنةی تأو ی،  دیماتر)  ابوبکرــ      انده ر  اهل  ی(545  /3،  لات  ا ، 
ن 80  / 4،  انیالکشف والب ی،  ثعلب)   عبدلله بن سلامیا    عبادةبن صامت  بای(  ایا  گوی پاسخ د  یز  این  و  باشند  ن یراد 
 ز وارد است. یاشکال بر آنان ن

جعل   ص( است)  ف خدا و رسولیکه در رد  یشخص  یه که در آن برا ی خود آ،  تیۀ ول ی آدر مورد  ،  نیافزون بر ا
ع( و انحصار  ی )ه در شأن علی انکار از جهت سند و متن بر نزول آغیرقابل ات فراوان و  ی ز روایت شده است و ن یولا 

 گوید: طباطبایی می که؛ چنان ع( دلالت داردی ) ه در علی مضمون آ
ف الِعراض  صح  لو  آیتفس  یو  الروای ر  هذه  مثل  عن  المأثورة  بالْسباب  تیة  علی  و  کات  اثرها 

لم  کترا الریمها  ش ک صح  إلی  فی ون  المأثورة  النزول  أسباب  من  آی ش  یء  من  )    القرآنات  ی ء 
 (.8 /6، زانیالم

ل یدلاقابل کند که از اشکال اطلاق جمع بر مفرد که در ممی  ل محکم حکم ین گونه دلای لزوم اعتماد بر ادرهرحال،  
و زبان   یاشاره رفت کاربرد جمع در مفرد در زبان عربتر  پیش  که؛ اگرچه چنان شود   پوشی، چشم محکم قرار دارد

 متداول است.   یقرآن ام
گفته است حمل   یفخر راز:  گر هم مورد اشکال قرار گرفته استیاز جهت دت  یۀ ول ی آکاربرد جمع در مفرد در  

 : قتیجاز است نه حقم   لفظ جمع بر مفرد
الواحد علی سب إن جاز علی  الجمع و  الفاظ  التعظیحمل  لیل  و الْصل  ی نه مجاز لا حق کم  قة 

 ( 384/ 12 ،ب یالغ حیمفات   ،یراز فخر)  قةیلام علی الحقکحمل ال
  نیز   سخن . این  ه نخواهد بودجَّ و  مُ   باشد   یق یاستعمال حق  یبرا   ی که راه  ی در صورت   یاستعمال مجازاو افزوده است  

 ق جمع بر مفرد صورت گرفته است؛ نه استعمال جمع در مفرد.یتطبت یۀ ول ی آدر ؛ زیرا موجه استغیر
قت لفظ جمع ی در حق)یعنی    نندکنند و واحد را اراده  کلفظ جمع را اطلاق    کهاین ن  ی فرق است ب  کهاین ح  یتوض 

استعمال   واحد  در  ب  (نندکرا  آن  کقانونی    کهاین ن  یو  از  و  بگذرانند  عمومی  و  دهندطور  بهلی  خبر   ؛ عموم 
رف ه در عُ کاطلاقی    ۀآن نحو.  نفر منطبق نشود  یکنباشد و جز بر    سیکنفر    یککه مشمول آن قانون جز  ی درصورت 

؛  9  /6،  زانیالمیی،  طباطبا)  ار استیل دومی در عرف بسیاز قب  کهاین برای    ؛اولی است نه دومی  ۀسابقه ندارد نحو 
 (.  231 /8، القرآن یمن وح، اللهفضلنیز، بنگرید به: 
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لفظ ؛ زیرا  استعمال جمع در مفرد است   جاز استم  چه  آن   را با هم خلط کرده است.دو  این   یفخر راز،  نیبنابر ا
  ی له خود به کار رود ول در موضوع   یاگر لفظ جمع  .ق جمع بر فردی رود نه تطبی ازموضوع له خود به کار مدر خارج 

جمع لفظ    کاربردن  به که  بل   ؛ستیمفرد ن  یلفظ جمع در معنا  ن استعمال  یا  ،ک مصداق داشته باشدیدر خارج فقط  
 مصداقش مفرد است. ؛ گرچه جمع استمعنای  در 

جاز در آن راه قت و م  یق است که حقی ل تطبیاز قبکه  ، بل ستیل استعمال جمع در مفرد نیز از قبیمورد نزول ن
واقع.  ندارد ول ی حق،  در  و مفهوم متصور است  لفظ  از تطب  یهنگام  یقت و مجاز در  بر    ی ق معنای که سخن  جمع 
استیمصاد جاید،  ق  نیحق   ی گر  مجاز  و  حتیقت  مصداق  یاگر    ی ست؛  باشدتر  بیشک  ی، آمل  ی جواد)  نداشته 

 (. 125-126 /23، می تسن
است و پاسخ اشکال   یقیدق  ۀاگر چه نکت،  اندذکر کرده   ی آمل  یرو او جوادیو پ  یکه طباطبائ  یانکته ،  حالدرهر
  سنت اهلعه و  ی ن مفسران شین پاسخ اصل اختلاف بیسته توجه است که ایکن شایل،  را عهده دار است  یفخر راز

که جز بر فرد   یست که مفهوم و لفظیق روا نی در مقام تطب  یحت؛ زیرا  ستین  گوپاسخ ر از مفرد به جمع را  یدر تعب
 به کار رود.، که دال بر جمع است یدر مورد آن لفظ، ستی ق نی تطبقابلخاص و مفرد 

ذ  »  ن است که یعه ا یش   یادعا ،  گریان دیبه ب
ذ  یال َّ

نُوا ال َّ ة  و  یق  ین   ین  آم  لا  اکؤْتُون  الز َّ یمُون  الص َّ هُمْ ر    /مائده « )عُون  کاة  و 
.  است  ه جمع ی واژگان به کار رفته در آ  ی تمامکه  درحالی   ؛ ق استیتطبقابل ع(  ی ) بر عل   منحصراً ت  ی ۀ ول ی آ( در  55
ق و درست  یق اگر چه نکته دقیاستعمال به مرحله تطب  ۀاز مرحلسنت  یعه و اهلن شی انتقال دادن نزاع ب،  بی ن ترت یبد

 مه شود.یش گفته بدان ضمیپهای د پاسخ یست و با یاشکال ن  گویپاسخ مستقل طور به کن  یل ؛ است
 ت ی ۀ ولا یآ مفرد در  ی وجه کاربرد جمع به جا  ی( بررس 2 ـ2

دخالت اسباب و داشت، بزرگ م و یتعظ : اندذکر کرده  قرآنات ی مفرد در آ یکاربرد لفظ جمع به جا یبرا یوجوه
از    یرویپ،  تکرار فعل  ی  نیجانش،  مسببات در انجام فعل بنا به دلا  یا خشنود، یک نفریکردن جمع  او  ل یاز عمل 

اطلاق لفظ   یکه مفسران برا  یبلاغ  مجموعۀ اغراضن جمع.  یت فرد در ب یت وموقع یمتعدد از جمله به لحاظ اهم
در   مفرد  بر  ول ی آجمع  کرده ت  ی ۀ  تفخ،  اندذکر  از:  است  تعظیعبارت  و  تجلیترغ ،  میم  و  مردم  عملیب  از  و ،  ل 

 ص(. ) امبریبه پ  یاحترامی از ب گیری پیش 
به شمار آمده   داشتبزرگ احترام و  ،  میم و تعظیتفخ ،  تیۀ ول ی آر از مفرد به جمع در  ی از وجوه تعب   یک یگونه،  این

دربارۀ    ل از عملیا تجلیق مردم  یب و تشوی ترغ   ۀن وجه با افزودی(. ا162  /2،  لینفائس التأو ی،  مرتض یدس)  است
تفاست  یۀ ول ی آ آمده استینسنت  اهل ر  یدر  آلوس649  / 1،  الکشافی،  زمخشر)   ز  از عبارت  .افزون  نوع    ی(  دو 
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بلاغ عرب   یبرا  یغرض  زبان  در  مفرد  در  جمع  م  یکاربرد   فعل  داشتبزرگ   و  فاعل  داشتبزرگ شود:  ی استفاده 
 (.  334 / 3، یروح المعانی، آلوس)

با توجه به س  یه هر دو نوع غرض بلاغ ی آدرهرحال، دربارۀ   البته  برداشت قابل فاعل    داشتقطعاً بزرگ ه  ی اق آیو 
ل  »  :تی ۀ ول ی آجمله در    یارکان اصل؛ زیرا  است و  ا  م  ن َّ ذ  یکإ 

ال َّ سُولُهُ و  ر  و  هُ  الل َّ ذ  یمُ 
ال َّ نُوا  آم  و  یق  ین   ین   ة   لا  ؤْتُون   ی مُون  الص َّ

اکالز َّ  هُمْ ر  ذ  ی »برا،  ص()   ت خدا و رسولیت همسان ولا ی عبارت از جعل ولا ،  (55  / مائده « )عُون  کاة  و 
نُوایال َّ «  ن  آم 

اواژۀ »اق حصر که  ین س ی بنابر ا،  ع( استی )است که مراد از آن عل م  ن َّ ف خدا و  یز در ردیبر آن دلالت دارد و ن «  إ 
ذ  » رسول آمدن 

نُوایال َّ ذ  ی »با واو عطف بر عظمت برا«  ن  آم 
نُوایال َّ  دلالت دارد. « ن  آم 

آن به وانگهی،   اقامکه  جهت  صفت  رکوع   ۀدو  حال  در  زکات  پرداخت  و  در  نماز  ذ  »  که 
ة  یق  ین   ی ال َّ لا  الص َّ مُون  

الز َّ یو   اک ؤْتُون   ر  هُمْ  و  می «  عُون  کاة   عنوان  شود  ذکر  توابع هستند  کهاینبه  از  و  دو صفت  دارا،  هر  تبع موصوف    یبه 
ر از مفرد به جمع  یتعبتوان گفت  می   لذا،  کندمی   تی موصوف به آن دو صفت سرا  داشتبزرگ عظمت شده و لزوم  

  ــ  و پرداخت زکات در حال رکوع   اقامۀ نمازشامل    ــه  ی در آ  برده نام افعال و صفات   داشتبزرگ ه مورد بحث به  ی در آ
مین ای ز  با  باشد.  داشته  اشاره  میا،  ن ملاحظهیتواند  وجه  به جایتعب  یبرا  ی حیتواند وجه صحی ن  مفرد   یر جمع 

عو  ،  ع(ی )عل  یعنها ییژگ ین و ی م فرد متصف به ایو تعظ  داشتبزرگ   یبرا  بِال صاله ب  م یو تعظ  داشتبزرگ   یبرا  بالت 
 باشد.   بردهنام  یهایژگ یو

به محل نزاع اصل  یاما بحث مهم و  یمفسران ش  یکه در واقع  از یا،  مرتبط است  سنتاهل عه   ن است که مراد 
  یاعطا)  تیۀ ول ی آکه صفت مطرح شده در  ،  معنا شود  یاد به گونهینبا«  ل از عملیا تجلیق مردم  ی ب و تشویترغ »

ع(  ی )ر بودن آن به خصوص عل یشود و عنوان مش   یعموم مؤمنان تلق   ی برا  ی به عنوان صفت،  زکات در حال رکوع(
 رد. یقرار گ تی تحت پوشش قاعده وصف مشعر به عل

اقتضا دارد که ی ــ  و انشائ  یاعم از اخبار ــ    د گفت ظهور هر گزارهیر بایمفهوم عنوان مشکه دربارۀ  این ح  یتوض 
  ی شامل گردد؛ ول،  کندمی   صدقها  آن   را که آن عنوان بر  یقیافراد و مصاد  یتمام ،  گرددمی   که در آن ذکر  یهر عنوان 

دلا به  توجه  با  عقل یگاه  نقلی  ی ل  به ظاهر مصاد  یعنوان   ی ا  را شامل یکه  متعدد  فرد  ،  گرددمی  ق  افراد خاصیبه    یا 
پ نمونه،  کندمی   دایاختصاص  برای  ذ  های »عنوان   یتمام. 

نُوایال َّ آم  گاه  یعموم مؤمنان  ،  که در قرآن آمده است«  ن   ا 
ذ  » ابد مانندیمی  صی ن عنوان به فرد خاص تخصیگاه ا یول ، گرددمی از مؤمنان را شامل یگروه خاص 

نُوایال َّ در «  ن  آم 
ول ی آ بنابر دلات  یۀ  عل یکه  متعدد مخصوص  )ل  عنوان مشی  لذا  و  بودیع( است  بیتوض   یبرا)   ر خواهد  ،  ترشی ح 

 (.174 /2، مباحث الأصولی، : حائربنگرید به
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در کلام آورده شود   یدیق،  هیان ذکر است که هرگاه در جملات خبریشا  نیز  تیقاعده وصف مشعر به علدربارۀ  
قیاسناد  )  که حکمای  ه به گون  بر آن  رابطه( جمله  قیا،  ( منوط شودیوصف اصول)  دیا  ای بر عل  ید علامتین  ن یت 

 د یحکم جمله( بر ق)  رد نکردن «،  رد سائلهیم لا  یالکر»  شود:می   که گفته  ی استاد خواهد بود. به عنوان مثال زمان
م بودن شخص  ین اسناد همان کریاز آن خواهد بود که علت ا  یدر موضوع حکم معلق شده است که حاک«  میکر»

 مسئول است. 
را    یعارض بر کلام شود که حکم شرع   یدیتوان ابراز داشت که اگر قمی   زیه نین منوال در جملات انشائ یبه هم

اکرم »  شودی که گفته م   یشود. به عنوان مثال زمان  یانگر علت صدور آن حکم تلقیتواند بمی   دین قیکند ای د میمق
دا یاکرم ز »  ا فرموده باشد:ی؛ گواست  ل عالم بودن اوید به دلین است که اکرام زیبه ا  رشع  ن جمله مُ یا«  دا العالمیز

 . «لْجل علمه
و   ی زارع)   جاد کرده استیت ای ت و مدخلینأ دا( شیاکرم ز)  است که در علت حکم  العالم  ن وصفیا،  ن رویاز ا
»دژآباد تفسیتحل،  جامع،  تباری ؛انصار46-27«،  ...رگونهیل  تأل122  /1،  ...شرح  در  در ی(.  متأخر  مفسران  فات 
ی،  ا و رجائین)ستوده   ن قاعده به کار رفته استیا  می تسن  و زان  ی الم،  بیح الغ یمفات،  یروح المعان چون هم  ی ریتفاس

زارع122-105ه...«،  قاعد  ییکارا» دژآباد  ی ؛  » و  تفسیتحل،  ن46-27...«،  رگونهیل  بهباره،  دراین ز  ی(.  :  بنگرید 
 (.60، ...ة المعارفیبدای، خراز

  ؛ ت دارند یولا   دیگریکبر    همۀ مؤمنان ه عموم مؤمنان است و  ی مراد از آسنت  یدگاه اهلم بنا بر دییگومی  اکنون 
به    یعنی دوست  یاریموظف  منظر،  ندا  دیگریک   یو  این  از  آ  یادشدهصفات  .  استی در  مؤمنان  عموم  صفات  . ه 

پرداخت زکات و رکوع  اقامۀ نماز، مؤمنان ذکر شده است:  یسه صفت براجا این  در سنتاهلدگاه ید بنا برسو، ازآن 
معنا) د  ی به  خوار  و  خودیخضوع  از  براین   (.دن  علَّ شعِ م    صفِ و    ۀقاعدپایه،  به  دلمی   استفاده   تیَّ ر    که اینل  یشود 

به    یعنی)ت دارند  یولا   دیگریک مؤمنان بر    ی ژگ ین سه و یا  یآن است که دارا  (ند  دیگریک   یو دوست  یار یموظف 
سواند از  ازآن گرید  ی.  دلاجاکه  ،  اساس  پیبر  گفته  ی ل  ازقطعاً  ش  ذ  »  مراد 

نُوایال َّ آم  )عل  فقط  «ن   و  ی  است  دو ع( 
نماز  یادشده  یژگ یو اقامۀ  ذ  »  عنوان پس  ،  آن حضرت استهای  یژگ یوــ    و پرداخت زکات در حال رکوع   ــ 

ن  یال َّ
نُوا  اشاره به مصداق خاص دارد. که بل   ؛ست ین  دربر گیردرا  یعام که هر مؤمن ی عنوان« آم 

دیالدشرف  وجه  نین  را  بیگری  درای ز  اگر  که  است  کرده  آیان  می ن  کار  به  مفرد  لفظ  علی  رفتیه  ع(  )  دشمنان 
ا   گری منطبق شودین که اوصاف ذکر شده بر فرد دیدی بر ایچ امیه؛ زیرا  دادندی ت نشان میحساس  ن ینداشتند و 

بیناام موجب  بود  ممکن  ب  ی احترامی دی  آن ادب ی و  پها  ی  اکرمیبه  شود)  امبر  ،  المراجعات،  نیالدشرف )  ص( 
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379 .) 
ر مفرد از او  یتعب  ی ع( و حتی )ح به نام عل یتصرکه  آن   توان مطرح کرد که با توجه به می  ن صورت ین وجه را به ایا

 و لذا نام امامان ،  ف قرآن گرددی قت و تحرین حق یکتمان ا  زه یانگ که  بل ن به رسول خدا و  یتوانست خاستگاه توه یم
در  ) است  قرآنع(  نشده  زادگان )  ذکر  »نجار  مقاله «،  ...حکمت  ی بررس،   ۀ نگرانینده آ  ی  اسی ل سیدلپس    .(سراسر 

 . هستمفرد  یر جمع به جایتعب برای کاربرد   یموجه

 جه ینت
پشتوانۀ  توان گفت  می   چیستت  یۀ ولیآاصل کاربرد جمع بر مفرد در    پشتوانۀ قرآنیکه  به پرسش از این پاسخ    در
آ  قرآنی در  بر مفرد  کاربرد جمع  فراوان ی آ  قرآن ات  ی اصل  فر  یات  به کاربرد لفظ مخصوص    نیقیاست که مفسران 

تصر مفرد  در  کرده یجمع  مطالعه  اند.  ح  این  از    34در  که  مورد  مرور شدند  آیات  آن مفسران  این  کاربرد  ها  در  به 
آیاتر  بیش اند. در  ح کرده یالفاظ جمع در مفرد تصر رفته   ی ات فقط شخصی ن  به کار  او  لفظ جمع در مورد  را که 

کاربرد  دربارۀ  اصل اشکال  ،  نیابنابر   اند.ز پرداخته یاند و در موارد اندک به وجه کاربرد جمع در مفرد نن کرده یی تع
موجه خواهد غیر  ه مورد بحث استی ع( تنها مصداق آی ) است عل  ی عه که مدعیدگاه ش ی لفظ جمع در مفرد بنا بر د

 بود. 
ت یۀ ولیآویژه  و به   قرآنجای مفرد در آیات  غرض بلاغی تعبیر جمع به که  یعنی این   ق یدوم تحق   ۀمسئلدر پاسخ  

ت  یۀ ول ی آاطلاق لفظ جمع بر مفرد در    یکه مفسران برا  یل و اغراض بلاغ یدلا  ۀمجموعهم دریافتیم که    چیست
 امبر ی به پ   یاحترامی از ب  گیری پیشو  ،  ل از عملیب مردم و تجلی ترغ ،  میم و تعظ یعبارت است از: تفخ  اندذکر کرده 

 ص(.)
این  اولسه،  از  یوجه  تعظیتفخ  یعن،  و  و    و  میم  تفاس  داشتبزرگ احترام  در  افزودسنت  اهلر  یگاه  و    ۀبا  ترغیب 

عمل  از  تجلیل  یا  مردم  وجه  یمدو  این .  استراه  هم  تشویق  تعب  ی قبولقابل توانند  جایدر  به  جمع  باشند   ی ر  به    ؛مفرد 
  ی عموم مؤمنان تلق  یبرا  یصفتچون  هم  زکات در حال رکوع   ءاعطایعنی    تیۀ ول ی آشده در  ی که صفت مطرح شرط

تواند وجه  ی ن وجه میا،  ن ملاحظهیرد. با ایع( تحت پوشش قرار نگ ی )ر بودن آن به خصوص علیشمُ   نشود و عنوان  
ن با  یالدکه شرف   یوجه خاص این وجه با    ب  ی با ترکگونه،  . ایندی مفرد به شمار آ  ی ر جمع به جایتعب  ی برا  یح یصح

وجوه  توان  میــ    موجه است  یاسیک وجه سیکه  ــ    ان کرده  یب  ص()  امبر اکرمیبه پ  یاحترامی از ب  گیری پیش   عنوان 
 .  را بازدانسته ی مفرد در آ یر جمع به جا یتعبکاربست   
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Extended Abstract 

The divine name al-Raḥmān appears 56 times in 

the Qurʾān (excluding the basmala at the 

beginning of chapters). Its co-occurrence with 

the attribute al-Raḥīm in the basmala and five 

other verses led early Qurʾānic exegetes and 

translators to assume that the two terms derive 

from the same root (r-ḥ-m) and differ only in the 

scope, abundance, or continuity of divine mercy. 

Interpretations of raḥma have ranged from divine 

blessings and favors bestowed upon servants to 

forgiveness and pardon for sinners or believers. 

The primary issue of this study is whether al-

Raḥmān is a proper name (ʿalam) or an attribute 

(ṣifa) for God Almighty, and it gathers evidence 

from the time of revelation and pre-Islamic 

Arabian history in support of its status as a 

proper name. Subsequently, we examine how 

Islamic scholars’ understanding and 

interpretation of this issue evolved in classical 

Arabic-Persian lexicons and Persian translations 

of the Qurʾān. To accomplish this goal, the study 

analyzes the Qurʾānic usages of al-Raḥmān as well 

as historical reports concerning its application. 

Considering that Arab migrants from southern 

Arabia applied al-Raḥmān to God Almighty, the 

study also explores the pre-Islamic South Arabian 

epigraphic parallels, particularly Rḥmnn 

(Raḥmānān) in Sabaean inscriptions. The 

findings indicate that the Quraysh and some 
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northern Arabs referred to God as Allāh, while the inhabitants of southern and central Arabia 

called Him al-Raḥmān. Sabaean epigraphic evidence—whether Jewish, Christian, or "Jewish-

monotheistic"—demonstrates that Rḥmnn (the Sabaean equivalent of al-Raḥmān) was used 

as a proper name for God at least a century and a half before Islam. 
The co-occurrence of Allāh and al-Raḥmān in the basmala, the Qurʾānic emphasis on their 

shared referent in Q 17:110, and the Prophet’s (PBUH) strategic choice of these two names 

as battle slogans can be interpreted as a move toward religious-political unity, where 

terminological differences might have posed an obstacle. In practice, prominent grammarians 

such as al-Aʿlam al-Shantamari, Ibn Mālik, and Ibn Hishām parsed al-Raḥmān in the basmala 

not as an adjective (naʿt) for Allāh but as a substitute (badal). 
Despite this historical, literary, and epigraphic evidence, the prevailing Islamic tradition 

treated al-Raḥmān as an attribute and sought to distinguish its meaning from the divine 

epithet al-Raḥīm. This approach extended to Qurʾān translations, from Tarjome-ye Tafsīr-e 

Ṭabarī (the earliest Persian translation of the Qurʾān) to the present day. Common 

equivalents for al-Raḥmān between the 4th/10th and 12th/18th centuries included mihrabān 

(kind), bakhshanda (beneficent), rūzī-dahanda (sustainer), bakhshāyanda (forgiving), bozorg-

bakhshāyish (great in forgiveness), farākh-bakhshāyish (vast in forgiveness), besyār-

bakhshāyish (abundant in forgiveness), and payvasta-bakhshāyish (unceasing in forgiveness). 

Only a few translations, such as Qurʾān-e Qods, acknowledged al-Raḥmān as a proper name 

and thus untranslatable. 
This article emphasizes the untranslatability of al-Raḥmān while also analyzing the Qurʾānic 

uses of al-Raḥīm. Based on etymological discussions, it proposes bakhshāyanda 

(merciful/forgiving) as a Persian equivalent for al-Raḥīm, a choice with precedents in classical 

translations, particularly Tarjome-ye Tafsīr-e Ṭabarī. Accordingly, the suggested translation 

for the basmala is: “Beh nām-e Khodā-ye Raḥmān-e bakhshāyanda” (In the name of God, al-

Raḥmān, the Merciful). 

Keywords: al-Raḥmān, basmala, divine names, proper noun, Persian translations of the 

Qurʾān, South Arabian inscriptions. 
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 چکیده 
اله   قرآن بار در    56  ،هابسملۀ صدر سوره   شمارشبدون    منحالر   ینام 

در بسمله و پنج    میرح ی  آن با صفت اله  آییم به کار رفته است. باهم یکر
ایۀ دی آ نزد مفسران و مترجمان  یگر،  از آغاز در  به ی کر  قرآن ن تصور را  م 

ا که  آورده  دو یوجود  از    ،ن  ریمشتق  آن ی ک  تفاوت  و  بوده  در شه  ها 
ر  یدر تفسکه  آن   است؛ ضمن   ی رحمت اله  یوستگیا پ ی  ی، فراوانی ر یفراگ 

ط به  گذشت    ییهاف یرحمت  و  عفو  تا  بندگان  به  تفضّل  و  نعمت  از 
ل  ی ن مقاله ضمن تحلیا مٶمنان اشاره شده است. در ایان  ینسبت به عاص

گزارش یکر  قرآندر    رحماناستعمال    یهابافت  ن  یخی تار  یهام،  ز  یو 
آن را    یتواند فضایکه م  یعربستان جنوب  ی شااسلامیپ   یهابه یکت کاربرد 

بازساز نزول  عصر  مطالعه   یدر  است  کند،  بررس شده  با  سپس   ی. 
، یر کهن فارس یها و تفاسز ترجمه یکهن و ن  یفارس ی ـ  عرب  یهانامه واژه 

ن  یر ای ا تفسیها در برگردان  که مترجمان و مفسران در طول سده   ییالگوها
شده    میاند، ترس به کار برده   میرح آن با واژۀ    ییآواژه به خصوص در باهم

ااست می.  نشان  مطالعه  به ی ن  وس دهد  کاربرد  معادل یرغم   ییهاع 
روز  بخشنده،  مهربان،  بخشایهمچون  بزرگ یدهنده،  ،  ش یبخشا نده، 

، با توجّه به یر فارس یها و تفاسش در ترجمه یاربخشایو بس   بخشایشفراخ 
  یکه تنها معدود  ی اد آن را ترجمه کرد؛ نکته ی نبا  رحماناسم خاص بودن  

 اند. م به آن توجّه داشته یکر قرآن  یهااز ترجمه 
بسمله،  الرحمن  :هادواژه یکل اله،  ترجمه اسم خاص ،  ی اسماء   یها، 

 .های عربستان جنوبیه بیم، کتیکر قرآن یفارس 

 درآمد 
الهی   باهم   رحمان نام  در  چیز  هر  از  بیش  با  که  آیی 
ها شناخته  در بسملۀ صدر سوره   میرح و    اللهّاسماء الهی  

سوره  صدر  بسملۀ  شمارش  بدون  در    56ها،  است،  بار 
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(. این نام، تنها در اطلاق به خداوند متعال  307،  المعجم المفهرسکریم به کار رفته است )عبدالباقی،    قرآن
 قرآنکه به هر دو صورت معرفه و نکره در    م یرح و پیوسته با حرف »الـ« استعمال شده است. در مقابلْ صفت  

سورۀ    128ۀ  ی ک بار در آیو تنها    بار برای خداوند  113ها،  کریم آمده است، بدون شمارش بسملۀ صدر سوره 
غۀ جمع  ین ص یچنهم(.  309-307،  المعجم المفهرس)عبدالباقی،    امبر )ص( به کار رفته استیپ  ی توبه برا 

 است.  آمدهامبر )ص( یاران پدر وصف ی سورۀ فتح  29ۀ  ی ک بار در آیآن »رُحَماء« 
در    میرح و    رحمان آیی  باهم دیگر  موضع  پنج  و  بسمله  )فاتحه/    قرآندر  بقره/  3کریم  نمل/  163،   ،30 ،

ن دو  ی م به وجود آورده که ایکر  قرآنن تصور را از آغاز در نزد مفسران و مترجمان  ی ا(،  22، حشر/  2فصّلت/  
بنگرید به: برای نمونه،  اند )رو در جستجوی تفاوت معنایی میان آن دو بوده و از همین   شه بودهیک ریمشتق از  

 (.55-53/ 1،  القرآن یمعان؛ نحّاس، 29، ی  ر اسماء الله الحسن یتفسزجّاج، 
، 44،  26،  18، مریم/  110، اسراء/  30کریم )رعد/    قرآندر آیات متعددی از    رحماناز سوی دیگر، کاربرد  

و به خلاف سایر اسماء حُسنای الهی در جایگاه عَلَم   اللهّای است که همچون  ، جاهای مختلف( به گونه45
  رحمانشود. در این راستا گرچه بسیاری از مفسران اسم خاص بودن )اسم خاص( برای خداوند متعال دیده می

مجمع  ؛ طبرسی،  8/  1،  کشف الاسرار؛ میبدی،  99/  1،  انی الکشف و الباند )بنگرید به: ثعلبی،  را ذکر کرده 
های عربی ـ فارسی و چه در  نامه(، در عمل چه در فرهنگ 202/  1،  ریر الکبیالتفس؛ فخر رازی،  94/  1،  انیالب 

 بند بوده است. ناپذیری عَلَم )اسم خاص( پای تر دانشمندی به اصل ترجمهکریم کم  قرآنهای ترجمه 

 طرح مسئله 
می  نخست  گام  در  مقاله  این  آیا  در  ببینیم  چه   الرحمن خواهیم  و  است  متعال  خدای  خاصّ  اسم  حقیقتاً 

توان اقامه کرد؟ ثانیاً دریافت و تفسیر دانشمندان شواهدی بر آن از عصر نزول و تاریخ عربستان پیشااسلامی می 
های کهن چه بوده است؟ و ثالثاً این دریافت و تفسیر در فرهنگ   رحماناسلامی از اسم خاص یا صفت بودن  

 کریم چه روندی را طی کرده است؟  قرآنهای فارسی عربی ـ فارسی و نیز ترجمه 
 م ی رح و    رحمانهایی که در سنّت اسلامی به خصوص دربارۀ تفاوت میان  دربارۀ پیشینۀ موضوع غیر از بحث 

الرحمن در   به مقالۀ »نام الهی  باید  پذیرفته،  م( اشاره کرد که مٶلف ضمن  1957)  1« ژاک ژومیه قرآنصورت 

 

1 . Jacques Jomier 
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بوده    قرآنهای یهودی ـ مسیحی به  گیر چگونگی انتقال این واژه از سنّت ، پی قرآندر   نارحم تحلیل کاربردهای  
چنین باید به مدخل  تر به دنبال آن بوده است. هم م( صریح 2011)  1است؛ هدفی که نیم سده بعد کُستِسیلنیاک 

در  »رحم   اسلامن«  بزرگ  )  ی دائرةالمعارف  پاکتچی  احمد  که  کرد  لحاظ  1398اشاره  به  را  واژه  این  ش( 
بلندی زبان نسبتاً  این موضوع، مدخل  نگاشته در  بررسی کرده است. جدیدترین  تفسیری  و  تاریخی  شناختی، 

  رحمانکه پس از رهگیری  رغم آننگاشته و به   قرآن   یدیاصطلاحات کل در کتاب    2است که نیکولای ساینای 
(، آن را  343-341های آرامی، تَدمُری و جنوب عربستان و نیز ادبیات ربّانی یهودی و سریانی مسیحی ) در کتیبه 

 :خواند، قائل به برگردان آن بهاسم خاص می
the Merciful 

  رحمان که او تفاوت معنایی خاصّی میان  (؛ مضاف بر آن 346-345،  قرآن  ی دیاصطلاحات کلاست )ساینای،  
 (. 346-347همان، داند )می  رحمانوصفی  3را نظیر  م یرح قائل نیست و  میرح و 

-19ش، ص1394، پاییز و زمستان  1، شمارۀ  معارجگر )ای از محمد خامه در جانب مقالات باید به مقاله
با پیگیری بحث 49 باید به ( اشاره کرد که  های تفسیری جوادی آملی معتقد است در ترجمۀ بسملۀ هر سوره 

 محتوای آن سوره توجه کرد. مثلا با توجّه به محور اصلی سورۀ بقره، بسملۀ این سوره باید چنین ترجمه شود: 
هاست  ای که رحمت فراگیرش شامل همۀ انسانبا استعانت از صفات کمالیۀ خدای بخشنده

های های آسمانی نازل کرده و برای مٶمنانی که به دستورات کتاب ها کتابو برای هدایت آن
کردی  گر، »روی خوانم )خامهای دارد، سورۀ بقره را میکنند، رحمت ویژه آسمانی عمل می

 (. 46-45نوین ...«، 
( پاییز و زمستان  31، شمارۀ  ثیۀ قرآن و حدنامپژوهش یحیی میرحسینی و همکاران  -5ش، ص1401، 

از سوی رشیدالدین میبدی )درگذشتۀ  28 الگو در ترجمۀ بسمله  ارائۀ چهار  به  با توجّه  نیز  ۀ  ( در ترجم530( 
ها یا فواتح  ها ناظر به تفاوت محور اصلی سوره این فرضیه را پیش نهادند که تفاوت ترجمه   های مختلفسوره 

سور است. امّا با بررسی تفصیلی به این نتیجه رسیدند که گرچه میبدی بسملۀ هر سوره را مخصوص آن سوره  
برگردان می و  دانسته،  )میرحسینی  دارد  عرفانی  تأویلات  و  ذوقی  مسائل  در  ریشه  بیشتر  سوره  هر  در  او  های 

 

1 . Krzysztof Kościelniak 

2 . Nicolai Sinai 

3 . cognate 
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 (.26-25همکاران، »تحلیلی بر ترجمه ...«، 
ش، 1400، بهار و تابستان  1، سال پنجاه و چهارم، شمارۀ  ثیقرآن و حد  یهاپژوهشرضایی کهنمویی )

تحلیل 125-107ص ارائۀ  از  پس  نیز  »الرحمن  (  برای  را  مهرورز«  »پرمهر  ترجمۀ  تفسیری،  و  صرفی  های 
  ،»... در  »بازکاوشی  کهنمویی،  )رضایی  است  داده  پیشنهاد  مقاله123الرحیم«  تنها  و  (.  بودن  عَلَم  بر  که  ای 

، یر ی ۀ نقد آراء تفسنامپژوهشزاده )ای از محمدعلی خوانین پای فشرده، مقاله  رحمانناپذیری  بالتبع ترجمه
کرد تاریخی، شواهد پیشااسلامی  ( است که در آن با روی 140-101ش،  1402، زمستان  8سال چهارم، شمارۀ  

را فراهم آورده است. در این مقاله ضمن تأکید بر   الرحمنگرا، شواهد قرآنی بر عَلَم بودن  کرد ساخت و با روی 
عَلَم بودن  شواهد گردآمده توسط خوانین بر  از عصر نزول  کنیم و سپس اقامه می  الرحمن زاده، شواهدی دیگر 

 کنیم.گیری می ره  قرآنهای فارسی های عربی ـ فارسی و ترجمه شده برای آن را در فرهنگ های ارائهبرگردان 

 و عربستان پیشااسلامی  در عصر نزول الرحمن.1
مقارن با    الرحمن های تاریخی، کاربرد  و نیز برخی گزارش   قرآن در این بخش ابتدا با استفاده از برخی آیات  

های مهاجر از جنوب به خدای متعال در نزد عرب   الرحمن عصر نزول بررسی شده و سپس با توجّه به اطلاق  
 گیرد. های عربستان جنوبی مورد مطالعه قرار می در کتیبه  رحمانان عربستان، سابقۀ کاربرد نظیرِ آن یعنی

 در عصر نزول  الرحمن( 1ـ1
  قرآن های تاریخی صدر اسلام وجود دارد که برخی از مخاطبان  کریم و هم در گزارش   قرآن شواهدی هم در  

یا   قریش  ویژه  به  نمی  الرحمنکریم  متعال  خدای  برای  نامی  عنوان  به  کراهت  را  آن  کاربرد  از  یا  و  شناختند 
 تواند نامی برای خدای متعال قرار گیرد.  می  اللهّطور که خواهیم دید آنان تأکید داشتند که تنها داشتند. همان 

می گفته  مشرکان  به  که  آنگاه  فرقان  مکّی  سورۀ  »به  در  می  رحمانشود:  کنید«،  »سجده   رحمانگویند: 
. پیداست نخستین مخاطبان این آیه  (60فرقان/  )  کنی، سجده کنیم؟!« چیست؟ آیا به آنچه که ما را بدان امر می 

نام   اگر حتّی  آیهشناختند، دست را می   رحمان که قریش هستند،  امّا  از آن کراهت داشتند.  با وضوح کم  ای که 
سورۀ اسراء است: »بگو:   110دارد، آیۀ  بیشتری از گفتمانِ موجود در عصر نزول دربارۀ اسماء الهی پرده برمی

که   هی ن آی. اها او راست«بخوانید اللّه یا بخوانید رحمان؛ او را به هر کدام از این دو اسم بخوانید، نیکوترین اسم 
(، 43-40/  1،  الاتقان؛ سیوطی،  28،  الفهرستندیم،  ای متأخّرتر نازل شده )بنگرید به: ابندر مکّه و در سوره 

برند و گروهی که را برای خدای متعال به کار می   اللهّکشد؛ گروهی که نام  دو گروه از مخاطبان را به تصویر می 
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را   میمی   رحماناو  بیان  آیه  و  شده  طرف  دو  نزاع  باعث  نام  در  تفاوت  این  گویا  و  خوانند.  نام  دو  هر  که  دارد 
 دهند.های نیکوی دیگر همه به یک مسمّی  ارجاع می نام 

می  نشان  تاریخی  عرب شواهد  برخی  و  قریش  که  متعال  دهد  خدای  به  عربستان  شمال  اطلاق   اللهّ های 
 /Iو همکاران، »بسمله«،  1خواندند )گارده می رحمن الهای ساکن جنوب و مرکز عربستان او را کردند و عرب می

صلح 1084 نوشتن  هنگام  در  )ص(  پیامبر  که  هنگامی  ابی(.  بن  علی  به  حدیبیه  فرمودند:  نامۀ  )ع(  طالب 
را   این  »من  گفت:  و  کرد  اعتراض  قریش  نمایندۀ  عمرو  بن  سهیل  الرحیم«،  الرحمن  اللّه  بسم  »بنویس: 

(. این  1564/  3،  خیتار ؛ طبری،  332-331/  1،  رةیالسهشام،  شناسم ولی بنویسید: باسمك اللّهمّ« )ابن نمی
ابتدای صحیفه  در  قریش  که  بود  عبارتی  بنیهمان  علیه  که  آن ای  و  تنظیم کرده  در شعب  هاشم  را سه سال  ها 

یا کراهت  16/  2،  رةیالسهشام،  ابوطالب محصور کرده بود، نگاشته بود )ابن  از عدم آشنایی  (. شاهدی دیگر 
نام   از  اب  رحمانقریش  در  قریش  که  بود  بن زمانی  عُقبة  و  بن حارث  نضر  پیامبر )ص(،  دعوت عمومی  تدای 

ها پیامبر )ص( را به یهود چنین  ها دربارۀ ایشان استفسار کنند. آنمُعَیط را نزد یهود یثرب فرستاده بود تا از آنابی
می که  است  حقیر  و  یتیم  جوانی  »او  کردند:  رحمانی  معرفی  ما  حالیکه  در  است؛  رحمان  فرستادۀ  پندارد 

(. در همین راستا باید اشاره کرد مسیلمۀ کذّاب  165/  1،  الطبقات سعد،  شناسیم مگر رحمان یمامه« )ابن نمی
پایان حیات رسول  ادّعای نبوت کرد، مدّعی بود که  که در  او   رحماناللّه )ص( در یمامه در مرکز عربستان  به 

 (.1937/ 4، خی تار کند )طبری، وحی می 
سورۀ اسراء باید گفت قبیلۀ خُزاعه که در اطراف مکّه سکونت داشت    110در بازگشت به گفتمان حاکم بر آیۀ  

می زندگی  یثرب  در  که  خزرج  و  اوس  قبایل  نیز  کلانو  اعقاب  از  همه  در  کردند،  که  بودند  اَزد  جنوبی  قبیلۀ 
کردند  سده  هجرت  شمال  به  یمن  در  مأرب  از  اقتصادی  و  سیاسی  مسائل  جهت  به  میلادی  نخست  های 
هَمْدانی،  14-13/  1،  رةیالسهشام،  )ابن جز ؛  العربیصفة  »اَزد«،  330-326،  رة  پاکتچی،  (. 25-24؛ 

 رحمانان گونه که در فصل بعد نشان خواهیم داد ساکنان جنوب عربستان به خدای متعال به زبان سبئی  همان 
در بسمله و تأکید بر مسمّای    الرحمنو    اللهّآیی  است. باهم   الرحمنکردند که در زبان عربی همان  اطلاق می 

تواند در جهت اتّحاد دینی ـ سیاسی تفسیر شود که اختلاف در  سورۀ اسراء می   110واحد برای این دو نام در آیۀ  
به همین جهت میگذاری مینام  بینیم رسول خدا )ص( شعار جنگ را در  توانست مانعی در تحقّق آن باشد. 

 

1 . Louis Gardet 
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عبدالرحمن«، برای خزرج  های بدر، فتح خیبر و فتح مکّه برای مهاجران )که عمدتاً از قریش بودند( »بنیجنگ
(. این  8/  1،  یالمغاز عبیداللّه« قرار داد )واقدی،  تر بود( »بنیعبداللّه« و برای اوس )که از خزرج کوچک»بنی

ای با آن نام خدای متعال که پیش از این در نزد قبیلۀ دیگر رواج داشت، خود را  سیاست هوشمندانه که هر قبیله
 معرفی کند، قطعاً در انسجام دینی و سیاسی نوکیشان مسلمان مٶثر بوده است. 

 یعربستان جنوب  یهابهیدر کت رحمانان (2ـ1

از سدۀ پنجم میلادی به این سو در عربستان   رحمانانآنچه که در این فصل به دنبال آن هستیم، آن است که  
پرستی  پرستی و نه خدای خدایان یا خدای برتر در نظام چندگانه جنوبی در اطلاق به خدای متعال در نظام یگانه 

های عربی جنوبی از جمله  در زبان  n-رفته است. پیش از ورود به بحث باید خاطرنشان کرد پسوند  به کار می
پیشوند   همچون  پسوند    alدرعبری،    haسبئی  و  عربی  )لیپینسکی،   ā-در  است  تعریف  حرف  آرامی،  در 

های جنوبی که در کتیبه  رحمانانرو  (. از این 295،  یسام  یهازبان ؛ ونینگر و دیگران،  270،  یسام  یهازبان 
 در عربی است.  الرحمنبه زبان سبئی است، همان  

های سبأ و حضرموت غلبه کرد و یمن یکپارچه تحت  ر بر پادشاهیدر پایان سدۀ سوم میلادی پادشاهی حِمْیَ 
)حِ  رَیدان  ذو  و  او »ملك سبأ  لقب  پادشاهی که  حَ یَ مْ فرمانروایی  و  یَ وْ مَ رَ ضْ ر(  و  قرار  ت  بود،  مْنَت )= جنوب(« 

ای ساده از  پرستی تصمیم گرفتند به گونه های کهن چندگانه گرفت. این پادشاهان به جای پذیرش یکی از فرقه 
)روبن،  یگانه بگروند  بود،  یهودیت  از  اقلّی  شکلی  که  پادشاه   1400پرستی  سال  239-237،  یسال  از   .)
به بعد هیچ کتیبۀ مشرکانه  380 تا حدود دهۀ  240،  همانجا ای در سراسر یمن وجود ندارد )میلادی   .)430 

کتیبه این  در  خداوند  »میلادی  )بعلها  آسمان«  سیمین( 1سیمین( سرور  )مرأ  آسمان«  »ارباب  »ارباب    2،  یا 
بیستُن و همکاران،   مرأو    بعلشد )برای معانی  توصیف می   3آسمان و زمین« )مرأ سیمین وأرضن(  به:  بنگرید 

یاد  87 ,25،  یفرهنگ سبئ به اسم خاص  او  از  از آن  امّا پس  از سال  (.  نه   462شد و  به بعد، اگرچه  میلادی 
خواندند.   4رحمانان ها، چه شاهی و چه عادی، چه صریحاً یهودی و چه غیر آن، او را  منحصراً، در تمام کتیبه 

نام  میان جریان این  به شدّت در  افتاد چراکه در دورۀ مسیحی گذاری  مقبول  یکتاپرستانۀ عربستان جنوبی  های 
 

1 . b l̔-sImyn 

2 . mr  ̓sImyn 

3 . mr  ̓sImyn w- r̓ḍn 

4 . rḥmnn 
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 /V، »یمن«،  1م( نیز همین نام برای شخص اول تثلیث به کار رفت )روبن   570آغاز دهۀ    -525/530یمن )

گاه  566 که  اینجاست  جالب  نکتۀ  کتیبه   رحمانان (.  این  »رحمانان  در  مانند  است  شده  هم  توصیف  ها 
متعال«   2بخشاینده«  »رحمانان  کتیبه   3و  برخی  برای  نیز  روبن،  )همانجا؛  نک:  یهودی  سال    1400های 

 (. 286، 251، 245ها نک: همان، ؛ برای ترجمۀ کتیبه 445، 430، 423، یپادشاه 
های مسیحی که مربوط به سدۀ ششم میلادی است نیز شخص اول تثلیث  طور که گفته شد در کتیبههمان 
میلادی نوشته شده، آمده است: »به   532تا    530اَشْوَع که بین    سُمویَفَعنامیده شده است. در کتیبۀ    رحمانان

پیروز« )روبن،   ؛ برای ترجمۀ کتیبه نک: همان، 457،  یسال پادشاه  1400نام رحمانان و پسرش کرڛتڛ 
وام 293-294 آشکارا  کتیبه  این  در  »کرڛتڛ«  )همان، (.  است  مسیح  معنای  به  یونانی  کریستوس  از  گرفته 

میلادی نیز چنین آمده است: »به قدرت، یاری و رحمت رحمانان، مسیح    548(. در کتیبۀ ابرهه به سال  278
برای ترجمۀ کتیبه نک: همان،  459او و روح مقدس« )همان،   در زمان 295؛  (. در آخرین کتیبۀ موجود که 

نام    558ابرهه و در جریان آخرین مرمّت سدّ مأرب در   بار  بار    رحمانانمیلادی نوشته شده، سه  آمده که در 
؛ برای ترجمۀ کتیبه نک: 474نخست چنین ذکر شده است: »به اسم رحمانان، ارباب آسمان و زمین« )همان،  

کتیبه307همان،   شواهد  این  تمام  یگانه(.  ـ  »یهودی  و  مسیحی  یهودی،  از  اعمّ  آن شناختی  که  پرستی«  گونه 
کم یک و نیم  دست  رحماناندهد  (، نشان می242،  یسال پادشاه   1400گذاری کرده است )روبن،  روبن نام 

می  کار  به  متعال  خدای  برای  خاص  اسم  عنوان  به  عربستان  جنوب  در  اسلام  از  پیش  )برای سده  است  رفته 
صفت   یا  نام  کتیبه   رحمانکاربرد  به: در  بنگرید  سریانی  و  عبری  تدمُری،  آرامی،  پیشااسلامی  متون  و  ها 

 (. 114-106زاده، »جستاری معناشناختی در عَلَم بودن اسم الرحمن«، خوانین 

 ی در سنّت اسلام الرحمن .2
کریم مورد بررسی قرار داده و سپس دریافت عالمان مسلمان از    قرآن در    را   الرحمن در این بخش ابتدا کاربرد 

می رهگیری  را  الهی  اسم  ترجمه این  نقد  مقاله  این  اصلی  هدف  آنجاکه  از  ارائه کنیم.  فارسی  برای های  شده 
ترجمه   رحمان به  پرداختن  از  پیش  فارسی  است،  فرهنگ قرآنهای  و  ،  فارسی  ـ  عربی  کهن  های  نامهواژه های 

 

1 . Christian Julien Robin 

2 . rḥmnn mtrḥmn 

3 . rḥmnn l̔yn 
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 کنیم. را نیز بررسی می  سو نگاشته شده به فارسی که از سدۀ پنجم به این  قرآن
 میدر قرآن کر الرحمن (1ـ2

کریم به کار رفته است.    قرآنبار در    56ها،  بدون شمارش بسملۀ صدر سوره   الرحمنگونه که گفته شد  همان 
این   مریم،    16بار،    56از  سورۀ  در  زخرف،    7بار  سورۀ  در  و    5بار  فرقان  سورۀ  در  از    4بار  یک  هر  در  بار 

است  سوره  شده  استعمال  مُلك  و  یس  انبیاء،  طه،  المفهرس)عبدالباقی،  های  لحاظ  307،  المعجم  از   .)
انبیاء/  93،  92،  91،  88بار برای نفی فرزند از خداوند )مریم/    9موضوعی، این نام   ، 19،  17، زخرف/  26، 

اجازه   6(،  81،  20 بدون  اینکه هیچ کس  و  او  محضر  در  داوری  روز  فضای سنگین  توصیف  در  حقّ  بار  اش 
بار در توصیف او به   4(،  38،  37، نبأ/  26، فرقان/  109،  108، طه/  87گری ندارد )مریم/  شفاعت و میانجی 

بار در این معنا به کار رفته است که   3( و  29،  20  /ك، مُل112، انبیاء/  18ها )مریم/عنوان ملجأ و پشتیبان انسان
انبیاء/  75اگر او ارادۀ آسیب و گزندی به کسی کند، احدی مانع و جلودار او نخواهد بود )مریم/   ، یس/ 42، 

23 .) 
ها را  بوده و اوست که پس از آفرینش، آن   رحمانهاست به دست  ها و زمین و آنچه که بین آن آفرینش آسمان 

می آنتدبیر  بر  و  می کند  حکم  )طه/  ها  فرقان/  6-4راند  رحمان/  59،  عرش  1-25،  بر  استواء  تفسیر  برای  ؛ 
شود )ملك/ گونه اختلاف و ناهمگونی دیده نمی (. در آفرینشِ او هیچ 52/  3،  الکشّافبنگرید به: زمخشری،  

( و اوست که پرندگان را بر فراز  576/  4،  الکشّاف؛ برای تفسیر »تفاوت« در این آیه بنگرید به: زمخشری،  3
( و 4-1ها بیان و قرآن تعلیم داده )رحمان/  ها را آفریده، به آن(. اوست که انسان 19دارد )ملك/  آسمان نگه می 

(. خورشید و ماه و درختان خاضعانه 9-7ها خواسته قسط را در مناسبات میان خود رعایت کنند )رحمان/ از آن
خور  ها و زمین محتاج و روزی ( و همه کس در آسمان 6-5روند )رحمان/  در نظمی که او مقرّر داشته، پیش می 

 (.29اوست )رحمان/ 
ن«،  می   رحمانپاکتچی معتقد است در کاربردهای قرآنی و روایی   ، 678،  677توان اقتدار )پاکتچی، »رحم 

الجمله در برخی  فی   های معنایی آن دانست ولی اگرچه این نکته( را از مٶلّفه677( و پادشاهی )همان،  683
می نظر  به  امّا  است  تصدیق  قابل  شد،  اشاره  بدان  این  از  پیش  که  کاربردهای  کاربردهایی  همۀ  در  اوّلًا  رسد 

لِمَنِ » سازد مانند آیۀ:  متمایز نمی   اللهّعمومیت ندارد و ثانیاً لزوماً آن را از دیگر اسماء خداوند به ویژه    رحمان

ارِ  الْقَهَّ الْوَاحِدِ  هِ  الْیَوْمَ لِلَّ ینَ  »  توان آن را در مقابل آیۀ:( که می16غافر/  )  «الْمُلْكُ  الْکَافِرِ یَوْمًا عَلَی  حْمَنِ وَکَانَ  یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّ الْمُلْكُ 
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 ( شاهد آورد.26فرقان/ ) «عَسِیرًا 

 ان مسلمانعالمدر نزد   الرحمن (2ـ2
بگذارند.  میرح و    رحمانآیی  باهم به بحث  در کنار هم  را  دو  این  مسلمان  عالمان  بسمله موجب شده   در 

)درگذشتۀ   ثعلب  ابوالعباس  همچون  که  291برخی  بودند  باور  این  بر  و    رحمان(  است    میرح عبرانی  عربی 
( و  206( و برخی دیگر همچون قُطرُب )درگذشتۀ  56/  1،  القرآن  ی معان؛ نحّاس،  153/  1،  الزاهرانباری،  )ابن

)درگذشتۀ   باهم311زجّاج  این  فایدۀ  که  بودند  معتقد  می(  )ابن آیی  باشد  تأکید  باب  از  انباری، همانجا؛  تواند 
(. با وجود این بیشتر اندیشمندان اسلامی در جستجوی تفاوت معنایی  29،  ی  ر اسماء الله الحسن یتفسزجّاج،  

اند. زجّاج در دیدگاه دیگرِ خود، با استناد به کاربرد وزن فَعْلان برای مبالغه در وصف معتقد میان این دو بوده 
حالی   رحماناست   در  است  آفریدگان  همۀ  روزی  و  خلق  به  ناظر  و  دارد  بیشتری  رحمت    میرح که  عمومیت 

پاداشِ دائم لاینقطع به آنان ارزانی خاصّ خدا به مٶمنان است که آن ها را به ایمان هدایت کرده و در آخرت، 
)زجّاج،  می الحسنیتفس دارد  الله  اسماء  )درگذشتۀ  29-28،  ی  ر  مزاحم  بن  ضحاک  بن  105(.  محمد  و   )

)درگذشتۀ   عَرْزَمی  فراگیری  155عبدالرحمن  بر  نیز  اختصاص    رحمان (  فشرده  میرح و  پای  مٶمنان  اند  به 
 (. 54/ 1، القرآن ی معان؛ نحّاس، 127/  1، ریتفس ؛ طبری، 28/ 1، ریتفس حاتم، ابی)ابن

از فراگیری   امام صادق )ع( نقل شده که  از  نیز حدیثی  منابع شیعی  و   رحماندر  آفریدگان  نسبت به جمیع 
/  1،  یالکاف ؛ کلینی،  52/  1،   یر قم یتفس؛  22/  1،  ریتفسبه مٶمنان سخن رفته است )عیاشی،    م یرح اختصاص  

خوانده شده که روزی خود را    رحمانرو  ، خداوند از آن یر عسکر یتفس(. در  230،  دیالتوح بابویه،  ؛ ابن 114
به مٶمنان دانسته شده از آن جهت که دین و   میرح بر آفریدگانش گسترانده حتی اگر از طاعت او دست بردارند و  

به  این تفسیر رحیمیت خدا  از دشمنانش متمایز ساخته است. در  آنان را  آنان آسان گردانده و  طاعات را برای 
، 48،  43،  یر عسکر یتفس ها در دعوتشان به سوی خود مدارا کرده است )کافران از آن جهت است که با آن 

51.) 
اسمی است خاص به صفتی عام   رحماندر تفاسیر متأخرتر فریقین، حدیثی از امام صادق )ع( نقل شده که  

-44/  1،  تاج التراجم؛ اسفراینی،  99/  1،  انی الکشف و الب)ثعلبی،    اسمی است عام به صفتی خاص  میرح و  
(. 59/  1،  روض الجنان؛ ابوالفتوح رازی،  94/  1،  انیمجمع الب ؛ طبرسی،  8/  1،  کشف الاسرار؛ میبدی،  45

دامنۀ  در حالی  مفسران،  اتّفاق  به  قریب  اکثر  از  را گسترده   رحمانکه  به می  م یرح تر  مقابل  نقطۀ  در  باید  دانند، 
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را ناظر به   میرح را خاصّ مٶمنان و اولیاء و انبیاء و    رحمان( اشاره کرد که  412ابوعبدالرحمن سُلَمی )درگذشتۀ  
 (. 35، 33، 32/ 1،  ریحقائق التفسداند )سلمی، تأمین معاش همۀ آفریدگان از نیکوکار و بدکار می 

یادآور شد  باید  این مقاله است  آنچه که هدف اصلی  منظر  از  از عموم و خصوص رحمت رحمانیه،  فارغ 
ابن علاوه بر حدیث پیش  اقدم همچون  امام صادق )ع(، مفسّران  از  حاتم، ابی ( )ابن68عباس )درگذشتۀ  گفته 

؛ 134/  1،  ریتفس ( )طبری،  110(، حسن بصری )درگذشتۀ  144/  1،  مانیشعب الا ؛ بیهقی،  2715/  8،  ریتفس
( 523/  1، جمهرة اللغةدرید، ( )ابن204(، محمد بن سائب کلبی )درگذشتۀ 28، 26/ 1، ریتفسحاتم، ابی ابن

)درگذشتۀ   زجّاج  )311و  الحسنیتفسزجّاج،  (  الله  اسماء  خداوند، 28،  ی  ر  جز  کسی  که  داشتند  تأکید   )
که بسیاری از نحویان رغم آنبه عنوان اسم خاص این اقتضاء را دارد که به  رحمانشود. تلقّی  نامیده نمی   رحمان

  ی ان فی التب؛ ابوالبقاء عکبری،  11،  اِعراب القرآناند )نحاس،  آن را در بسمله نعت برای لفظ جلاله اِعراب کرده 
القرآن از  10/  1،  اِعراب  بدل  را  آن  برجسته  اللهّ (،  نحویان  که  امری  نمود؛  شَنْتَمَری  اِعراب  اَعلم  همچون  ای 

اند )اعلم شنتمری،  ( به آن توجّه داشته 761هشام )درگذشتۀ  ( و ابن 672مالک )درگذشتۀ  (، ابن 476)درگذشتۀ  
 (.533/ 2، بیاللب   یمغنهشام، ؛ ابن 11،  النکت

 یفارس ی ـ کهن عرب یهادر فرهنگ نارحم( 3ـ2
پی  مقاله  این  اصلی  هدف  که  آنجایی  ترجمه از  واژۀ  جویی  برای  که  است  بالتبع    رحمانهایی  به   م یرح و 

توانند منبع خوبی برای این تحقیق باشند.  های کهن عربی ـ فارسی می نامهها و واژه فارسی ارائه شده، فرهنگ 
رجَم ف نامۀ عربی ـ فارسی که به دست ما رسیده،  ترین واژه کهن عقوب یوسف  یابواثر    اللغة  یکتاب البُلغة المُتَ
 438( است که تألیف آن را در سال  429ی )درگذشتۀ  ( شاگرد ابومنصور ثعالب474درگذشتۀ  )  ی شابورین  ی کرد 

، یبه فارس   یعرب  یهانامهفرهنگ؛ نیز نک: منزوی،  381،  کتاب البلغةبه پایان برده است )کردی نیشابوری،  
داده،  3 اختصاص  اسماء خداوند  به  که  این کتاب  اوّل  در بخش  او  و    رحمان (.  بخشاینده  مهربان    میرح را  را 

البلغةترجمه کرده است )کردی نیشابوری،   ابوعبدالله زوزنی  2،  کتاب  باید از قاضی  پنجم  (. در همین سدۀ 
بدیع 486)درگذشتۀ   و  )درگذشتۀ  (  نطنزی  در  497الزمان  ترتیب  به  که  کرد  یاد  المصادر(    المرقاة و    کتاب 

 (.166 ،المرقاة، ی ب نطنزی اد؛ 215 /1، کتاب المصادر، یزوزناند )را بخشودن ترجمه کرده  رحمةمصدر 
میدانی )درگذشتۀ   ابوالفضل  بن احمد )درگذشتۀ  518در سدۀ ششم  و پسرش سعید  در 539(  ترتیب  به   )

؛ 26-25  ،یالسام، احمد،  یدانی)م اند  را مهربان ترجمه کرده   میرح را بخشاینده و    رحمان،  ی  الاسمو    یالسام 
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مة الادب  (، رقیب مشهور ابوالفضل میدانی، در 538. زمخشری )درگذشتۀ  (61  ،ی  الاسمد،  ی، سعیدانیم    مقدّ
برای   بخشایش   رحمان خود  خدای  و  بخشاینده  است:  داده  ارائه  برگردان  الادب،  ی )زمخشرگر  دو  مة    ، مقدّ

بودن    (164 خاص  اسم  به  توجّهش  از  نشان  او  دوم  برگردان  او    رحمانکه  همچون    م یرح دارد.  به    راحمرا 
 کننده و مهربان ترجمه کرده است )همانجا(.رحمت 

 ی به زبان فارس  ی قرآن یهانامهدر واژه رحیم و  رحمان  ی. برابرنهادها1جدول 
 م یبرابرنهاد رح برابرنهاد رحمان  نامهواژه

 نده یبخشا شهیهم ش ی بخشابزرگ ( 1)ص  لیلسان التنز 
 ش ی اربخشایبس ش ی بخشابزرگ ( 2)ص  تراجم الأعاجم

 نده یبخشاهمواره نده یاربخشایبس ( 4)ص  ا جواهر القرآنیالمستخلص 
 اربخشنده یبس ش ی اربخشایبس ( 2)ص  الترجمان یالدرر ف

 آمرزنده )نسخۀ بدل: + و مهربان(  اربخشنده یبس ( 1)ص  ترجمان القرآن

برداشته   می رح و    رحماننویسان، تمایز معنایی میان  رسد از نیمۀ سدۀ ششم به بعد در نزد فرهنگبه نظر می
)درگذشته حدود   تفلیسی  حُبیش  است.  در  600شده  ادب(  مهربان«    قانون  و  را »بخشاینده  دو  حبیش  ) هر 

در    ب الاسماء یتهذ( و ادیب کرمینی در نیمۀ قرن ششم، مٶلف گمنام 1640،  1546 /3،  قانون ادب،  یسیتفل
( 1267پوری )درگذشتۀ  و عبدالرحیم صفی  الصحاح( در ترجمۀ  702قرن هفتم، جمال قَرْشی )درگذشته بعد  

ب  یمنتهصاحب   رَ
َ

ب ی تهذ؛  152،  150،  تکملة الاصناف،  ینیکرم اند )هر دو را »بخشاینده« ترجمه کرده   الأ
؛ نیز  1142/  2،  الارب  یمنته پوری،  ؛ صفی 1581-1580/  2،  الصراح؛ جمال قرشی،  215،  213،  الاسماء

ها خطیب کرمانی است که  (. تنها استثناء در این سده 298-297  /1،  دستور الاخوانخان،  ی قاضبنگرید به:  
مهربان ترجمه کرده است  را نیک  م یرح بخشاینده و  را نیک رحماناز او یافت شده،    938ای که به سال  در نسخه

 (.33، ملخّص اللغات)خطیب کرمانی، 
را برای آن قرار    ی خدا ، آن را ترجمه نکرده و معادل  رحمانشاید تنها کسی که به مقتضای اسم خاص بودن  

 چنین سروده است:   انینصاب الصب ق( است که در کتاب مشهور خود  640داده، ابونصر فراهی )درگذشتۀ 
ه است و اللّه و رحمن خدای   إل 

 (.9، انینصاب الصب دلیل است و هادی؛ تو گو رهنمای )فراهی، 
واژه  به  باید  پایان  در    قرآنهای  نامهدر  و  شده  نوشته  سو  این  به  پنجم  سدۀ  از  که  کرد  اشاره  فارسی  به 

گذاری برای این دو واژه، دریافتِ خود از سنّت تفسیری مسبوق به خود را که به بهری از آن در فصل پیش  معادل 
اند کنند، بیان کرده الهی را افاده می   رحمتاشاره شد، در قالب کلماتی که بزرگی، فراوانی، فراگیری یا پیوستگی  

 (. 1)بنگرید به: جدول  
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 م ی کر قرآن یفارس  یهادر ترجمه رحمان .3
 م ی رح و    رحمانهای  کریم در برگردان واژه   قرآنهای کهن  کردهای ترجمهبندی روی پیش از بررسی و دسته 

سو و »بخشیدن« از  شناختی مصدرهای »بخشودن/ بخشاییدن« از یک لازم است به تمایزهای معنایی و ریشه 
گر« و »بخشنده« اشاره کرد. »بخشا]ی[« ها یعنی »بخشاینده/ بخشایش از آن   مشتقسوی دیگر و بالتبع صفات 

)انوری،   است  نخست  مصدر  دو  از  مضارع  بن  سخنکه  بزرگ  اَبَخْشای 838/  2،  فرهنگ  از  مشتق  در    1(، 
اَپَخْشادَ  از  مشتق  نوبۀ خود  به  آن  و  کردن  عفو  معنای  به  میانه  )حسن   2فارسی  است  باستان  ایرانی  دوست، در 

پوشی کردن از  به همین خاطر معنای صحیح »بخشایش«، گذشت و چشم   (.419/  1،  یشناخت شهیفرهنگ ر 
نادرست کسی است )دهخدا،   یا کارِ  ؛ 54،  اسم مصدر ـ حاصل مصدر؛ معین،  4415/  3،  نامهلغت گناه 

آن    طِ لْ دوست کاربرد »بخشودن« در معنای عطا کردن را نتیجۀ خَ ؛ حسن 838/  2،  فرهنگ بزرگ سخنانوری،  
 (. 418/ 1،   یشناختشهیفرهنگ ر با »بخشیدن« دانسته است؛ بنگرید به: همو، 

)انوری،   است  »بخشیدن«  مصدر  از  مضارع  بن  که  »بخش«  مقابلْ  نقطۀ  سخندر  بزرگ  / 2،  فرهنگ 
بَخْش 840 از  بَخْشَ   3(، مشتق  از  نوبۀ خود مشتق  به  آن  و  میانه  فارسی  معنای بخش   4در  به  باستان  ایرانی  در 

)حسن  است  دادن  اختصاص  و  کردن  تقسیم  ر دوست،  کردن،  همین420/  1،    یشناختشهیفرهنگ  از  رو  (. 
است )دهخدا،   در قبال آن  ی زی افت چ یبدون در  یبه کس  ی زی دادن چمعنای اصلی »بخشیدن«، عطا کردن و  

 ؛ انوری، همانجا(.54،  اسم مصدر ـ حاصل مصدر؛ معین، 4420/ 3، نامهلغت
/ 3،  نامهلغت در همین راستا اگرچه عفو کردن و بخشودن از معانی دیگر »بخشیدن« دانسته شده )دهخدا،  

دوست کاربرد »بخشیدن« در این  ؛ انوری، همانجا؛ حسن 55،    حاصل مصدر   -اسم مصدر؛ معین،  4421
به: همو،   با »بخشودن« دانسته است؛ بنگرید  نتیجۀ خلط آن  امّا  420/  1،  یشناختشهیفرهنگ ر معانی را   ،)

فرهنگ  ؛ انوری،  4419/  3،  نامهلغت صفت »بخشنده« پیوسته به معنای عطاکننده به کار رفته است )دهخدا،  
سخن ترجمه 839/  2،  بزرگ  در  باید  اساس  این  بر  فارسی  (.  صفات    قرآنهای  میان  معنایی  تفاوت  کریم 

 

1 . abaxšāy 

2 . apa-xšāda 

3 . baxš 
4 . baxša 
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بخشایش  لغزش »بخشاینده/  احتمال  و  »بخشنده«  و  فرق گر«  در  مترجمان  سوی  از  یا  هایی  گذاری 
 پنداری میان آن دو را در نظر داشت. یکسان 

کریم از سدۀ چهارم تا دوازدهم با تسامحاتی چهار الگو    قرآن های فارسی  با این مقدّمه باید گفت در ترجمه 
ر  یترجمۀ تفس، الگوی موافق  6و    5های  های سدهنامهدر ترجمۀ بسمله وجود داشته است: الگوی موافق واژه 

هایی دربارۀ هر یک از این الگوها  ، الگوی ابوالفتوح رازی، و نهایتاً الگوهای منفرد. در زیر نکات و نمونه یطبر 
 شود. ذکر می 

 6و  5 یهاسده  یهانامه موافق واژه  ی الگو (1ـ3
واژه همان  گفتیم  پیش  بخش  در  که  سدهنامهطور  ششم،  های  و  پنجم  و    رحمانهای  بخشاینده  را   می رح را 

کرده  ترجمه  نیشابوری،  مهربان  )کردی  البلغةاند  احمد،  2،  کتاب  میدانی،  زمخشری،  26-25،  یالسام؛  ؛ 
مة الادب ( و شاه  530بینیم تنها در دو ترجمۀ رشیدالدین میبدی )درگذشتۀ  (. با وجود این عملًا می 164،  مقدّ

)درگذشتۀ  ولی دهلوی  است  1176اللّه  شده  پیروی  الگو  این  از  الاسرار)میبدی،  (  ، ی دهلو؛  1/  2،  کشف 
دلیل این    (.141/  1،  ریتفسلاهیجی،  اهای مختلف؛ نیز بنگرید به:  ، ج 103،  49،  3،  2  ،دی]ترجمۀ[ قرآن مج

می  را  گرفتن  امر  قرار  الگو  به  زیادی  حدّ  تا  تفستوان  طبر یترجمۀ  ترجمه   ی ر  مربوط  برای  خود  از  پس  های 
رسمی   ترجمۀ  به  آن  از  داشته  آن  بر  را  آذرنوش  که  امری  )آذرنوش،    قرآن دانست؛  کند  از  ی تار تعبیر  ترجمه  خ 

 (.33، 25، یبه فارس  یعرب
از سوره  بسیاری  در  او بسمله را  قابل ذکر است که  نکته  این  میبدی  فراخ دربارۀ  »بنام خداوند  بخشایش ها، 

کرده   ترجمه  الاسرار،  ی بدی)م مهربان«  پنج  284،  1  /3،  401  /2،  39  /1،  کشف  در  امّا  مختلف(  جاهای   ،
فاتحه، » از جمله   /10،  2  /1)ی«  بمهربان  ی بخشادوست   یندگ یپرور ببخشادار دشمن بنام خداوند جهان سوره 

در چهار سوره، »(234،  220،  203،  181 / 6،  350/  5،  546/  3،  1/  2بنام خداوند بخشایندۀ مهربان« )، 
طور که ترجمه کرده است. همان   (413  /6)  «ش مهربانیبخشام خداوند بزرگ ناب( و در سورۀ مٶمنون، »325

را مهربان ترجمه کرده    میرح را با توصیفی از بخشایندگی خداوند و    رحمانشود او در همۀ موارد  ملاحظه می 
 است. 
 یر طبریترجمۀ تفس موافق  ی الگو (2ـ3

ترین آثار منثور به زبان فارسی دری است که به دست ما رسیده است )قزوینی، از کهن  یر طبر یترجمۀ تفس
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ایام حکومت امیر منصور بن 68-62،  هیحال   ی ن کتاب در زبان فارسیتر میقد این ترجمه ـ تفسیر که در   .)
( سامانی  )366ـ350حکومت:نوح  آمده  فراهم  ماوراءالنهر  علمای  از  گروهی  توسط  او  دستور  به  و  ترجمۀ ( 

بیشتر ترجمه6-5،  یر طبر یتفس در  واژه (،  به خصوص در  از خود  برابر های پس  و  تأثیرگذار بوده  گزینی  یابی 
  میرح مهربان و    رحمانبه خلاف الگوی اوّل،    (. در این ترجمه42،  40،  33،  خ ترجمهیتار است )آذرنوش،  
 (. 288، 199، 20، 18، 10/ 1، ی ر طبر یترجمۀ تفس یابی شده است )بخشاینده معادل 

ترجمه  از  پذیرفتهبسیاری  را  برابرنهادها  این  کهن  جوینی،  )اند  های  و  بخارائی  رجائی  به:  فرهنگ  بنگرید 
؛ سورآبادی، 41،  27،  12،  ترجمۀ موزۀ قرآن پارس؛  225  ،4شمارۀ    ی آستان قدس رضو  ی لغات قرآن خطّ 

  یبرگردان؛  2577/  4،  1772/  3،  ریتفس ؛ سورآبادی،  1183،  997/  2،  27،  2/  1،  قرآن  یهاترجمه و قصه 
که   یکوف   یسورۀ مائده از قرآناند مانند ترجمۀ  یا با توضیحی افزوده قرین ساخته   (407،  میکهن از قرآن کر 

سورۀ مائده  )   « تهایاه داشتن از معصگنه  نده بین بر طاعتها، بخشادق دا ی توفه  مهربان بدر آن چنین آمده است: »
کوف  قرآن  ترجمه   (.1،  یاز  که  تفسیرها  ـ  ترجمه  برخی  آن در  از  بسمله  از  نیز  ای  نیست  دست  در  ، میرح ها 

  ی ر یاز تفس   یبخش؛  139،  کهن  یر یاز تفس   یبخش)بخشاینده )/ وخشاینده( و نه مهربان ترجمه شده است  
 (.100، 99، ر قرآن پاکیتفس ؛ 181، 172 ،یکهن به پارس 

است که از گونۀ زبانی سیستانی و به شدّت متأثر از زبان فارسی میانه است    قرآن قدسامّا یک مورد ویژه،  
برابرنهادها)رواقی،   قدس  یفرهنگ  » 122،  قرآن  به:  بسمله  برگردان  بر  علاوه  کهن،  ترجمۀ  این  در  بنام  (. 

قدس)  «نده یبخشا  ی مهربان  ی خدا  مختلف(،   ،232،  218،  211  /2،  165،  161،  65  /1،  قرآن  جاهای 
»ترجمه  خدا های:  خدای 101،  49،  28،  12  /1)   «نارکُ رحمت   یمهربان  ی بنام  »بنام  و  مختلف(  جاهای   ،
 شود. ، جاهای مختلف( نیز دیده می 298، 258، 246/ 2، 184، 132، 82/ 1کُنار« )دادار رحمت روزی 

رسی میانه وقتی به بن مضارع یا ماضی در فا  ār-باید گفت پسوند    داداری روزو    نارک  رحمت های  دربارۀ واژه 
می میمتّصل  فاعلی  صفت  )راستارگویوا،  شود،  فارسسازد  زبان  رواقی،  38،  انهیم  ی دستور  فرهنگ  ؛ 
  دهنده ی روزو    کنندهرحمت (. بنابراین معادل این دو واژه در فارسی نو،  153-139،  قرآن قدس  یبرابرنهادها

، در ترجمۀ بسملۀ سورۀ سبأ به کار رفته است یعنی »بنام خدای  قرآن قدساست که واژۀ اخیر تنها یک بار در  
های  (. جالب است که در تنها نمونۀ دردسترس دیگر از ترجمه280/  2،  قرآن قدسدهنده بخشاینده« )روزی 
(، 43،    قرآن قدس  یفرهنگ برابرنهادها)رواقی،    ترجمۀ سورۀ مائدهکریم به گونۀ سیستانی یعنی در    قرآن
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 (. 107، ترجمۀ سورۀ مائده« ترجمه شده است )نارکُ دادار رحمت ی روز ی بنام خدا بسمله به صورت: »
روزی   رحمانترجمۀ   ترجمه به  از  بسیاری  در  آن  مشابه  یا  می   قرآنهای  دهنده  دیده  )کریم  از   یبخش شود 

اهای مختلف(. ابوبکر  ، ج71،  46،  23،  2  ،1،  یترجمۀ قرآن ر ؛  3/  1،  ریتفس؛ نَسَفی،  144،   کهن  یر یتفس
بنام  ( با تفصیلی بیشتر بسمله را چنین ترجمه کرده است: »494عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی )درگذشتۀ  

  ی هاترجمه و قصه،  ی )سورآباد  «دنینده بگناه آمرزیدادن، آن بخشا  ی سزاوار پرستش، آن مهربان بروز  ی خدا 
به:  1  /1،  قرآن برای همین ترجمه بنگرید  از قرآن کر   یبرگردان ؛  گرچه  گوید: ». او در توضیح می (1،  می کهن 

م، یده دهد و نام رح ی و نعمت فا  ی م و رحمن هر دو مشتق است از رحمت؛ لکن نام رحمن، رحمتِ روزیرح 
 (.15/  1، ریتفس« )سورآبادی، و نعمت جدا بود و عفو و مغفرت جدا  ی ده دهد، و روزیرحمتِ عفو و مغفرت فا

، یکاشان؛  4  /1،  ریتفس،  ینسفاند )برگزیده   رحمانها واژۀ »بخشنده« را برای  به همین قیاس برخی ترجمه
الصادقالله،  فتح به   (.109  /1،  ن ی منهج  نه عفوکننده؛  است  »بخشنده«، عطاکننده  معنای  گفتیم  این  از  پیش 

جهت   کاشانفتح   یمول همین  آیۀ    ( 988  رگذشتۀ)د   ی الله  ترجمۀ  »یعنی   3در  است:  نوشته  چنین  فاتحه  سورۀ 
 « )همانجا(.ان در آن جهان یو آمرزندۀ عاص خدای که بخشندۀ نعمت است بر خلقان 

یادآور شد ترجمۀ   باید  این بحث  تنها در    میرح به عنوان یک نکتۀ فرعی در  به بخشاینده/ آمرزندۀ عاصیان 
الله، ، فتح یکاشان؛  1،  یترجمۀ قرآن ر ؛  246،  3  /1،  ریتفس،  ینسفشود )بنگرید به:  ها دیده میبرخی ترجمه 

ها اشاره  به مٶمنان که در برخی روایات و آراء تفسیری به آن  م یرح . پیرو اختصاص  (109  /1،  نیمنهج الصادق
ر  یتفس؛ 17، 12-11 /1، ریتفس، ی سورآبادها آن را تنها ناظر به آمرزش مٶمنان )(، برخی ترجمه 2-2شد )فصل 

ش و  141،  101،  29،  3،  یشُنقُ آمرزش  و  این جهان  در  مٶمنان  توفیق  و  به هدایت  ناظر  را  آن  برخی دیگر  و   )
( در جهان دیگر  نعیم بهشتی  از  آنان  التراجم،  ینیاسفرا ؛  391  /2،  جی ر قرآن کمبر یتفسبرخورداری    / 1،  تاج 

میبدی،  44-45 الاسرار؛  رازی،  8-7/  1،  کشف  ابوالفتوح  الجنان؛  حس یجرجان؛  58/  1،  روض  بن ی،  ن 
الاذهانحسن،   فتح21-20،  16/  1،  جلاء  کاشانی،  الصادقالله،  ؛  همان،  99-98/  1،  نی منهج  قس:  / 1؛ 

 اند.( دانسته 109
 ی ترجمۀ ابوالفتوح راز ی الگو (3ـ3

)درگذشتۀ   رازی  کرده 554ابوالفتوح  ترجمه  چنین  متعددی  مواضع  در  را  بسمله  شیعی،  مشهور  مفسر   )
، 89  /10،  264  /2،  62  /1،  روض الجنان،  ی )ابوالفتوح راز  «شگریندۀ بخشایزد بخشایا  /ی به نام خدا است: »
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دار فارسی نو ترین نسخۀ خطّی تاریخ جاهای مختلف(. این ترجمه از بسمله پیش از ابوالفتوح، در کهن  ،223
الابن یعنی   الادو یکتاب  حقائق  عن  اسدی  موفق   هیة  احمد  بن  علی  توسط  که  هروی  علی  ابومنصور  الدین 

،  ن کتابیتر م ی قدشود )قزوینی،  کتابت شده، دیده می   447نویس معروف در شوّال  نامهطوسی شاعر و فرهنگ 
 (. 4ترین نسخۀ مترجَم قرآن«، ؛ برای اصلاح نام مٶلف بنگرید به: عمادی حائری، »کهن 65-66

(. 1( نیز وجود دارد )ص  600حُبیش تفلیسی )درگذشته حدود    وجوه قرآنهمین ترجمه در ابتدای کتاب  
می نظر  به  او  امّا  خود  که  چرا  است؛  داده  رخ  معادل  واژۀ  انتخاب  در  ابوالفتوح  برای  سهوی  اینجا  در  رسد 
که مبدأ اشتقاق این دو لفظ است، به معنای نعمت است زیرا انتساب رقّتِ قلب و شفقت   رحمتصراحت دارد 

اِنعام الهی به آفریدگان قرار می گیرد  به خداوند روا نیست و از سوی دیگر ترک عقوبت و ارادۀ خیر نیز تحت 
 . (58 /1، روض الجنان، ی )ابوالفتوح راز

ها به معنای عفو در ابتدای همین بخش خاطرنشان شد که مصدرهای »بخشاییدن/ بخشودن« و مشتقّات آن
از این  اِنعام و اعطاء است؛  اینْ مصدر »بخشیدن« است که به معنای  ابوالفتوح و گذشت است و  رو بهتر بود 

که آن  رغمچنین بهکرد. هم متناسب با دیدگاه تفسیری خود از صفات »بخشاینده« و »بخشایشگر« استفاده نمی
معانی بودن  متفاوت  را  قول صحیح  علّت    میرح و    رحمان  ابوالفتوح  دربارۀ  توضیحی  هیچ  )همانجا(،  دانسته 

آن  بین  تمایز  و  برابرنهادها  این  نمی انتخاب  رازی،  ها  ابوالفتوح  به:  )بنگرید  الجناندهد  ، 61-58/  1،  روض 
74 .) 

 منفرد  یالگوها (4ـ3
ترجمه  از  سه برخی  الگوهای  از  کدام  هیچ  ذیل  بسمله  نمیهای  فوق  آنگانۀ  به  فصل  این  در  که  ها  گنجند 

معین می در  پردازیم.  نیشابوری  بصائر  یتفس الدین  سال    ین یمیر  از  پس  شده،    552که  را    رحماننگاشته 
یا توفیق  را پیوسته  میرح بسیارْرحمت و   به بندگان  افزوده خداوند در دنیا  رحمت ترجمه کرده و در توضیح آن 

دهد و یا توفیق ترک معصیت؛ و چون امور دنیا بر تناوب و تعاقب است، رحمتها بسیار است که به طاعت می
شود. اما رحمت خداوند در آخرت پیوسته است چراکه طاعت و معصیتی نیست که  هر وقت و هر کار تازه می 

 (. 12-11/  1، ینی میر بصائر یتفس سبب تازه شدن رحمت شود )نیشابوری، 
تألیف کرده، کاربرد    899که تفسیر خود را در سال    هیّ لِ عَ  بِ واهِ مَ مذهب و صاحب  واعظ کاشفی مفسّر سنّی

بخشنده بر  ها را در آیۀ اول »نیک در آیات اول و سوم سورۀ فاتحه را به معانی متفاوت گرفته، آن  میرح و    رحمان
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بخشندۀ « و در آیۀ سوم »کننده از آفاتو محافظت   ءبقاه  شان بینده و مهربان بر ا یات، بخشایوجود حه  بخلق  
د بار  فنایوجود  از  بعد  در آخرت  دیبخشا  ان،یجهان   ی گر  درآورندۀ  یندۀ  و  مومنان  بر  و رحمت  رأفت  به  گرباره 

جاودانیا بهشت  به  است  شان  کرده  ترجمه  عل،  ی)کاشف «  می(1  /1،  هیمواهب  نظر  به  در  .  بخشاینده  رسد 
 ترجمۀ او چندان ناظر به عفو و آمرزش نیست بلکه همچون ابوالفتوح مطلق اِنعام الهی را مدّ نظر دارد.

را مهربان به   رحماننگاشته،    1120ای که در سال  چنین باید به نورالدین کاشانی اشاره کرد که در ترجمه هم
، نی کتاب مبرا مهربان به مٶمنان در آخرت ترجمه کرده است )کاشانی، نورالدین،    م یرح همۀ بندگان در دنیا و  

4 ،629 ،777 ،893 .) 
می بسمله  ترجمۀ  در  منفرد  الگوهای  از  پایان بحث  بالتبع  در  و  بودن  عَلَم  به  که  اشاره کرد  مواردی  به  توان 

کَانَ  »آستان قدس رضوی در ترجمۀ آیۀ:    4شمارۀ    قرآن اند. در  توجّه داشته   رحمانناپذیر بودن  ترجمه  یْطَانَ  الشَّ إِنَّ 

ا عَصِیًّ حْمَنِ  آیۀ  رحمان،  (44مریم/  )  «لِلرَّ ترجمۀ  و در  همان سوره، خداءِ بخشاینده ترجمه شده است    92، خدا 
  قرآن قدس(. در  225،  4شمارۀ    یآستان قدس رضو  یفرهنگ لغات قرآن خطّ )رجائی بخارائی و جوینی،  

قرآن  به کار رفته است )  ی خدا های مریم و طه به کار رفته، برابرنهاد  در سوره   رحماندر همۀ بیست موردی که  
بِعُونِي»(. یک نمونۀ جالب آیۀ:  203،  202،  198-194/  2،  قدس حْمَنُ فَاتَّ کُمُ الرَّ بَّ است که چنین    (90طه/  )  « وَإِنَّ رَ

(. در غیر این دو  202/  2،  قرآن قدسروی کنید مرا« )ترجمه شده است: »و خداوند شما خدای است؛ پس
در   نیز  قدسسوره  )  رحمان،  قرآن  است  شده  ترجمه  قدسخدای  ، 237،  235،  206/  2،  155/  1،  قرآن 

 ، جاهای مختلف(.289

 جه ینت
قبیلۀ کریم نزد قبایل منشعب از کلان   قرآن پیش از نزول    الرحمندر بخش نخست این مقاله دیدیم نام الهی  

حنیفه، قوم مسیلمۀ کذّاب  جزیره مهاجرت کرده بودند و نیز بنیهای نخست میلادی به شمال شبهاَزْد که در سده 
  قرآنکه در مرکز عربستان سکونت داشتند، آشنا و شناخته بود امّا قریش، قوم پیامبر )ص( که اولین مخاطبان  

های عربستان جنوبی نیز از نیمۀ سدۀ پنجم شناختند یا از کاربرد آن کراهت داشتند. در کتیبه بودند، یا آن را نمی
پرستی و برای شخص اول تثلیث در  های یهودی/ یهودی ـ یگانهبرای خدای متعال در کتیبه  رحمانانمیلادی،  

 رفته است.  های مسیحی به کار میکتیبه
دهد، آنچه که عملًا در را نشان می  رحمان شناختی که عَلَم بودن  به رغم وجود این شواهد تاریخی و کتیبه 
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  م یرح سنّت اسلامی شهرت یافت، صفت تلقّی کردن آن و تلاش برای یافتن تفاوت معنایی آن با صفت الهی  
از    قرآنهای  کرد به ترجمهبود. این روی   قرآننخستین ترجمۀ    که  ی ر طبر یترجمۀ تفسکریم نیز کشیده شد و 

دهنده، بخشاینده، کریم به زبان فارسی بود تا عصر حاضر امتداد یافت. برابرنهادهای مهربان، بخشنده، روزی 
فراخبزرگ پیوستهبخشایش،  و  بسیاربخشایش  پرتداول بخشایش،  از  معادل بخشایش  در  ترین  که  بودند  هایی 
 اند.به کار رفته  رحمانهای چهارم تا دوازدهم برای سده 

های دیگر نباید ترجمه شود. به عنوان مثال اگر نام شخصی  پذیرفته شود، مانند عَلَم  رحماناگر عَلَم بودن  
نمی  جایز  کسی  مسلّماً  باشد،  محمودی«  می »علی  عَلَم  کنند.  صدا  ستودنی«  »والای  را  او  صفت  داند  تواند 

همان  دیدیم  بگیرد.  که  کتیبه  رحمانانطور  بخشاینده در  به  گاه  جنوبی  عربستان  متعال  1های  شده    2و  توصیف 
 توصیف شده است. م یرح نیز در بسمله و پنج موضع دیگر در قرآن کریم با  رحمان  .است

می  نظر  در  به  کاربردها  به  توجّه  با  و بحث   قرآنرسد  ریشهکریم  بدان های  این  از  پیش  که  فارسی  شناختی 
برای   معادل  بهترین  شد،  الگوی  میرح اشاره  در  این  از  پیش  را  آن  کاربرد  که  است  بخشاینده  تفس،  ر  یترجمۀ 

اند ترجمۀ  به کار برده   اللهّزبانان عموماً »خدا« را معادل  که فارسی چنین با توجّه به آن شاهد بودیم. هم   ی طبر 
پیشنهادی این مقاله برای بسمله چنین است: »به نام خدای رحمان بخشاینده«. در زبان انگلیسی نیز با توجّه به 

اسم  آن صفت    یمِرس که  مٶلفه  3فول یرس مِ و  خوبی  حدّ  معنایی  تا  می   میرح های  نمایندگی  ترجمۀ را  کنند، 
 چنین خواهد بود: به زبان انگلیسی پیشنهادی بسمله 

In the name of Allah al-Raḥmān the Merciful . 

 منابع 
 . میکر قرآن ـ1
بیتار آذرنوش، آذرتاش،  ـ2  . ش1375سروش،  ، ، تهرانیاز آغاز تا عصر صفو  یبه فارس یخ ترجمه از عر

عبدالرحمیابابن ـ3 محمد،  احاتم،  بن  العظیتفسن  القرآن  و  یر  الصحابة  و  )ص(  الله  رسول  عن  مُسنداً  م 
 . 1417الباز،  یمکتبة نزار مصطف ،اضی ب، مکّه/ ری، به کوشش اسعد محمد طنیالتابع

قاسم،  یانبارابن ـ4 بن  محمد  ف،  الناس  یمعان  یالزاهر  بغدادکلمات  ضامن،  صالح  حاتم  کوشش  به  دار   ، ، 

 

1 . rḥmnn mtrḥmn 

2 . rḥmnn ʽlyn 

3. mercy / merciful . 
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 .م1987ة العامّة، یالشٶون الثقاف

بن علی بابوابن ـ5 به کوشش س دیالتوح،  یه، محمد  انتشارات    ، ، قمیاکبر غفاریو عل   یطهران  ین یدهاشم حسی ، 
 ش. 1357ن، یجامعۀ مدرس 

 م. 1987ن، ییدار العلم للملا ،روت ی، بیر بعلبکیمُن ی، به کوشش رمزجمهرة اللغةد، محمد بن حسن،  ی درابن ـ6

 .دار صادر ،روت ی، به کوشش احسان عباس، بیالطبقات الکبر سعد، محمد، ابن ـ7

 ش. 1350 ،، به کوشش رضا تجدّد، تهرانالفهرستم، محمد بن اسحاق،  یندابن ـ8

المکتبة    ،روت یدا/ بید، صی ن عبدالحمی الدیی، به کوشش محمد محبیاللب  یمغنوسف،  یهشام، عبدالله بن  ابن ـ9
 . 1411ة، یالعصر

عبدالملک،  ابن ـ10 النبو یالسهشام،  مصطفةیرة  کوشش  به  ابراه  ی،  ابی سقا،  عبدالحف  یاریم  شلبیو  قاهره یظ   ، ،  
 . 1355و أولاده،  یالحلب  یالباب یمطبعة مصطف

 م. 2005دار الفکر،  ،روت ی، بإعراب القرآن یان فیالتبن، ی، عبدالله بن حسیابوالبقاء عکبر ـ11

راز ـ12 حسیابوالفتوح  علی،  بن  ف،  ین  الجنان  روح  و  الجنان  القرآنیتفس  یروض  محمدجعفر  ر  کوشش  به   ،
 ش.1371،  یآستان قدس رضو یاسلام ی هااد پژوهشیبن ،ناصح، مشهد یو محمدمهد  یاحقّ ی

ران،  یاد فرهنگ ایانتشارات بن  ،، تهران یدجعفر سجادی، به کوشش س المرقاةم،  ین بن ابراهی، حسی ب نطنزی اد ـ13
 ش. 1346

طاهر،  ین یاسفرا  ـ14 بن  شاهفور  ف،  التراجم  للأعاجم یتفس  ی تاج  القرآن  نجر  کوشش  به  مای،  هرویب  و    ی ل 
 ش. 1375راث مکتوب، ی؛ دفتر نشر میو فرهنگ یشرکت انتشارات علم   ،، تهرانیخراسان یاکبر الهیعل

دار الکتب    ، روت یمراد، ب  ییحی، به کوشش  هیبو یر کتاب سیتفس  ی النکت فمان،  یوسف بن سل ی،  یاعلم شنتمر ـ15
 . 1425ة، یالعلم

 ش. 1382انتشارات سخن،   ،، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، حسن، یانور ـ16
نصر،  یبخارائ ـ17 بن  محمد  بن  محمد  القرآنی المستخلص  ،  جواهر  مهدا  کوشش  به  تهران   ی،    ، درخشان، 

 . انتشارات دانشگاه تهران

 ش. 1351ران، یاد فرهنگ ایانتشارات بن ،، به کوشش محمد روشن، تهران کهن ی ر یاز تفس ی بخش ـ18

تفس  ی بخش ـ19 پارس  ی ر یاز  به  س یکهن  کوشش  به  ش اللهةیآ  یدمرتضی ،  عل  یراز یزاده  تهرانیرواق  یو  مرکز    ،، 
 ش. 1375راث مکتوب، ینشر قبله؛ دفتر نشر م یفرهنگ

 ش. 1383، یفرهنگستان زبان و ادب فارس  ،، تهرانیرواق ی، به کوشش عل م یکهن از قرآن کر  یبرگردان ـ20

 . 1421ة، یدار الکتب العلم ،روت ید زَغْلول، بی، به کوشش محمد سعمانیشعب ال ن، ی، احمد بن حسیهقیب ـ21

»اَزْد«،یپاکتچ ـ22 احمد،  اسلامدائرة  ،  بزرگ  جلد  یالمعارف  صص8،  تهران23-31،    المعارف دائرة مرکز    ،، 
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 ش. 1377، یبزرگ اسلام

احمد،یپاکتچ ـ23 اسلامدائرةن«،  »رحم    ،  بزرگ  جلد  یالمعارف  صص24،  تهران676-687،  مرکز   ،، 
 ش. 1398، یبزرگ اسلام المعارفدائرة 

 ش. 1367، یمرکز نشر دانشگاه ، ، تهرانی میاوسط ابراهی، به کوشش علب الاسماءیتهذ ـ24
 ش. 1366انتشارات اطلاعات،   ،، تهرانیو محمود مدبّر ی، به کوشش مسعود قاسم تراجم الأعاجم ـ25

 ش.  1339، به کوشش حبیب یغمائی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمۀ تفسیر طبری ـ26

مائده» ـ27 سورۀ  عل«ترجمۀ  به کوشش  میآ،  یرواق  ی ،  دوم،   ،راثینۀ  سال  شمارۀ  ی، ضم24شمارۀ    دورۀ جدید  مۀ 
 ش. 1383 بهار ،اوّل

د  یشه  ی مٶسسه فرهنگ  ،، مشهدیاحقی، به کوشش محمدجعفر  (ی هجر  556)نسخۀ مورخ    ی ترجمۀ قرآن ر  ـ28
 ش. 1364، یمحمد رواق

 ش. 1355ران،  یاد فرهنگ ایانتشارات بن  ،، تهرانیرواق ی، به کوشش عل ترجمۀ قرآن موزۀ پارس ـ29

شنقشیتفس ـ30 گزارهیر  بخش  یا:  کر   یاز  قرآن  محمدجعفر  میاز  کوشش  به  تهرانیاحقی،  بن  ،،  اد  یانتشارات 
 ش. 1355ران، یفرهنگ ا 

 . 1433، ی مٶسسة الإمام المهد  ، ، قمی دمحمدباقر موحّد ابطحی، به کوشش س یر عسکر یتفس ـ31

 ش.1348ران، یاد فرهنگ ایانتشارات بن ، ، تهرانینو یم ی، به کوشش مجتبر قرآن پاکیتفس ـ32

 ش. 1349ران، یاد فرهنگ ایانتشارات بن ،، تهران ینی، به کوشش جلال متجیر قرآن کمبر یتفس ـ33

قمیتفس ـ34 عل یر  به  منسوب  ابراه  ی،  قمیبن  س یم  کوشش  به  ابطحی ،  موحّد  قمیدمحمدباقر  الإمام    ، ،  مٶسسة 
 . 1442، یالمهد 

اء  یدار إح  ،روت ی، بی ر ساعدی، به کوشش ابومحمد بن عاشور و نظانیالکشف و الب، احمد بن محمد،  یثعلب ـ35
 . 1422، یالتراث العرب

ر(یجلاء الأذهان و جلاء الأحزان )تفسن بن حسن،  ی، حسیجرجان ـ36 ن محدث  یالدرجلالی، به کوشش مر گازُ
 . 1378انتشارات دانشگاه تهران،  ،، تهرانیارمو

علیجرجان ـ37 محمد،    ی،  القرآنبن  تدوترجمان  علی ،  بن  عادل  س   ین  کوشش  به  الحافظ،  عادل  دمحمد  یبن 
 ش. 1360اد قرآن، یبن ،، تهرانیاقیرس یدب 

،  یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ   ، ان، تهرانی درین حی، به کوشش محمدحسالصراح من الصحاح ،  یجمال قَرش  ـ38
 ش. 1397

 ش. 1351ران، یاد فرهنگ ایانتشارات بن  ،، به کوشش غلامرضا طاهر، تهرانقانون ادب ، یسیتفلحُبیش  ـ39

 ش. 1360اد قرآن، یبن ،محقق، تهران ی، به کوشش مهدوجوه قرآن ،یسیتفلحُبیش  ـ40
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 ش. 1393، ی فرهنگستان زبان و ادب فارس   ،، تهرانیزبان فارس یشناختشهی فرهنگ ر دوست، محمد، حسن ـ41
«،  یآمل  یدگاه جواد ی آن از د  یزبان  ی ل ساختارهاین در ترجمۀ بسمله با تحلی نو  کردیرویگر، محمد، »خامه  ـ42

 ش. 1394پاییز و زمستان   ،1شمارۀ   سال اول، ، معارج

مرکز   ،، تهرانیوسفین  یو غلامحس  یاقیرس یدمحمد دب ی، به کوشش س ملخّص اللغات ، حسن،  یب کرمانیخط ـ43
 ش. 1362،  یو فرهنگ  یانتشارات علم

،  یر یۀ نقد آراء تفسنامپژوهشزاده، محمدعلی، »جستاری معناشناختی در عَلَم بودن اسم الرحمن«،  خوانین ـ44
 ش. 1402، زمستان 8سال چهارم، شمارۀ  

عل  ـ45 معنامهلغتاکبر،  یدهخدا،  محمد  کوشش  به  س ی ،  و  شهین  تهرانیدیدجعفر  تهران،    ،،  دانشگاه  انتشارات 
 ش. 1377

 .نور یکتابفروش  ،، سراوانینیر حسید مع تفسیقرآن مجم، ی ، احمد بن عبدالرح یدهلو ـ46
و.س.،  ی راستارگو ـ47 فارسوا،  زبان  ولانهیم  یدستور  ترجمۀ  تهرانی،  شادان،  بن  ،الله  ایانتشارات  فرهنگ  ران،  یاد 

 ش. 1347
با    4شمارۀ    یآستان قدس رضو  یفرهنگ لغات قرآن خطّ   زاللّه،ی ، عزینی و جو  ی، احمدعلیبخارائ  یرجائ ـ48

 ش. 1363، یقات فرهنگیمٶسسۀ مطالعات و تحق  ،، تهرانکهن یترجمۀ فارس
«،  یصرف  یساختارشناس   کرد رویم با  یو الرح   رحمانبانام  ی دو ز  یدر معنا   ی، »بازکاوش ی ، علییکهنمو  ییرضا ـ49

 ش. 1400، بهار و تابستان 1سال پنجاه و چهارم، شمارۀ ، ث یقرآن و حد  یهاپژوهش

علیرواق ـ50 برابرنهادها،  ی،  قدس  یفرهنگ  تهرانقرآن  افشار  ،،  محمود  دکتر  سخن،    /انتشارات  انتشارات 
 ش. 1402

کر ـ51 ژولیستیروبن،  پادشاه  1400ن،  ی ن  پ  ی سال  عربستان  اسلامیدر  از  گزش  تحقی ،  و  ترجمه  ق  ینش، 
 ش. 1401حکمت،  ،زاده، تهراننیخوان یمحمدعل

ابراه ـ52 سَریزجّاج،  بن  الحسنیتفس،  یم  الله  أسماء  احمد  ی  ر  کوشش  به  بی،  دمشق/  دقاق،  دار    ،روت یوسف 
 . 1406المأمون للتراث، 

 . 1407، یدار الکتاب العرب ،روت ی، بیان مرزوقی، به کوشش محمد علالکشّاف، محمود بن عمر،  یزمخشر ـ53

عمر،  یزمخشر ـ54 بن  محمود  الأدب،  مة  مهدمقدّ کوشش  به  تهران  ی ،  اسلام   ،محقق،  مطالعات    ی مٶسسۀ 
 ش. 1386ل، یگدانشگاه مک -دانشگاه تهران

 ش. 1374نشر البرز،  ،نش، تهرانیب ی، به کوشش تقکتاب المصادرن بن احمد، ی، حسیزوزن  ـ55
 . 1421ة، یدار الکتب العلم ، روت ید عمران، بی، به کوشش س ریحقائق التفسن، ی، محمد بن حسیملَ سُ  ـ56

، به کوشش  خ جامینسخۀ موقوفه بر تربت ش  یقرآن از رو   یها ترجمه و قصهق بن محمد،  ی، عتیسورآباد  ـ57
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 ش. 1338انتشارات دانشگاه تهران،  ، ، تهرانی انیب یو مهد ی مهدو ییحی

 ش. 1381فرهنگ نشر نو،  ،، تهران یرجانیس   یدی ، به کوشش سعی ر سورآبادیتفسق بن محمد،  ی ، عتیسورآباد  ـ58

  ی ادارۀ امور فرهنگ  ،، مشهدیرجائ  ی، به کوشش احمدعلیبا ترجمۀ استوار فارس  یسورۀ مائده از قرآن کوف ـ59
 ش. 1350آستان قدس، 

ئة  یاله  ،م، قاهره ی، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهعلوم القرآن  یالتقان فبکر،  یاب   ی ن با، عبدالرحمیوطیس  ـ60
 م. 1975ة العامّة للکتاب، یالمصر

عبدالرح یپوریصف ـ61 عبدالکری،  بن  ف  یمنتهم،  یم  العرب  یالأرب  عللغات  کوشش  به  حاجی،  نژاد،  ان یرضا 
 ش. 1397انتشارات سخن،  ،تهران

،  ییطباطبا  ی زد یالله  دفضلی و س   یمحلات  یدهاشم رسولی، به کوشش س انیمجمع الب، فضل بن حسن،  یطبرس  ـ62
 ش.1372ناصر خسرو،  ،تهران

 م. 1890، 4م، ج1885 ،3ل، جیبر ، دنیه، لی ، به کوشش دخوخ الرسل و الملوكی تار ر، ی، محمد بن جریطبر ـ63

   .هیمیتابنمکتبة  ،، به کوشش محمود شاکر و احمد شاکر، قاهرهیر الطبر یتفس ر، ی، محمد بن جریطبر ـ64

 . 1364ة، یدار الکتب المصر ، ، قاهره میالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکر ، محمد فٶاد، یعبدالباق  ـ65

هنر    یشناسییبای دستنوشت، ز  یل متن، بررس یتحل  ،ن نسخۀ مترجَم قرآنیتردمحمد، »کهنی، س یحائر  یعماد ـ66
 ش. 1389، 19، شمارۀ راثینۀ میمۀ آیضم«، یقدس

 . ق1380، هیسلاما  ،، تهرانیمحلات ی، به کوشش هاشم رسولریالتفس، محمد بن مسعود، یاش یع ـ67

 . 1420، یاء التراث العربیدار إح ،روت ی، بریر الکبیالتفس، محمد بن عمر، یفخر راز ـ68

 . 1402، یاسلام یانتشارات مجمع علم  ،، تهرانانینصاب الصب، ابونصر بن ابوبکر، یفراه  ـ69
اد فرهنگ  یانتشارات بن  ،، تهرانیاسداللّه  ی د نجفی، به کوشش سعدستور الخوانخان بدر محمد دهار،  یقاض ـ70

 ش. 1349ران، یا
ترجمه ـ71 قرآن  یاقرآن قدس:  از  علکهن  به کوشش  تهرانیرواق  ی،  افشار؛    ،،  دکتر محمود  موقوفات  انتشارات 

 ش. 1402انتشارات سخن، 

»قدینی قزو ـ72 محمد،  فارس یترمی،  زبان  در  کتاب  قزو یب  ه«،ی حال  ی ن  مقالۀ  جلد  ینیست  ص1،  به  62-70،   ،
 ش.1332خانۀ شرق، چاپ ،م پورداود، تهرانیکوشش ابراه

  ، ، تهران یاکبر غفاریو عل  ید ابوالحسن مرتضو ی، به کوشش س نیمنهج الصادقالله بن شکرالله،  ، فتحیکاشان ـ73
 .هیه اسلامیانتشارات علم

نورالدیکاشان ـ74 مبن،  ی ،  جعفرنیکتاب  رسول  کوشش  به  اصفهانی،  تحق  ،ان،  را یمرکز  علم  یاانه یقات  ۀ  ی حوزۀ 
 ش. 1393اصفهان، 
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 ش. 1317اقبال،   ،، تهرانینینائ یدمحمدرضا جلالی ، به کوشش س هیمواهب عل، ین بن عل ی ، حسیکاشف ـ75

البلغةعقوب،  ی،  یشابورین  ی کرد  ـ76 مجتبکتاب  کوشش  به  ف  ی نویم  ی ،  حریو  تهرانیرچیروز  بن  ، ،  اد  یانتشارات 
 ش. 1355ران، یفرهنگ ا 

 ش. 1363ران و پاکستان، یا یقات فارس یمرکز تحق ،، اسلام آبادتکملة الاصنافبن محمد،  ی، علینیکرم ـ77
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